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  یمحورسعادت دگاهی د یسنجش سازگار

  اتیو روا اتیبا آ ن،یدر باب قلمرو د
   رادالهی صفدر  

 ده یچک
انسان را م  ت ی محور   ن،ی گوناگون متفکران معاصر در باب قلمرو د  ی ها ه ی نظر   ان یدر م  توانی سعادت 

اآن   ن ی تر شاخص  دانست.  مبان   ه، ی نظر   ن یها  اساس  انسان   ی شناختی هست   ی بر  بر اساس   ، ی شناختو  و 
قلمرو  جه، یو در نت  داند ی انسان م  ی ق ی سعادت حق  ی راه ضرور  ان ی را ب ن ید ت ی انسان، ماه  نش یهدف آفر 

مانند مصباح   ی. متفکرانکند ی م   م ی انسان ترس  ی همان سعادت ابد   ای   ن ید   تی را هم بر اساس ماه   نی د 
 کیبا تفک   ن، ی نگاه به قلمرو د   نی هم  ل ی دل به    ند،یآ ی به حساب م   دگاه ی د   ن یمدافعان ا   نی تر که از مهم   ، ی زدی 
توص   ان یم  هنجار   ی فی ابعاد  تب  یو  رواب  ی عی طب  یها ده ی پد   ن ییعلوم،  پد   انیم   ط و  نت  ها ده یآن  در   جهی و 

انسان ندارد، خارج از قلمرو   یق ی در سعادت حق  یضرور   ریرا، که تأث  یو انسان   ی عی علوم طب  فات ی توص 
محققان   ان ی را در م  یی هانقدها و مخالفت   دگاه، ی د  ن ی در ا  ن یمحدوددانستن قلمرو د  ن ی. هم دانند ی م   ن ی د 

مربوط به   اتی و روا  اتی به آ  ه ی نظر   نی ا  ۀ هدف عرض   ا به همراه داشته است. نوشتار حاضر ب  نی د  ۀ فلسف 
 دگاهی د  ن یکند. اثبات انطباق ا   ی اب ی را ارز   دگاه ی د  ن یا   ی ن ید در صدد است با روش درون   ن یقلمرو د   ن یی تب

نو در   ی گام   افته ی   ن ی. اد ی آی به شمار م  قی تحق   ن یا  ۀ افت ی   ن یتر مهم   ن یمربوط به قلمرو د  اتی و روا  اتی بر آ
و با   دگاه ی د  ن ی دادن اتقان انشان   ی استبعادات در قبال آن است. برا   ی و پاسخ به برخ   دگاه ی د   ن یا   رش یپذ 

به برخ قرآن  ی توجه  به   ی شبهات  مهم واردشده،  به حداکثر   ات یآ  ن ی تر اجمال  د   بودن ی ناظر  و   ن یقلمرو 
 .م ی اکرده   لی و تحل   ی در قرآن را هم بررس  ی رهنجار یغ  ات ی وجود آ  ۀ فلسف   ن یهمچن
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 .یمحور علوم، سعادت یعلوم، ابعاد هنجار  فاتیتوص  ،یزدی مصباح  یمحمدتق ن،یقلمرو د ن،ید  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
حضور   ۀ دین بررسی »قلمرو دین« است. مراد از اصطلاح »قلمرو دین« گستر  ۀیکی از مسائل مهم در فلسف 
باید در اختیار انسان قرار دهد. به تعبیر دیگر، قلمرو دین عبارت است از: دین  دین است، یعنی معارفی که  

  ، قول«»ما من شأن الدین أن یقول«، یعنی آنچه اقتضای شأن دین برای بیان است؛ یا »ما یجب علی الدین أن ی
به چه  باید  هاست که: دین  بحث از قلمرو دین پاسخ به این پرسش  ،یعنی آنچه لازم است دین بگوید. بنابراین

نیازهای انسان باشد یا    ۀ گوی هممسائلی بپردازد؟ شأن دین دخالت در چه اموری است؟ آیا دین باید پاسخ
له رسالت عالمان دین را متفاوت  ئمسهای خاصی در شأن دین است؟ هر پاسخی به این  پرداختن به عرصه 

کردن  مطرح مصباح یزدی، با  همچون متفکرانیسازی علوم تأثیرگذار خواهد بود. د و در مسیر اسلامینک می
محوری« و محور قراردادن »راه رسیدن انسان به سعادت ابدی و حقیقی« به عنوان حقیقت  »سعادت  ۀنظری 

که تحقق سعادت حقیقی انسان متوقف بر آن است؛ یعنی هر باور یا  دانند دین، قلمرو دین را هر شناختی می
ارزشی که برای رسیدن به سعادت ضروری است. بر این اساس، این نظریه با تفکیک میان ابعاد توصیفی و  

علوم   دین می را  اموری  فقط  هنجاری  قلمرو  تعیین در  که  به    ۀکنندداند  رسیدن  برای  مطلوب  اختیاری  فعل 
و    استهای خارجی  در نتیجه، توصیفات علوم را، از آن جهت که در مقام کشف پدیده.  اشدسعادت ابدی ب

 داند. با سعادت انسان ارتباطی ندارد، در قلمرو دین نمی
راه از  دیدگاه یکی  ارزیابی  دیدگاه  ۀعرض   متفکرانهای  های  بآن  به    رها  توجه  با  است.  دینی  متون 

پیامبروحیانی  )ص( و اهل بیت )ع(، این منابع شاخصی روشن برای ارزیابی    بودن قرآن کریم و عصمت 
محوری« در باب دیدگاه »سعادت  میزان سازگاریآید. پژوهش حاضر به دنبال بررسی  ها به حساب می دیدگاه

های اولیه، این دیدگاه با مجموع  قلمرو دین با آیات قرآن و سخنان معصومان )ع( است. بر اساس بررسی
آیات و روایات در مقام تبیین قلمرو دین چنین    ۀ با بررسی مجموع  .سازگار استر این باب  آیات و روایات د

ای که در دیدگاه بودن تأثیرگذاری در سعادت ابدی است؛ یعنی همان نتیجه آید که ملاک دینیدست می  به 
 است.  حاصل شدهمحوری« »سعادت
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این نظریه بر آیات و روایات و    ۀاما عرض   ،ههای گوناگونی انجام شداین نظریه پژوهش   دربارۀهرچند  
پیشینه  دینی  متون  با  آن  انطباق  میزان  به  بررسی  توجه  با  ندارد.  برای  واردشده  نظریه    انتقادات  میان  در  این 

 .بسزایی دارد محققان این عرصه، بررسی این دیدگاه از طریق آیات و روایات اهمیت 

 های تعیین قلمرو دینروش. 1
دارد. از   آن»قلمرو دین«، پیش از هر چیز، بررسی روش تعیین قلمرو دین نقش اساسی در تحلیل    ۀلئدر مس

یعنی    ،دینی معصومان؟ یا از راه برون   ۀ از راه سیر  توان قلمرو دین را کشف کرد؟ از راه متون دینی؟چه طریق می 
راه عقل؟ آیا عقل چنین صلاحیتی دارد که قلمرو دین را تعیین کند؟ آیا استفاده از متون دینی برای تعیین قلمرو  

را له ئشناسی این مس روش پس از تعریف اصطلاح »قلمرو دین« شود؟ در ادامه، دین به دور باطل منجر نمی
 .کرد یم بررسی خواه

و    «دین»بدون استفاده از آیات و روایات، با روش عقلی از طریق تحلیل مفهوم    ،دینی در روش برون 
شود و از سوی  شود. در این روش، از سویی به مبانی خداشناسی توجه میمی  تبیینقلمرو دین    ،مبانی آن

آفریند  ای میگونه  ارد، جهان را بهکه خدای متعال حکمت مطلق دتوجه به این ابشناسی. دیگر به مبانی انسان
  ۀ انسان همان نفس مجرد دارای قوبا توجه به اینکه باشد.  ،یعنی احسن ،که در مجموع بیشترین کمال ممکن

یعنی سعادت ابدی   ،نهایتسنخ با انسان کسب بیشترین کمال اختیاری تا بی تعقل و اختیار است، کمال هم
 هب خودلذا  .د شورسیدن به این کمال در دنیا و از طریق افعال اختیاری فراهم می ۀاست. زمین  ،هیو قرب الا

رسد؟ به تعبیر  انسان چگونه و از طریق چه افعالی به آن سعادت ابدی می :شود کهله مطرح می ئخود این مس
دای حکیم به اقتضای حکمتش باید این راه را در اختیار  دیگر، راه رسیدن انسان به سعادت ابدی چیست؟ خ

شود. بنا بر این تعریف، حقیقت دین همان راه  انسان قرار دهد. در اصطلاح کلامی به این راه »دین« گفته می
یعنی در سیر    ،دست آمده است  رسیدن به سعادت ابدی است. البته خود این تعریف در سیر نظام فکری به 

شناسی. بر اساس این تحلیل، وجه ضرورت دین رسیدن به سعادت ابدی خداشناسی و انسان  مبتنی بر مبانی
که بیان شد، »قلمرو دین« به معنای آن  تابع همین وجه ضرورت دین است. چنان هماست. طبعاً قلمرو دین 

مور مربوط به  که وجه ضرورت دین »بیان ابا توجه به اینچیزی است که دین باید بگوید و در آن دخالت کند.  
 سعادت ابدی« است، پس قلمرو دین هر آن چیزی است که برای سعادت ابدی لازم است. 

 تصور است:مبه دو صورت  ،یعنی ارجاع به متون دینی  ،دینیروش درون 
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صورت نخست آن است که ببینیم در متون دینی )وحی و سنت( به چه اموری پرداخته شده است و 
د،  یبینیم مجموعه اموری اعم از عقادر بررسی آیات و روایات می   مثلاً   ؛بدانیمها را قلمرو دین  مجموع آن 

مسائل   برخی  زمین،  و  آسمان  آفرینش  تغذیه،  طبی،  امور  مانند  طبیعیاتی  حتی  و  اخلاقیات،  فقهیات، 
ز  اعم ا  ،نیازهای انسان  ۀشود قلمرو دین شامل همرو گفته میشود. از اینکشاورزی و دامداری را شامل می 

فرض این روش آن است که قلمرو دین  شود. پیشمی   ،نیازهای هدایتی و غیرهدایتی، نیازهای اخروی و دنیوی
همان چیزی است که در متون دینی آمده است. اگر دین را به معنای نقل متون دینی و مساوی با آن بدانیم،  

، در حالی که ابهاماتی در این نگرش  طبیعتاً قلمرو دین هر آن چیزی خواهد بود که در متون دینی آمده است
توان فرض  می  ثلاً م  ؛بسا اموری در متون منقول آمده باشد که حیثیت دینی نداشته باشدزیرا چه   ؛وجود دارد 

از باب شأن عادی زندگی و به نیت کمک به دیگران مسائلی را در باب امور طبیعی بیان    (ع)کرد که معصومان  
مطلوب علومی را در اختیار مردم    ۀاینکه معصوم در باب تغذیاز  کرده باشند که ربطی به دین نداشته باشد.  

.  است  ئل پرداختهتوان لزوماً چنین برداشت کرد که ایشان از جایگاه دینی خویش به این مساقرار دهد نمی
کند، بگوییم  در باب پزشکی که از باب ایثار و تفضل در تعمیر خودروی کسی همکاری می  یمتوان که نمیچنان

ای در متون دینی فرض که صرف وجود گزاره ست! بنابراین، این پیشا  یکی از شئون پزشک تعمیرات خودرو
 ان آن را مبنای تعیین قلمرو دین دانست. شده نیست تا بتوشود اثباتشدن آن گزاره میموجب دینی

  ؛ که در مقام بیان قلمرو دین هستند  کنیمتحلیل  اموری را    فقطصورت دوم آن است که در متون دینی  
توان به آیات و روایاتی استناد کرد که می  زمینهکنند. در این  هایی که وجوه نیاز به دین را بیان می یعنی گزاره

انبیا  ۀبیانگر فلسف  هایی دینی ملاک قلمرو دین را گزاره ، نزول قرآن یا امامت هستند. این روش درون بعثت 
کند که مولا )خداوند یا  از متون استناد می  هاییگزاره داند که در متون دینی آمده است، بلکه صرفاً به  نمی 

دینی بیان شد، ن رو، مشکلی که در صورت پیشین از روش درودین باشد. از این ۀ معصوم( در مقام بیان گستر
در اینجا واقع نخواهد شد. استناد به این دسته از آیات و روایات مذاق شارع مقدس را در قلمرو دین روشن  

توان آن روح کلی نگرش خداوند  شوند، میها در کنار هم دیده میگونه گزاره این   ۀخواهد کرد. وقتی مجموع 
گونه آیات و روایات  حاصل از بررسی این   ۀویژه اگر نتیجهب  ،به قلمرو دین را کشف کرد   (ع)متعال و معصومان  

نتیج  )برون  ۀبا  عقلی  روش  از  باشدحاصل  داشته  همخوانی  و  همسانی  اطمینان  می  ،دینی(  به  توان 
 شناختی در باب قلمرو دین رسید. معرفت
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 محوری« در باب قلمرو دینتبیین دیدگاه »سعادت. 2
  چون هم  متفکرانیهای حضور دین و بیان شئون دین است، دیدگاه  که قلمرو دین بیانگر حوزهبا توجه به این

قلمرو دین را آن روی   ویدر باب قلمرو دین مبتنی بر تبیین ماهیت دین است. به عبارت دیگر، یزدی مصباح 
با  وی  پردازد.  یآن م  ۀ بر همین اساس، بر مبنای وجه ضرورت دین به تبیین گستر  .داندماهیت دین می   ۀسک

ها و احکام عملی  ای از باورها، ارزش توجه به نظام توحیدی و هدف آفرینش انسان، حقیقت دین را مجموعه 
: 1381 و،؛ هم100: 1392)مصباح یزدی، دهد داند که راه رسیدن به سعادت ابدی را به انسان نشان می می
:  ج   1391،  و؛ هم104:  1389،  و؛ هم31  :1390،  و؛ هم3/149:  ب  1391و،  ؛ هم32ب:    1382،  و؛ هم14

لذا    در تحقق سعادت ابدی انسان مؤثر است.   ،امور ضروری  ۀ گستر  است  عتقدم بر همین اساس،  (.  145
دین نیست، بلکه صرفاً بیان    ۀها بر عهدهای طبیعی از راه کشف روابط علّی و معلولی میان آن تبیین پدیده 
از   .(213:  1392،  و)همآید  وت انسان هدف دین به حساب میهای مختلف در سعادت یا شقاتأثیر پدیده 

ها و رفتارها با سعادت و کمال انسانی لحاظ گردد، در »اگر نسبت میان شناخت گوید:رو با صراحت می این
ایم، خواه این مسائل به امور دنیوی مربوط باشد و خواه مستقیماً امور اخروی را موضوع دین قدم گذاشته  ۀحوز

ها پرهیز  هایی خاص را توصیه کند یا از آن قرار دهد، خواه به توصیف واقعیات بپردازد و خواه کنشبررسی  
اعم از    ،ون زندگی انسانئایشان، هیچ شأنی از ش   ۀ در اندیش  .(293الف:    1391،  و؛ هم102:  همان« )دهد

ت و امام و حتی روابط  هر، روابط پدر و فرزند، روابط امزندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، روابط زن و شو
  1382،  و؛ هم22الف:    1391،  و)همها چگونه رفتار کنیم خارج از قلمرو دین نیست  با سایر ملل که با آن 

 ،دوم اینکه  ؛نسان با سعادت انسان لحاظ شودامور و افعال ا  ،اینکه  نخستشرط:  البته با دو پیش  ،( 1/6  :الف
تأثیری ندارد   باشد، چون افعال غیراختیاری در کمال حقیقی انسان  باید اختیاری  و افعال  ، و)هماین امور 

1392 :102) . 
ها و سعادت ها و روابط میان حقایق مادی ارتباط مستقیم با ارزش با توجه به ملاک فوق، شناخت پدیده

ندارد  شقاوت  هم104:  همان)  یا  وظیف   .(294الف:    1391،  و؛  و    ۀاساساً  فیزیکی  خواص  کشف  اصلی 
علم است نه دین   ۀاند بر عهدشیمیایی مواد و تبیین میزان و نوع عناصری که برای تشکیل مواد مختلف لازم

بات که قواعد حساب، هندسه، فیزیک و شیمی و روابط علّی و معلولی میان ترکی چنان  ،( 133:  1392،  و)هم
اینکه   .(231:  1394،  و)همها ربطی به دین ندارد  انفعالات فیزیکی و امثال آن  و  فیزیکی و شیمیایی یا فعل

یا اسکلت فلزی( استفاده شود، یا در طراحی    در بنای ساختمان از چه نوع مصالحی )آجر، سیمان، بتون آرمه،
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یر مستقیم در سعادت یا شقاوت نهایی تأث  چونساختمان چه نکات زیباشناختی یا اقتصادی رعایت شود،  
 . (103: 1392، و)هم  دکنانسان ندارد، با دین اصطکاکی پیدا نمی

 قلمرو دین در آیات و روایات . 3
کنیم که دینی تعیین ملاک قلمرو دین بیان شد، به آیات و روایاتی اشاره میبر اساس آنچه در باب روش درون

وجود امام در مقام بیان قلمرو دین هستند. با توجه به    ۀیا فلسف   نزول قرآن، بعثت انبیا  ۀ از طریق بیان فلسف 
 کنیم: برخی از آیات و روایات را بیان می   صرفاً گستردگی آیات و روایات در این زمینه، در قالب دو بخش 

 )ع( نزول قرآن و بعثت انبیا ۀفلسف. 1. 3
 کنند. نزول قرآن کریم و بعثت انبیا )ع( اشاره می  ۀبه فلسف که  کنیم  در بخش نخست به آیات و روایاتی اشاره می

 هدایت مردم. 1. 1. 3
فلسف  با صراحت  فراوانی  آیات  زمینه   ۀ در  و  قرآن، هدایت  دانسته شده نزول  برای سعادت مردم  سازی 

ذ  »شَهْرُ رَمَضَ   :است
لَ ف  انَ الَّ اس  وَ بَی    یً یه  الْقُرْآنُ هُدَ ی أُنْز  لنَّ نَ الْهُدَ نَ ل  « وَالْفُرْقَ   ی  اتٍ م  . در این  (185)بقره:    1ان 

خداوند در مقام بیان وجه  و  نزول قرآن کریم بیان شده    ۀفلسف   ۀمنزله  هدایت مردم و تبیین حق و باطل ب   ه،آی
کُ فَاتَّ   ارَکٌ اهُ مُبَ ابٌ أَنْزَلْنَ تَ ا ک  ذَ آیات »وَ هَ   از   ،نزول قرآن است. همچنین قُوا لَعَلَّ عُوهُ وَاتَّ   ، (155)انعام:    «مْ تُرْحَمُونَ ب 

مَ » نَّ لَ الْک  أَنْ تَقُولُوا إ  فَتَیْ طَ   ی  ابُ عَلَ تَ ا أُنْز  نَ ائ  نْ قَبْل  نْ کُ ن  م  رَ ا وَ إ  ا عَنْ د  مْ لَغَ نَّ ه  ل  اسَت  أَوْ تَقُولُوا  و »  (156)انعام:    «ینَ اف 
لَ عَلَیْ  أُنْز  ا  أَنَّ ا أَهْدَ ابُ لَکُ تَ الْک  نَا  لَوْ  فَقَدْ جَ   ی  نَّ نْهُمْ  بَی  اءَکُ م  رَب  مْ  نْ  همین    (157)انعام:  «  وَ رَحْمَةٌ   یً مْ وَ هُدَ کُ نَةٌ م 

بر هدایتگری   157  ۀشرط تقوا دانسته شده است. در آیتبعیت از قرآن پیش  155  ۀآیدر  شود.  محتوا برداشت می
کید شده است  ۀو نشان  نْ   ۀ. در آیهدایت بودن قرآن تأ لَهُ رُوحُ الْقُدُس  م  ب   »قُلْ نَزَّ الْحَق    کَ رَّ یُ   ب  ینَ آمَنُواْ ثَب  ل  ذ 

تَ الَّ
بُشْرَی  یً هُد وَ  ینَ«   وَ م  لْمُسْل  ایمان مؤمنان، و هدایت و بشارت برای عموم مسلمانان   تثبیت هم (102)نحل: ل 

است شده  دانسته  کریم  قرآن  نزول  یُ چنان  ؛وجه  »ل  تعبیر  از  »نَزَّ ثَب  که  برای  تعلیل  پیداست، »لام«  ...   لَهُ تَ« 
الْ   آید.  « به حساب می حَق  ب 

نَّ هَ   ۀآی ت  هْد  ذَا الْقُرْآنَ یَ »إ 
لَّ یَ ی ل  ن    رُ بَش  أَقْوَمُ وَ یُ   ی ه  ذ  الْمُؤْم 

حَ ینَ یَ ینَ الَّ ال  یراً«  ب  ات  أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَ عْمَلُونَ الصَّ
اسُ قَدْ جَ ا أَی  »یَ  یۀآ و نیز ؛نیز با صراحت قرآن کریم را عامل هدایت معرفی کرده است (9)اسراء:  مْ  اءَتْکُ هَا النَّ

 
 حق و باطل در آن نازل شده است«.   ان ی و فرق م   ت ی هدا   ی ها مردم و نشانه   ی است[ که قرآن به عنوان راهنما   ی »ماه رمضان ]همان ماه .  1
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رَب   نْ  ظَةٌ م  فَ کُ مَوْع  مَ مْ وَ ش  ل  ی  اءٌ  وَ هُدَ ا ف  دُور   ن    یً الص  لْمُؤْم  ل  ئْنَ   ۀدر آی(.  57)یونس:  «  ینَ وَ رَحْمَةٌ  لَقَدْ ج  اهُمْ  »وَ 
ک   لْنَ تَ ب  لْمٍ هُدَ   ی  اهُ عَلَ ابٍ فَصَّ قَوْمٍ یُ   یً ع  نُونَ«  وَ رَحْمَةً ل  اصل قرآن حتی تفصیلات آن نیز   فقطنه(  52)اعراف:  ؤْم 

نْ الْک    ی  نَا مُوسَ وَ لَقَدْ ءَاتَیْ »  ۀمنظور هدایت دانسته شده است. در آیه  ب ولَ بَعْد  مَا أَهْلَکْ   تَابَ م 
ُ
رَ بَصَائ    ی  نَا الْقُرُونَ الْْ

اس  وَ هُد لنَّ هُمْ یَ یً ل  عَلَّ   ۀ را فلسف   های آن ایجاد بصیرت برا  و   هدایت ایشان  هم  (43)قصص:  رُونَ«  تَذَکَّ  وَ رَحْمَةً لَّ
ادله و حججی که بتوانند حق را  اقامۀ  یعنی    ،بیان کرده است   (ع)اعطای کتاب وحیانی به حضرت موسی  

بَن    یً اهُ هُدَ ابَ وَ جَعَلْنَ تَ الْک    ا مُوسَی  نَ »وَ آتَیْ   ۀکه در آیچنان  ؛میز دهندت باطل  از  ببینند و   سْرَ ل  نْ  یلَ أَلاَّ ائ  ی إ  ذُوا م  خ 
 تَتَّ

اسرائیل  کتاب وحیانی اعطا کردیم و او را هادی بنی  (ع)فرماید به جناب موسی  می  (2:  )اسراء یلًا«  ی وَک  دُون  
بیان فرموده است. آیات فراوان دیگری هم  در ادامه    .دانستیم حقیقت هدایت را تحقق توحید و نفی شرک 

ه   اءَکُ »قَدْ جَ   ۀدر آی  ،. همچنیناست  و نزول قرآن کریم دانسته)ع(  همین هدایت را هدف بعثت انبیا  
نَ اللَّ مْ م 

ینٌ ک   نُورٌ وَ  ییَ و آیۀ »( 15)مائده: «تَابٌ مُب  هُ مَنْ  هْد  ه  اللَّ لَا ا   ب  ضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ بَعَ ر  لَی  م  وَیُ تَّ لُمَات  إ  نَ الظ  جُهُمْ م   خْر 
ه  وَیَ  ذْن  إ  ور  ب  لَی  الن  مْ إ  یه  یمٍ«    هْد  رَاطٍ مُسْتَق    ۀ تا به واسطاست  خدای متعال کتاب وحی را فرستاده  (  16  )مائده:ص 

برد و به راه  آن هدایتگر کسانی باشد که از او تبعیت کنند و از این طریق ایشان را از تاریکی به سمت نور می
 کند. مستقیم هدایت می

مختلفی    راتعبااند. بر اساس  و نزول قرآن را هدایتگری دانسته  )ع(  بعثت انبیا  ۀفلسف   همروایات فراوانی  
ایشان .  اعلام کردندها  بعثت و نزول قرآن را تقویت باورها و ارزش   ۀفلسف   (ع)، حضرت علی  البلاغهنهجاز  

  ۀ مردم از عبادت شیطان و روآوری به عبادت خداوند و معرفت و ایمان به خدا را فلسف   کردنخارج   ایدر خطبه 
اللَّ )ع(  بعثت انبیا   داً  و نزول قرآن دانستند: »فَبَعَثَ  مُحَمَّ الْحَق    (ص)هُ  یُ   ب  لَی  ل  إ  وْثَان  

َ
بَادَة  الْْ نْ ع  بَادَهُ م  جَ ع   خْر 

یْ  نْ طَاعَة  الشَّ ه  وَ م  بَادَت  لَی  ع  قُرْآنٍ قَدْ بَیَّ   طَان  إ  ه  ب  یَ نَهُ وَ أَحْکَ طَاعَت  یُ مَهُ ل  لُوهُ وَ ل  ذْ جَه  هُمْ إ  بَادُ رَبَّ ه   عْلَمَ الْع  وا ب  ر  ذْ  ق  بَعْدَ إ 
چنان(147  ۀخطب  :البلاغهنهج)  1« جَحَدُوهُ  خطبه.  در  حضرت  دیگرکه  مردم  ای  و    آشناسازی  دنیا  با 

لَی  »اند:  کردهاعلام  بعثت    ۀگرفتن از دنیا و آشنایی با حلال و حرام را فلسف و عبرت  ش،هایزیان ن    وَ بَعَثَ إ   الْج 
یَ  نْس  رُسُلَهُ ل  فُوا لَهُمْ کْ وَالْْ  یُ   ش  هَا وَ ل  طَائ  یَ حَذ  عَنْ غ  هَا وَ ل  ائ  نْ ضَرَّ یَ رُوهُمْ م  بُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا وَ ل  بَ یُ رُوهُمْ عُ ص  ب  ضْر  ا وَ  هَ و

 
  طانیش  یروی تا بندگانش را از پرستش بتان برهاند و به عبادت خدا برساند، و از پ  ختی حق برانگ»پس خداوند، محمّد )ص( را به  .1

را آشکار کرد، و اساسش را استوار فرمود، تا بندگان بشناسند پروردگارشان را    ش یمعنا  که  ی برهاند و به اطاعت خدا بکشاند، با قرآن
 . کردند«یو بدو اقرار کنند، از پس آنکه انکار م ودند،که راجع به او جاهل ب



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

12 

یَ  عَلَیْ ل  مَصَاح  هْجُمُوا  ف   تَصَر  نْ  م  مُعْتَبَرٍ  ب  مْ  أَعَدَّ  ه  مَا  وَ  هَا  حَرَام  وَ  هَا  حَلَال  وَ  هَا  أَسْقَام  وَ  نْهُمْ  هَا  م  ینَ  یع  لْمُط  ل  هُ  اللَّ
ةٍ وَ نَارٍ وَ کَ  نْ جَنَّ   ، کردن شبهاتدوم نیز برطرف   ۀ. حضرت در خطب (183  ۀخطب  :)همان  1« رَامَةٍ وَ هَوَانٍ وَالْعُصَاة  م 

داً عَبْ »اند:  ها و پرهیزدادن از گناه را هدف بعثت دانستهدادن بینات و نشانه نشان  دُهُ وَ رَسُولُهُ  وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
الد   ع  وَالض  م  الْمَأْثُور  وَالْک  لْ الْع  ین  الْمَشْهُور  وَ أَرْسَلَهُ ب  اط  ور  السَّ زَاحَةً  یَ تَاب  الْمَسْطُور  وَالن  ع  إ  اد  مْر  الصَّ

َ
ع  وَالْْ م 

اء  اللاَّ
بُهَات  وَ  لش  الْبَی  ا    ل  جَاجاً ب  الْیْات  وَ حْت  یراً ب  الْمَثُلَات    نَات  وَ تَحْذ  یفاً ب  ای  که در خطبه چنان   ،(2  ۀ خطب  همان:)  2« تَخْو 

داً  »اند:  بیان کرده  پیامبر )ص(سازی برای رشد را دلیل بعثت  هدایت به حق و زمینه   دیگر، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
جُ الد    عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَی   سَةٌ وَ مَنَاه  الْحَق  دَار  سَةٌ فَصَدَعَ ب  لْخَلْق  وَ هَدَیً   ین  طَام  لَی    وَ نَصَحَ ل   إ 

الْقَصْد   شْد  وَ أَمَرَ ب    ۀ را فلسف   شدن به اوامام کاظم )ع( نیز معرفت به خدا و تسلیم   .(195  ۀخطب  :)همان  3« الر 
یَ : »یَ دانندمیبعثت   هُ أَنْب 

شَامُ مَا بَعَثَ اللَّ لَی  اءَهُ وَ رُسُلَهُ ا ه  یَ    إ   ل 
لاَّ ه  إ  بَاد  ه  فَأَحْسَنُهُمُ ا  ع 

لُوا عَن  اللَّ جَابَةً أَحْسَنُهُمْ عْق  سْت 
ه  أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً 

أَمْر  اللَّ فَةً وَ أَعْلَمُهُمْ ب  کمَلُهُمْ عَقْلاً مَعْر  نْیَ  وَ أَ ی الد  «  أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً ف  رَة  :  1362)کلینی،    4ا وَالْخْ 
ی عَدُو  فرموده (ع)بر اساس نقل اصبغ بن نباته، حضرت علی  (.1/16 ینَا وَ ف  نَا وَ  اند: »نَزَلَ الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ ف 

ضُ وَ أَحْکَ  شبیه به همین مضمون در کلام امام صادق  (.  2/627همان:  )  5امٌ« ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ وَ ثُلُثٌ فَرَائ 
نَّ »نیز آمده است:    (ع) انَ  امٌ وَ رُبُعٌ خَبَرُ مَا کَ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ حَلَالٌ وَ رُبُعٌ حَرَامٌ وَ رُبُعٌ سُنَنٌ وَ أَحْکَ   إ 

 
پ  .1 انس برانگ   امبرانشی»و  دن  زاندیرا بر جنّ و  از ز  انندیبنما  شانیکه هست بدرا چنان  ایتا  آنان را  از دن  شیهاانیو    ا یبترسانند و 
از دگرگون  یهایها زنند و زشتمثل  شانی برا  توان گرفت،  از آن عبرت  آنان گوشزد کنند آنچه  آنان نشان دهند و به    یی هایآن را به 

فرمانبران    یساخته است برا   و آنچه خدا آماده  ش،یهاها و حرامو از حلال  ش،یهایماریو ب  هایشگفت، از تندرست  ر و سراس  ،یدرپ یپ
 . «یخوار ای یآتش سوزان، و ارجمند ایو نافرمانان، از بهشت 

نوشته در   یو قرآن  دار،ی پد ییهاآشکار، و نشانه ینی اوست. او را بفرستاد با د  امبر یاو و پ ۀکه محمّد )ص( بند  دهمیم ی»و گواه .2
که نور با    دیها بزدا از دل   یتا گرد دودل   انی روشن و ع  شی است فروزان، و دستورها  یاست رخشان، و چراغ  یعلم پروردگار،  و 

 . زند« یو بترسند و از گناه بپره  زندینست   شیو ب  نندیبب  شی هاشانه. ندیملزم فرما لیحجّت و دل 

  ی هاپنهان بود، و راه یرستگار یهافرستاد که نشانه یاوست. او را هنگام ۀاو و فرستاد ۀکه محمد )ص( بند دهمیم ی»و گواه .3
 فرمان داد«.  یروانهیفرمود، و راه راست را نشان داد و به م حتی نهان. پس حقّ را آشکار کرد و مردم را نص نی د

کنند. پس هر که    دا ی د خدا معرفت پآنکه به خداون   یو رسولانش را بر بندگانش مبعوث نکرده جز برا   غمبرانیهشام! خدا پ   ی»ا   .4
راجع به دعوت خداوند داشته باشد، معرفتش بهتر خواهد بود و هر که داناتر به امر خدا باشد خردمندتر است و    ی استجابت بهتر 

 و آخرت دارد«.  ایدن  در ی مردم درجات بالاتر  نی خردمندتر 

  گر ی د  سومکیهاست و  ها و مثال در باب سنت  سومکیماست.  در باب ما و دشمن   سومکی»قرآن در سه بخش نازل شده است:    .5
 در باب فرائض و احکام است«.  ز ین



   اتيو روا اتيبا آ  ن،يدر باب قلمرو د  ی محورسعادت دگاهيد  یسنجش سازگار

 

 

13 

کُ مْ وَ فَصْلُ مَا بَیْ ونُ بَعْدَکُ کُ مْ وَ نَبَأُ مَا یَ قَبْلَکُ  اجزایی که در دو حدیث فوق پیداست،  چنان(.  2/627همان:  )  «مْ ن 
بلکه مربوط به حلال و حرام    ،که برای قرآن کریم بیان شد، ارتباطی با طبیعیات و نیازهای مادی انسان ندارد 

 هی و اخبار اقوام گذشته و آینده است. و سنن الا
 انذار و تبشیر . 2. 1. 3

خداوند    ؛نداو بشارت به بهشت دانسته   ،جهنم  در خصوص نزول قرآن را انذار    ۀفلسف   همبسیاری از آیات  
لَیْ تَ »ک    ۀدر آی لَ إ  کْ   ی صَدْر کَ نْ ف  کُ  یَ فَلَا   کَ ابٌ أُنْز  ه  وَ ذ  رَ ب  تُنْذ  نْهُ ل  ن    ی  رَ حَرَجٌ م  لْمُؤْم  نزول    ۀفلسف (  2)اعراف:  «  ینَ ل 

بْتُمْ    ۀدر آی  ،عموم مردم و تذکر و یادآوری برای مؤمنان دانسته است. همچنین  در خصوص قرآن را انذار   »أَ وَ عَج 
کْ اءَکُ أَنْ جَ  نْ رَب  مْ ذ  نْکُ   ی  مْ عَلَ کُ رٌ م  یُ رَجُلٍ م  رَکُ مْ ل  کُ نْذ  قُوا وَ لَعَلَّ تَتَّ انذار و به تقوا (  63)اعراف:  مْ تُرْحَمُونَ«  مْ وَ ل 

 د:  گوی می  هی ذیل این آییطباطبا  محمدحسینآن یا معارف حق دانسته شده است.  نزول قر  ۀرسیدن مردم، فلسف 
ک  نْذِرَک  لِی  » :اندازد مقصود از »ذکر« همان معارف حق اوست که بشر را به یاد خدا می وا وَ لَعَلَّ ق  مْ مْ وَ لِتَتَّ

ونَ  رْحَم  ت که این ذکر )دین( به  و معنای آن این اس «مْ ک  اءَ جَ ۀ »این سه جمله متعلق است به جمل «؛ت 
خود را ادا نماید،   ۀاین جهت برای شما فرستاده شده تا رسول، شما را انذار نموده، به این وسیله وظیف

هی شامل حالتان شود، چون تنها تقوا و ترس از خدا  رحمت ال  هو شما نیز از خدا بترسید، تا در نتیج
   .(8/175: 1417ی، یدستگیر بشود )طباطباهی هم دهد، بلکه باید رحمت ال آدمی را نجات نمی

به اهل عمل  دادن  کهف نیز انذار کسانی که اهل عمل صالح نیستند و بشارت   ۀدر نخستین آیات سور
ذ  »اَ   :شده استدانسته  علت نزول قرآن به پیامبر )ص(    ،صالح

ه  الَّ
لَّ ل  أَنْزَلَ عَلَ لْحَمْدُ  ه  الْک  ی  لَمْ  تَ ی  عَبْد  وَ  ابَ 

وَجاً  جْعَلْ  یَ  یُ قَی    *لَهُ ع  ل  شَد  ماً  بَأْساً  رَ  یُ نْذ  وَ  لَدُنْهُ  نْ  م  ن  یداً  الْمُؤْم  رَ  ذ  بَش 
الَّ یَ ینَ  حَ ینَ  ال  أَجْراً  عْمَلُونَ الصَّ لَهُمْ  أَنَّ  ات  

 اکَ ا أَرْسَلْنَ »وَ مَ   :شده است  بیان  ،بعثت انبیا نیز تبشیر و انذار   ۀدر آیات فراوانی فلسف   (.2-1حَسَناً« )کهف:  
لاَّ  راً وَ نَذ  إ  »یعنی ما در رسالت تو غیر از تبشیر و انذار  : گویدمیی ذیل این آیه  یطباطبا  .( 56)فرقان:   1یراً« مُبَش 

ی  ا أَی  »یَ   اتکه ذیل آیچنان  ،(15/230:  1417ی،  ی)طباطبا  ایم«ات نگذاشتهتکلیف دیگری بر عهده ب 
ا   هَا النَّ نَّ إ 

راً وَ نَذ  شَ  اکَ أَرْسَلْنَ  داً وَ مُبَش  رَ وَ دَ   * یراً اه  ه  وَ س  ذْن  إ  ه  ب 
لَی  اللَّ یاً إ  یراً اع   : گویدمی( 46-45« )احزاب: اجاً مُن 

کنندۀ از خداوند و رسولش را به بهشت  معنای مبشر و نذیر بودن پیامبر آن است که مؤمنانِ اطاعت
پیچی کفار سر و  انذار میکننبشارت  او  آتش  و  الهی  عذاب  به  را  از خداوند  کلام  دۀ  از  مراد  دهد. 

نِیراً«خداوند:   م  سِراجاً  وَ  بِإِذْنِهِ  هِ  اللَّ إِلَی  داعِیاً  به سوی خداوند همان    »وَ  پیامبر  که دعوت  است  آن 

 
 . م«یدهنده و انذارکننده نفرستاد»و ما تو را جز به عنوان بشارت .1
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پیامبر    دعوت کردم مردم به ایمان به خداوند واحد است و لزمۀ آن ایمان به دین الهی است. و اینکه
را »سراج منیر« قرار داد تعبیر استعاری از این حقیقت است که پیامبر در جایگاهی است که مردم از  

یق او به سعادت خویش هدایت می یکیطر  یابند.های شقاوت و گمراهی نجات میشوند و از تار
   .(16/330: 1417ی، ی )طباطبا

نحو    به  )ع(  توان چنین برداشت کرد که رسالت انبیا، میآیاتر »الّا« در این آیه و سایر  با توجه به تعبی
که    حصری بیان چیزی نیست جز اموری که برای بشارت به سعادت و انذار به شقاوت مؤثر باشد. همچنان

لُ الْمُرْسَل  »وَ مَ   ۀخدای متعال در آی لاَّ ا نُرْس  ر  ر   مُبَش  ینَ إ  سالت انبیا  به نحو حصری ر  (56)کهف:  ینَ«  ینَ وَ مُنْذ 
ا أَرْسَلْنَ  ۀدر آی را بشارت و انذار دانسته است. (ع) نَّ داً وَ مُبَش  شَ  اکَ »إ  فرماید انبیا میهم ( 8: )فتحیراً« راً وَ نَذ  اه 

ه  وَ تُعَز  افزاید فرستادیم و سپس میدهنده و انذارکننده  شاهد، بشارت را   ه  وَ رَسُول 
اللَّ نُوا ب  تُؤْم  رُوهُ وَ  ق  رُوهُ وَ تُوَ : »ل 

یلاً حُوهُ بُکْ تُسَب   مائده   ۀدر سور  یعنی ایمان و عمل صالح حاصل تبشیر و انذار خواهد بود. ؛(9:  )فتح«  رَةً وَ أَص 
کید شده است که پیامبر  ت را به این هدف مبعوث کردیم که علیه خداوند احتجاج نکنید که چرا برای    )ص(أ

یَا »شدیم:  ما بشیر و نذیر نفرستادی؟! اگر ما همانند گذشتگان از بشیر و نذیر برخوردار بودیم، منحرف نمی
نَ الر   نُ لَکُمْ عَلَی  فَتْرَةٍ م  تَاب  قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَی  یرٍ وَ سُ أَهْلَ الْک  نْ بَش  یرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ    ل  أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا م  لَا نَذ 

یرٌ وَ  یرٌ وَاللَّ   بَش  یرٌ نَذ   )ع(  بشیر و نذیر بودن انبیاهم  در آیات فراوان دیگری  .  (19)مائده:    «هُ عَلَی  کُل  شَيْءٍ قَد 
 . (46قصص:  ؛105 نساء: ؛25هود:  ؛130انعام:  )نک.: استدانسته شده بعثت  ۀفلسف 

)ع( بعثت انبیا    ۀهمین بشیر و نذیر بودن را فلسف   البلاغهنهجمختلفی از    عباراتدر    (ع )حضرت علی  
ی  دانسته  یراً«    اند: »حَتَّ یراً وَ نَذ  یداً وَ بَش  داً شَه  هُ مُحَمَّ هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ   ؛(105  ۀ خطب  :البلاغهنهج)بَعَثَ اللَّ نَّ اللَّ »فَإ 

ناً عَلَی   ینَ وَ مُهَیم  لْعَالَم  یراً ل  داً نَذ  ینَ«    مُحَمَّ ین»  ؛(62  ۀنام  :همان)الْمُرْسَل  لْعَالَم  یراً ل  داً نَذ  هَ بَعَثَ مُحَمَّ نَّ اللَّ   «إ 
 .  (26 ۀخطب :)همان
 حکومت و قضاوت بین مردم . 3. 1. 3

بین آن در برخی آیات نزول قرآن دانسته شده    ۀفلسف   ها، قضاوت و حکم میان مردم و رفع اختلافات 
دَةً فَبَعَثَ اللَّ اسُ أُمَّ کَانَ النَّ »   :است ینَ وَ هُ النَّ ةً وَاح  ر 

ینَ مُبَش  ی  ینَ وَ   ب  ر  یَحْکُمَ بَیْنَ    مُنْذ  الْحَق  ل  تَابَ ب  أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْک 
یه  وَ النَّ  یمَا اخْتَلَفُوا ف  لاَّ  اس  ف  یه  إ  نَاتُ بَغْی الَّ مَا اخْتَلَفَ ف  نْ بَعْد  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَی  ینَ أُوتُوهُ م  ینَ  هُ الَّ  بَیْنَهُمْ فَهَدَی اللَّ اً ذ  ذ 

ه  وَاللَّ  ذْن  إ   ب 
نَ الْحَق  یه  م  مَا اخْتَلَفُوا ف  یمٍ آمَنُوا ل  رَاطٍ مُسْتَق  لَی  ص  ي مَنْ یَشَاءُ إ  کید    هدر این آی  (.213)بقره:  «  هُ یَهْد  تأ

فرستاده است تا از این طریق اختلاف بین مردم را    )ع(  ت که خدای متعال کتاب و وحی را برای انبیا شده اس 
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  ۀ که در آیچنان  ،برداشت کرد)ع(  توان هم شأن حاکمیت و هم قضاوت را برای انبیا  حل کنند. از این آیه می
یعُوا اللَّ هَا الَّ یَا أَی  » ینَ آمَنُوا أَط  یعُوا الرَّ   هَ وَ ذ  ي شَيْءٍ فَرُد    سُولَ وَ أَط  نْ تَنَازَعْتُمْ ف  نْکُمْ فَإ  مْر  م 

َ
ي الْْ لَی  أُول  سُول  ه  وَالرَّ اللَّ   وهُ إ 

اللَّ  نُونَ ب  نْ کُنْتُمْ تُؤْم  كَ خَیْرٌ وَ إ  ل 
ر  ذَ  یلاً  ه  وَالْیَوْم  الْخْ  نیز شرط ایمان را مراجعه به خدا و   (59)نساء:  «أَحْسَنُ تَأْو 

نُونَ حَتَّ  فَلَا وَ : »ۀدر آی ،همچنین .تنازع و اختلاف دانسته است هنگام  رسولان در  كَ لَا یُؤْم  یمَا  رَب  مُوكَ ف  ی  یُحَک 
مْ حَرَج  شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ  ه  ي أَنْفُس  دُوا ف  مَّ اً لَا یَج  یم  م  مُوا تَسْل   (. 65)نساء: « اً ا قَضَیْتَ وَیُسَل 

 اتمام حجت. 4. 1. 3
ینَ  رُسُلاً : »کندبیان میبعثت و نزول وحی    ۀفلسف برای  است که قرآن  دیگری  اتمام حجت نیز وجه   ر 

 مُبَش 
ئَلاَّ   وَ  ینَ ل  ر  لنَّ مُنْذ  یزکَانَ اللَّ   سُل  وَ ةٌ بَعْدَ الر  ه  حُجَّ اللَّ   اس  عَلَی   یَکُونَ ل  یماً هُ عَز  لَوْلَا أَنْ   وَ »  ؛(165)نساء:    1« اً  حَک 

قَدَّ  مَا  ب  یبَةٌ  مُص  یبَهُمْ  رَبَّ تُص  فَیَقُولُوا  مْ  یه  أَیْد  رَسُولاً مَتْ  لَیْنَا  إ  أَرْسَلْتَ  لَوْلَا  فَنَتَّ نَا  وَ   كَ  آیَات  عَ  ینَ   ب  ن  الْمُؤْم  نَ  م   2«نَکُونَ 
ه  لَقَالُوا رَبَّ وَلَوْ أَنَّ »  ؛(47)قصص:   نْ قَبْل  عَذَابٍ م  لَیْنَا رَسُولاً   نَا لَوْلَا ا أَهْلَکْنَاهُمْ ب  نْ قَبْل  أَنْ   فَنَتَّ أَرْسَلْتَ إ  كَ م  عَ آیَات  ب 

لَّ  )ص( اتمام حجت بر مردم و همچنین  در حدیثی به نقل از پیامبر    (ع)امام صادق    .(134  )طه:  3«نَخْزَی    وَ   نَذ 
لَیْ اندبعثت رسولان دانسته   ۀمعرفت به خدا و تحقق توحید را فلسف  مُ ا: »وَ بَعَثَ إ  تَکُ ه  سُلَ ل  غَةُ  لر  ةُ الْبَال  ونَ لَهُ الْحُجَّ

ه  وَ یَ   عَلَی   لَیْ کُ خَلْق  مْ شُهَدَاءَ عَلَیْ ونَ رُسُلُهُ إ  ی  ه  ب 
مُ النَّ یه  مْ وَابْتَعَثَ ف  یُ ینَ مُبَش  ه  ینَ ل  ر  ینَ وَ مُنْذ  کَ ر  نَةٍ  عَنْ بَی    مَنْ هَلَکَ   هْل 

یَ عَنْ بَی    مَنْ حَیَّ   ی  حْیَ وَ یُ  بَادُ عَنْ رَب  نَةٍ وَ ل  لَ الْع  لُوهُ فَیَ عْق  مْ مَا جَه  یّ ه  ب  رُبُو فُوهُ ب  ه  بَعْدَ مَا أَنْکَ عْر  یَ وَح  رُوا وَ یُ ت  لَه  الْْ  ة   دُوهُ ب 
بعثت انبیا و   ۀفلسف   (ع)در حدیث دیگری شخصی از امام صادق  (.  45:  1398صدوق،  )بَعْدَ مَا عَضَدُوا«  

از طرف خداون را میرسولان  ف  . پرسدد  را  بر مردم  اتمام حجت  پاسخ  ایشان    ۀلسف حضرت در    ذکر بعثت 
ئَلاَّ یَ د: »نکن می اس  عَلَی  کُ ل  لنَّ ئَلاَّ یَ   ونَ ل  سُل  وَ ل  نْ بَعْد  الر  ةٌ م  ه  حُجَّ

یرٍ وَ لَا ا جَ قُولُوا مَ اللَّ نْ بَش  یَ اءَنا م  یرٍ وَ ل  ونَ  کُ  نَذ 
ه  عَلَیْ 

ةُ اللَّ مْ أَ  حُجَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَ ه  کَ لَا تَسْمَعُ اللَّ مَ وَ ا  ایَ قُولُ ح  مْ عَلَی  ةً عَنْ خَزَنَة  جَهَنَّ ه  جَاج  یَ   حْت  نْب 
َ
الْْ ار  ب  اء   أَهْل  النَّ

کُ  سُل  أَلَمْ یأْت  یرٌ قَ وَالر  یرٌ فَکَ اءَنَ قَدْ جَ  ی  الُوا بَلَ مْ نَذ  بْنَ ا نَذ  لَ ا مَ ا وَ قُلْنَ ذَّ نْ شَیْ ا نَزَّ هُ م  ی ضَلَا اللَّ  ف 
لاَّ نْ أَنْتُمْ إ  یرٍ«  لٍ کَ ءٍ إ  ب 

 
عذر و بهانه و    امبران،یو آخرت در برابر خدا[ پس از فرستادن پ   ایبودند تا مردم را ]در دن  دهندهمی رسان و بکه مژده  یامبران ی»پ  .1

 است«.  می و حک ر یناپذشکست ینباشد؛ و خدا همواره توانا یحجت

ما   یبه سو  ی امبر ی: پروردگارا! چرا پند یبه آنان برسد، پس بگو  یکه مرتکب شدند عذاب  ی»و اگر نه آن بود که به سبب گناهان   .2
 [«. میکردیدر عذاب کردن و هلاکتشان شتاب م دیتردی]ب میو از مؤمنان باش میکن یروی پ اتتی تا از آ ینفرستاد

 ،یفرستادیما م  یبرا   ی امبر ی: پروردگارا! اگر پگفتندیقطعاً با اعتراض م  م،ی کردیهلاک م  ی»اگر ما آنان را قبل از قرآن به عذاب  .3
 . م« یکردیم یروی تو پ  اتی از آ م،ی از آنکه خوار و رسوا شو  شیپ
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بعثت  ۀهمین وجه را فلسف   البلاغهنهجمختلفی از  عبارات  در  هم    (ع)حضرت علی   (.1/121:  1385،  همو)
نْهَ می ه  وَ إ  نْفَاذ  أَمْر  داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لْ   ه« دانند: »وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ یم  نُذُر  ه  وَ تَقْد  خطبه    :البلاغهنهج)  1اء  عُذْر 
وَحْی    ؛(83 نْ  ه  م  ب  هُمْ  مَا خَصَّ ب  هُ رُسُلَهُ  لَهُ عَلَی  »بَعَثَ اللَّ ةً  تَرْک    ه  وَ جَعَلَهُمْ حُجَّ ب  لَهُمْ  ةُ  بَ الْحُجَّ ئَلاَّ تَج  ل  ه     خَلْق 

عْذَار    (.  144 ۀخطب :همان) 2« الْْ 

 نصب امامان ۀفلسف. 2. 3
  که فرمودند:حدیثی از امام رضا )ع(    یشان وجود دارد، از جمله جایگاه ا   و امامت    ۀ روایات فراوانی در باب فلسف 

مَامَةَ زِمَام  الد   نْیَ ینِ وَ  إِنَّ الِْْ سْلِمِینَ وَ صَلَاح  الدُّ ؤْمِنِینَ  نِظَام  الْم  سْلِمِینَ وَ غَیْ   ..... ا وَ عِزُّ الْم  نَافِقِینَ  وَ عِزُّ الْم  ظ  الْم 
 (.  200/ 1:  1362؛ کلینی،  677:  1376،  و هم ؛  218/ 1:  1378صدوق،  افِرِین ) وَ بَوَار  الْکَ 

از جمله: زمامت دین،   ،اندامامت بیان کرده ۀ فلسف امام رضا )ع( وجوه مختلفی را برای ، حدیثاین در 
آن، تحقق نماز و زکات    ۀ بالاروند  ۀاسلام و شاخ   ۀرویند  ۀ ی، عزت مؤمنان، ریشونظام مسلمانان و مصالح دنی

هی، دفاع حدود الا  ۀهی، اقامپاسداری از مرزها، بیان حلال و حرام الا  ،و روزه و حج، اجرای حدود و احکام
حسنه، چراغ    ۀدر مسیر هدایت از طریق حکم و موعظ  تمردم برای حرک کردن از  دعوت    از دین خداوند،

دهنده از هلاکت، امین خداوند در روی زمین،  های جهان، راهنمای هدایت و نجاتدرخشان در تاریکی
حدیث   شده دریانی بهااین ویژگی  ۀکه از مجموعهی و... چنانکننده از حرم الاهی بر بندگان، دفاعحجت الا

 سازی برای سعادت مردم است. آید، رسالت و شأن امام زمینه برمی
تعیین   وندکه خدا  ی امور مختلف   ۀ، حضرت علی )ع( در باب فلسف البلاغهنهج  249بر اساس حکمت  

هُ سُبْحَانَهسخن مختصری دارند  است  فرموده ة    : »فَرَضَ اللَّ مَّ لُْْ ظَاماً ل  مَامَةَ ن  خدای متعال امامت را    ؛«... وَالْْ 
امامت    ۀ منظور پایداری نظام امامت قرار داده است. حضرت در این حکمت نقش حکومتی امام را فلسف ه  ب

در  . امام صادق )ع(  شده است دانسته  شأن امام    ،، تفسیر و تأویل قرآن کریمهم  در برخی روایات  .انددانسته 
لاَّ عْلَمُ تَأْو  ا یَ »وَ مَ   ۀتوضیح آی لْم    یلَهُ إ  ی الْع  خُونَ ف  اس  هُ وَالرَّ را    « راسخان در علم»مقصود از  (  7:  )آل عمران«  اللَّ

 
ساختن فرمان، و بستن راه عذر بر مردمان، و روان  یاوست. او را فرستاد برا   ۀکه محمّد )ص( بنده و فرستاد  دهمیم  ی»و گواه  .1
 آن جهان«.  فر یاز ک دادنمیب

 یجا  ای  یقرار داد تا برهان   دگانشی فرمود، و آنان را حجّت خود بر آفر   شانیخود را خاصّ ا   ی و وح  ختی را برانگ  امبرانشی»خدا پ.  2
 نماند«.   دگانی آفر  یبرا  یعذر
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یلَهُ«فرمایند: »ند و می دانمیامامان معصوم )ع(   لْم  وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْو  ی الْع  خُونَ ف  اس  که در حدیث  چنان   ،نَحْنُ الرَّ
یدیگری فرمودند: »اَ  لْم  أَم  ی الْع  خُونَ ف  اس  ه  لرَّ نْ بَعْد  ةُ م  مَّ ئ 

َ
ینَ وَالْْ ن  و امامان  )ع(  راسخان در علم علی    ؛رُ الْمُؤْم 

بر اساس این روایات، بیان تأویلات  (.  1/204:  1404،  صفار  ؛1/213:  1362)کلینی،    «ایشان هستنداز  بعد  
 قرآن از شئون امام دانسته شده است. 

هی حجت الا  کهدر احادیث گوناگونی وجود امام در میان اهل زمین از این جهت واجب شده است  
اند: »مَا زَالَت   صادق )ع( فرموده  مکه اماچنان  ،هیباشد برای بیان حلال و حرام و دعوت مردم به طریق الا

ه  ف  
لَّ لاَّ وَ ل  رْضُ إ 

َ
ةُ یُ یهَ الْْ لَی  حَرَامَ وَ یَ فُ الْحَلَالَ وَالْ عَر  ا الْحُجَّ اسَ إ  «    دْعُو النَّ ه 

یل  اللَّ  . (1/178:  1362)کلینی،  سَب 
اند که اگر مؤمنان چیزی بر دین افزودند، رد کند  وجود امام را این دانسته  ۀفلسف   ، در حدیث دیگری حضرت

مَ   :و اگر چیزی از دین کاستند تکمیل کند یهَا إ  لاَّ وَ ف  رْضَ لَا تَخْلُو إ 
َ
نَّ الْْ نُونَ شَیْ یْ امٌ کَ »إ  نْ زَادَ الْمُؤْم  هُمْ  مَا إ  ئاً رَدَّ

نْ نَقَصُوا شَیْ  هُ  ئاً  وَ إ  ه  مَا تَرَکَ که امام باقر )ع( در حدیثی فرمودهچنان  ،(1/178  :)همانلَهُمْ«  أَتَمَّ
هُ   اند: »وَاللَّ اللَّ

مَامٌ یَ   (ع)أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ آدَمَ   یهَا إ  لاَّ وَ ف  لَی    هْتَدَی  إ  ه  إ  تُهُ عَلَی    ب  ه  وَ هُوَ حُجَّ
ه  وَ لَا تَبْقَی    اللَّ بَاد  غَیْ   ع  رْضُ ب 

َ
مَامٍ  الْْ ر  إ 

ه  عَلَی  
لَّ ةٍ ل  «    حُجَّ ه  بَاد  امامی    هموارهاند که خداوند  حضرت در این حدیث سوگند یاد کرده  .(1/179:  )همانع 

 ها حجت باشد.رار داده است تا ایشان را هدایت کند و بر آن را بین مردم ق

 بررسی آیات ناظر به قلمرو حداکثری قرآن . 4
لْنَا عَلَیْ   »وَ   ۀشود، مانند آیبودن قلمرو دین برداشت میحداکثریقرآن    آیاتاز ظاهر برخی   بْیَ الْک    کَ نَزَّ اناً  تَابَ ت 

بُ   هُدًی وَ   ءٍ وَ شَیْ   ل  کُ ل   ینَ«    شْرَی  رَحْمَةً وَ م  لْمُسْل  قرآن کریم متکفل بیان    ه،ظاهر این آیبر اساس  . (89)نحل:  ل 
بْیَ   ۀامور است و پاسخ به هم   ۀهم اند ءٍ« را دلیلی بر این دانسته شَیْ   ل  کُ اناً ل  نیازها را بر عهده دارد. برخی تعبیر »ت 

نیازهای انسان است. در حالی که بسیاری از مفسران با استفاده از    ۀو ناظر به هم  ،حداکثری  ،که قلمرو دین
 ه،ذیل این آی  ،ییاند. طباطباءٍ« را همان امور هدایتی دانستهشَیْ   اجزای همین آیه و با توجه به آیات دیگر، »کُل  

کید می  نیز هدایت عموم مردم است، پس    « تبیانکه چون »کند  تأ بیان است و شأن قرآن  مراد از  به معنای 
های گردد؛ یعنی معارف مربوط به مبدأ و معاد و ارزش اموری است که به هدایت برمی  ۀ« همءٍ یْ شَ   ل  کُ »ل  

رو، قرآن تبیان  ها نیازمندند. از این ها و مواعظی که مردم برای هدایت به آن هی و داستاناخلاقی و شرایع الا
کید می  وی ی باشد. البته  این امور است، نه آنکه تبیان برای هر علم  ۀبرای هم  کند که این تفسیر با این فرض  تأ

های است که مراد از »تبیان« همین بیان معمولی و عرفی باشد، یعنی اظهار مقاصد از طریق کلام و دلالت 
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در روایات   اینکهرو،  . از اینلفظی؛ زیرا قرآن با دلالت لفظی به بیشتر از امور فوق )امور هدایتی( دلالت ندارد 
علم »ما کان و یکون و ما هو کائن« تا روز قیامت در قرآن کریم وجود دارد، در صورت صحت    اندمودهفر

های لفظی نیست، بلکه اسرار و امور پنهانی است که از طریق بیان به صورت دلالت  «،تبیان»روایات، مراد از  
متعارف  و  عادی  دلالت  ،فهم  لفظییعنی  و  ظاهری  )نمی   ،های  آورد  دست  به  : 1417،  ییطباطباتوان 

 :داده شده استهمین تفسیر ترجیح نیز   تفسیر نمونه در  .(12/324-325
توان استدلل کرد که در قرآن، بیان همه چیز هست،  خوبی میبه  «ء  شَیْ   ل  لِک  »  با توجه به وسعت مفهوم

زی است که برای تکامل فرد و جامعه در سا ولی با توجه به این نکته که قرآن یک کتاب تربیت و انسان
شود که منظور از همه چیز، تمام اموری است  های معنوی و مادی نازل شده است روشن میجنبه  ۀهم

المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم  که برای پیمودن این راه لزم است، نه اینکه قرآن یک دائرة
یاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و گیاه شناسی و مانند آن در آن آمده است« )مکارم شیرازی،  ر

1371 :11/361)  . 

 کند: طبرسی نیز همین تفسیر را در باب این آیه بیان می 
ل  شَيْ » لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِک  هر امر   گر قرآن را بر تو نازل کردیم، تا بیان« به این معناست که ء  وَ نَزَّ

یرا هیچ چیزی نیست که از لحاظ    است؛مردم  نیاز  مورد  دینی که    هر امربیان  مشکلی باشد. یعنی برای   ز
یم کهدینی مورد احتیاج مردم باشد  یح در متن قرآن و یا با  در قرآن کر بیان نشده باشد، یا بصورت صر

  اجماع امت. یا    ایشان هستند   نجانشینا هایی که  حجتپیامبر و    سخن   ارجاع قرآن به منابع علمی مانند
   .(6/586: 1372)طبرسی، 

« هر امری است که مربوط به امور شرعی و دینی است. مفسران  ءیْ شَ   ل  کُ طبرسی، مراد از »ل  طبق دیدگاه  
مشابه   را  آیه  این  نیز  سنت  کرد   طبرسیاهل  جمله  ،نداهتفسیر  (، 3/415:  1422عطیه،  )ابنعطیه  ابن   از 

)بیضاوی،  بیضاوی  (،  2/628:  1407)زمخشری،  زمخشری    ،(2/578:  1422جوزی،  )ابن جوزی  ابن
طْنَ انعام آمده است: »مَ   ۀسور  38  ۀهمانند برداشت فوق است آنچه در آی   (.3/237:  1418 ی الْک  ا فَرَّ اب   تَ ا ف 

نْ شَیْ  لَ م  مْ یُ رَب   ی  ءٍ ثُمَّ إ    گوید:می هی ذیل این آییطباطبا(. 38: )انعامحْشَرُونَ« ه 
یم باشد )چنان یم  اگر مراد از »الکتاب« قرآن کر که در آیات مختلف دیگری کتاب به معنای قرآن کر

یم، از آنجا که کتاب هدایتی است که انسان یق  آمده است(، معنا این خواهد بود که قرآن کر ها را از طر
مربوط به سعادت انسان   امور  ۀکند، پس شامل همبیان حقایق معارف به صراط مستقیم هدایت می

یف  ۀکه در آیاست. چنان لْنَ  ۀشر «: شَیْ  ل  اناً لِک  ابَ تِبْیَ تَ الْکِ  کَ ا عَلَیْ »وَ نَزَّ همین معنا مراد  ( 89)النحل: ء 
 .(82 -7/81: 1417ی، ی طباطبا) بوده است 
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 در قرآن  )توصیفی( آیات غیرهنجاریوجود    ۀفلسف . 5
های خارجی همانند  غیرهنجاری، یعنی توصیفات ناظر به طبیعیات و پدیدهست که به امور  هدر قرآن آیاتی  

انسان و... و رشد  آیاتی    ،خلقت آسمان و زمین و مراحل خلقت  آیا وجود چنین  ازپرداخته است.    حاکی 
طبیعیات و امور توصیفی و غیرهنجاری نیست؟ آیا این آیات در مقام تعلیم علوم طبیعی  برشمول قلمرو دین  

بررسی    د؟نیستن آیات  امجموع  از  نظر می ین  در    رسدبه  نیز عمدتاً  آیات  دینی  جهتاین  یعنی    ،توصیفات 
نمونه به برخی از   از بابند.  اهای ناظر به سعادتارزش یا همان  باورهای ناظر به سعادت و امور هنجاری  

 . کنیماین آیات اشاره می
هَا   اند: دانسته هی  توجه به توحید و باور به قدرت الا   اسباب های خارجی را  آیاتی از قرآن کریم پدیده  »یَا أَی 

قُونَ   کُمْ تَتَّ کُمْ لَعَلَّ نْ قَبْل  ینَ م  ذ 
ي خَلَقَکُمْ وَالَّ ذ 

کُمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ مَ  * النَّ رَاشًا وَالسَّ رْضَ ف 
َ
ي جَعَلَ لَکُمُ الْْ ذ 

نَاءً الَّ اءَ ب 
ه  أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  وَ 

لَّ زْقًا لَکُمْ فَلَا تَجْعَلُوا ل  مَرَات  ر  نَ الثَّ ه  م  مَاء  مَاءً فَأَخْرَجَ ب  نَ السَّ در  . ( 22- 21)بقره:  1 تَعْلَمُونَ«أَنْزَلَ م 
پدیده   ، 22ۀ  آی  به  فراش که  همچون  سقف هایی  زمین،  آب  بودن  نزول  زمین،  برای  آسمان  آسمانبودن  و    ، از 

های طبیعی است، ولی با توجه  های گوناگون اشاره شده، گرچه در ظاهر توصیف پدیده مندی انسان از میوه بهره 
هی و توحید در خالقیت و دوری از شرک  توجه به فاعلیت مطلق الا   22  ۀ و همچنین پایان همین آی   21  ۀ به آی 

بر عبادت خدای خالق انسان تأکید شده است؛   21  ۀ آی در  آید.  غرض اصلی بیان این توصیفات به حساب می 
با استفاده از تعبیر   22  ۀ د. پس از بیان این افعال، در پایان آی ش اشاره    ش به برخی از افعال  22  ۀ خدایی که در آی 

أَنْدَ »فَلَا  ه  
لَّ ل  تَجْعَلُوا  ای   ۀ اداً«، نفی شرک به خدایی که فاعل هم   ن  این افعال است و تقویت توحید غرض بیان 

ه  نَبَاتَ کُل  شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا   »وَ   ۀ که در آی چنان   ، توصیفات دانسته شده است مَاء  مَاءً فَأَخْرَجْنَا ب  نَ السَّ ي أَنْزَلَ م  ذ 
هُوَ الَّ

ر  نْهُ خَض  نْهُ حَبّ اً م  جُ م  ب  اً  نُخْر  یَةٌ وَ   وَ اً مُتَرَاک  نْوَانٌ دَان  هَا ق  نْ طَلْع  خْل  م  نَ النَّ ا  م  ه جَنَّ انَ مُشْتَب  مَّ یْتُونَ وَالر  نْ أَعْنَابٍ وَالزَّ   اً تٍ م 
نُونَ« )ان   وَ  قَوْمٍ یُؤْم  کُمْ لْیََاتٍ ل  ل 

ذَ  ي  نَّ ف  ه  إ  وَیَنْع  ذَا أَثْمَرَ  إ  ه   لَی  ثَمَر  هٍ انْظُرُوا إ  مُتَشَاب  پس از همچنین،    . (99عام:  غَیْرَ 
های انگور و زیتون و انار، های درخت خرما، باغ ن، خوشه توصیف امور طبیعی مانند بارش باران، رویش گیاها 

نَّ ف   کُ ی ذَ در پایان با تعبیر »إ  قَوْمٍ یُ ل  نُونَ« به جنب مْ لْیَاتٍ ل  کنند: »در این هی بودن این امور اشاره می آیت الا  ۀ ؤْم 

 
که    ی. آن پروردگاردیشو  شهیاو[ پرواپ   دنیتا ]با پرست  دیاست، بپرست   دهی را آفر   انتانین یشیمردم! پروردگارتان را که شما و پ  ی»ا   .1

گوناگون،    یهاوهی آن از م  ۀل ینازل کرد و به وس  یبرافراشته قرار داد و از آسمان، آب  یسقف گسترده و آسمان را    ی بستر   تانیرا برا   نیزم
 . د«یدانیکه م   یدر حال  دی قرار نده یانیو همتا کانی خدا شر  یآورد؛ پس برا  رونیب  تانیا بر  یرزق و روز
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اعراف نیز   57  ۀ . آی هایی ]بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا[ ست«آورند، نشانه ]امور[ برای قومی که ایمان می 
 :وجود بادها و ابرها و نزول باران دانسته است  ۀ هی را فلسف الا  ۀ قدرت و اراد   در خصوص ها  متذکرشدن انسان 

یَاحَ بُشْر  لُ الر  ي یُرْس  ذ 
تْ سَحَاب اً »وَهُوَ الَّ ذَا أَقَلَّ ی  إ  ه  حَتَّ قَالاً اً  بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَت  تٍ فَ  ث  بَلَدٍ مَی  ه  الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا  سُقْنَاهُ ل  أَنْزَلْنَا ب 

رُونَ«  کُمْ تَذَکَّ جُ الْمَوْتَی  لَعَلَّ كَ نُخْر  ل 
مَرَات  کَذَ  نْ کُل  الثَّ ه  م   .( 57)اعراف:    ب 

که چنان  ،اند ها را برای بیان تمثیل در جهت ایمان و باورهای دینی توصیف کردهپدیده  همآیات دیگری  
مْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّ مَثَلُ الَّ »  ۀدر آی ه 

رَب  ینَ کَفَرُوا ب  مَّ ذ  رُونَ م  فٍ لَا یَقْد  ي یَوْمٍ عَاص  یحُ ف  ه  الر  ا کَسَبُوا عَلَی  تْ ب 
كَ هُوَ الضَّ  ل 

یدُ شَيْءٍ ذَ  خدای متعال اعمال کفار را به خاکستری مثال زده است که در  (  18ابراهیم:  ) «  لَالُ الْبَع 
که پیداست اصل توصیف این توانند چیزی به دست آورند. چنانانی، تندبادی بر آن بوزد و نمی وف طیک روز  

رود« هدف نیست تا بگوییم شأن قرآن پرداختن وزیدن باد تند از بین می  ۀ یعنی »خاکستری که به واسط  ،پدیده
نْ بَعْ   ثُمَّ »  ۀبه این امور نیز هست. همچنان که در آی بُکُمْ م  جَارَة  أَوْ أَشَد  قَسَتْ قُلُو يَ کَالْح  كَ فَه  ل 

نَّ   د  ذَ    قَسْوَةً وَإ 
جَارَة  لَمَا یَتَفَجَّ  نَ الْح  نَّ م  إ  نْهَارُ وَ

َ
نْهُ الْْ نْهَا لَمَا یَشَّ   رُ م  نَّ قَّ م  إ  نْهُ الْمَاءُ وَ نْ خَشْیَة  اللَّ   قُ فَیَخْرُجُ م  طُ م  نْهَا لَمَا یَهْب  مَا    ه  وَ م 

لٍ اللَّ  غَاف  وت  ا مثالی برای قسذکر بلکه  ،ها نیستنیز توصیف وضعیت انواع سنگ ( 74: )بقره « ا تَعْمَلُونَ عَمَّ  هُ ب 
یل   مَثَلُ الَّ »  ۀست. در آیهاسنگ   حالات مختلف برایقلوب هدف اصلی ذکر این   ي سَب  قُونَ أَمْوَالَهُمْ ف  ینَ یُنْف  ذ 

کَمَثَل  حَبَّ اللَّ  لَ ه   سَنَاب  سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  ائَةُ حَبَّ ةٍ  سُنْبُلَةٍ م  ي کُل   وَاللَّ  ف  وَاللَّ ةٍ  مَنْ یَشَاءُ  ل  فُ  یمٌ هُ یُضَاع  عٌ عَل  وَاس   : )بقره «  هُ 
که از ادبیات تمثیلی آیه  بلکه چنان   ،شدن یک دانه به صدها دانه غرض خداوند نیستنیز بیان تبدیل (  261

و تبدلات آن مقصود اصلی است. به همین صورت  کاشت و رویش دانه  پیداست، تشبیه انفاق در راه خدا به 
بادی که کشتزار (،  176:  )اعرافآورد  سگی که کام برمی(،  19-17:  )بقره ته و رگبار آسمانی  خاست آتش برافرو

 . ( 17: )رعدآورد کف روی آب را به وجود می سیلی که و ، ( 117: )آل عمرانکند  را تباه می 
 ،اندخلقت انسان نیز در جهت تحقق تقوا، ایمان به خدا و مقولاتی مشابه نازل شده  ۀآیات بیانگر نحو 

دَةٍ وَ کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یَا أَی  »  از جمله: نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَکُمْ م  نْهَا زَوْجَهَا وَ   ذ  جَالاً   بَثَّ   خَلَقَ م  نْهُمَا ر  یرم    اً  کَث 
سَاءً وَاتَّ   وَ  نَّ هَ الَّ قُوا اللَّ ن  رْحَامَ إ 

َ
ه  وَالْْ ي تَسَاءَلُونَ ب  یباللَّ   ذ  خداوند در این آیه، از طریق  .  (1)نساء:    «اً هَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَق 

نْ آیَ   ۀکند. در آیخلقت انسان، ایشان را به رعایت تقوا دعوت می  ۀبیان نحو  ه  أَنْ خَلَقَکُ »وَ م  ذَ ات  نْ تُرابٍ ثُمَّ إ  ا مْ م 
رُونَ« یر س  ای دیگرآیه شود و در معرفی میهی ای الانشانه  ، ، آفرینش انسان از خاک (20)روم:  أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَش 

ب  انسان  تحولات  و  نه  خلقت  بیان  منظور  شرک  الَّ للَّ اَ : »گرددمیفی  ثُمَّ هُ  خَلَقَکُمْ  ي  ثُمَّ   ذ  ثُمَّ   رَزَقَکُمْ  یتُکُمْ    یُم 
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نْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ  کُمْ م  ل 
نْ ذَ  کُمْ مَنْ یَفْعَلُ م  نْ شُرَکَائ  یکُمْ هَلْ م    ۀ سور  در  .( 40)روم:    «ا یُشْر کُونَ تَعَالَی  عَمَّ   یُحْی 

نْسَانُ  یَا أَی  د: »شونفی غرور انسان بیان می ا هدف  مراحل بعدی حیات وی ب  آفرینش انسان و  هم انفطار   هَا الْْ 
یم  مَا غَرَّ  كَ الْکَر  رَب  ی خَلَقَکَ اَ  * كَ ب  ذ 

ئکَ  لَّ ا شَاءَ رَکَّ  ی أَی  ف   * فَعَدَلَکَ  فَسَوَّ  . (8-6)انفطار:  1« بَکَ صُورَةٍ مَّ
ها را در راستای هدایت و تقویت آن  ۀکند و هممیرا بیان  نحل انواع طبیعیات    ۀآیات گوناگونی از سور

می آیۀ    ،داندایمان  جمله  مَ از  السَّ نَ  م  أَنْزَلَ  هُ  مَ »وَاللَّ فَأَحْیَ اء   هَ اءً  مَوْت  بَعْدَ  رْضَ 
َ
الْْ ه   ب  ف  ا  نَّ  إ  ذَ ا  کَ ی  قَوْمٍ   ل  ل  لْیَةً 

کید می هی  الا  ۀبر نشان   ( 65)نحل:    سْمَعُونَ«یَ  دو    ،کند. همچنینبودن نزول باران از آسمان و احیای زمین تأ
هی به وجود آمدن شیر از بدن حیوان و به دست آمدن شیره از درختان خرما و انگور را آیات الا  آیۀ بعد نحوۀ 

نَّ »  :برای اهل تعقل دانسته است إ  مَّ   وَ یکُمْ م  بْرَةً نُسْق  نْعَام  لَع 
َ
ي الْْ ي بُ لَکُمْ ف  نْ بَیْن  فَرْثٍ وَ ا ف  ه  م  صاً دَمٍ لَبَن  طُون    اً  خَال 

غ  لشَّ اً سَائ  ینَ  ل  ب  نْ ثَمَرَات  النَّ   وَ   *   ار  عْنَاب  تَتَّ م 
َ
یل  وَالْْ نْهُ سَکَرخ  ذُونَ م  زْق    وَ اً خ  نَّ اً  حَسَناً ر  لُونَ    إ  قَوْمٍ یَعْق  كَ لْیََةً ل  ل 

ي ذَ    «ف 
و    ، الهام به زنبور عسل برای ساخت خانه بر روی کوه و درختبعد از این هم    ۀ آیدو  در    .(67-66)نحل:  

هی ای بر قدرت الاآید نشانه ها و درختان به دست میکه از میوه را  هایی  نقش درمانگری شهدها و نوشیدنی 
لَی  أَوْحَی  رَب    وَ »  :دانسته است بَال  بُیُوت تَّ حْل  أَن  ا  النَّ   كَ إ  نَ الْج  ي م  ذ  نَ     وَ اً خ  مَّ   جَر  وَ الشَّ م  شُونَ  م  نْ    ثُمَّ   *ا یَعْر  ي م  کُل 

ك  ذُلُلاً کُل  الثَّ  ي سُبُلَ رَب  لنَّ مَرَات  فَاسْلُک  فَاءٌ ل  یه  ش  فٌ أَلْوَانُهُ ف  هَا شَرَابٌ مُخْتَل  نْ بُطُون  نَّ  یَخْرُجُ م  كَ لْیََةً    اس  إ  ل 
ي ذَ  ف 

قَوْمٍ یَتَفَکَّ   . (69-68)نحل:  «رُونَ ل 
شناسی  اسرار آفرینش، فیزیک، شیمی، کیهان  ۀ دربارآیاتی که    گویدمییزدی  اساس، مصباح    بر همین 

می کمک  ما  به  اما  ندارد  ارتباطی  خداشناسی  به  مستقیماً  اینکه  با  است،  و  و...  خداوند  عظمت  کند 
یافتن بر  اهیها و آگمندشدن از این نعمتشک بهره ها را بدانیم. بی را بهتر بشناسیم و قدر آن  یشهانعمت

وسیله با سعادت حقیقی انسان ارتباط  ای برای شکر و عبادت خداوند باشد و بدین تواند انگیزه ها میارزش آن
 (. 301-299: 1384)مصباح یزدی،  یابدمی

 
 

 
و منظم ساخت، و در هر   دی که تو را آفر   ییمغرور ساخته است؟ همان خدا  متی تو را در برابر پروردگار کر  ز یچ  انسان! چه  ی»ا  .1

 کرد«.   بیکه خواست تو را ترک  یصورت 
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 نتیجه
های موجه  ، نزول قرآن یا نصب امامت، یکی از روش )ع(  بعثت انبیا  ۀبیانگر فلسف   استناد به آیات و روایات  

کند که مولا از متون دینی استناد می  هاییبخش دینی برای تعیین ملاک قلمرو دین است، چراکه صرفاً به  درون
  ۀ که قلمرو دین را آن روی سک   ،محوریدیدگاه سعادت  دین باشد.  ۀ )خداوند یا معصوم( در مقام بیان گستر

محوری، با در دیدگاه سعادت  پردازد.آن می  ۀ د، بر مبنای وجه ضرورت دین به تبیین گستردانماهیت دین می
توجه به نظام توحیدی و هدف آفرینش انسان، حقیقت دین راه ضروری رسیدن انسان به سعادت ابدی است؛ 

روابط علّی و  های طبیعی از راه کشف  به همین دلیل، در این دیدگاه، امور توصیفی صرف، یعنی تبیین پدیده
های مختلف در سعادت یا شقاوت انسان  دین نیست، بلکه صرفاً بیان تأثیر پدیده  ۀها بر عهدمعلولی میان آن

به حساب می   ۀ معیار گستر با آیات و  دیدگاه »سعادت  آید.دین  محوری« در باب قلمرو دین انطباق کاملی 
 روایات ناظر به قلمرو دین دارد، زیرا:

آیات و روایات فراوانی که در مقام بیان معیار تعیین قلمرو دین هستند، چنین به دست   به  هبا مراجع   .1
فلسف  که  انبیا    ۀآمد  بعثت  قرآن،  امامان  )ع(  نزول  باورها و ارزش مجموعه)ع(  و نصب  از  به  ای  ناظر  های 

بهشت،   جهنم و بشارت به در خصوص سعادت حقیقی انسان است، یعنی اموری مانند هدایت مردم، انذار  
آن  بین  میان مردم و رفع اختلافات  اتمام حجت،  قضاوت و حکم  توحید،  به خداوند و تحقق  ها، معرفت 

 زعامت دین و تشکیل نظام اسلامی.
تبیین    )ع(  که هدف ارسال وحی و رسالت انبیا و امامان معصوم یابیم  درمی آیات و روایات    از مجموع   .2

 یوی نبوده است.های طبیعی و حل مشکلات صرفاً دنپدیده
بْیَ هرچند برخی خواسته  . 3 کُ اند تعابیر قرآنی مانند »ت  بودن قلمرو دین و ءٍ« را دلیلی بر حداکثری ل  شَیْ اناً ل 

، با استفاده از اجزای همین اند گفته که بسیاری از مفسران  علوم و نیازهای انسان بدانند، ولی چنان   ۀ ناظر به هم 
 ءٍ« صرفاً همان امور هدایتی انسان است.آید که مراد از »کُل  شَیْ دیگر چنین به دست می آیه و با توجه به آیات  

امور غیرهنجاری، یعنی توصیفات ناظر به طبیعیات و    شده دربارۀ نازل با توجه به سیاق آیات قرآنی    .4
که این آیات  بیم  یادرمیانسان و...،  ن و مراحل خلقت و رشد  های خارجی همانند خلقت آسمان و زمیپدیده

های ناظر  یعنی ارزش   ،و امور هنجاری  ،یعنی باورهای ناظر به سعادت  ،نیز عمدتاً در راستای توصیفات دینی
، مانند توجه به توحید و  استتوصیفات ناظر به طبیعیات قرآن در مقام امور هدایتی  . یعنیاست  ،به سعادت

 باورهای دینی، تحقق تقوا و تقویت ایمان به خداوند. هی، تمثیل در جهت ایمان و باور به قدرت الا



   اتيو روا اتيبا آ  ن،يدر باب قلمرو د  ی محورسعادت دگاهيد  یسنجش سازگار
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 یریتفس  یِعلم اجتماع یشناخت انسان یمبان 

 آن  یشناخت جامعه یهاو دلالت 

   کوتیانی اسماعیل چراغی  

 ده یچک
اجتماع مبتن  یعلم  بن   یمدرن،  نظر   یمعرفت  یهاانیبر  رو   یاژهی و   یو  به  که   ها، هینظر   کردها،یاست 

 ز ی متما یاسلام کردیآن در رو   یو مبان  یو آن را از علم اجتماع  بخشدیآن رنگ م  یهاها و روشحوزه
انسان و    یست یچ   رفته،ی مدرن از آن اثر پذ  یکه علم اجتماع  یشناخت  ی  مبان  نیتر یاز اصل  یکی.  کندیم

واقع  یچگونگ با  ن  تیارتباطش  ا  یاجتماع   یروها یو  مبان   نیاست.  است  صدد  در    ی نوشتار 
  ی ا خانهو کتاب  یها با روش اسنادداده  یکند. گردآور   یرا بررس  یر یتفس   ی  علم اجتماع   یشناخت انسان

آن است که علم    انگریب   هاافتهیها پردازش شده است.  داده  یلیو تحل   یفیانجام شده و با روش توص
موجود  یر یتفس   ی  اجتماع را  مح  یانسان  معناساز،  با  محاسبه  ، یدوساحت  ن،یآفر ط ی مختار،  گر، 

به   نیاوست. ا  یمنبع اطلاعات  نی تر که شعور متعارف مهم  داندیمحدود م  یدستگاه شناخت  نگرش 
تمرکز بر فهم و    ، یاعاز علم اجتم   یاثبات   ری تصو   یدارد، از جمله: نف  یشناخت جامعه  یهاانسان دلالت

  ی توجه یکنش، ب  ۀناخواست  یامدهای پ  یالگو  نشدننییو تب  یکنشگران اجتماع  اتیو ن   هازهی درک انگ
سازوکارها و  علل  تحل   ییربنا ی ز   یبه  و    یساحتتک  نیی تب   ت،یهو   دنیدیخیتار   ل،یدر  انسان، 

 .یبه کنشگران فرد یاجتماع راتیی دادن تغ نسبت

 .می پارادا ،یشناس انسان ،یمبان ،یر یتفس  ی  علم اجتماع  : ها کلیدواژه 

 
  رانیقم، ا  ،ینیامام خم  یو پژوهش یآموزش  ۀمؤسس ،یشناسگروه جامعه  اری استاد (cheraghi@iki.ac.ir ) . 
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 مقدمه 
است که آن را از علم اجتماعی و مبانی آن در  استوار ای های معرفتی و نظری ویژه علم اجتماعی مدرن بر بنیان 

شود  بنا می   ای های اجتماعی، بر مبادی و از جمله نظریه   ، های علمینظریه   زیرا   کند؛ تمایز می م رویکرد اسلامی  
به    ، (72  : 1376. این اصول موضوعه با ورود به ساحت علم )پارسانیا،  نام دارد که اصول موضوعه یا متعارفه  

 همچنین،بخشد.  می   ی ها رنگ و جهت خاص پدیده آنان از  ش کسب معرفت در آن و تحلیل  محتوای دانش، رو 
 دارد. ی ا کننده ها نقش تعیین پدیده   ۀ محتوایی، روشی و تحلیلی در اتخاذ موضع دربار   پذیری  این جهت 
چیستی و هستی    ۀ ربارگو دوکه گفت  استعلوم گوناگون، اصولی  در    محوری  ۀ موضوعترین اصول  مهم

 ی ها مباحثدرستی یا نادرستی آن  ۀگو درباروو شناسایی این اصول و گفت  استدانش فلسفی    ۀها در حوزآن
بلکه از    ،آیدکنند، به شمار نمیها استفاده مید که از سنخ مسائل مربوط به علومی که از آن شک می پیش  را  

فلسفی مسائل  بر    .)همان(  است  سنخ  افزون  دانش،  در  گاه  سو،  دیگر  خ  از  رخ  مسائل  کلانی  مسائل  رد، 
ها جز با دگرگونی در نظام معرفتی و تبدیل آن از  نماید که از چارچوب معرفتی علم ناشی شده و رهایی  می

ها خارج از توانایی دانشی است که خود گرفتار بحران  رو، حل آن این  ممکن نیست. از  اشاصول موضوعه 
آن علم داشته باشد.  خاص ۀفراتر از شیوای ارد که منطق و شیوه زیرا دانشی توانایی حل این بحران را د  ؛است

 شته گو گذاوعلم« است که در آن مبانی و مسائل متافیزیکی علم به بحث و گفت  ۀ لسف این دانش همان »ف
 . (72 :)همانشود می

علوم  در  فلسفه  جامعه ا  اثرگذاری  در  و  عام  طور  به  است  نسانی  میزانی  به  خاص  طور  به  که شناسی 
پیدایش دیدگاه فلسفی مربوط به آن تبیین    ۀشناختی را در حاشیجامعه   ۀتوان ظهور و تطور نظری جرئت می به 

این   را می  یعنیکرد.  نظریه  اندیشتغییرات هر  تغییرات  از  تابعی  مثلاا فلسفی دانست  ۀتوان  شناسی  جامعه   ؛ 
رفته و  گ  ستی معرفت از قرن نوزدهم شکلوی یجریان پوزیت  ۀهای مربوط به آن در حاشیویستی و نظریه یپوزیت

 . (339-337 :1384، همو)هماهنگ با آن پیش رفته است 
شناختی   مبانی   از  پارادایماصلی،  یکی  پذیرفتهکه  اثر  آن  از  اجتماعی  علوم  چیستی های  موضوع  اند، 

جمله عناصر   شناسی، ازانسان  یعنیانسان و چگونگی ارتباطش با واقعیت و نیروهای اجتماعی است. این  
)نیومن، های رقیب است  شود که مبنای شناسایی آن و تمیزدادنش از پارادایم شمرده می  ارادایمپاصلی هر  
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دارد.   یپیوند نزدیک  اششناختیعلوم انسانی با مبانی انسان  دانشمندهر    ۀرو نظری از این  .(167-220:  1389
 . خواهد شد آن متفکرگیری علمی جب تغییر در جهتاین پیوند به میزانی است که دگرگونی در این مبانی مو 

جامعه  دانش  هم،شناسی  در  دیگر  موضعمانند  درها،  مفاهیم،    بارۀگیری  تعریف  و   کردن مطرح مبانی 
 ،های مختلف اجتماعی و راهکارهای حل مسائل اجتماعیهای شناخت جامعه، رویکردها در عرصهنظریه 

دیدگاه جامعهاز  درهای  است  بارۀشناس  متأثر  هر  ؛ انسان  پدیده  زیرا  از  درست  تبیین  و  گونه  مسائل  ها، 
پذیرش   ،از سوی دیگر  ها بدون شناخت دقیق و درست از انسان دشوار است.های اجتماعی و عوامل آن آسیب

های اجتماعی پژوهان علوم اجتماعی را در درک و فهم کامل از پدیده انسان، دانش بارۀ  دیدگاهی خاص در
انسان« در تحلیل دین  ؛رساندیاری می پرستش در  به  به وجود »میل  باور  انسانمثلاا  و  گرایی  بوده  ها مؤثر 

  ۀ گرا از پدیدو معنویت  ی نوهای مادی، تفسیر و تحلیلتبیین در برابر  قادر ساخته است  پژوهشگران اجتماعی را  
 ند. مطرح کنگرایی دین

اثباتی، تفسیری و انتقادی، به این نکته اذعان    ۀگانهای سههای رایج علم با محوریت پارادایم در فلسفه
شناختی،  شناختی، انسانهای هستیفرض ای از مفروضات و پیش علمی دسته  ۀ شود که هر دانش و نظری می

تصویری خاص از  کردنمطرح ها با این پارادایم  .(167همان: )شناختی بنیادین دارد شناختی و روش معرفت
گرایانه و سکولاریستی است. هر  های مادیکه مبتنی بر انگاره  نهندپیش میاز انسان    یاژه ی انسان، الگوهای و

های متفاوتی شناسیشناسی خاص خود، روش عرفتماهیت انسان و واقعیت و مبارۀ  خاص در  یادهیکدام با ا
 ند. کنمیمطرح علوم انسانی  ۀدر عرص 

دانش  علم   از  یکی  تفسیری  تقسیماجتماعی  در  که  است  پارادایم  هایی  ذیل  پارادایمی،  تفسیری    بندی 
می نوشتار  شودبررسی  این  است.  صدد  انسان  در  مبانی  تحلیل  به   شناختی  ضمن  تفسیری  اجتماعی  علم 

شناسی اصلی در این نوشتار چیستی مبانی انسان   مسئلۀرو،  این  شناختی آن نیز بپردازد. ازهای جامعه دلالت
شناسی علم مدرن، آثاری در انسان ۀ تاکنون در زمین .است های اجتماعی آنعلم اجتماعی تفسیری و دلالت 

اشاره شده   همشناسی علم تفسیری  به انسان   کمابیشمقاله و رساله، تدوین شده که در ضمن آن    قالب کتاب،
شناسی علم اجتماعی تفسیری تمرکز کرده و مبانی انسان   ۀجهت که بر مسئل  این  است. نوشتار حاضر اما از

دلالت  جامعهبه  پرداختههای  نیز  آن  نوشتارپیشینه  است،   شناختی  این  در  ندارد.  مبانی   ای  نخست 
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را  شناختی و اجتماعی آن  های جامعهو در ادامه دلالت شود  می تفسیری بیان    شناختی علم اجتماعی  انسان
 .بررسی خواهیم کرد 

 شناسی مفهوم 
 . مبانی 1

مفهوم »مبانی« در ادبیات علوم اجتماعی کاربردهای متفاوتی دارد. گاه از این مفهوم برای اشاره به »مفاهیم  
ها یاد  از آن  «شناسیمبانی جامعه »هایی که تحت عنوان  مثلاا بیشتر نگاشته  ؛شوداستفاده می  شداناساسی«  

از این دستهمی نیز مد نظر است  ،کاربرد دوم این مفهوم   .اندشود،  نوشتار  به آن دسته از   ،که در این  اشاره 
پژوهشگر در هر    ،ند. به بیان دیگردههای علم دیگر را شکل میاثبات مسائل و نظریه   ۀهایی است که پایگزاره

های فرض شوند. پیشمواجه است: بدیهی و نظری، که در علوم دیگر اثبات می  فرض ش یدانشی با دو دسته پ
شناختی  منظور از مبانی انسان   ،بنابراین  .(165:  1390)گروهی از نویسندگان،    نامندمی   «مبانی»نوع دوم را  

نوشتار، گزاره  این  تأثیر    ۀدربار  یاهایی شالودهدر  تفسیری  بر علم اجتماعی  که  و در    رد گذامیانسان است 
 یابد. آن سامان می  ۀهای اجتماعی بر پایهای ناظر به کنشحقیقت، مسائل علم اجتماعی و نظریه

 شناسی. انسان2
های متفاوتی از آن وجود دارد. این مفهوم در  است که در علوم گوناگون تلقیی  یمهاشناسی« از مف »انسان

به »آنتروپولوژی«  معادل  اجتماعی  در  کار  علوم  که  نه گذشته  رفته  عنوان ای  تحت  آن  از  دور  چندان 
یونانی »آنتروپوس« به معنای   ۀ دو واژ  »آنتروپولوژی« از.  (19  :1391شد )فکوهی،  یاد میشناسی«  »مردم

  ش و منظور  به کار برد رسطو  ااولین بار    را  ه ترکیب یافته است. این واژ  «،شناخت » یعنی    ،سان« و »لوگوس«»ان
انسان   شناخت  در  که  بود  از  .  (3:  1372)فربد،    بکوشدعلمی  تعریف  این  در  ،  «شناسیانسان» بنابراین، 

به انسان  م  طور  شناخت  تکلی  و  حل  است  پیچیده  چونوجه  دارد انسان هستی  وجودی    ای  ابعاد  دارای  و 
ای از معرفت که به شکلی پذیر نیست؛ هر شاخه علمی امکان  ۀها در یک شاخآن  ۀاست بررسی هم  یرشمارپ  
بنابراین، عنوان عام   .گیرد قرار می  «شناسیانسان»تحت عنوان    بررسی کندعدی از ابعاد وجودی انسان را  ب  

عد یا ساحتی از  های علمی خواهد بود که به بررسی و شناخت و تحلیل ب  شاخه   ۀ هم  شامل  «شناسیانسان»
  ، با این همه  .(16:  1390)رجبی،    پردازد ها می ت وجودی انسان یا گروه و قشر خاصی از انسان اابعاد یا ساح
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از   انسان  «شناسیانسان»منظور  نوشتار،  این  نیستدر  مطلق  طور  به  از   ،شناسی  خاصی  نوع    بلکه 
این لذا در  شود.  یاد می  «تفسیری  شناسی علم اجتماعی  انسان »های مضاف است که از آن به  شناسیانسان

تبیین و تفسیر پدیدهشناختی علم اجتماعی تفسیری و دلالتنوشتار، بررسی مبانی انسان  آن در  های  های 
 است. مد نظر اجتماعی 

انسانی    شود علوم قدری است که گفته می  ی بههای اجتماعشناسی در تحلیل کنشاهمیت موضوع انسان
مفاهیم  کرده، ها او را توصیف، روایت و داوریگردد و آن نوع انسان است که این دانش به یک واقعیت بازمی 

های فکری نظام  ۀبدین جهت است که هم .( 160: 1389  ،)دیلتایکنند و نظریات مربوط به او را تدوین می 
این علوم برای   ۀزیرا در حقیقت هم  ؛نداپرداختهد  ج  موضوع انسان و شناخت او به به  و فلسفی در طول تاریخ،  

 . اندشناخت ابعاد مختلف انسان و حول محور او شکل گرفته
وقتی شناخت انسان بر    ،بنابراین  .انسان در هر یک از این مکاتب با دیگری تفاوت اساسی دارد   البته

شود، با هم تفاوت  های متفاوت بنا میگونه شناختکه بر این همها متفاوت باشد، علومی اساس این دیدگاه
انسانی نخست باید دیدگاه   هر یک از علوم  بارۀگو درورو پیش از هر گونه بحث و گفتاین خواهد داشت. از

 مسائل فراهم آید. کردنطرح م گو و وای گفتبر یانسان را استخراج کرد تا بستر ۀآن دربار

 شناختی. مبانی انسان 3
توان مفهوم »مبانی شناسی« بیان شد، میبا توجه به تعریفی که پیش از این از دو مفهوم »مبانی« و »انسان 

قرار   یهای دانش دیگراثبات مسائل و نظریه   ۀشناختی تعریف کرد که پایهایی انسانشناسی« را به گزاره انسان
شناسانه است که بنیاد  های انساناز گزاره  یا دسته  «شناختیمبانی انسان »گیرند. در این نگاشته منظور از  می

 د. کنهای علم اجتماعی تفسیری را فراهم می اثبات مسائل و نظریه

 شناسی علم اجتماعی تفسیریانسان . 4
  ی نگاه رو فهم آن نیز با نیم این   است. از   گرفته شکل  آن  رویکرد اثباتی و نقد به    با   رویکرد تفسیری به انسان در تقابل 

انسانی همان روش علوم   ها این رویکرد اثباتی که روش علوم زیرا در نظر تفسیری   ؛ تر استفهم به علم اثباتی قابل 
بودن  فرهنگی، معنوی گیرد. اعتقاد بر این بود که ویژگی موضوعات  نقد جدی قرار می   در معرض طبیعی است  

های علوم طبیعی که در صدد ایجاد قوانین عام توان از طریق روش کنشگر را نمی   ۀ مثاب   ها بوده و انسان به آن 
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باید رویکردی انسان  اثباتی، اهمیت و  هستند، مطالعه کرد. این رویکرد را  نامید؛ زیرا برخلاف رویکرد  مدار 
 های انسانی قائل است.د انسانی و نیز معانی کنش آزا  ۀ گری، اراد ارزش بیشتری برای گزینش 

علم   ۀگرایاندیدگاه ذهن  ،بنابراین، رویکرد تفسیری از اساس با رویکرد اثباتی تفاوت دارد. در حقیقت
گرایی بود. رهیافت اثباتی با  افراطی اثبات  ۀگرایاننخست، واکنشی به موضع عین   ۀاجتماعی تفسیری در وهل

عد فردی از ب   ،تواند به شکل عینی مطالعه شودچیزی که می  ۀمثاب  ی و کنش انسانی بهتعریف واقعیت اجتماع
ابعادی بود که جهان انسانی را از    ۀپوشی از همو معنایی جهان اجتماعی چشم پوشید. این به معنای چشم

بررسی به    ۀاز حوزها را  . در برابر آن، همان عناصری که پژوهش اجتماعی اثباتی آنکردجهان اشیا متمایز می
به مسائل محوری تحقیق تفسیری    (...آزاد و  ۀها، ارادها، ارزش چون فرد، انگیزه هماموری  )  حاشیه رانده بود 

یند ساخت آدادن به معنا و فررویکرد تفسیری در حقیقت با محوریت . (235: 1400)محمدپور، تبدیل شد  
آن   انتقال  دست  و  وجوبه  از  ابعادی  به  فردی،  توجه  کنشگران  انسانی  جهان    کرد د  از  را  انسانی  جهان  که 

لزوم تناسب تحلیل اجتماعی با ابعاد    رگرایی افراطی ب. این نوع نگاه با نکوهش عین کرد ی »چیزها« جدا م
 کید دارد.أوجود انسانی ت تریفرهنگ

تفسیری  اجتماعی  بن  ،علم  در  اندیشمایهکه  آلمانی    ۀهای  و  ریشه  ایدئالیسم  در اش  مبانی داشـته 
لحاظ   ازریزی شده،  چون کانت، دیلتای، هوسرل، هایدگر، گادامر و ریکور پیهم  کسانیهای فلسفی  اندیشه 
چون شوتز، وبر، مید، مانهایم، برگر هم  متفکرانیشناسی  شناسی، رویکردی رئالیستی دارد. در جامعه هستی

:  1389،  همو)  اندن رویکرد تعلق داشتهبه ای  ،که همگی در سنت خردنگر اجتماعی جای دارند  ، و لاکمن
 ۀ این رویکرد در پی آن است که شناخت خود از ماهیت بنیادی جهان اجتماعی را در سطح تجرب.  (283

عنوان یکی از سرآمدان این علم، در تعریف خود از    به  ،ذهنی دنبال کند. بدین جهت است که ماکس وبر
کید میمنظور تبیین پدیده   کنش انسانی به   تفهمیشناسی بر تفسیر  جامعه  منظور    .(3  :1374)وبر،  کند  ها تأ

ها به  آن ۀواسطه است که ب یایهای ذهنی کنشگران اجتماعی و فهم معانوی از فهم تفسیری، درک وضعیت
 اصلیدانست. تفاوت  شناسی را علم فراگیر کنش اجتماعی میزند. در حقیقت، وبر جامعه کنش دست می

هرچند   .(299  :1379)کوزر،  کید تحلیلی بر کنشگران فردی بود  أت  سببپیشینیانش، به    وبر با بسیاری از
تبیین و سو پایان عمر به  تا  بود  یهاهی وبر همچنان  تفاما    ، تجربی تحلیل وفادار  با  کید بر  أ هم معنای کنش 

 .داشتاولویت  شتحلیل رفتار کنشگران فردی برای
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کنشگران   ۀیندی است در حال ظهور که آفریدآرویکرد، جهان اجتماعی فرهای این  فرض بر اساس پیش 
و آن را    رد اختیـارگرا دا  یبه انسان دیـدگاهراجع  تفسیری    رو، علم اجتماعی  این  فعال و در حال کنش است. از

انسان را   هاکه اثباتی  حالی دیگر، در عبارت  به .(51 -47 :1386)بوریل و مورگان، داند واقعیت می ۀسازند
کنشگران   ۀها بر عملکرد خلاقان کنند، تفسیریها و قواعد بیرونی اسیر قلمداد میساخت  ۀنوعی در چنبر  به

فر تفسیر  در  واقعیت  آاجتماعی  نگاه،  این  در  دارند.  کید  تأ اجتماعی  پیش   یساختارهمچون  یندهای  از 
بر آن تعیین اجتماعی است که از رهگذر    ایبلکه سازه   ،شودها و رفتارشان غلبه دارد نگریسته نمی شده که 
 شود. پرداخته می و های کنشگران ساختهتلاش 

بر سازه  و معانیاین رویکرد  انسانی  از  ،جهان اجتماعی هستند  ۀکه سازند  ،های  دارد.  کید  رو،  این  تأ
 ،دید، ندارد. در این نگاهکه انسان را در چارچوب پیشینی اسیر می  ،ان به انسان، سنخیتی با نگاه اثباتیشنگاه

د و با ساخت نظام معنایی خاص  نن زمی  کنشگران انسانی از مسیر مناسبات اجتماعی به آفرینش معنا دست
مند از نظم های انسانی بهره دهند. از این منظر، هرچند کنشقرار می  شان آن را مبنای تفسیر جهان اجتماعی

یافته بر قواعد و نظامی  بلکه ساخت   ،پذیری نه مبتنی بر ساختارهای پیشینیاما این نظم   ،نسقی ویژه است  و
 .آننددر حال تولید و بازتولید  پیوستهپسینی است که خود کنشگران 

پژوهشگر برای کشف معنای    ، زیرا در هرمنوتیک   ؛ دارد بسیار  تفسیری با هرمنوتیک قرابت    علم اجتماعی  
یک کند همچون  بیان می که متن  را  کوشد دیدگاهی  متن می   ۀ خواند«. خواننده در هنگام مطالع می » را    آن متن  

-182/ 1:  1389و سپس به درکی از چگونگی ارتباط اجزا با کل نائل آید )نیومن،    بد یا   د و بدان راه ن کلیّت درک ک 
صورت روشن در خود متن   ه به ها، معنای حقیقی متن همیش به عبارت دیگر، در نگرش هرمنوتیسین   . (183

یابد.  دادن اجزای متن به فهم آن دست می متن و ارتباط   ۀ هم   ۀ از راه مطالع   فقط شگر  لذا پژوه مشخص نیست؛  
زیرا رویکرد به فهم   ؛ مقابل  رویکردهای اثباتی و تجربی است  ۀ این رویکرد نیز همچون رویکرد تفسیری، نقط 

 بلکه فهم است.  ، برخلاف علوم تجربی و اثباتی، نه تبیین   اش، هدف اصلی   و   رد معنای متن توجه دا 
گیری عملی گیری ابزاری علم اجتماعی اثباتی، به اتخاذ جهت تفسیری در برابر جهت   علم اجتماعی  

است.   آورده  روی  مفاهیمی  لذا  )کاربردی(  از  گاه  آن،  معرفی  ، 1«گراییضدطبیعت»چون  همبرای 

 
1. Anti-naturalism 
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بر این مسئله است که مردم چگونه با یکدیگر   شانشود. تمرکزاستفاده می  2«فرااثباتی»یا    1« گراییثباتاضد»
فعالیت می  ،تعامل کنار یکدیگر  نظام   ،کلی  طور  به  .ندکن و در  به تحلیل  از کنش معنادار این رویکرد  مند 

شود تا به  طبیعی انجام می  اوضاع و احوالتفصیلی افراد در    ۀاهدمند است که از طریق مشاجتماعی علاقه
کنند، دست یابد شان را خلق و حفظ میها و تعبیراتی از چگونگی اینکه کنشگران جهان اجتماعیبرداشت

توانیم به فهم کنش انسانی برسیم  در صورتی می  فقطاین رویکرد این است که ما    متفکرانباور    . (184  :)همان
)کوزر،   دهندراه یابیم که کنشگران به رفتارشان و نیز رفتار دیگران نسبت می  یایدرون آن معانی ذهن  که به

  یست. پذیر نفهم معنای کنش دیگران، از بیرون و از طریق راهکارهای اثباتی امکانیعنی این  .(303: 1379
حاصل شود که پژوهشگر بتواند از خلال ارتباطی همدلانه به جهان ذهنی کنشگر وارد   تواندیفهم زمانی م

شناختی به مبانی انسان  ،در ادامه کار گیرد.ه و آن را در تحلیل خود ب بدد و به فهم معانی ذهنی او دست یاوش 
 . پردازیماین رویکرد می

 . محوریت اختیار و آگاهی انسان در کنش اجتماعی1. 4
مدار نامید. این  توان رویکردی انسان آزاد و آگاهی انسانی می   ۀ دادن به اراداهمیت   دلیلیم تفسیری را به  پارادا

کید دارد و هم در سهم دهی به عوامل تأثیرگذار دیدگاه هم بر اختیار کنشگران انسانی در برابر جبر اجتماعی تأ
بیشتری در شکل  قائل است.    دهیبر کنش انسانی، برای آگاهی کنشگران سهم  این   لذابه کنش اجتماعی 

کید دارد.  آفرینش معانی بهدر رویکرد بر توانمندی کنشگران   جای تأثیرپذیری از شرایط پیشینی تأ
بدین معنا که    ؛»نوآوری« و »خردگرایی« است  ۀ دوگان  ۀاین ایستار در مواجهه با ایستار اثباتی، آفرینند

ی احتمالی بر »خردگرایی« متمرکز نین عام محیط و در قالب روابط علّ بر اصالت قوا  تکیه  پارادایم اثباتی با
او بر »نوآوری« انسان تأکید    ۀاما پارادایم تفسیری با اعتماد بر اصالت انسان و نظام معنایی برساخت  ،است

م  انگاری این است که ایستار »خردگرایی« در پی کشف روشمند قوانین حاکدارد. دلالت اجتماعی این دوگانه 
که ایستار »نوآوری« به عنوان استعداد و توانایی آن  حال، بر زندگی اجتماعی در جهت تثبیت و تداوم آن است

رویکرد تفسیری بر اراده  لذا  های محیطی است.  ها در مواجهه با محدودیتذاتی انسانی، سلاح دفاعی انسان 
آیا محیط اجتماعی    :این است که  حال پرسش  .(164-162:  1391)ایمان،    کید دارد أو انتخاب آزاد انسان ت
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ثیری ندارد؟ پاسخ رویکرد تفسیری این است که  أیند معناسازی هیچ تآدهی به کنش اجتماعی و فردر شکل
گاهان گیری انتخابسازی برای شکلهای شخصی از طریق زمینهمحیط اجتماعی و دیدگاه کنشگران    ۀهای آ

اما با این همه آن کس که محیط اجتماعی خود را آفریده و با ایجاد دگرگونی در آن  ثیرگذارند.  أبر این روند ت 
 دهد، خود کنشگر اجتماعی است. خود شکل می   ۀبه اندیش 

دهی به کنش اجتماعی، رویکرد تفسیری بر  اهمیت دو عنصر اختیار و آگاهی در شکل   دلیل بنابراین، به  
و روش   گیری فردی، احساساتیندهای تصمیمآاهمیت فر وقایع تشخصی  فهم  نظر کید میأهای  از  کند. 

ها به های او مهم است که اثباتیبرای کنش قدرفرد به آن، همان  ۀا، این جهان درونی و نوع نگاه و اندیشهآن
توجه می  و عوامل ساختاری  بیرونی  و  و شاید هم میزان اهمشرایط عینی  باشد  ن آ  تیکنند  )نیومن،    بیشتر 

1389 :1/178) . 
 متفکری   ،دیلتای   شود.دیده میروشنی رد پای این مبنای نظری  سرآمدان این رویکرد به   ۀدر بررسی اندیش

فلسفه شکل   اشکه  در  بسیار  اندیشنفوذ  به  داشته  ۀدهی  او  از  پس  اجتماعی  دست  ،عالمان  به  برای  یابی 
انگاری جهان اجتماعی، عنصر »معنا« ها در برابر طبیعتساختارمندی مشترک در تعاملات اجتماعی انسان 

را به مناسبات انسانی و معادلات علوم انسانی وارد کرد. بر اساس این عنصر، زندگی انسان از حیات دیگر  
های عالم طبیعت متمایز است. علت این تمایزیافتگی وجود عامل معنا در جهان اجتماعی است. بر  هستی

طلبید. این روش باید بر  انسانی روشی متمایز از علوم طبیعی می  زندگی  ۀمطالع   ،اساس اصول فلسفی دیلتای
دیلتای بر محوریت فهم و آگاهی    د یکأت  .(41  :1395)حسنی و موسوی،    ها از یکدیگر مبتنی باشدفهم انسان 

روشنی مناسبات اجتماعی، به  ۀدر کنش اجتماعی از یک سو و طرد کاربست روش علوم طبیعی در مطالع
 زاد انسانی در کنش اجتماعی است. آ ۀو از اختیار و ارادبیانگر دفاع ا

گاهانه و معنادار می   شانسان را موجودی خلاق و اعمال  هموبر   دانست. او اختیارگرا بود و  را ارادی، آ
 . (2/246:  1389اس،  یون ) تواند شناخت را به کلیتی جهانی تبدیل کند  انسان است که می  فقطعقیده داشت  

تفاوت انسان با دیگر حیوانات و نیز تمایز  لذا  رین ویژگی زندگی انسان معناداری آن است.  تمهم  ،از نظر وبر
برخلاف    ،بود درک انسانمعتقد جهان طبیعی در معناداربودن آن است. وی همچون دیلتای   ازجهان انسانی 

و انگیزه   ،از طریق تجلیات بیرونی  فقط  ،اشیا ذیر است و اساساا پهای رفتارش، امکانیعنی از طریق رفتار 
در این منظر نقش انحصاری   .(211 :1381)گیدنز، علوم انسانی با فهم درونی رفتار معنادار در ارتباط است 
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و بر توانمندی   ،پذیری او از شرایط پیشینی نفیریدهی به کنش انسانی و تأثساختارهای اجتماعی در شکل
کید م  ایکنشگران بر   ۀ بودگی انسان و مواجهه با او به مثاب ءاین اندیشه، نفی شی   امی. پشودیآفرینش معانی تأ

رو برای فهم کنش اجتماعی راهی به جز  معناست. از این  ۀموجودی دارای آگاهی، اختیار، انتخاب و آفرینند
 فهم درونی رفتار از مسیر ارتباطی همدلانه با انسان وجود ندارد.

 آفرین . انسان موجودی محیط2. 4
کید بر  أکند، تکه آن را از پارادایم اثباتی متمایز می  ،شناختی پارادایم تفسیریرین مبانی انسان تیکی از مهم

استعداد انسان در آفرینش محیط و واقعیت اجتماعی است. پارادایم اثباتی، انسان را حیوانی فرهنگی و متمدن  
ر آمده و ناگزیر است بر اساس ساخته گرفتا گرفت که در چارچوب واقعیت و محیط اجتماعی پیش در نظر می

محیط اجتماعی  ۀانسان ساخته و پرداخت ،قواعد و ساختارهای همان محیط دست به کنش بزند. از این منظر
. سازوکار اندشی محیط اجتماعی خو  ۀخود است. اما در پارادایم تفسیری، کنشگران اجتماعی خود آفرینند

ن زندگی آع انسانی پیوسته درگیر تفسیر جهانی هستند که در  است که کنشگران در جوامچنین  گری  این آفرینش
زنند. به تعبیر گیدنز، معانی دست می  ۀا برای تسهیل تعاملاتشان با یکدیگر به آفرینش و توسع هکنند. آنمی

معانی  نظام  بازسازی  و  ساخت  در  کنشگران  فعالیت  با  اجتماعی  می  ایحیات  آنساخته  با  که  ها  شود 
محیط   ۀدر پارادایم تفسیری، انسان آفرینند  ،در حقیقت  .(104  :)همانکنند  دهی میرا سازمان هایشان  تجربه

اصالت  »یم تفسیری به جای  است که پارادرویناز افعال و نه منفعل دارد.    یان مواجهه آخویش است و با  
انسان »  هب   «محیط به جای  معتقد است    «اصالت  بستر جامعه»و  دارد    «جامعهفرهنگ  »به    « اصالت  باور 

  .( 164: 1391)ایمان، 
جهان اجتماعی عینیتی مستقل و بیرونی و به انتظار کشف   ،برخلاف نگاه اثباتی و انتقادی ،از نظر آنان

دهند.  کنند و به آن معنا می بلکه جهان اجتماعی مادامی وجود دارد که مردم آن را تجربه می  ،نشسته نیست
ارتباطات حفظ    ۀیند پیوستآن را از طریق تعامل برقرارکردن با دیگران در فراین جهان، سیال است و مردم آ

است مردم واقعیت اجتماعی معتقد    ،برخلاف رویکرد اثباتی  ،کنند. بدین جهت است که رویکرد تفسیریمی
  اند دهیرا دیده یا شن  ی فیزیکی یکسان  ءیش بلکه کنشگران متعدد گاه    ،کنندیا فیزیکی را به یک شیوه تجربه نمی 

- 1/186:  1389)نیومن،    کنندمطرح میاما با این حال معانی یا تفاسیر متفاوتی از آن    ،اندیا حتی لمس کرده
بدین معنا    ؛های انسانی استکید بر اصالت آفرینشأدال مرکزی تفسیر پارادایم تفسیری از انسان، ت  .(187
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 ای دایم تفسیری برابیرونی اصالت قائل بود، پار  که برخلاف پارادایم اثباتی که در تفسیر انسان برای محیط 
ها اصالت قائل شده و بر  های آنها و اندیشهسازند و ارزش که کنشگران انسانی در هنگام کنش می ایمعانی

شان ها در قالب توانایی نسبیخلاقیت انسانبر کند. از این منظر، کید میأهای او تاصالت انسان و خلاقیت 
جهان   ۀاز این منظر انسان آفرینند  یعنیاین    ؛دشوکید میأمعنابخشی و فهم جهان اجتماعی خودشان تدر  

 های انسانی است.و واقعیت اجتماعی موجود پیامد همین ظرفیت استاجتماعی خود 
بارۀ  توان در پژوهش وبر درمیگیری کنش و حیات اجتماعی را ثیرگذاری معانی بر شکلأروشن ت  ۀ نمون 

باورهای    یاها به نقش شالوده داری در میان پروتستاناخلاق پروتستان دید. وی در تحلیل علل پیدایش سرمایه
های داری و پیشرفتتر در دنیا و معنای نمادین سرمایهبیشتر و زندگی زاهدانه   ارزش تلاش   ۀها دربارمذهبی آن

از این   .(22  :1395)حسنی و موسوی،  کند  اره میتوجه خدا قرارگرفتن اش   حلدنیوی به عنوان نمادی از م
برای تحرک    لازم ها، انگیزه و انرژی  ارزش   ،باورها  ۀ در سای  منابع  مصرف   در  رویکوشی و میانه سختر  منظ

این موضوع در    تی. اهمکرد داری را برای کنشگران پروتستانی فراهم  برداری از مزایای سرمایهاجتماعی و بهره 
مذهبی پروتستانی شکل گرفته بود.   قالب باورهایدر    عی از طریق معانی ذهنی است که  آفرینش جهان اجتما

 ورد تعامل معانی  متناسب با این جهان در ذهن کنشگران پروتستانی بود. اره شیندهایآاین جهان جدید و فر

 . کنش مبتنی بر قصد و اراده: انسان، حیوان خالق معنا3. 4
ها کنش  علم اجتماعی، نسبت قصد و اراده با کنش است. اثباتی  ۀدر فلسف های قابل بحث  یکی از موضوع 

انسانی در ماهیت کنش سهم   ۀو برای قصد و اراد   دانندمیاز فعل و انفعالات فیریکی    یاانسانی را مجموعه 
 از  یااست کنش افراد در دسته  معتقد  ،اما برخلاف رویکرد اثباتی  ،چندانی قائل نیستند. رویکرد تفسیری 

رو تفاوت  انسان کنشگر است. از این  ۀ یافته بر قصد و ارادبلکه ساخت   ،دشوحرکات فیزیکی خلاصه نمی 
 ۀ های طبیعی که صرف مشاهدهای طبیعی در این است که برخلاف پدیده های انسانی و پدیده تبیین کنش

دادن عنصر اراده و قصد  های انسانی اما به دخالت کند، در تبیین کنشکفایت می  شحرکات فیزیکی در تبیین
مهم  نیاز از  یکی  ویژگی  این  وجاست.  تمایزوترین  است   ه  دیگر  حیوانات  و  انسان  موجودات   ؛بین  زیرا 

 ،بنابراین .ریزی و انضمام هدف به رفتارشان هستندغیرانسانی فاقد فرهنگ و نیروی استدلال لازم برای طرح 
است    متفکربر   لازم  ک اجتماعی  کند  بررسی  را  بدان  ه  چیزی  این  است.  انسانی  اجتماعی  رفتار  مختص 

اجتماعی    اوضاع و احوالآفرین اجتماعی و  تفسیری باید دلایل نقش  معناست که پژوهشگر علم اجتماعی  
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 « کنش اجتماعی»و    «کنش»رو وبر میان  از این  .(185-1/184:  1389)نیومن،  کنش او را در نظر بگیرد  
ها معنایی  آن   دادنکنش تمامی رفتارهای انسانی است که فرد کنشگر هنگام انجام   ،گذارد. از نظر اوتفاوت می 
)بنتون و کرایپ، دهد. موضوع علوم اجتماعی، کنش معنادار عقلانی اجتماعی است  ن نسبت میآذهنی را به  

با رفتار  کنند  قصد میگر یا کنشگران  کنشکه  ی  ین معناآداند که در  وی کنشی را اجتماعی می  .(153  :1384
از نظر وبر   ،بنابراین  .کندشود و این رابطه است که مسیر تداوم کنش را تعیین میشخص دیگری مرتبط می

 آن  یکنشگر باید معنایی ذهنی برا  .1کنش، زمانی کنش اجتماعی به شمار آید که دو ویژگی داشته باشد؛  
باشد باشد در  کنش او باید معطوف  .  2  ؛داشته  بویی نبرده  باشد. رفتاری که از چنین معنایی  به افراد دیگر 

گستر از  میجامعه   ۀ خارج  جای  وبر    .(300  :1379)کوزر،  گیرد  شناسی  تعبیری،  رویکردهای  و  به  نیز 
در تصویر وبر از   .(216  :1384)بنتون و کرایپ،  کنند  انسان را حیوانات خالق معنا فرض می  ،هرمنوتیکی
شناختی )کنش( به لحاظ علّی، رفتار برتر و غالب انسان است. دلیل این برتری از  ن، رفتار روان ماهیت انسا

این سنخ رفتار است که توانایی معنابخشی به جهان را دارد. از نظر   فقطگیرد که  این حقیقت سرچشمه می
 . (105: 1395)حسنی و موسوی، بود  ناپذیرطور کلی فهمه وبر، بدون این نوع رفتار، جهان ب 

انسان نیز  مشترک دیلتای  طبیعت  دارای  را  نام    یها  استقلال  می  1فاهمه به  نوعی  دارای  که  و   استداند 
گیری سوژه بیش از آنکه نیروهای  در شکل   ،بلکه اراده نیز در فهم دخالت دارد. از نظر او  ،کندانفعالی عمل نمی 

در    .(45:  1395)شجاعی جشوقانی،  دارد    یاکنندهتعیین شناختی انسان دخیل باشد، عواطف و اراده نقش  
  یشناسانی چون گیرتز نیز این ایده وجود داشت که زندگی اجتماعی انسان بیش از آنکه بر روابط علّ بین انسان 

ها )همچون پدیدارشناسی( استوار  ها )مانند پارادایم اثباتی( استوار باشد بر معانی تجربهو معلولی بین پدیده
افراد، بلکه با    ه دستکارها ب  شدننه با چگونگی انجام ش  هایفهم زندگی انسان و تجربه  ،. از نظر آناناست

دهند های نمادین خاص و فرهنگشان انجام میها در متن نظام تفسیر معنای کارهایی ارتباط دارد که انسان
  حل مختلف دانش م  یهادر رشته تفسیرگرایان    ۀآنچه در اندیش  ،به هر روی  .(202  -201:  1400)محمدپور،  
ت بر آفرینشگری انسان در ساحت معناست. دل أوفاق است  ابتنا  لیکید  نیز  بر    یاین خلاقیت  کنش انسانی 

اراد اراده است.  و  او در ساحت معنا  هقصد  آفرینشگری  و  انسان بسترساز خلاقیت  از    ستو قصدمندی  و 
 . کندی گری در آن چارچوب جلوگیری مساختارهای متصلب اجتماعی و کنش ۀ گرفتاری او در چنبر

 
1. understanding 
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 . انسان موجودی دوساحتی 4. 4
  ت اماهیت انسان و ساح  ۀشود بحث و نظر دربارعلوم انسانی بدان پرداخته می   ۀیکی از مسائلی که در فلسف 

انسان را   متفکراناست. برخی    بسیار مهمبخشی به آن  گیری علم و تعینله در جهتئ وجودی اوست. این مس
اند و برخی دیگر برای انسان دو ساحت مادی و  ساحتی و منحصر در حیات مادی تعریف کردهموجودی تک 

موجودی که    ؛شودانسان موجودی دوساحتی تعریف می  ،تفسیری  علم اجتماعی    ۀدر فلسف   ند.امعنوی قائل 
دار است. در این پارادایم نیز هرچند از برخورهم  عد روانی  مندی از ابعاد مادی و جسمانی، از ب  افزون بر بهره 

مندی انسان از روح مجرد بهره   پذیرش به معنای    شبودناما دوساحتی  اند،گفتهبودن انسان سخن  دوساحتی
 شود. عد روانی و گاه کاریزمایی یاد می عد غیرمادی انسان از ب  گفتن از ب  بلکه در اینجا به هنگام سخن  ،نیست

است این دو  معتقدداند. افزون بر این، های روانی و جسمانی میو دسته ویژگیدیلتای انسان را واجد د
به  کید میأشود. وی تبخش وجود انسانی در علوم انسانی از هم تفکیک نمی کند: »چیزهایی که معمولاا 

سان  اند. نوع انشوند در واقعیت علوم انسانی از هم جدا نشدهعنوان امور جسمانی و روانی از هم جدا می
وی انسان را موجودی    .(160:  1389)دیلتای،  امور روانی و جسمانی است«    ۀهر دو دست  ۀزند  ۀحاوی شبک
موجود انضمامی    ،کند. از نظر اوگونه تصویر انتزاعی غیرتجربی از انسان را نفی می   و هر   ددانمی انضمامی  

وجودی انضمامی قائل است که شامل عناصر  شود. او برای انسان  ید و معدوم میآدر فضا و زمان به وجود می 
دلالت این سخن آن است که   . (47-46:  1395)حسنی و موسوی،  آگاهی، انفعالی و ارادی است    ۀگانسه

ها  آن   ریشود که دیلتای وجود دو عنصر مهم آگاهی و اراده در وجود طبیعت انسانی و تأثاز یک سو روشن می
دهی ها، عناصر انفعالی را در شکلو از سوی دیگر برخلاف اثباتی  ،تهدهی به کنش اجتماعی را پذیرف در شکل
 کند. ها برجسته نمی به کنش

انسان موجودی دارای ساحت زیستی و    ، داند. از نظر اوعدی میساحت وجودی انسان را دوب    هموبر  
دهد. یل می اجتماعی است. ساحت دوم ماهیت اصلی و واقعی انسان را تشکو ساحت روانی   ،فیزیولوژیکی

است    اینعد روانی در منظر او  دانستن ب  داند. علت اصیلوی این ساحت را جایگاه اصلی آگاهی انسان می
شود. ثیرگذار بر آن آغاز می أچون دورکیم با محوریت بحث از آگاهی و عوامل تهمشناسی وبر نیز  که انسان 
و واکاوی آن را موجب شناسایی ابعاد    ددانمی خ  عد از ساختار آگاهی انسان را محصول جامعه و تاری وی این ب  
چیستی، رشد و چگونگی وضعیت زیستی    ۀدربار  پژوهش  ،شمرد. از نظر اواجتماعی انسان برمی فرهنگی

علوم انسانی اجتماعی    ۀ ساحت روانی انسان به حوزپژوهش دربارۀ    ۀو وظیف است  علوم طبیعی    ۀانسان بر عهد
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به    ،عدی روحی و روانیب    ۀها به مثابمعدودی از انسان  ۀبرای عد  همحت سومی  شود. البته او به ساواگذار می
رو در هیچ نیست. از این پذیرعد دیگر تحویلعد به دو ب  این ب   گویداست و میقائل  ،نام ساحت کاریزماتیک 

اگرچه علوم انسانی    بررسی کرد.شناسایی و  توان آن را  نمیعلوم طبیعی و علوم انسانی    دانشی    ۀ یک از دو حوز
اجتماعی و تاریخی ساحت کاریزماتیک انسان را  قادرند تجلیات، مظاهر، بازنمودها و استلزامات فرهنگی

عد کاریزما ماهیت و  اما قادر نیستند  ،مشاهده و بررسی کنند  .(99-98: )همان را دریابندچیستی ب 
ان ش های تحلیل   ۀ و هم   داند می هستی صرفاا مادی    هستی انسان را از نوع   هم این مبنا، رویکرد تفسیری    بر   بنا 

 ری به تأث   نداشتن مد چنین نگرشی باور ا شود. پی نیز بر محور تحلیل مادی از کنش انسانی ساخته و پرداخته می 
ت وجودی انسان ا هم از جهت تعیین ساح   ،این رویکرد لذا  دهی به رفتار انسانی است.  عوامل غیرمادی در شکل 

 گراست.ثیرگذار غیرمادی بر کنش انسانی، رویکردی تقلیل أ تعیین عوامل ت و هم از جهت  

 . انسان حیوانی محاسبه گر )عقلانی( 5. 4
 ؛گری در موجود انسانی استاجتماعی تفسیری، اعتقاد به ماهیت محاسبه شناختی علم  یکی از مبانی انسان 

آن قرابت دارد. از این طریق است   ۀدهندشکل  ۀ زیرا بحث از فهم کنش اجتماعی انسان با تحلیل انگیزه و اراد
است،  پیشگامان رویکرد تفسیری  که از    ،وبر  خورد.که فهم معنای کنش اجتماعی به موضوع عقل نیز پیوند می

هرچند دیدگاه   ،با بحث از عقلانیت به این بخش از چیستی انسان اشاره کند؛ بنابراین  استکوشیده    ش در آثار
مفسران آثار وبر معتقدند    ۀ اما هم  کرده است،نرا مستقلاا مطرح  انسانی    ۀان و جامع ماهیت انس   ۀ خود دربار

شناسی و چیستی انسان از منظر  انسان   ۀگشای تبیین دیدگاه او دربارتواند راهکه می  ،های مهم وبریکی از بحث
از    «عقلانیت»عنای  ست. البته در تعیین دقیق مبررسی شده ا  در آثار او است که  موضوع عقلانیت    ،او باشد

دارد  وجود  نظر  اختلاف  وبر  این    ،نگاه  تبیین   حالبا  همه  از  بیش  مفهوم   ۀکنند آنچه  است  وبری  عقلانیت 
ی  ئاز منظر وبر، حسابگربودن به نوعی جزکه این بدان معناست  .(45:  1383)کالبرگ، »حسابگری« است 

و می  انسانی است  را  از سرشت  انسان  انجام   ؛نامید  «گرحیوان محاسبه»توان  برای  انسان  کنش   دادنیعنی 
 د. کنرسیدن به هدف، حسابگری می ۀاجتماعی، چه در تعیین هدف و چه برای تعیین وسیل

با نهضت   را  شکه انسان عقلانیت  کرد یشناسی قرن نوزدهمی فرانسه استدلال موبر در مواجهه با انسان 
اند. برعکس، گذشته ناتوان از کنش عقلانی نبوده  یهاگاه در دوران ها هیچروشنگری به دست نیاورده و انسان

گذشته هدف باشد.    -به وسیله   رعقلانی ناظ  و  دایی ممکن بود از نظر ذهنیتانسان اب  ۀروزان  یهاحتی کنش
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معتقد    ،مدرن دارند  یهابا ارزش   بسیار   ۀرن فاصلجوامع پیشامد  یهارغم پذیرش اینکه ارزش وبر علی  از این،
وضعیت، ظرف  این  جهت   تیبود  برای  انسان  کنشاساسی  به  ارزش   شیهادهی عقلانی  اساس  را  بر  در  ها 

قرار   تردید  که حرکت  یهاکنش  همچنین،.  ددهینممعرض  میزانی  به  و عاطفی  پیش   یهاسنتی  نوسازی 
شدن و محوناشدگی  رتلاطم مدرن پ    ۀو همین ثبات در عرص (  46همان:  )  شودیکن و محو نمریشه   روندیم

آن  یهاکنش که  است  آن  بیانگر  و همگام  سنتی  موازات عقلانیت  به  به حرکتبا  ها  م  شانآن  .  دهندی ادامه 
ها در مند از نوعی عقلانیت بوده است. هرچند عقلانیت کنشانسان پیشامدرن نیز بهره   یهابنابراین، کنش

 صورت متفاوتی تحقق یافته است.ه متفاوت مدرن و پیشامدرن ب  ۀ ع دو جام

 . محدودیت دستگاه شناختی انسان6. 4
به محدودیت دستگاه شناختی انسان است. یکی دیگر از مبانی انسان  باورمندی  شناختی رویکرد تفسیری 

واقعیت تجربی انسان    ،وبربه نظر    ابعاد وجودی خود است.  ۀ توانی انسان در شناخت همنا  مد این باور اپی
تواند می  فقط  اشییناپذیر است و انسان به دلیل وجود محدودیت در دستگاه شناساانتها و پایاننامحدود، بی 

ن  آتر از  کند، بشناسد. انسان و جهان پیرامونش بزرگ ن زیست میآکه در  را  بخشی از وجود خود و جهانی  
ی از ابعاد وجودی مادی خود  ئرو با گزینش بخشی جز این  در ظرف آگاهی انسان بگنجد. از  است که کاملاا 

های اعم از نظام   ،های فکری انساننظام   ۀ دهد. به همین دلیل، همبه شناخت، فهم و کنش خود جهت می
دینی و  فلسفی  جز   ،علمی،  گزینشی  ئ ناقص،  و  نظام   است.ی  و  این  ناقص  تصویری  پیوسته  شناختی  های 

انسان   از  قرار  نهند  پیش می جهتمند  انسان  ادراکی  دستگاه  در چارچوب  خود  کلیت  در  انسان  نتیجه  در  و 
های ها و ارزش ئالاید  رها بها و آگاهیفهم  ۀبودن تصاویر از انسان این است که همگیرد. دلیل ناقصنمی 

پیشنهاد ماز این   .(96-95  :1395حسنی و موسوی،  )  پیشینی انسان مبتنی است باید    کندی رو وبر  انسان 
طور کلی فرآیندهای شناختی  ه  زیرا ادراکات حسی و عقلی و ب  ؛دکنآگاهی خود را به شناخت تجربی محدود  

برخوردار    تیشناخاز اعتبار معرفتولو اینکه    را ندارد،ها  یابی به فراتر از این سنخ از آگاهیانسان توانایی دست
کند: معرفت بیرونی )علمی( که حاصل مشاهده و تجربه  باشد. وی شناخت تجربی را به دو بخش تقسیم می

انسانی   یهاهمدلانه با تجربه یا زیسته و وجود رابطه  ۀاست و معرفت درونی که حاصل فهم برآمده از تجرب
ی بین علوم انسانی/ اجتماعی و علوم طبیعی شناختاز نظر وبر، این دو گونه شناخت، بنیان تمایز روش  است.
و معرفت درونی )فهم( محصول علوم انسانی/    ،بدین معنا که معرفت بیرونی محصول علوم طبیعی  ؛است
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تفاوت بین رویکرد تفسیری با رویکرد اثباتی را از همین    توانی م  ،در واقع  .( 97:  1368)وبر،  اجتماعی است  
 .متوجه شد اشناختیدیدگاه وبر به انسان و دستگاه ش 

او   بود.  انسانی  علوم  از  طبیعی  بین روش علوم  تمایز  بیان  دنبال  به  نیز  دستگاه گونه ه  ب  همدیلتای  ای 
شناسی، بین  لحاظ روش از  . وی  انستدمی  هاییمحدودیت با    مواجهه   شناختی انسان را در شناخت انسان 

برای   و گذاشتتاریخی تفاوت می  ۀتبیین علّی طبیعی و فاهمعلوم انسانی و طبیعی از مسیر ایجاد تقابل بین 
زیسته بود. وی    ۀ. اما منظور او از تجربه، در حقیقت، تجربکردشناخت انسان، روش تجربی را پیشنهاد می 

کننده کسب  های ذهنی افراد مشارکتتا آگاهی  رفتار انسان باید مبتنی بر روش تفهم باشد  ۀ معتقد بود مطالع 
علّی بود. وی از یک سو روش علوم    یهانییهای طبیعی باید به دنبال تبپدیده  ۀالی که در مطالع در ح  ،شود

کرد و از سوی دیگر با تفکر عقلانی و متافیزیکی  برای علوم انسانی رد می  شبودنطبیعی را به دلیل نامناسب 
های فته است و نه در نظریه نه  ش مبنای فهم بشر در حیات خود ،در شناخت انسان مخالف بود. از دیدگاه او

با تفکر عقلانی   به هر روی، در رویکرد تفسیری، نظام شناختاری    .(99  -96:  1391)بلیکی،  متافیزیکی 
ا  استانسان محدود   دارد.  امکان تحقق  و همدلی  از طریق تفهم  توانایی   نیو صرفاا  نفی  بر  اندیشه علاوه 

کید  أت  همعقلانی    یهانفی این ظرفیت در دانش  ری، بانسان  یهاانسان و کنش  ۀتجربی در مطالع   یهاروش 
 سهمی قائل نیست.  نسانا  یهادینی در شناخت و تحلیل کنش  یهااین رویکرد برای گزاره  همچنین،.  کند یم

 ترین منبع اطلاعاتی انسانمهم  ،. شعور متعارف7. 4
د منابع اطلاعاتی انسان در شوتوجه میبه آن  شناسی علم اجتماعی  انسان  ۀمسائل مهمی که در حوز  یکی از

اثباتی که شناخت عمومی )شعور متعارف( را در نسبت    گزینش کنش اجتماعی است. برخلاف علم اجتماعی  
به عنوان منبع اطلاعاتی انسان بی   معتقد است تفسیری    داند، علم اجتماعی  ارزش میارزش یا کمبا علم، 

زیرا افراد عادی از شعور متعارف برای پیشبرد   ؛منبع اطلاعاتی مهمی برای درک افراد است   شعور متعارف 
متعارف    شعور  را درک کند.پژوهشگر، نخست باید شعور متعارف    ،بنابراین  .کنند استفاده می  شانیامور زندگ 

گیرند. کار می ه  های عالم ب دهی و تبیین رخدادها را برای سازمان است که افراد آن  یاهای روزانه خذ نظریه أم
معناهایی است که مردم در    ۀرو درک شعور متعارف ضروری است؛ زیرا این نوع شناخت دربرگیرنداز این

واقعیت   ،بر این اساس  .(189-188:  1389)نیومن،  کنند  ها استفاده میحین اشتغال به تمایلات روزمره از آن
 گیرد شکل مییند تعاملات انسانی به صورت روزمره  آفرولی اجتماعی که در  همچون محصاجتماعی صرفاا  
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رو چیزی خارج از کنش متقابل معنادار کنشگران  شود، قابل درک و تفسیر است. از اینو بازسازی و تفسیر می
و    ۀنه تعداد خاصی از افراد و نخبگان بلکه کلیرا  وجود ندارد. طبق این رویکرد، دانش   افراد جامعه تولید 

می  ت  .(209  :1400)محمدپور،  د  کننبازتولید  برای أالبته  اطلاعاتی  منبع  عنوان  به  متعارف  شعور  بر  کید 
انسانی با استفاده از روش تفسیر و    یهاعلمی و روشمند کنش  ۀامکان مطالع   شهایشناخت انسان و کنش

نم نفی  را  عمومی    ؛کندی تفهم  شعور  من  یمنبع   همچون زیرا  تعاملات    شودیگریسته  در  کنشگران  که 
  ۀ تفسیری برای مطالع  رو پژوهشگر  . از اینکنند یاز آن برای آفرینش معنا و ایجاد ارتباط استفاده م شانپیوسته

 نیاز نیست. ی یند ساخت معنا توسط آن، بآکنش اجتماعی، از فهم شعور متعارف و فر

 یری اجتماعی تفس شناختی علم  های جامعهدلالت. 5
 :در پی دارد  یاژه ی شناختی وهای جامعه شناختی رویکرد تفسیرگرا دلالتمبانی خاص انسان

کند، تصویر اثباتی از علم کنشگر تکیه می   به مثابۀانسان    ه علم اجتماعی تفسیری ببا توجه به اینکه  .  1
و کار  است  علوم انسانی فهم    ۀیف تابد. علوم انسانی کاملاا با علوم طبیعی تفاوت دارد؛ زیرا وظ انسانی را برنمی 

تبیین طبیعی،  م  ؛علوم  طبیعت  توضیح  به  طبیعی  علوم  و    پردازد ییعنی  انسان  فهم  پی  در  انسانی  علوم  و 
اینکنش از  اوست.  مطالع های  فهم  مطالع   ۀرو  است  ۀطبیعت،  بیرونی  و    ،امری  انسان  فهم  که  حالی  در 
 ذهنی و درونی است.  ش،هایکنش

اراده و اختیار« است. از این منظر    ۀ»کنشگر دارندۀ  اجتماعی تفسیری به انسان به مثاب. نگرش علم  2
که همان    ،مند از ارادهشود. در ساحت نابهره مند از اراده تقسیم میمند از اراده و نابهره جهان به دو ساحت بهره 

ی ای ناشی از جبر علّ هرو هدف علوم طبیعی کشف نظم ی حاکم است. از اینجبر علّ   ،جهان طبیعت است
اما   بهره در  است.  ارادهساحت  اختیار و اراده غلبه دارد. این ساحت   ،جهان اجتماعی  ۀعرص   یعنی  ، مند از 
 اجتماعی است.علوم انسانی  ۀهمان عرص 

ات کنشگران اجتماعی، فهم و تبیین ها و نیّ تفسیری بر فهم و درک انگیزه   . نظر به تمرکز علم اجتماعی  3
پیام ناخواستالگوی  آن کنش  ۀ دهای  بررسی  چارچوب  در  اجتماعی  گرفت  ههای  نخواهد  قرار  )بلیکی، ا 

اجتماعی    علاوه،به   .(218:  1391 ت  علم  با  پدیده أ تفسیرگرا  تحقق  در  انسانی  عاملیت  بر  که  های کیدی 
هایی خود وارد تحلیل های منافع و روابط قدرت را در  ویژه تقسیمهب  ،اجتماعی دارد، نقش ساختارهای نهادی

گیری کنشگران اجتماعی از  تولید و بازتولید جهان اجتماعی مستلزم بهره   ،به تعبیر گیدنز  ،کهآن  کند. حالنمی 
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هم شرط  ،اند. ساختارهای نهادیاطلاع ها بیآن  ۀ است که از برخی یا هم اوضاع و احوالیمنابع و وابسته به 
نتیج و منابع ممکن    ،این رویکرد   چنین،همها هستند.  تولید در کنش  ۀ و هم  را  تغییر در جامعه    ساختارها 

آنکننمی بررسی   و  نادیده میهد  را  ارائها  از دلالت  ندادنگیرد.  دیگر  یکی  تاریخی  تغییرات  از  های  تفسیر 
به چه دلیل نهاد یا نظام اجتماعی خاص   مثلاا   ؛پارادایم تفسیرگراست به طرق    یاینکه  این گونه است و چرا 

 . (218-217 :)همانصی تغییر کرده است خا
افراد انسانی پس  های افراد تشکیل شده است.  های اجتماعی از کنش پدیده   ، رویکرد تفسیرگراییطبق  .  4

اند. های اجتماعی الزاماا از کنش افراد انسانی تشکیل شده پدیده   ۀ های اجتماعی وجود دارند و هم مستقل از پدیده 
زیرا    ؛ های افراد تبیین کرد شناختی را بر اساس کنش توان هر گونه قانون جامعه این فرض آن است که می   ۀ لازم 
. این افزایندنمی ن  آ  ۀ دهند نیستند و چیزی را به اعضای تشکیل   1ها« های اجتماعی« چیزی بیش از »انبوه »کل 

بلکه معتقد است تبیین   ،کند چون نهادها و قواعد رفتار را نفی نمی   ی اده ی چی های اجتماعی پ رویکرد، وجود پدیده 
گراست رویکرد تفسیری تقلیل   ، صورت گیرد. بنابراین  اش دهنده تشکیل   ی های منفرد اجزاباید بر اساس ویژگی 

 .( 62:  1391)ایمان،   کند های اجتماعی را از خصوصیات افراد استنتاج می پدیده و  
به. در تحلیل تفسیری، مس4 به علل و  مستلزم بی  که  سوی ساختار است   یر حرکت از کنش  توجهی 

ها به  سازوکارهای زیربنایی است. در این صورت پژوهشگر تفسیری ناگزیر است برای تحلیل برخی پدیده
یعنی تبیین از رهگذر پیامدهای ناخواسته به    ؛توجیه پیامدهای ناخواسته )تغییرات غیرنیتمند کنشگر( پناه ببرد 

هایی ها از رهگذر ساختارهای زیربنایی روابط به شیوه های فردی و جمعی انسان که کنشآن  ن اشاره دارد. حالآ
 . (436: 1386)کرایب، د شومنظم دگرگون می

بالتبع دانشی که    ،چون فرد انسانی در اجتماع نقش محوری دارد  ،. در پارادایم هرمنوتیکی و تفسیری5
انسان  فردی  بررسی  ها  ساختارهای  رتبهکنمیرا  در  این د،  در  کرد.  خواهد  پیدا  رفیعی  جایگاه  علوم  بندی 

برای شناخت جامعه باید ساختار ذهنی این افراد شناخته   ،بنابراین  .سازد رویکردها فرد است که جامعه را می
ولویت قرار دارد که به این حیث از انسان همت گمارد. این  دانشی در ا  ،وصف برای این پارادایم  شود. با این 

 شناسی است. دانش، علم روان 
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و به مسائل    هددمیها که فرد و شخصیت او را به ساختار و نظام اجتماعی تقلیل ن. این نوع دیدگاه6
اگر  گرداند،  می   های او بازهای اجتماعی را به رفتارها و کنشرد دارد و سطوح مختلف پدیدهاجتماعی نگاه خ  

تواند قدرت تحرک، گزینش محدود کند نمی  یو را به افق معنایی خاصا هویت فرد و نظام معرفتی و انگیزشی  
اند و در نتیجه از مرزهای نظام و ساختاری  معنایی که برای او تصور کرده ۀمجموع  ۀ و خلاقیت افراد را از دامن

می ساخته  مجموعه  آن  اساس  بر  ببرکه  فراتر  کهد.  شود  است  حالی  در  رویکردهای   این  از  دسته  آن 
ند که خلاقیت و فعالیت آدمی را به نظام  کنهای تاریخی هویت افراد را ممکن می شناختی عبور از کرانه انسان

  تحصیل   ی فرد از مقطع تاریخی خاصرا که  آنچه    ۀهم   در برابر  محدود نکنند و امکان عصیان  یمعنایی خاص
 .(172: 1391، نیا)پارسا خصیت خود را شکل داده است، ممکن بدانند کرده و با آن هویت و ش 

بخش برای ایجاد معانی و ساختارهای متناسب انسان را تنها عامل تعین   ۀ . این نوع رویکردها که اراد7
های انسانی شکل  معانی و کنش  ۀشمرند که در سایای صرفاا تاریخی میپدیده   همدانند هویت را  ها می با آن

با مجموعه گمی از این منظر، فرد در تعامل همیشگی  با مشارکت دیگران ساخته  یرد.  بوده که  ای از معانی 
مجموع معانی و هویتی   ،اساس  این  گیرد. براست. تعامل افراد در چارچوب اقتضائات جهان موجود شکل می 

این دیدگاه هرچند برای انسان  کند حقیقتی فراسوی کنش تاریخی انسان ندارد.  ها پیدا می که فرد در دامن آن 
 ۀها را محصول کار و اراداین جهان  ۀاما هم  ،ای قائل استهای گوناگون جایگاه برجسته در ساختن جهان 

داند که راهی را فراسوی انسان  ها را مشتمل بر ارزش، آرمان یا حقیقتی نمیو هیچ یک از آن د دانمی ها انسان
های مختلفی که رو جهان این  ها در نظر بگیرد ازملاکی برای داوری در بین آن  تواندهمچنین، نمی بگشاید.  

  ، کندمی   ناپذیر پیداآید در واحدهای فرهنگی و تمدنی مستقل از یکدیگر صورتی قیاس در این میان پدید می 
پذیر انتقالها به دیگری  ها و معانی و مفاهیم بنیادین هیچ یک از آنها، آرمانای که هنجارها، ارزش گونه  به 
 . (174-173 :)همانگیرد و با موازین دیگری در معرض داوری قرار نمی  یستن

این رویکرد علی8 انسان و کنش.  انسانی، همواره  و خلاقیت  قابلیت  به  توجه  با فرض    شیهارغم  را 
تبیین میساحتیتک  و  تعریف  انسان مادی  کنشدر دسته  لذاکند.  بودن  انسانی، کنش عقلانیبندی   ،های 

گردد و عقلانیت دیگری ورای عقلانیت ابزاری شود که بر حسب عقلانیت ابزاری انجام می عملی تعریف می
 . (51: 1397احمدی و مسعودی ندوشن، )علیتصور نیست مدر آن 
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رویکرد .  9 این  نظام   ، در  و  اجتماعی جامعه  هستی   از   ، های  ندا لحاظ  اصالتی  هیچ  بلکه   رد، شناختی 
 اند. ساختاری در تاریخ را کنشگران فردی انجام داده   ی ها ی بسیاری از دگرگون   و   کنشگران اجتماعی اصالت دارند

جای قرارگرفتن در قواعد و    ها به ها خود آفرینشگر جهان اجتماعی هستند. آن. از این منظر، انسان10
شود.  معنادار می  شهر محیطی برای آفرینشگران  ،بنابراین  آفرینند.را میمحیط خویش    ،ساختارهای پیشینی

گرایی  نسبی پذیرش ، این دیدگاه ۀ، باور به وجود قوانین عام حاکم بر محیط اجتماعی معنایی ندارد. نتیجپس
 اجتماعی است. یهات یدر فرهنگ و واقع 

قائل به نوعی اصالت برای تاریخ است. از سویی مکتب اصالت تاریخ به سیالیت    یلی رویکرد تأو  .11
قوانینی   لذااعتقاد به هویت غیرثابت انسانی است.    اشکه نتیجه   دارد   ذاتی نظریات تاریخی برای انسان باور 

)فروند، یابد  زمان تحول می شود و همراه با  کنند از طبیعت بشری واحدی استنتاج نمیها استنتاج میکه آن
 در  فقطناپذیری کشف طبیعت انسان است؛ زیرا طبیعت انسان نه مد دیگر این باور امکاناپی  .(29  :1375

آینده    ،داشته  ییهاه گذشته جلو   ۀ های آیندوصف، چون جلوه   این  با  .هایی خواهد داشتجلوه   همبلکه در 
)حسنی توانیم به کشف درستی از طبیعت انسان دست یابیم  گاه نمی نیست، هیچ  پذیرانسانی برای ما مشاهده

 .(50 -49 :1395و موسوی، 
. این رویکرد با اثرپذیری از نگاه کانتی به محوریت بشر و ذهن او، به خود انسان، فکر و عملش، 12

قانون  مینقش  استلذا  دهد.  گذاری  اجتماعی  قوانین  تشریع  عامل  خود  منبع ن  ،انسان،  از  قوانین  اینکه  ه 
 .(170 -169 :1376)کیوپیت، دیگری دریافت شود 

 نتیجه
معرفتی در علم اجتماعی است. اثربخشی این مبانی به میزانی است اساسی شناسی از بنیادهای مبانی انسان 

ترهای رو علم اجتماعی در بسبخشد. از اینهای علم را تعین میها و روش ها، حوزه که رویکردها، نظریه 
های که مبتنی بر آموزه   ،علم اجتماعی  ،. بنابراینستمعرفتی مختلف، تنوعات و تعینات گوناگونی را پذیرا

است انسان سبب  به    ،دینی  بنیادهای  مدرنتفاوت  اجتماعی  علم  با  و    ،شناختی،  تفسیری  اثباتی،  از  اعم 
لحاظ نظری از  های مختلف،  دایماپارگونه که علم اجتماعی مدرن، خود نیز در  همان  ؛متفاوت است  ، انتقادی

شناختی  پذیرش  های فهم این تنوعات بررسی امتداد اجتماعی و جامعه و روشی تنوع پذیرفته است. یکی از راه
 . این بنیادهای معرفتی است 
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)  کالبرگ، − عقلان(.  1383اشتفان  د  تی »انواع  بن  دگاهی از  وبر:   ی ندها ی فرآ  لیتحل  یبرا   ییادهایماکس 

 .63-45، ص80، ش13در: معرفت، س ،یدستگرد  ی: مهدۀترجم ،خ«یدر تار شدنی عقلان
:  ۀترجم  ، ملیو ز  میمارکس، وبر، دورک  ۀشی بر اند  یا: مقدمهکیکلاس   یاجتماع  یۀنظر(.  1386)  انی  ب،یکرا −

 شهناز مسماپرست، تهران: آگه. 
 .یتهران: علم ،ی: محسن ثلاث ۀترجم ،یشناس بزرگان جامعه ۀشی و اند یزندگ(. 1379) سیلوئ کوزر، −
 . ین: ،تهرانیمنوچهر صبور ،ترجمهیاجتماع هی و نظر یشناس  جامعه(.1381) استیس ،یآنتون دنز،یگ −
 : حسن کامشاد، تهران: طرح نو. ۀترجم مان،یا یای(. در1376دان ) ت،یوپ یک −
نو  یگروه − ترب   میتعل  ۀفلسف(.  1390)  سندگانیاز  قم:   یزد ی مصباح    ینظر: محمدتق  ریز  ،یاسلام   تیو 
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 .ینیامام خم یو پژوهش  یآموزش  ۀمؤسس
 ، تهران: لوگوس. روش در روش (. 1389احمد ) محمدپور، −
، تهران: روش   یهااستیدر س  ی: مباحث یمعاصر در علوم انسان  قیروش تحق(.  1400احمد )  محمدپور، −

 ققنوس. 
)  ام یلیو  ومن،ین − اجتماع  یهاوه یش(.  1389لارنس  رویپژوهش  کم  ی ف یک  یکردهای:  ترجم1ج  ،یو  :  ۀ، 

 تهران: مهربان.  ،یکاظم نیحس دیو س فرد یی حسن دانا
 تهران: دانشگاه تهران.  زاده،بی: احمد نقۀترجم ،مداراست یدانشمند و س(. 1368مارکس ) وبر، −
 و همکاران، تهران: مولا.  ی: عباس منوچهر ۀ، ترجماقتصاد و جامعه(. 1374ماکس ) وبر، −
،  2ج  ،ستمی قرن ب  نینو  یهاه ی نظر  یریگو شکل   شی دای: پیشناسجامعه   خیتار(.  1389)  ش یفردر  وناس،ی −

 اهواز: رسش.: عبدالرضا نواح، ۀترجم
 



 

 

یتیهو  یهامرتبط با مؤلفه اتیآ یبازخوان 

  انسان فیدر تعر

ی مانی ا  ه یمحمدرضا فق  دیس

 یمحمدرضا شاهرود 


ده یچک
 ی و ماد  یرالاهیغ  یهاعلوم بر فلسفه  نیا   بودنیمبتن  ،یاز جمله مسائل مهم در مطالعات علوم انسان

مسئول نپنداشتن او در برابر خداوند   جهیانسان و در نت  انگاشتنوانیح  یها بر نوع آن  یاست که بنا
انسان، با عبور    زخود ا  یینها   فی تعر   انیدر ب   ،یلیتحل یفیتوص  کردیمتعال است. نگاشتهٔ حاضر با رو 

  ن، ی گز یجا یاهینظر  ۀمتأله« به مثاب ی»ح   یمترق فیتعر  زیناطق« و ن  وانیکهن و مشهور »ح فی از تعر 
متألهانه،   اتیصِرف ح   انی ب  رای ز   داند؛یم  ریاخ   یۀز نظر ا  ترقیجلوتر و دق  یعبد« را گام  ی»ح  فی تعر 

انسان  اراد  یبلکه خضوع عمل  ست،ی ن  تینشانگر مقام  از  و   ۀبرخاسته  برابر مبدأ کمالات،  در  انسان 
مقاله معتقدند   نی . نگارندگان ادهدیانسان را شکل م  یینها   فی تعر   ا،ی دن  اتیح   ۀاو در نشئ  تیعبود

برسانند و در   اش یینها   تیقادر خواهند بود انسان را به غا   یعلوم انسان   ف،یتعر   نیبر ا   یصرفاً مبتن
 نکهیکنند، البته به شرط ا  نیتأم   اشیحرکت عبود  ااو را متناسب ب  یویو سعادت دن  شیحال آسا  نیع

را به عنوان    یالاه  عتی شر   یو مبان   متناسب با آن توجه کنند و اصول یازهایانسان و ن   اتیبه مراتب ح 
 کردیرو   دهد،یرخ م   یاجتماع  اتیکه در ح   ،ینیحل مسائل ع   یو برا  رندیبپذ  شیخو   یاصل  ۀشاکل

 . رندیگ شیبازگشت به آن اصول را در پ 

   ران ی مدرس، تهران، ا   ت ی دانشگاه ترب   ث، ی گروه علوم قرآن و حد   ار ی استاد   ( مسئول :sm.faghihimany@modares.ac.ir  ) .
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ث،یگروه علوم قرآن و حد  اریدانش  (mhshahroodi@ut.ac.ir ) .
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 .عبد یمتأله، ح یناطق، ح  وانیح  ،یعلوم انسان ،یقرآن  یشناسانسان  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
متفکران جهان و در گفتمان رایج ایشان، انسان با عنوان »حیوان ناطق« شناخته شده است   شه  یاز دیرباز در اند

  ، را به دو معنای نطق داخلی  «نطق»سینا  (. ابن1/236:  1404سینا،  ابن  ؛2/787:  1377،  اندلسی  رشد)ابن
(. بازاندیشی در  55:  1400سینا،  کند )ابنتفسیر می   ،یعنی تکلم ظاهری  ،و نطق خارجی  ،یعنی اندیشیدن

اجمال  و او را به   شناسدیبه ظاهر م  فقطاین حقیقت است که این تعریف، آدمی را    ۀاین تعریف آشکارکنند
که از جهت حیات با دیگر موجودات جاندار مشترک است و صرفاً از جهت نطق یا    داندیم  یاموجود زنده
حیات گیاهی و حیوانی است    ن در این تعریف، جامع  ده است. از منظر منطقی، حیواش ها متمایز  اندیشه از آن 

عملی است )جوادی آملی،   ۀعلمی و انگیز  ۀفصل این تعریف، همان نفس دارای اندیش  ۀبه مثاب   همو ناطق  
خالق انسان به وی ارائه    ۀوحیانی که از ناحی   یهاولی این اندازه از شناخت، بدون اتکا به آموزه   ،(137:  1389

ندیشی دینی در تعریف انسان در لسان خالق او، کفایت نخواهد کرد؛ لذا علاوه بر شناخت اده و بدون ژرف ش 
د. کربه وی نگریست و او را بازکاوی  هموحیانی  یهاانسان از این طرق مألوف، شایسته است از منظر آموزه

حقیقت وجودی انسان    قرآن، تبیین  یهارسالت   نی ترنگاهی گذرا به آیات قرآن کریم بیانگر آن است که از مهم
. باید رسدی و به کمال اختصاصی خود م  گرددمی  شود، تربیتاست که در پرتو آن حقیقت، انسان آفریده می

گفت این امر، یعنی اختصاص بخش معتنابهی از معارف قرآنی به معرفی انسان به خود  او، کاملًا معقول 
 اختصاص یافته باشد. انبد یاژه ی نماید که چنین اهتمام واست و طبیعی می

 پژوهش  ۀپیشین
زمین  ۀپیشین آن  که در  فیلسوفان بزرگی    ۀآثاری  به دوران عارفان و  دارد،  انسان وجود  تعریف ارسطویی  نقد 

،  لدین شیرازیصدرا؛  3/154:  تابیعربی،  : ابن.نمونه نک   از بابگردد )عربی و ملاصدرا بازمی همچون ابن 
در  6/289:  1981 شجاری  مرتضی  ابن   ۀ مقال(.  دیدگاه  از  انسان  )شجاری، »تعریف  ملاصدرا«  و  عربی 
»حی متأله« را با    ۀجوادی آملی، نظری   عبداللهپرداخته است. در دوران معاصر اما،  وضوع  ( به این م1383

که تاکنون  است  ده  کرسفه و عرفان و البته با چاشنی آیات و روایات مطرح  لنظران فصاحب   دیدگاهگیری از  الهام
(. این نظریه مبنای 150:  1384شود )جوادی آملی،  می   محسوبارسطویی    ۀ بدیل برای نظری   ۀترین نظری مهم
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 ۀقرآنی و حدیثی قرار گرفته است. مطالع   ۀشناسی و با صبغ های بعدی با رویکرد انسانبسیاری از پژوهش
جوادی آملی    ۀاول بر نظری   ۀاند؛ دستها بر دو محور متمرکز شدهآن  بیشتر  دهدنشان می ها  گونه پژوهشاین

تبیین و تشریح حقیقت »  ۀمقال  مثلاً   ؛اندای به شرح و بسط این نظریه پرداختهیک از زاویه   اند و هرتمرکز یافته
به عنوان یکی از پیش ناصلی روان  یهافرض انسان  بر اساس  بر مفهوم »حی متأله«  کید  با تأ   ۀ ظری شناسی 

آیت   تفسیر انسان  به  آملیانسان  نوری،  الله جوادی  و  اندیش(، »1396« )علیان  انسان در    ۀ هویت حقیقی 
بخشی دین به انسان از دیدگاه علامه  و »هویت  ،(1399شناختی جوادی آملی« )شهریاری و نجفی،  انسان

( آملی«  در    ( هر1393سیمکانی،  دهقان  جوادی  نوعی  به  ای  صددند کدام  ساحت امتداد  در  نظریه  های ن 
  مثلاً   ؛اندبا نگاه نقد نگریسته  همکه به این نظریه    استشماری  دوم مقالات کم  ۀ. اما دستبکاوندگوناگون را  

قرآن و عترت« ضمن نقد این نظریه،    یها»حیّ متأله« در سنجه  آموزه   ه  ی »نظر  ۀمحمدعلی دولت در مقال 
گیرد و با نگاه نقد  دوم قرار می   ۀرو در دست   پیش    ۀند. مقالکیعنصر »عقل« را اصلی در تعریف انسان معرفی م

 ند مسبوق به سابقه نیست.کپردازد؛ اما آنچه به عنوان مکمل مطرح می اصلاحی به تکمیل این نظریه می 

 های قرآن بازاندیشی در جنس انسان بر اساس آموزه. 1
آیاتی که انسان در آن محوریت دارد و این آیات، در صدد معرفی زوایای پنهان وجودی انسان دربارۀ  مطالعه  

انسان، کامل و صحیح    بارۀشده در علم منطق درمطرحکه تعریف   دکنیوست، ما را با این حقیقت آشنا مابه  
را که    یاین فصل  ممیزهستی او را لحاظ نکرده است؛ زیرا قرآن، آن قدر  مشترک و    یهانیست و تمامی کرانه 

در تعریف نهایی قرآن از انسان، نه از حیات  حیوانی سخنی   زیرا؛  شناسدیبه رسمیت نم  اندکرده  ادمنطقیان ی
آمده است؛ بلکه در فرهنگ قرآن کریم، بسیاری   میان  به چیزی  سطحی    ۀو نه از تکلّم عادی و اندیششده  گفته  

ر به سلب هویت انسانی  شع  ها با تعابیری م  و خداوند از آن   شوندینماز افراد  »حیوان ناطق«، انسان محسوب  
لَا   ۀتر از آن« در آیچونان أنعام و پست»  :از ایشان، نظیر مْ إ 

نْ ه  نْع   ک  »إ 
 
ب  الْْ

لُّ س  ض  مْ أ  لْ ه  (  44  :یلًا« )فرقانام  ب 
ک  ذ  ک    نما: »و  و شیاطین انسان  لْن    ل  ع  ک  ج  ل  ی  ا  ب 

ن  وّ   لِّ  د  ی  اً ع  « )أنعاماط   ش  نِّ الْج  نْس  و  الْْ  رده: 112  :ین   و انسان م   )
نْ ک  »أ   م  یِّ و  حْی  اً تان  م  أ  اه  و  یْ  ف  ور  ن  ه  ن  ا ل  لْن  ع  ی النَاس  ک   ی  اً ج  ه  ف  ی ب  یْ مْش  ات  ل  م  ل  ی الظُّ ه  ف  ل  ث  نْ م  ا« )أنعامم  نْه  جٍ م  ار  خ   ب 

 :س 
 . کندی( یاد م122

یاز نگاه آ که   یاه یاما نه آن حیات نازل و فروما  ،مبنا و اساس تعریف انسان است  «بودنیات قرآن، »ح 
جانداران   شریک   هم دیگر  و  سهیم  او  لفظ  ادر  مقابل    «حیات»ند.  در  لغوی  نگاه  از  است   « مرگ»گرچه 
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مرگ را به ذهن متبادر   ۀ( و در بادی امر، معنای حد فاصل زمان ولادت تا لحظ 6/2323:  1376)جوهری،  
( اما آیات  9/44:  1417)طباطبایی،    شودی یافت م  همد که نظیرش یا نزدیک به آن در سایر جانداران  کنمی

  هم  یتریکند که علاوه بر این معنای ابتدایی، برای حیات معنای متعالقرآن کریم به این حقیقت اشاره می 
ی  ا ه  وجود دارد: »و  م   ه  الْح  ی  نْی  اة  الدُّ ذ  ه 

ة  ل  ر  نَ الدَار  الْخْ  بٌ و  إ  ع 
هْوٌ و  ل  لَا ل  ی    ا إ  وْ ک  و  الْح  وا ی  ان  ل  « )عنکبوتان  ون  م    : عْل 

  ی ای که همچون لهو و لعب، گذرا و فانی است، مرتبهو(. بر اساس مفاد این آیه، جز این مرتبه از حیات دنی64
تا: )طوسی، بی  شودی و حقیقت زندگانی در او خلاصه م  دیگر از حیات وجود دارد که دائمی و باقی است

و آن را برای حیات آخرت   ،را از حیات دنیا نفی «حیات»، حقیقت معنای آیه(. خدای متعال در این 8/225
ها اطلاق  که خداوند این لفظ را بر آن  « حیات»  صادیقم  سایرگفت    توانیم  ،بر این اساس  1. کندیاثبات م

(. قرآن کریم این مرتبه از حیات را  2/330: 1417همین حقیقت خواهند بود )طباطبایی،  ۀکرده، مراتب نازل 
م م  خواندی »حیات طیبه«  به مؤمنان وعده  نصیب  دهدیو  این حیات  باشند   شانکه اگر ملازم عمل صالح 

ل  ص   م 
نْ ع  حاً م  خواهد شد: »م  ک  ال  نْث  نْ ذ  وْ أ  حْی  ی  رٍ أ 

ن  ل  نٌ ف  ؤْم  و  م  ی  ی   و  ه  یِّ نَه  ح  ةً« )نحلاةً ط  (. برخی از مفسران 97  :ب 
م دنیا دانسته مطرح   ۀوعد م برزخ شده در این آیه را مربوط به پس از عال  اند و معتقدند این حیات نیکو در عال 

اما برخی دیگر معتقدند این وعده تکریمی   ،(6/593: 1372یا بهشت نصیب مؤمنان خواهد شد )طبرسی، 
دنیا نصیب مؤمنان   که در همین  کاشانی،  شود  میاست  این 3/154:  1415)فیض  که  است  (. شایان ذکر 

ها در آن  انسان   ۀ حیات جدید و اختصاصی، اگرچه متفاوت است اما جدای از حیات سابق و عمومی که هم 
حیات خاص، در عین اینکه غیر از حیات عمومی است، با آن   این  ،تر ند، نیست. به عبارت روشنامشترک

(. پس کسی 12/343: 1417نه به عدد، بلکه به مراتب آن است )طباطبایی،   شاتحاد وجودی دارد و اختلاف
تر و روشن   تری بلکه حیاتش قو  ،نان حیاتی است دو نوع حیات ندارد که دچار تعدد شخصیت شودچکه دارای  

 ند یبیخواهد بود. از جمله آثار این حیات طیب آن است که صاحب این حیات، چیزی را م  و واجد آثار بیشتر
که عقل و   ابدییاش به افقی دست مند. عقل و ارادهامحروم   شکه مردم دیگر، از دیدن و شنیدن  شنودیو م
پیدا نخواهد کرد )هم  ۀاراد به آن دست  نباتی و  (. این افراد  7/337:  اندیگر مردمان هرگز  علاوه بر حیات 

هی است؛ چه اینکه حیوانات هم  حیات حیوانی، حیات دیگری دارند که مردم کافر فاقد آنند و آن حیات الا

 
رف ح  هی آ  را یاست؛ ز هی آ  نی حصر در ا   قی طر   ۀفصل به مثاب  ر ی استفاده از ضم ه،ی برداشت از آ نیا   یادب لیدل   .1 دار    یبرا   اتیاثبات ص 

 را در دار آخرت محصور کرده است.  یقی حق اتیآخرت نکرده، بلکه ح
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با وجود اشتراکشان در تغذیه و نمو با گیاهان، با داشتن حرکت ارادی، واجد حیات برتری به نام حیات حیوانی  
 هستند که گیاهان از آن برخوردار نیستند. 

 »من روحی« تا حقیقت »الروح«  ۀ. امتداد هویت انسان از مرتب1. 1
حقیقتی است که قرآن کریم از آن به »روح« تعبیر   ۀیدی، خود معلول علت و زاشحقیقت حیات و آثار عظیم

رمزآلود    ایله ئکند. مشاهده و بررسی آیات قرآن کریم بیانگر آن است که این حقیقت ناپیدا، همواره مسمی
وح  د یفرمایاش مبه رسول گرامی  پرسشسشگران بوده است. خدای سبحان در پاسخ به این  پربرای   ل  الرُّ

: »ق 
بِّ  مْر  ر  نْ أ  مْ   ی و  م  یت  وت 

ا أ  یلاً   م  ل 
لَا ق  لْم  إ  ن  الْع  (. به گمان برخی از مفسران، این بیان، نوعی اعراض  85  :« )إسراء مِّ

م امر است و امور شا  یاله ئمس  ،است؛ به این معنا که روح  پرسشحکیمانه به پاسخ   از   یترستهیمربوط به عال 
(. در مقابل، 6/675:  1372طبرسی،    ؛3/52:  1431چیستی روح برای پرسش وجود دارد )سید مرتضی،  

پاسخ نیست  معتقدطباطبایی    محمدحسین  از  این عبارت استنکاف  بیان حقیقتی در  ،است  روح    بارۀ بلکه 
نْ 169:  1402)طباطبایی،  پرسد  دربارۀ آن می   گرکه پرسشاست   است و منشأ ایجاد 1« در این آیه نشئیه (. »م 

وح  ، از جملهکه این کلمه در دیگر آیات  ؛ همچنانکند یاین مخلوق و حقیقت  این جنس را بیان م ي الرُّ لْق  : »ی 
« )غافر ه  مْر  نْ أ  لا  ( و »ی  15  :م  ل  الْم  زِّ ک  ن  « )نحلة   ئ  ه  مْر  نْ أ  وح  م  الرُّ یْ 2  :ب  وْح  یْ ن  ( و »أ  ل  ن    ک  ا إ  مْر  نْ أ  وحاً م    : ا« )شوریر 

م امر است )طباطبایی،    رساندی( از همین باب است و این مطلب را م52 :  1417که حقیقت روح از سنخ عال 
که هرچند   دنساری »روح« در قرآن کریم ما را به این نکته م  ۀ واژ  هایکاربست   ۀمطالع   ،همچنین(.  13/196

ی« )حجر اشی»روح« را اغلب در کلام نوران ۀ خدای متعال، واژ وح  نْ ر  یه  م   ف 
خْت  ف    :با قیودی همچون: »و  ن 

لْن  29 رْس  أ  یْ ( و »ف  ل  ن  ه  ا إ  وح  یَ   ( و »و  17  :ا« )مریما ر  « )بقره دْن  أ  س  د  وح  الْق  ر  در    اما  ،دهکر( و مانند آن ذکر  87  :اه  ب 
لا  ۀمانند آی   رخی آیاتب زَل  الْم  ن  ک  : »ت  وح  ف  ئ  الرُّ نْ ک    ا ه  یة  و  مْ م  ه 

بِّ ذْن  ر  إ  مْرٍ«  ب  الیه( ، بدون قید )مضاف (4  :)قدرلِّ أ 
روح، مخلوقی آسمانی و غیر از فرشتگان است. این ایجاد تمایز میان فرشتگان   دیآی که از ظاهر آن برم آورده

لا  وْم  ی  : »ی  ۀو روح، در آی الْم  وح  و  وم  الرُّ ک  ق  ا« )نبئ  فًّ ؛ زیرا صراحتاً صف  ابدیی( ظهور و بروز بیشتری م38 أ:ة  ص 

 
ن« نشئ  .1 ن« جاره بر اساس معان  یا گونه  هی »م  ن«، مفهوم  نی مختلف آن است. ا   یاز »م  ن« ابتدا   هیشب   ی»م    ات یدر ادب  تیغا  یبه »م 

ا   انینحو ابتدا   نکهیدارد، جز  ن«  الَذ  یۀدارد، مثل آ  یذات  نیموجود آغازکننده، با مبدأ خود، تبا  ت،یغا  یدر »م  ان   بْح  سْر    ی: »س    ی  أ 
ه  ل   بْد  ع  ل    لاً یْ ب  ام  إ  ر  د  الْح  سْج  ن  الْم  قْص    ی  م 

 
د  الْْ سْج  ن« نشئ 1)إسراء،    «ی  الْم   یز یچ  یو انتساب وجود  یاتصال ذات  یا به گونه  هی(؛ اما »م 

ن« ب نی . ا رساندیبا مابعد از خود را م  . شودیم دهی دست د نی از ا  یدر لسان عرفا و حکما و مفسران  شتر ی گونه از »م 
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این مطلب  بر ( صادر شده عن )ا ومکه از معصهم . در روایات فراوانی د کن ی هی جدا مروح را از فرشتگان الا
کید شده و صراحت  (. 484: 1404: صفار قمی، .که روح مخلوقی اعظم از فرشتگان است )نک اندگفته اً تأ

تعریف جامعی از حقیقت »روح« ناظر به کاربردهای مختلف آن در قرآن کریم باید گفت    بیاندر مقام   
ورت مطلق و بدون هیچ قیدی تحت عنوان »الروح« حقیقت واحدی است که قرآن کریم از آن به ص «روح»

که این مراتب در    کندی . این حقیقت واحد، در تنزّلات مختلف خود، در مراتب گوناگون تجلی مکندییاد م
، تمام کمالاتی را  تریطول یکدیگرند؛ یعنی نسبت به یکدیگر شدت و ضعف دارند و مراتب شدیدتر و عال

اما هرچه مراتب به   ست،خودشان دارا  ۀتر وجود دارد، به همراه کمالات مرتبو نازل   تر فیکه در مراتب ضع 
  محمدحسین از آن حقیقت متعالی در دست خواهد بود. به تعبیر    یاشدهصورت رقیق   شودیانتها نزدیک م

طباطبایی، نسبت روحی که به شکل مضاف در آیات مختلف به کار رفته به »الروح«، همچون نسبت افاضه  
(. از روایات فراوان اهل بیت  20/174:  1417کننده یا نسبت سایه به صاحب سایه است )طباطبایی،  اضه به اف

( استفاده 478-475:  1404صفار قمی،  ؛  274-1/273:  1363: کلینی،  .نمونه نک از باب  ( در این باره )ع)
نور مقدس )  یهادر اختیار انسان  فقطکه حقیقت »الروح«    شودیم ( قرار عکامل، یعنی حقیقت چهارده 

 ها و یکی از مراتب عالی ایشان است. داشته و مخصوص به آن
، به »روحی«  ردیگیها تعلق مای از روح که به عموم انسان بر این اساس، خداوند در قرآن کریم از مرتبه

ف  است   دهکرتعبیر   خْت   ف  وح  : »ن  نْ ر  م  نْ   ۀ تعبیر، حرف اضافدر این    .(29  :« )حجرییه   به کار گرفته »م  « را 
( و برای آنکه تعلق آن به بدن را برساند  20/174: 1417است که بر منشأیت خلقت دلالت دارد )طباطبایی، 

(. جالب آنکه در تعبیرات قرآنی، 7/281:  1415تمثیلی به کار برده است )آلوسی،    ی»نفخ« را در بیان  ۀریش
کید    ۀ، بر جنبکند یت انسان به عظمت و نیکی یاد مآنجا که خدای سبحان از خلق مادی و جسمانی او تأ

و  ااز خلقت و حیات   یاژه ی بلکه پس از شرح مراحل مختلف خلقت جسمانی انسان، به مرحله  و ،ورزد ی نم
م م  کندیاشاره  سایر مخلوقات جدا  از  را  انسان  این مرحله،  »آفرینش ؛ مرحلهسازد ی که  را  آن  که خدا  ای 

أن  خواندیاوت« ممتف  نش  مَ ا  لْ : »ث  « )مؤمنونآ   اً ق اه  خ  ر  ب  14  :خ  ت    ار ک  ( و همین جاست که خداوند با تعبیر رسای: »ف 
حْ  ا  الْ اللّه   ن   ق  خ  س  حْ   ،و خالق او  کندمی ( انسان را تکریم  14  :ین« )مؤمنونال  الْ یعنی خود را »ا  ن   ق  خ  س  ین«  ال 

یْ است که قرآن به آن اشاره کرده است  ایهمرحلخواند. این مرحله، همان  می وَ ا س  ذ  إ 
نْ : »ف  یه  م  خْت  ف  ف  ه  و  ن    ت 

)حجر  » ین  د  اج  س  ه   ل  واْ  ع  ق  ف  ی  وح  انسان 29  :رُّ به  که  روحی  از  بالاتر،  مراتب  در  کریم  قرآن  مؤمن  (.  های 
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یَ ، با عبارتی مثل: »است  ده کرآن تکریم    ۀها را به وسیلاختصاص داده و آن « )المجادلهو  أ  نْه  وحٍ م  ر  مْ ب 
ه  ( 22  :د 

:  1372د )طبرسی،  ورزو بر سببیت مضاعف روح ایمان در تسدید و تقویت مؤمنان تأکید می  کندمیتعبیر  
خود را به آن مخصوص گردانیده، با عبارتی مانند:   یانبیا  فقطتر، از روحی که  عالی  ی ا( و در مرتبه9/383

یَ   »و   «  دْن  أ  س  د  وح  الْق  ر  »قدس« بر نزاهت و طهارت    ۀ »روح« به واژ  ۀ واژ  فزودنند و با اک میتعبیر  (  87  :)بقره اه  ب 
کید  ۀویژ  (. 3/4: 1369شمرد )طیب، میورزد و آن را موجب یاری رسولان خود برمیاین مرتبه از روح تأ

بدین معنا اما    ، و انسانی است  است که جامع حیات نباتی، حیوانی   ی ا وجودی انسان به گونه   ۀ گرچه سع 
از آن قرار داد، باز هم از نگاه قرآن کریم به   تر ن یی حیوانی و بلکه پا  ۀ نیست که اگر انسانی، حیات خود را در مرتب 

هی برخوردار باشد با مقام انسانیت  بلکه اگر موجودی فاقد حیات باشد، یا از حیاتی غیرالا   ، او انسان اطلاق شود 
 ،(، چنین فردی در ظاهر، صورت انسانی دارد ع علی )  حضرت (. به تعبیر  36:  1384ی آملی،  فاصله دارد )جواد 

مرتب  در  است،  انسانی  وجود  حقیقت  همان  که  قلبش  مرده   ۀ اما  و  گرفته  قرار  است   ی احیوانیت  متحرک 
(. بر این مبناست که محشورشدن انسان در روز قیامت به صورت حیواناتی همچون  87  ۀ خطب   البلاغه: نهج ) 

؛ زیرا او دچار تغییر ماهیت نشده، بلکه انسانی  شودی دردناک محسوب م   ی عذاب   ش سگ و خوک و بوزینه، برای 
  آنکه حیوان از   حال   ، ( 146/ 12:  1388است که در صورت این حیوانات محشور شده است )جوادی آملی،  

، بلکه اوج لذت د رنجنمی   ی ا به درخت دیگر یا دنبال هم گذاشتن ذره   ی بودنش در جنگل و پریدن از روی درخت
ده و این همان صراط مستقیم اوست: کرتعالی او را برای پیمودن همین مسیر خلق برایش همین است؛ زیرا حق 
ی   اص  ن  ذٌ ب  و  آ خ  لَا ه  ابَةٍ إ  نْ د  ا م  بِّ »م  نَ ر  ا إ 

ه  یمٍ« )هودت  ق 
سْت  اطٍ م  ر  ی  ص  ل  (. تفاوت مهم انسان با سایر موجودات  56  : ی ع 

دارند، انسان موجودی است که این    ناپذیر یک مقامی معلوم و تخطی   ها که هر در این است که برخلاف آن 
ورود    ۀ نسان در لحظ وجودی در نوسان باشد. به بیان دیگر، ا   قابلیت را دارد که به اختیار خود، در تمام این مراتب  

م دنیا فعلیت حیوانی دارد و از نظر   رفته همین فعلیت قوه و استعداد است اما رفته   ۀ انسانی، در مرتب شأن  به عال 
ذات   ۀ دهندتشکیل   ی دیگر اجزا  کردن و با محقق   کند ی حیوانی را که جزئی از ذات وی است، در خود تثبیت م

 . رساند ی ند و آن را به فعلیت تام مک می خود، به سوی جزء دیگر کمال انسانی حرکت  
یمٍ«»ل  : آیۀمراد از »أحسن تقویم« در  بر این اساس، قْو  ن  ت 

حْس  ی أ   ف 
ان  نْس  ا الْْ  قْن  ل  دْ خ  مطلق   ۀهمان مرتب ق 

مطلق روح و متحد با    ۀ»الروح« است که از مراتب اعلای انسان کامل است. پس موطن اصلی انسان، مرتب
م أمر تنزل یافته تا به پا وجودی خود    ۀمرتب  نی ترن ییآن است؛ اما این حقیقت متعالی از مراتب خود در عال 
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این مرتبه همان أسفل    .کند یی« یاد موح  ر    نْ که متحد و قرین با ماده است و قرآن کریم از آن به »م  برسد  
م خلق است. انسان از مرحل  نی ترن ییخلقتش در بهترین حالت )أحسن تقویم( تا تنزّل به پا  ۀسافلین یا عال 

  ، است. این سفر، سفر مکانی و زمانی نیست  کردهبسیار طولانی طی    یسفر  هستی )أسفل سافلین(  ۀمرتب
علیین و بالاتر از آن امتداد یافته است. به    ت که از أسفل سافلین تا أعلابلکه سیر در مراتب وجود انسان اس 

استثنای    چونو    کنندیل من تنزها بعد از تکمیل خلقتشان، به أسفل سافلیانسان   ۀباور برخی از مفسران، هم
جمل به  عقَب  م  ونٍ«   ۀ مؤمنان صالح،  مْن  م  یر   غ  جْرٌ  أ  مْ  ه  ل  است    »ف  این  »أجر«  ظاهر  و  دنیشده  در  ق  ق ا محکه 

نتیجه مؤمن  ،شودی نم بود و در  استثنا منقطع خواهد  این  تنزالذا  از  بعد  تعالی درجه  ن  به أسفل سافلین،  ل 
   (.195: 1402)طباطبایی، خواهند یافت 

نْک  د:  کنگونه مطرح میخدای سبحان همین مطلب را به بیان دیگر این نْ م  إ  لَا و  »و   ه  مْ إ  د  ل  ا ک  ار    ی  ان  ع 
ک   بِّ یّ   ر  قْض  تْماً م  ین  ف    *  اً ح  م  ر  الظَال  ذ  وْا و  ن  ین  اتَق  ی الَذ  جِّ ن  مَ ن  یّ   اه  یث  ث  با الحاق این آیه به آیات  (.  72-71  :)مریم«  اً ج 
افراد نوع انسان است و کسی را   ۀ که حکم »ردّ« و »هبوط« شامل هم  شودیتین، این مطلب دریافت م  ۀسور

 ا  ( فرمود:  عکه در ماجرای هبوط آدم )یارای سرپیچی از این حکم نیست؛ چنان
ال  ک  »ق  عْض  وا ب  ط  عْضٍ هْب  ب  مْ ل 

ک   وٌّ و  ل  د  ت  ع  رٌّ و  م  ق  سْت  رْض  م 
 
ی الْْ ل مْ ف  که به   که اولًا آن موطنی  شودیثابت م  ،. بنابراین(24  :)أعراف  ینٍ«ح    ی  اعٌ إ 

باطن حیات    اً یتعبیر قرآن کریم، أسفل سافلین است و انسان به آن بازگردانده شده، همان حیات دنیاست و ثان
دنیا بدون توجه به بازگشت به سوی خداوند سبحان، همان جهنمی است که در روز قیامت حقیقتش آشکار 

م دنیا، در حقیقت وارد جهنم انسان   ۀهم   ،بر این اساس(.  195:  1402)طباطبایی،    شودیم ها با ورودشان به عال 
م دنیا به سلامت عروج  شده ی ابندیینجات م  کنند ومیاند؛ اما کسانی که اهل تقوا هستند از عال  جِّ ن  مَ ن  : »ث 

وْا« و کسانی که به این حیات پست بچسبند و خو بگیرند، در این جهنم که ظاهرش دنیاست ین  اتَق  ولی   الَذ 
ین  ف   »و  : شوندمی ریگنیباطنش در آخرت هویدا خواهد شد، زم م  ر  الظَال  ذ  یّ  اه  ین  ث   «. اً ج 

 انسان ۀشاکل  ۀدهندهای شکل. مؤلفه2. 1
روح   متعالی  حقیقت  که  سیاقی  همان  در  کریم  تبیین  قرآن  از    (100-82  :)اسراء  دکنی مرا  دیگر  یکی  از 

ل  دیفرمایاساسی انسان رونمایی م  یهایژگ ی و ا ع  مْن  نْع  ا أ  ذ  إ  ض  نْ الْا   ی  : »و  عْر  ان  أ  أ ی   و  س  سَه  الشَرُّ ب  ن  ا م  ذ  ه  و  إ  ب  ان  ج 
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وس ان   ک   ئ  است که اگر نعمتی از جانب خدا به او    یا(. بر اساس مفاد این آیه، انسان به گونه 83  :)اسراء  1«اً ی 
و متکی بر این اسباب ظاهری از صاحب   بنددیها دل مد و به آنوش میداده شود به اسباب ظاهری سرگرم  

کلی  ه . در مقابل، وقتی سختی و ضرر اندکی به او برسد برد یگید و از او فاصله موش میگردان  نعمت روی
ناامید م و  به اسباب   داند یم  کارهچیوردگار خود را در اجرای این اسباب ه؛ چون او پردشوی مأیوس  و دل 

م این  8/299:  1369)طیب،    سپرد یعادی  حال  م  پرسش(.  مثاب   :که  شودی مطرح  به  موجودی    ۀانسان 
بعد، با بیان    ۀتعالی در آی، قابل جمع است؟ حق شدحقیقت »روح« بیان    ۀگریز، چگونه با آنچه دربارحق 

ل  لٌّ ی  لْ ک  کلی: »ق    ۀقاعد ل  ع  اک    ی  عْم  « )اسراءل  ش  ه  تواند رافع این ابهام باشد. ( از حقیقتی پرده بردارد که می84  :ت 
  ۀ چه باشد، مناسب با شاکل  به این معنا که عمل هر  د،دانمی او    ۀاین قاعده، عمل انسان را مترتب بر شاکل

به عمل  ۀانسان خواهد بود. پس شاکل با اعضا و    زیراساری در بدن است؛    نظیر روح    شانسان نسبت  بدن 
به تصویر ماعمال خود و مطابقت  با سرشت درونی، آن روحیات معنوی را  )طباطبایی،    کشدیدادن رفتار 

1417 :13/190 .) 
کال«  دهکر مختلفی مطرح    هایدیدگاه »شاکله«    ۀ اهل لغت در بیان واژ  ، انددانسته اند. برخی آن را از »ش 

  ی ا(. عده5/296:  1409)فراهیدی،    ندکنی و او را با آن مقید م  بندندی به معنای آنچه با آن پای حیوان را م
آن را به معنای   هم(. برخی  11/359:  1405منظور،  اند )ابنرا به اطراف و حدود شیء معنا کرده  «شاکله»

و بالْخره برخی آن را به معنای سجایای اخلاقی    (5/402:  1362اند )طریحی،  طریق و مذهب نزدیک دانسته 
»شاکله« در    ۀ واژ  ۀ(. اگرچه تعابیر اهل لغت و تفسیر دربار266:  1404اند )راغب اصفهانی،  تفسیر کرده

ن است که موجب کرد نوعی تقیید و محدود  هاآن  ۀاما وجه جامع و روح حاکم بر هم   ،ظاهر متفاوت است
 یا در آن چارچوب حرکت کند.  د ریشیء مد نظر در چارچوب خاصی قرار گ شودیم

مفسران   میان  این  مطرح    یمتفاوتهای  دیدگاه   همدر  مآل  گرچه  یکدیگر می   هادیدگاهاست،  به  تواند 
؛  2/26:  1363اند )قمی،  را نیت دانسته   «شاکله» ه، مراد از  شدبازگردد. برخی از مفسران مستند به روایات وارد 

را به دین و مذهب و طریقت معنا    «شاکله»  همای  (. عده3/214:  1415حویزی،  ؛  2/316:  1380  شی،عیا
)طبری،  کرده بی15/104:  1412اند  طوسی،  دیگر  6/514تا:  ؛  برخی  ملکات    «شاکله» (.  و  اخلاق  به  را 

 
به او برسد    یبیکه آس  یبگرداند و خود را مغرورانه از ما دور کند، و هنگام ی]از ما[ رو م یبخش یکه به انسان نعمت م  ی»و زمان .1

 شود«.   وسی و مأ دی نوم اریقدرت و رحمت ما[ بس و غفلت از یمانیا ی]به سبب ب
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خره برخی دیگر و بالْ(  1/387:  1422عربی،  اند که شخص در آن استقرار یافته است )ابنراسخی تفسیر کرده
هر انسانی    ۀ شاکل  هم (. برخی از مفسران  2/366:  2000اند )قشیری،  را به باطن و سریره معنا کرده  «شاکله»

:  1418اند )بیضاوی،  روحی شخص دانسته   ۀرا متشکل از احوال تابع مزاج بدنی و صفات برآمده از جوهر
 (. 7/498: 1368؛ قمی مشهدی، 3/265

مفسران،   میان  دربار  سین محمدحدر  خاصی  تحلیل  گرچه    «شاکله»تعریف    ۀ طباطبایی  وی  دارد. 
  ۀ کند که در موضوع کیفیت رابطمهمی اشاره می  ۀاما به نکت  ،داندرا به معنای سجایای اخلاقی می  «شاکله»

بسیار   مادی  بدن  با  اصل    مهم استروح مجرد  در  نمودار    و  آشکارا  معتقد است شدشاکله،  وی  است.  ه 
کات نفسانی به سجایای اخلاق ل  یعنی    ،و میان این دو  رد شدت تحت تأثیر مزاج شخصی افراد قرار دای و م 

نفسانی و مزاج  کات  ل  نفسانی، همان علوم    ۀرابط   ، شخصی   یهام  کات  ل  م  بیان دیگر،  به  تامی برقرار است. 
ی که ممکن  ، تا حداندیافته در وجود انسان است که در اثر تکرار احوال، در نفس آدمی ریشه دوانده رسوخ 

درونی    یهاها و طبعمزاج  ۀلئ(. از نگاه وی، علاوه بر مس71:  1402نباشند )طباطبایی،    پذیراست دیگر زوال
که عواملی خارج از ذات انسان هستند اما  هم  تقلیدی    تاافراد، عوامل محیطی از جمله آداب و رسوم و عاد 

انسان دارند؛ زیرا این عوامل محیطی، انسان    ۀ تأثیر بسیار جدی در تکون شاکل  نداکم اح  اشدر ظرف زندگی
تا آنجا که این عوامل محیطی    ،دارد ی باز م  هابا آنناسازگار    و از هر کار  کندمیرا به موافقت با خود دعوت  

ش را با این اوضاع  در نتیجه اعمال  ترسد ومیآن  با  کنند که از مخالفت  تصویر جدیدی در نظر انسان ایجاد می
روح مجرد   صرفاً ،  این(. بنابر13/190:  1417،  همو)   ندک یمطابق م  اشیزندگی اجتماع  و احوال محیط و جوّ 

  داشتند،  یواحد  ۀها شاکل انسان  ۀ که اگر چنین بود هم سازد ی ها را نموجودی آن ۀ ها شاکلمشترک میان انسان 
یک    هر  شودی عامل مشترک روح تشکیل شده که موجب مهر انسان تحت تأثیر عواملی غیر از    ۀ بلکه شاکل

  در وجودآمده  ه ب   ۀ در توصیف و تحلیل شاکل  طباطباییمخصوص به خود باشد.    ۀ از افراد انسانی دارای شاکل
 نویسد:  میان نفس و بدن می ۀ رابط ۀیند پیچیدآفر

و این هنگامی است که خیال شروع به فعالیت   دیآینفس در آغاز، در اثر حرکت جوهری بدن، پدید م
شدّت رنگ بدن را دارد؛ اما این رنگ هنوز به حدی نرسیده است که . در این مرحله، نفس بهکندیم

گاه  ، قابل زوال نباشد. از این پس، این نفس است و آنچه پیش رو دارد و    هایاز قبیل نوع تربیت و آ
. نفس در یک حرکت مداوم، راهی را پس  شودیماس با او واقع م عقاید و رویدادهایی که در ارتباط و ت
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دیگر را    یا ها پارهو بعضی از آن  گرددیو حالات و عقاید گوناگون بر او انباشته م  دیمایپ یاز راه دیگر م 
 (. 72: 1402، همو) گردندیتا آنجا که در او رسوخ یافته و با او ملازم م  آوردیبه دنبال م 

بدانیم  حقیقت »روح« و »نفس«    ۀلیل، اگر انسان را حقیقتی امتدادیافته میان دو مرتببر اساس این تح
کاملًا   انسان  نامطلوب  رفتار  این  م خلق مستقر است،  و دیگری در موطن عال  أمر  م  اولی در موطن عال  که 

رنگی قرابت و هم   قرار گرفته که بیشترین فاصله را با حقیقت خود و بیشترین  یا طبیعی است؛ زیرا او در مرتبه
م ماده پیدا کرده است. به باور طباطبایی، و   شمردی انسان برم  بارۀنامطلوبی که قرآن کریم در  یهایژگ ی را با عال 

به شاکل را  آن  م  ۀو  به شاکلداندیاو مستند  فاصله  ۀاولی  ۀ، مربوط  اثر  بر  که  از موطن  انسان است  او  گرفتن 
م ماده شکل گرفته است. او صراحت  اشیاصل لیه  او  ۀمذکور، همان شاکل  ۀد شاکلگوی می   اً و خوگرفتن با عال 

فعلیت و    ۀاو را به مرحل  ۀقبل از آنکه دست تربیت بر سر انسان قرار گیرد و استعدادهای نهفته و خفت  ،است
همان    شالیه سرشت او  ،نابراینی و کمال است؛ بو قابل ترق   ظهور و بروز برساند؛ زیرا انسان موجودی متحرک

 » ض  م طبیعت و کثرت به حال خود گذارند »أعر  استعداد محض و قابلیت صرفه است که چون آن را در عال 
أ ی  و » به« و »ی    ن  ان  ج  وس« و »ک  ب  ور« مؤ  و چنانچه او را تربیت کنند و راه را به او نشان دهند از این    گرددیف 

 (. 110: 1402)تهرانی،  رسدی انسانیت م ند و به مقام عزک میر مراحل ضعف و فتور و سستی عبو
همان هدایتی است که قرآن کریم در ماجرای هبوط،    دارد اشاره    به آناین مفسر  که    یرسد تربیتبه نظر می

اوست، از آن سخن از  دلجویی  گویی  ، با لطافت خاصی که  رد یپذی( را معآدم )  ۀپس از آنکه خدای متعال توب
نْ : »ا  دی گویم واْ م  ط  یع ه  هْب  م 

مَا ی  اً ا ج  إ 
ی   ف  نِّ   مْ نَک  أْت  د  یمِّ نْ یً ه  م  ای     ف  د  ع  ه  ب 

یْ   ت  ل  وْفٌ ع  لا  خ  مْ ی  ه  ف  « )بقره مْ و  لا  ه  ون  ن  ز   :ح 
هی  بردن به شریعت الااولیه، پناه   ۀیافتن از شاکلگرفتن و نجاتکه راه فاصله   شودی(. از این آیه استفاده م38

راه نجات    هممعارج    ۀسان که خدای سبحان در سور  ، پیمودن راه عبودیت پروردگار است؛ آنترق ی به بیان دقو  
نَ الْا   یترین تجلزیرا مهم ،ند ک یاولیه را تمسک به نماز معرفی م ۀاز شاکل ق   نْ عبودیت، نماز است: »إ  ل 

ان  خ  س 
وع ل  وع  *  اً ه  ز  سَه  الشَرُّ ج  ا م  ذ  سَه  الْ   *  اً إ  ا م  ذ  وع  ر  یْ خ  و  إ  ن  ین     *  اً م  لِّ ص  لَا الْم  ل    *إ  مْ ع  ین  ه  ت    ی  الَذ 

لا  ائ  ص  مْ د  «  ه  ون  م 
که این نماز است که انسان را در طریق نفس تا حقیقت   شودی( و این حقیقت را متذکر م23-19  :)معارج 

 فرماید. اشاره می به این حقیقتیافته راه نمازگزاران  یهایژگ ی از آن به و  و پس دهدی »روح« عروج م
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 های قرآن بازاندیشی در فصل مقوّم انسان بر اساس آموزه. 2
  هم »فصل مقوم« انسان    بارۀ»جنس« در تعریف انسان لازم است همین رویکرد در  ۀ پس از بازتعریف مؤلف 

الامتیاز انسان قرآن کریم به طرق مختلف )گاه به نحو دلالت و گاه به نحو اشارت( مابه   1مد نظر قرار گیرد.
دارای حیات حیوانی   قطع کرد تبیین  را  از دیگر موجودات  از شاخص  اً ه است.  تمایز  یکی  به  که  آیاتی  ترین 

متعال از تکریم و در این آیه، خدای    2اسراء است.   ۀسور  70  ۀپردازد آیسایر موجودات می  ازاساسی انسان  
می  میان  به  سخن  متفضیلی  آن  وسیله  به  انسان  که  ویژ   شمول آورد  سایر   ۀعنایت  از  و  گرفته  قرار  خداوند 

نیز متفاوت   شچگونه معنا شود مصادیق  «تفضیل»و    «تکریم»است. بسته به اینکه    دهش مخلوقات متمایز  
را   واژه  این دو  از مفسران، عملًا  بسیاری  ؛ 4/124:  2008اند )طبرانی،  در نظر گرفتهترادف  مخواهد شد. 

  « تکریم»  ۀ اند که واژ(، جز آنکه برخی به این نکته توجه داده 1/292:  1416؛ محلی،  6/661:  1372طبرسی،  
رف را مینعمت نعام دیگران بیشتر بوده    ۀبه افاد  راجعاما    ،رساندبخشیدن ص  نعام این شخص از ا  این معنا که ا 

(. در این 6/663:  1372رساند )طبرسی،  معنایی را می  ۀاین اضاف  «تفضیل»  ۀ ولی واژ  ،یا نه، ساکت است
دادن به خصوصیتی است که در  اختصاص   «تکریم»راد از  به نظر وی، م  .دارد   یمتفاوت  دیدگاهمیان، طباطبایی  
، ولی  هستهم که مراد از آن فضیلتی است که گرچه اصل آن در دیگران  « تفضیل»خلاف  دیگران نباشد؛ به 

مذکور  «تکریم»(. بر این اساس، مصداق 13/156: 1417در افراد مختلف تفاوت دارد )طباطبایی،  شکمیّت
آیه، همان فصل مقوّ  بود.  در  بیان این مصداق    بررسیم انسان خواهد  بیانگر این است که در  آرای مفسران 

مندی از عقل،  شده، همچون بهره مفسران، اهم مصادیق ذکر  برخی  ۀاختلاف نظر جدی وجود دارد. به گفت 
راست دست،  با  غذاخوردن  نگارش،  قدرت  نطق،  سایر  قامت داشتن  بر  تسلط  و  صورت  سن  ح  بودن، 

ای دیگر  اما عده  ،(8/112:  1415باشند )آلوسی،    پذیرفتنیتوانند  اند و می موجودات، همگی از باب ذکر مثال 
کید بر تفاوت اساسی میان معنای     در سخن ، عقل را تنها مصداق تکریم انسان  «فضیلت»و    «تکریم»با تأ

فرع بر نعمت عقل یا از مصادیق  اند  بیان کردهمفسران  را که    یند و دیگر مصادیق نکخدای سبحان معرفی می
 (. 13/156: 1417؛ طباطبایی، 2/321: 1416د )سمرقندی، ندانتفضیل می

 
  زیمتما گر یکدیجنس را از  کی لیکه انواع  متعدد  قرارگرفته ذ شودیگفته م یذات یژگی از نگاه اصحاب منطق، فصل مقوم به آن و .1
 (. 74: 1404، نایس)ابن بخشدیم ژه ی و به هر کدام تشخص و کندیم

دْ   .2 ق  ن  »و  ل  ا ب  رَمْن  مْ ف   یک  لْناه  م  م  و  ح  ن  الطَ  یآد  مْ م  اه  قْن  ز  حْر  و  ر  الْب  رِّ و  ات  یِّ الْب  ل   ب  مْ ع  اه  ضَلْن  ث   ی  و  ف 
فْض   رٍ یک  ا ت  قْن  ل  مَنْ خ   . لًا«یم 



   انسان فيدر تعر  يتيهو یهامرتبط با مؤلفه اتيآ يبازخوان

 

 

59 

کید    مؤلفه    بر دو  «عقل»  ۀاصحاب لغت در بیان ریش   «عقل»کاربرد    ،اینکهنخست  اند:  دهکرمعنایی تأ
: 1404فارس،  ابن   ؛1/159:  1409)فراهیدی،  است و بر نوع خاصی از ادراک دلالت دارد    «جهل»در مقابل  

. به تعبیر برخی از  (2/298تا:  درید، بی)ابن  این ماده متضمن معنای منع و امساک است  ،اینکه  دوم   ؛(4/70
عقل این است که انسان اولًا صلاح و فساد مادی و معنوی خود در    ۀواحد در ماد  محققان معاصر، اصل

ثان و  تشخیص دهد  را  باشد    اً یزندگی  ملتزم  و  عامل  ادراک،  این  به  این   (. 8/196:  1417)مصطفوی،  نسبت 
ی  آنجا که بسیاری برای نیرو  ،منعکس شده است  همکمی و فلسفی  های معنایی، در نگاه ح  تفکیک در مؤلفه

شدند قائل  عملی  و  نظری  شأن  دو  شیرازیصدرا؛  2/185:  1405سینا،  )ابن   عقل  بی لدین  برخی  (.  360تا:  ، 
ه  : ۀمفسران با استناد به آی وا ب 

د  ح  یْ »و  ج  اسْت  تْه  ا و  ن  وّ ق  ل  لْماً و  ع  مْ ظ  ه  س  نْف  اند و همین نگاه را پذیرفته( 14 : )نمل «اً ا أ 
گردد و هیچ ، به عقل نظری و ادراک حصولی او برمییبودن چیزحق یا باطلمعتقدند اساساً علم نفس به  

نفس و عزم راسخ آن بر تصدیق به معنای   ۀو عزم او ندارد. به عبارت دیگر، اراد  یریگم یارتباطی به مصدر تصم
حْد )نه  تصدیق ایمان )نه تصدیق به معنای جزم به ثبوت محمول برای موضوع( یا تکذیب به معنای کفر و ج 

اوست و هیچ ارتباطی    ۀون عقل عملی و مبدأ انگیزئبه معنای جزم به سلب محمول از موضوع( همگی از ش 
:  1386)جوادی آملی،  همانا وجدان یکی و فقدان دیگری است    یارتباطینشان این ب  .او ندارد   ۀبه مصدر اندیش

 رونیا  »نیروی ادراک« و »نیروی تحریک« درونی است؛ از  ۀبا این نگاه، عقل نظری و عملی به مثاب (.  515  /5
 . رندیپذک یاین دو نیرو مفهوماً از هم جدا و مصداقاً تفک

های دینی دلالت بر آن دارد که عقل، زمانی از سلامت برخوردار است که هر دو شأن نظری و  آموزه
باشند؛ آنگاه ره با کلام امام  وراعملی در آن، در یک راستا، همسو و مؤید یکدیگر  د چنین عقلی، مطابق 

کما اینکه بر اساس  ، (1/25: 1363)کلینی، یابی به بهشت خواهد بود (، عبادت خدای سبحان و راهعصادق )
نْ  آیۀ ب  ی  : »و  م  بْر    رْغ  لَة  إ  نْ م  لَا اه  ع  «یم  إ  ه  فْس  ه  ن  ف  نْ س  عکس نقیض روایت مذکور   ۀکه به منزل  ،(130  :)بقره   م 

:  1417)طباطبایی،  نیرویی که انسان را به عبادت خدا و بهشت هدایت نکند سفاهت محض خواهد بود    ،است

تعریف دقیق قرآنی از انسان، تحت عنوان    ۀ گرچه تلاش برخی از مفسران معاصر، برای ارائنابراین،  ب (.2/250
متأله«   آملی،  .)نک »حی  منطقی  (،  36:  1384: جوادی  تعریف  با  مقایسه  قلمداد  در  به جلو  گامی  مشهور، 

بودن خلاصه  شیاندهیدر تعریف مذکور به الا  «تأله»  اگرگذارد که  اما جای این تذکر را باقی می  ،شودمی
بلکه ناصواب    ،این تعریف همچنان ناتمام  ،(10:  1390: همو،  .)نککما اینکه در برخی آثار چنین است    ،شود
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شود و فصل فارق انسان از دیگر به عبودیت خالص او منجر می  خواهد بود. در نتیجه کمال عقل در انسان
 گردد. موجودات در ذات او می 

  ۀ ترین و رساترین واژه برای بیان فصل مقوم انسان، واژبر اساس بیان آمیخته با ادب قرآن کریم، دقیق
؛ به کار رفته استگزیده  های برای که در بسیاری از آیات قرآن به عنوان برترین ویژگی انسان »عبد« است؛ واژه 

خاتم انبیا در سفر معراج خود و ( ص یادکرد قرآن از نبی مکرم اسلام ) بهتوان از میان چندین اطلاق می مثلاً 
بْح  :  اشاره کردبا عنوان »عبد«   سْر  ان  الَذ  »س  یْ   ی  ی أ  ه  ل  بْد  ع  ر  ب  د  الْح  سْج  ن  الْم  ی  لًا م  ل  ی    ام  إ  قْص 

 
د  الْْ سْج   :)اسراء  «الْم 

الانبیاء و پس از تحمل مصائب دعوت خود و به سلامت عبورکردن از به عنوان شیخ   )ع(سان که نوح    آن(؛  1
یَ ند:  ک طوفان، مدال افتخار »عبد« شکور را از خدای متعال دریافت می  رِّ لْن  »ذ  م  نْ ح  نَه  ک  ة  م  وحٍ إ  ع  ن  بْداً ا م  ان  ع 

ک   م صفت بندگی ایوب ( 3 :)اسراءوراً« ش  ات سنگین  ئپس از تحمل ابتلا را  )ع(و سرانجام اینکه پروردگار عال 
طاقت  او  می  فرساو  و  وَابٌ«  خواند:می»عبد«  را  ستاید  أ  نَه   إ  بْد   الْع  عْم   از   (.44  :)ص  »ن  مراد  است  بدیهی 

عمل است؛    ۀپذیرش عبودیت از سوی انسان در عرص عبدبودن، عبودیت در مقام تشریع و به عبارت دیگر،  
بْد: »ۀزیرا بر اساس آی ن  ع 

ي الرَحْم   لَا آت  رْض  إ 
 
الْْ ات  و  او  ي السَم  نْ ف  لُّ م  نْ ک  عبودیت »در مقام   (،93  :)مریم  « اً إ 

از مختصات هم م    ۀتکوین«  عال  تخل   استموجودات  یارای  را  کسی  نیست  و  آن  از   : 1417)طباطبایی،  ف 

نهایی همراهی عقل نظری و عقل عملی با یکدیگر خواهد   ۀ همان نقط  ،عبودیت »در مقام تشریع«(. 14/112
ها مناسب است اندکی به تفاوت میان  میان عقل نظری و عقل عملی و کارکرد آن  ۀبود. برای درک بهتر رابط

 .توجه کنیمادراکات حقیقی و اعتباری در انسان 
نظریه طباطبایی،    محمدحسین پیشتازان  از  یکی  مثابه   معتقد  به  اجتماعی،  اعتبارات  حوزه  در  پردازی 

یعنی ادراکات    ،ها همگی از یک سنخ نیستند؛ بعضی دهد آنتوجه دقیق به ادراکات انسانی نشان میاست  
اما   ،شوندی از خارج را بر عهده دارند و منشأ اراده و عمل در وجود انسان نم  یتگریحکا  ۀجنب  فقط  ،حقیقی

او به مزایای حیات    یابیبرای دست  یاو واسطه   ندیآی انسان به کار م  یدر مقابل، بعضی دیگر در مقام کنشگر
: همان)  ندی گویم  «ادراکات اعتباری»ها  که به آن   رندیگی اجتماعی و رسیدن وی به کمالات وجودی قرار م

کید می   وی.  (2/115   ۀ دهندتوانند به عنوان نیروی محرکه و سوق ادراکات اعتباری هستند که می  فقطد که  کنتأ
که به اعتبارات اجتماعی   ،ادراکات اعتباری(.  345:  1440)همو،  عمل ظاهر شوند    دادنانسان به سوی انجام 

م خارج منشأ اثر   شوندیبلکه از نفس انسان منتشی م ،خارجی ندارند یزاإ، مابشوندیمنجر م و آنگاه در عال 
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ری از احساساتئاتی دارد و این اقتضائیک از قوای نفس اقتضا  . هرگردندیم و  از قبیل   ،ات باعث پیدایش ص 
و به   کندی این تمایلات در وجود انسان غلیان م وقتی. شودیدر درون انسان م ،حب و بغض و شوق و رغبت

به همین ترتیب،   1. رد یگیکه همان »اعتبار وجوب« است، در وجود او شکل م  ،اولین اعتبار  رسدیوج ما
تا سرانجام این    دشویم  تردهیچی گیری اعتبارات پو موجب شکل   ابدییمسیر زایش ادراکات اعتباری ادامه م

ن ادراکات را مستمسکی برای و انسان همواره ای  ابدییاعتبارات از سطح فردی به سطح اجتماعی توسعه م
. بر این اساس، اعتبارات فردی و  دهدیو دنیوی و اخروی خود قرار م  ،رسیدن به غایات فردی و اجتماعی

اند که انسان آن را به عنوان  شدت به غایاتی گره خوردهعلوم انسانی هستند، به  یریگکه منشأ شکل ،اجتماعی
؛ پس چیزی کندیبلندمدت دنبال م یافق در و  دهدی ش قرار مالعین خوی مطلوب خود در حیات دنیا، نصب 

 بسیار مهم است.  گزیندبرمیکه انسان آن را به عنوان غایت خود در زندگی 
م انسانیت    ۀ نقط   تواندیآنچه  با موضوع فصل مقوم  این بحث  که مرتباین  ،  باشدوصل  حیات    ۀاست 

مطلوب انسان   یهاتیغا  یریگدر ادراک نیاز و به تبع آن شکل  ایکنندهانسان نقش بسیار اساسی و تعیین 
؛ پندارد یحیاتش، ادراک نیاز دارد و رفع آن نیاز را غایت خود م  ۀدارد؛ به این معنا که انسان متناسب با مرتب

حیات نباتی یا حیوانی خود   ۀحال اگر انسان در مرتب .ند ک ی لذا برای رسیدن به آن غایت، اعتباراتی را لحاظ م
د و بر همین اساس، اعتباراتش سامان  نمتوقف بماند، طبیعی است که از حد نیازهای نباتی و حیوانی تجاوز نک

مرتب  ،ردیپذیم به  انسان  اگر  ادراک  ۀاما  را  نیازهایی  یابد  ارتقا  انسانی  آن    کندمی  حیات  به  رسیدن  برای  و 
هی، در حرکت  الا  ۀترین درکی از آن ندارند. انسان به عنوان خلیف ها حتی کوچک ه دیگر انسان ک   دکوش یم

و   گرددیهی مفتخر م و به حیات الا  شودیو مظهر اسم »حیّ« م  ندیبیهی را تعلیم مقوس نزول، اسماء الا
هی متفرع بر دو  دیگر اسماء الا چون و    ابدیی پس از آن، آثار این اسم، یعنی »علم« و »قدرت« از او ظهور م

شدن به این دو اسم، در حقیقت تمام کمالات وجودی هستند، انسان پس از متصف  «قدیر»و    «علیم»اسم  
توجه اینجاست که او  درخور    ۀنکت  اما  ،این اسماء خواهد بود  ۀرا با خود به همراه خواهد داشت و مظهر هم

 
و موجب   رسدی قطع م  ۀو به درج   جوشدیاست که از درون انسان م  یدرون  دینبا  ای  دی»اعتبار وجوب«، همان با  نکهیا   حیتوض  .1

»اعتبار وجوب« در درون انسان، او به    یر یگ بدون شکل  قت،ی. در حق شودیترک آن م  ای  یدادن کارانسان در انجام  ۀاراد  تیتمام
 . گمارد یهمت نم  یکار  چیدادن هانجام
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حیات،   نی ترپست  یعنی  ،برای اینکه این مظهریت را از حد قوه به فعلیت برساند، لازم است به حیات دنیا
 بازگردد.  اشیخویش به حیات اصل  ۀبا اراد و دنهبوط ک

تبارات سامان  ناپذیر حیات دنیا که موطن کنش و عمل است، این است که جز با نظام اعاز لوازم انفکاک 
هاست؛ اعتباراتی که خود  ها در این حرکت استکمالی، در نوع اعتبارات آن. تنها وجه تمایز انسان ردیپذی نم

حیات هستند. اینجاست که نقش دین به عنوان    ۀمنوط به غایات و برگرفته از احساس نیازهای مبتنی بر مرتب
، بیشتر دهدینیازهای او پاسخ م  ۀو به هم   ،ا پوششفردی و اجتماعی انسان ر  اتساح   ۀ که هم  یکامل  ۀ برنام

،  رساندیمطلوب نهایی م  یهاتی این اعتبارات دینی به غا  ۀ. بدیهی است آنچه انسان را به وسیلگرددیروشن م
 . شودیتعبیر م «عبودیت»التزام عملی به این برنامه است که از آن به 

 نتیجه
در  دیدگاهبرخلاف   .1 به  انسان»تعریف    بارۀرایج  آشکار «  تعریف،  این  در  بازاندیشی  ناطق«،  »حیوان 

 . شناسدی به ظاهر م فقطکند که این تعریف، آدمی را می

تعریف نهایی از انسان، با عبور از تعریف »حیوان ناطق«، تعریف »حی عبد« گامی جلوتر و    بیاندر   .2
 .تعریف به آن است نی تر ک ینزد  کهاست جایگزین  یاه ی نظرو  از تعریف »حی متأله«  ترقیدق

رف حیات متألهانه نشانگر مقام انسانیت نیست، بلکه خضوع انسان در ظرف عمل، در برابر  .3 بیان ص 
 . دهدیحیات دنیا، تعریف نهایی انسان را شکل م   ۀمبدأ کمالات و عبودیت او در نشئ

علوم  مبتنی بر این تعریف،    .ترین تعریف برای انسان »حی عبد« است های قرآنی، دقیقدلالت   ۀبر پای .4
برساند و در عین حال آسایش و سعادت دنیوی او را    اشییانسانی قادر خواهد بود انسان را به غایت نها

 ند. ک تأمین  اشیمتناسب با حرکت عبود

شدن رسالت علوم انسانی، توجه و عنایت به مراتب حیات انسان و نیازهای متناسب با آن  شرط محقق .5
 هی به عنوان اعتبارات شارع مقدس است.و مبانی شریعت الا و پذیرش اصول

اصلی خویش بپذیرد و برای حل    ۀ هی را به عنوان شاکلبر علوم انسانی لازم است اعتبارات شریعت الا .6
 ، رویکرد بازگشت به آن اصول را در پیش گیرد.دهدیمسائل عینی که در حیات اجتماعی رخ م
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 .ی، تهران: منشورات اعلمبصائر الدرجات(. 1404محمد بن حسن ) ،یقم صفار −
 مؤسسة النعمان. : روت یب ،ةی دیالرسائل التوح(. 1402) نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا  −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام القرآن ریتفس یف  زانیالم(. 1417) ـــــــــــــــــــ −
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 قم، مکتبة فدک.   ،ییمجموعة رسائل العلامة الطباطبا(. 1440) ـــــــــــــــــــ −
 . یاردن: دار الکتاب الثقاف ،ریالکب ریالتفس(. 2008بن احمد ) مانیسل ،یطبران −
 ، تهران: ناصرخسرو. لعلوم القرآن انیمجمع الب(. 1372فضل بن حسن ) ،یطبرس  −
 : دار المعرفة. روت ی، بالقرآن ریتفس یف انیجامع الب(. 1412) ری محمد بن جر ،یطبر  −
 . یتهران: مرتضو  ،نیمجمع البحر(. 1362) نی فخرالد ،یحی طر −
 . یالتراث العرب  اءی: دار إحروت یب  ،انیالتب(. تایمحمد بن حسن )ب ،یطوس  −
 تهران: اسلام.  ،انیالب بیاط(. 1369) نیعبدالحس ب،یط −
 .ی: مؤسسة أعلمروت یب ،لینفائس التأو(. 1431) نیبن الحس  ی(، علیمرتض دی)س یالهد علم −
 .ةیالاسلام  ةیتهران: مکتبة العلم ،یاشیع ریتفس(. 1380محمد بن مسعود ) ،یاشیع −
 قم: دار الهجرة.  ،ن یالع(. 1409بن احمد ) لیخل ،یدیفراه −
 تهران، مکتبة الصدر.  ،یالصاف(. 1415) یمحمد بن مرتض ،یکاشان ضیف −
 العامة للکتب. ةی المصر ئةی، قاهره: الهلطائف الاشارات(. 2000بن هوازن ) می عبد الکر  ،یریقش −
 . ی ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام کنز الدقائق و بحر الغرائب (.  1368محمد بن محمدرضا )   ، ی مشهد   ی قم  −
 قم، دار الکتاب.  ،یقم ریتفس(. 1363) میبن ابراه یعل ،یقم −
 . ةیتهران: دار الکتب الْسلام  ،یالکاف(. 1363) عقوب یمحمد بن  ،ینیکل −
 : مؤسسة النور.روت یب ،نیالجلال ریتفس(. 1416محمد بن احمد ) ،یمحل −
تهران: مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ   ،می کلمات القرآن الکر  یف  قیالتحق(.  1417حسن )  ،یمصطفو −

 . ی و ارشاد اسلام 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 : انسان یاخلاق ی عوامل رشد و تعال

   ییو طباطبا  یفاراب دگاهید یا سهیمقا یبررس  

   یارکین  ی ابوالحسنفرشته  

   ی صبا مطاع

 ده یچک
درون عوامل  حاضر  ب  یپژوهش  تعال  یرون یو  و  د  یاخلاق  یرشد  محمدحس  یفاراب  دگاهیدر    ن ی و 

بررس  ییطباطبا بررسکندیم  یرا  و   فی توص   یعن یاست؛    یاسهیمقا   ی. روش پژوهش  نقاط اشتراک 
 ه شد  نییتب  زیدو متفکر ن  نی ا  یبر اساس مبان  زهای تما  ییو البته فراتر از آن، چرا  دگاهیدو د  نی افتراق ا

د تحل  دگاهیاست.  در  متفکر  دو  تعال  لیهر  و  نظر   یاخلاق  یعوامل رشد  تعامل    یعن ی)  ی تعامل  یۀبه 
ب   یعوامل درون انتسابیرونیو  ب  ری پذ(  عوامل ذکرشده    ، یاجتماعیرونیاست. در خصوص عوامل 

تر است. متلائم  یبا ساختار جوامع امروز   کندیم   انی ب  ییکه طباطبا  یجز آنکه عواملاست،    کسانی
افراد )به   یصرفاً به تعاون و همکار   ی افراد، فاراب  یاخلاق  یدر خصوص نقش جامعه در تعال  ن،ی همچن

  ن ی فراتر از ا   ،ییکه طباطبا  یاشاره کرده است، در حال  ،یرمز تعال  ۀ(، به مثابیاجتماع  یعنوان موجود
  ا یصورت مثبت   بهافراد  اتی واحد، در اخلاق کیجامعه، جامعه را همچون   تیهو  رشیبا پذ ل،یتحل
  کند یغلبه م  یفرد بر عوامل درون  ،یرون یجامعه، به عنوان عامل ب  یکه حت  ییتا جا  داند،یم  لیدخ   یمنف

تأث تحت  را  آن  م  ری و  ا دهدیقرار  دل  زی تما  نی.  ا  یمبان  لیبه  نظر   نی مختلف  که  است  متفکر    یۀ دو 
  ی شناخت یهست  یو مبان  ،یجامعه« نزد و  تی»هو   یامروز   لیو تحل   ییطباطبا   « ی»اعتبارات اجتماع

  ی داور   ن، یشده است. همچن  لیتحل   دگاهیتفاوت د  ن یا  یی چرا  نیی متفاوت او، در تب   یالنفسو علم
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  ر ی تأث  ندی کرده و مدل فرآ انی ب یاسهیورت مقارا به ص   هادگاهی از د  کیو نواقص هر   هایبرتر  ۀخود دربار 
 .م یا کرده  یرا بازساز  ییانسان نزد طباطبا یاخلاق یبر تعال  یرونیو ب یو تأثر عوامل درون

 . ییطباطبا  ،یفاراب ،یرونیو ب یاستکمال، عوامل درون ،یرشد اخلاق  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
عوامل رشد )تحول( و تعالی )استکمال( اخلاقی از دیدگاه فارابی و   ایمقایسه پژوهش حاضر بررسی  ۀمسئل

شناختی در علوم دیگر  است که علاوه بر مباحث روان   یارشته انیم  یالهئطباطبایی است. »رشد اخلاقی« مس
. فلاسفه و  دارد ی، ژنتیک، بیولوژی و... اهمیت  س شنارواننیز مانند فلسفه، اخلاق، علوم اجتماعی، زیست

)مجلسی،   1تأکید آیات و روایات بسا  چه اند که  به مباحث رشد و تعالی اخلاقی پرداخته  هماسلامی    فکرانمت
پیشین68/382:  1403 از  تأثیرپذیری  و  )ارسطاطالیس،  افلاطونی  ۀ(  در    2(،66-1/65:  1381ارسطویی 

است: مراحل  موضوعاتطیفی از مباحث رشد اخلاقی شامل  است.این گونه مسائل مؤثر بوده   کردنطرحم
چگونگی فرآیند آن، ابعاد و سطوح مختلف، روش و اصول، منشأ و خاستگاه و همچنین علل    رشد اخلاقی و

، صرفاً به عوامل رشد و استکمال اخلاقی  این موضوعاتحاضر، از میان    ۀ و عوامل رشد اخلاقی. در مقال
و سپس مقایسه استنتاج،  ایشان را از میان آثارشان    آثار فارابی و طباطبایی، دیدگاه  ر مبنایو ب  کنیممی   توجه

 . خواهیم کرد 
به دو دسته تقسیم می  شود: عوامل درونی )عامل نهفته در عوامل دخیل در رشد و استکمال اخلاقی 

، ( سرشت)  توان به فطرت درون انسان( و عوامل بیرونی )خارج از وجود انسان(. از جمله عوامل درونی می
عوامل بیرونی  برخی از    .دان، تغذیه، توانایی پردازش شناختی، هیجانات و... اشاره کرد وراثت، ژنتیک، وج

عبارت از:هم  محیط    اند  اقتصادی،  وضعیت  معلمان،  جامعه،  دوستان،  و  همسالان  مدرسه،  خانواده، 
نی  شناسان( بر نقش عوامل درووانرستی و ز  انیگراعتیان )نظیر طبرخی متفکرب  .مذهب  ،جغرافیایی، دین

کید م هر دو دسته از عوامل را به صورت    همبرخی دیگر    .و برخی )نظیر رفتارگرایان( بر عوامل بیرونی  کنندیتأ
غایتی    ؛به غایت خاص است  یابی»هدف از رشد، دست  .(1/40:  1389،  یلن)ک   دانندیثیرگذار مأتعاملی ت

 
 است.  یاخلاق  یاکرم )ص( تعال   یرسالت نب تیالاخلاق«، غا بعثت لإتمم مکارم یبر اساس »إن .1

 در آن ملحوظ است«.  نی در جهت استکمال که عمل و تمر  یعقلان  اتیارسطو: »ح .2
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رشد توأم    ،این اساس  . بررسدیخود م  لئادیمتکامل عملکرد و ا  ۀیافته به شیوخاص که در آن یک کل ساخت
حسب میزان نزدیکی   با تکامل است و از این حیث، با تغییر محض، متفاوت است. تغییر مبتنی بر رشد، بر

تر از در این مقاله، گسترده  «رشد اخلاقی»مقصود از    .(135« )همان:  شودی ارزیابی م  ئالدیآن به تعادل ا
  ی هازیرا علاوه بر شمول بر آن مفهوم و مقام توصیف، شامل جنبه ،سترشد ا یشناس اصطلاح رایج در روان 

حاضر    ۀاین اساس، مقال  ست. برهنیز    ،و آرمانی انسان  یاه ییعنی استکمالات اخلاقی و مقام توص   ،بالادستی
 : ند ک ی له را پیگیری مئدر سه بخش، سه مس

 ؟ چیست ایی عوامل درونی رشد و تعالی اخلاقی انسان نزد فارابی و طباطب .1
 اند؟ ، از میان عوامل بیرونی و اجتماعی، به چه عواملی اشاره کردهشانفارابی و طباطبایی در آثار .2
ایشان چگونه    هایدیدگاهی دارد؟ و علت این اختلاف در  اتها و افتراقچه شباهت  متفکردیدگاه این دو    .3
 ؟شودیتبیین م

)با این اصطلاح رایج(، به آثار پیاژه و شارحان وی    »رشد اخلاقی« و عوامل آن  پژوهش دربارۀ اگرچه  
اجتماعی،   یشناس رشد، روان   یشناس)نظیر روان  یشناختمختلف روان  هایرشته و امروزه در    گرددیم  باز 

م  یشناختعصب  یشناس روان و...  فلسفه  ژنتیک،  و همچنین علوم اجتماعی،  این حل  و...(،  بحث است، 
آثار   در  این اصطلاح،  استعمال  بدون  به   متفکرانبحث  پیشین،  فلاسفهمختلف  و    ،ویژه  است  شده  مطرح 

از    ییهاپیشینه، نمونه   ادامه از باباند که در  ایشان، از عوامل و حتی مراحل رشد اخلاقی انسان سخن گفته 
الب رشد اخلاقی، بحث از عوامل رشد و تعالی اخلاق انسان  ق. در این مقاله، در  کنیمیمدگاه ایشان را بیان  دی 

رشد اخلاقی همان استکمال اخلاقی    اگرچه.  استمطرح است که با مباحث »استکمال اخلاقی« عجین  
ها هنجاری  قی، بحث استکمال اخلا ۀ نیست و در رشد اخلاقی غالباً مباحث توصیفی مطرح است و در زمین

توصیف ماهیت انسان    رر این مقاله باما د  ،( 79:  1397قربانی،    و  )ابوالحسنی نیارکیو »باید و نبایدی« است  
یعنی استکمال   ،مباحث هنجاری و نیل به غایت نهایی انسانبه  م و  متمرکزی از حیث عوامل رشد اخلاقی  

  پردازیم.یمن  ،اخلاقی او
عوامل رشد و   که مستقلاً نگاشته نشده است  ، کتاب یا اثری  مقاله  ترپیشایم،  تا جایی که بررسی کرده

به »بررسی تطبیقی   یانامه . پایانای بکاودطباطبایی به نحو مقایسه دیدگاه فارابی و  را در  استکمال اخلاقی  
اندیش در  اخلاقی  کلبرگ«    ۀ رشد  و  مطهری  طباطبایی،  و  (  1392)درویشی،  علامه   هم  یامقاله پرداخته 
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  متفکران در سایر مقالاتی که به    (.149-125:  1393)درویشی،    استمنتشر شده  مین عنوان  از آن با همستخرج  
(،  106- 75:  1397)ابوالحسنی نیارکی و قربانی،  رشد اخلاقی طوسی    ۀاند، نظری اسلامی( پرداختهبومی )ایرانی

به نحو کلی و    (118-100:  1392)خزاعی و رامادان،    و افلاطون(  35-2:  1402)ابوالحسنی نیارکی،    صدراملا
شده تحلیل  استکمال(  و  رشد  عوامل  صرفاً  نه  )و  مختلف  مسائل  بر  بر    ۀمقال  اما  ،شامل  تمرکز  با  حاضر 

سایر آثار متمایز است.   ازو ضمناً با تمرکز بر عوامل رشد اخلاقی  ایمقایسه نگاهی  نیزو فارابی و  طباطبایی
موجود است  (33-7: 1399)فیروزمهر، « وامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنیعن »تحت عنوا یامقاله

دامن مقال   ۀ که  با  آن  با   ۀتحقیق  است.  متفاوت  اخلاقی«    ۀ کلیدواژ  حاضر  استکمال  پژوهش    هم »عوامل 
وجود ندارد. اگرچه در خصوص مسائل مختلف استکمال نفس )و نه خاص    طباطباییبین فارابی و    ایمقایسه

و حتی  (  100-89:  1393،  هاشمی زنجیرانیو    پور می)رحصدرا  دیدگاه ملاعوامل آن / و نه استکمال اخلاقی( از  
 . است مقالاتی موجود( 741-730: 1401)رئیسی و دیگران، فارابی  

 عوامل درونی رشد و تعالی اخلاقی . 1
 دیدگاه فارابی. 1. 1

 :، از جملهکه در آثار وی پراکنده است داندی فارابی عوامل مختلفی را در تعالی اخلاقی انسان دخیل م
 مستند عامل ردیف

1 
شناختی  طقین   مبادی

 علاوه بر مبادی طبیعی 

»مبادی طبیعی، در نیلِ انسان به کمالی که برای رسیدن به آن تکون یافته است،  
آن برای  ۀنیست، بلکه او محتاج مبادی نطقی عقلی است. انسان به وسیل کافی 
 . (1401:61، )فارابیکند« یابی به کمال تلاش میدست

شوند، بر حسب اینکه در به دست آوردن فکری استنباط می  ۀ»اموری که با قو
شوند. انسان ابتدا غایت را در برابر خود  غایت یا غرضی سودمندند استنباط می

 .(68 )همان: کند« جو میونهد، آنگاه از اشیاء رساننده به آن جستمی

 علوم نظری 2
یابند و  عالی کمال امتزاج می  ۀ»فضیلت فکری و نظری به هنگام بلوغ به مرحل

تواند صرفاً به یکی از این دو قوه تمسک کند،  انسان رسیده به این مرحله نمی
 .(74 )همان: اند« مادهبلکه آن دو همانند صورت و 

3 
نزوعیه و   ۀقو

 گرایشی شوقی

من، غضب و رضا، شهوت و  ا و دوستی، صداقت و دشمنی، ترس و    »خشم
قو به  مربوط  همه  نفسانی  عوارض  سایر  و  است«    ۀمهربانی  نزوعیه 

 . (33: 1996،)فارابی

https://ensani.ir/fa/article/436560/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
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4 
بودن شایستگی و  سرشتی

 اهلیت

شایستگی ماده و یا صورت دارند. حق  هر یک از موجودات اهلیتی را به جهت  »
و شایستگی ماده این است که ضد وجودی که دارد برایش حاصل آید و حق  
صورت وجود فعلی او پابرجا باشد. چه اینکه وجود فعلی او صرفاً لذاته باشد  

ای باشد که هر دو یا برای غیر باشد و یا غیر برای او باشد و یا اینکه او را گونه
 . (62 )همان: «.آن جمع باشندامر اخیر در 

 نقش اراده و اختیار  5
اختصاصاً نام  » اراده  از  این گونه  اراده است.  از  نوعی  از نطق،  شوق برخاسته 

آن محمود، مذموم، زیبا    ۀاختیار دارد. این خاص انسان است و انسان به وسیل
 .(72  )همان:  «دهد و ثواب و عقاب هم به خاطر آن استو زشت را انجام می

 فطرت سلیم  6

بالطبع  »  انسان  امر محتاج فطرت سلیم است. اشخاص  های قوتدارای  این 
ها بالطبع چیزی از معقولات را  ند. برخی از آنامتفاوت و استعدادهای مختلف

  ، برندپذیرند اما در جهت دیگری به کار میها را میپذیرند و برخی از آننمی
پذیرد و در جهت درست به  معقولات را میها. صاحب فطرت سلیم  مثل دیوانه

 . (74 )همان:برد« کار می

7 
نقش عادت و اکتساب و  

 ریاضت عملی 

اند تا به اشیایی  ها و حالات مفطور نیازمند به ریاضت ارادیاین فطرت  ۀهم»
عدّ انجام آن ای که این امور به کمال اخیر  ها هستند مؤدب گردند و به گونهکه م 

ای به دلیل اهمال و  کمال اخیر برسند. گاهی فطرت عظیم و چیره و یا نزدیک به 
کاربستن آن در امور  عدم ممارست در گذر زمان تباه شود و یا در اثر تمرین و به

 . (77 )همان: «ها گرددفروتر، محدود به آن

 متخیله  ۀقو 8

کند. اگر  میها را بیدار  کند و یا آننزوعیه را تسخیر می  ۀمتخیله قوای خادم  قوه  
ای  به گونه  ،دهدهم انجام میرا  لازم باشد حکایتگری از مزاج مناسب با آن فعل  

ناطقه    ۀمتخیله از قو  .(106  )همان:دارد  که عضلات را برای انجام کار وامی
 .(207 )همان:تواند حکایتگری کند نیز می

 استعدادهای طبیعی اولی  9

حتی  ،روا، نه فضیلت است و نه کاستیت استعداد طبیعی به فعل نیکو یا نا ئهی
اگر فعلی هم صادر شود. اگر این استعداد با تکرار فعل و عادت سبب حصول  

منشئهی آن  که  گردد  در نفس  یا شر بشود  أتی  این هی  ،صدور خیر  ت  ئهمیشه 
می رذیلت  یا  فضیلت  را  هینفسانی  کسی  اگر  فضیلت  ئخوانند.  را  طبیعی  ت 

 .(71 )همان:لفظی دارد   بخواند با این فضیلت اشتراک

 طباطبایی  دیدگاه. 2. 1
 : عبارت است از داندیعواملی که طباطبایی در رشد اخلاقی و اکتسابات و استکمالات خلقی مؤثر م
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 مستندات   معرفی عامل درونی  ردیف 

1 
 
 

 شناخت و تعقل 

است  ✓ تعقل  و  تفکر  بر  مبتنی  انسانی  بشر    .»حیات  زندگی 
نم بسامان  و  فکری   شودیهدفمند  لوازم  از  »تفکر«.  به  بودن  مگر 

ها یکی این است که هر قدر تفکر و شناخت فرد از  زندگی انسان
تر باشد حتماً زندگی انسانی پایدارتری  اصول و مبانی اخلاقی کامل

 . ( 5/414:  1374)طباطبایی،   «خواهد داشت
کند و  سعادت ارشاد می  آدمی را به خیر و ،»تفکر و شناخت ✓

می باز  و شقاوت  رهنمون  از شر  کمال  به سوی  را  و شخص  دارد 
 . ( 53/ 5: شود« )همان می
استعقل» ✓ گناه  و  فواحش  از  دوری  در  عاملی    «داشتن 

 . (7/517: )همان

2 
 
 

 عواطف و هیجانات 

»نداشتن عاطفه و محبت، انسان را از کمالات انسانی، دور  ✓
 .کند یمهربانی، انسان را به کمال نزدیک مو برعکس، عطوفت و  

قوا و عواطف مختلف و متضاد خود را با نیروی   یهاانسان، خواسته
کند حرکت  سعادت  سوی  به  و  نماید  تعدیل  ی،  )طباطبای  «تعقل 

1378 :94-95) . 
علم برای اخلاق کافی نیست. حس و عاطفه در اخلاقیات  » ✓

 . ( 8/325: 1374، همو)  «دخیل است
آسیبعا  عواطف» ✓ استمل  اخلاقی  :  )همان  «های 
7/376) . 

3  
 تقویت اراده 

اراد ملکه  ۀبرای  و  یا غیراخلاقی  اخلاقی  آنکار  ارادکردن  آنی   ۀها 
نم مکندیکفایت  اما  اراده  تواندی،  ارادپی  یهابا  را    ۀدرپی،  خود 

 . (3/165 :)همان شودمرور موفق ند و در کنترل امور بهک تقویت 

4  
 وراثت 

گذار  ری»وراثت از عواملی است که در رشد اخلاقی افراد تأث ✓
شناسان  فرد را تشکیل دهد. روان  ۀاخلاق اولی  ۀپای  تواندی بوده و م

محصول مزاج   ردیگیمعمولًا خلق و خویی را که در انسان شکل م
فرد بدنی(  )فیزیک  بدنی  ترکیب  واسط  ،و  به  منتقل    ۀکه  وراثت 

 . ( 10/494 :« )هماندانندیم ،شودیم

 
 
 
5 

 
 

 مزاج 

نوع   ✓ با  انسان  درونی  صفات  میان  نزدیک  ارتباط  اثبات  »با 
بدنی ماترکیب  مشاهده  انسان  شودیش  از  بعضی  مزاجی  که  ها 

م خشمگین  و  عصبانی  سریع  که  دیگر  شوندیدارند  برخی  و   ،
بدنی، صفات اخلاقی و    ۀبنی   شهوت و غضب ایشان فعال است...

در اعمال آدمی اثر   ،محیط اجتماعی در حد اقتضا، و نه علیت تامه
 . (263/ 13: دارد« )همان 
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  ،آدمی بسیار مؤثر است  ۀشاکل ی ر ی گنوع مزاج افراد در شکل ✓
مزاج از  متنوعی  اخلاقی  رفتارهای  برم  یهایعنی    زدی خیمختلف 

 . ( 13/190: )همان

6  
 فطرت و سرشت 

طرتی مجهز است که او را به سوی سعادتش به »انسان به ف ✓
نیازهایش هدایت مجهت تکمیل نقص به آنچه    کندیها و رفع  و 

است کرده  آگاه  دارد،  ضرر  برایش  آنچه  به  و  سودمند  او    « برای 
 . (267 -16/269 :)همان
و   ✓ که همیشه عقاید حق  است  ملکوتی  فطرتی  دارای  انسان 

که به کمال و سعادت حقیقی   کندیاعمال صالح را به او یادآوری م
 ( 12/37: انسان منتهی شود )همان

از   ✓ نیز  وی  نفسانی  قوای  سایر  فاسد شود  قطرتش  که  فردی 
 . ( 5/509: )همان  شودیاعتدال خارج م

 
7 

 
 وجدان 

م» سبب  انسان  در   شودیوجدان  مختلف،  شرایط  در  انسان  که 
  کندیانتخاب یا ترک فعل خود را آزاد دریابد، ضمن آنکه احساس م

باشد    همقاومت داخلی داشت  تواند یدر برابر رذایل و موانع فضیلت م
 . ( 3/170: )همان و حتی قبول مسئولیت نیز نماید«

پشتوان ایمان  8 افعال    ۀ»ایمان  و  اوصاف  پایداری  سبب  و  است  اخلاق 
 . (11/244: « )همان شود یاخلاقی در انسان م

 استعدادهای مختلف  9

آداب   و  فهم  برخی  هستند.  متفاوت  انسانی  جامعه  یک  در  افراد 
نیز    رودیها مبالاتری دارند که در باب این افراد انتظاری که از آن

انسان اما  است.  و  بالاتر  فهم  متوسط، چون سطح  در ردیف  های 
:  ها انتظاری ندارد )هماناستعدادشان بالا نیست، کسی هم از آن

6/524) . 

 عوامل بیرونی رشد و تعالی اخلاقی . 2

 دیدگاه فارابی. 1. 2
 : اند ازعبارت فارابیترین عوامل از دیدگاه مهم

 مستند  عامل بیرونی  

تعاون و همکاری   1
 )مدنی بالطبع بودن( 

یابی به  رسد و دست»هر کسی سهمی از کمال را دارد که بیش و یا کم به آن می ✓
به کمالات  نیستهمه   ممکن  انسان  ،تنهایی  یاری  به  یکدیگر«  مگر  با  زیادی  های 

 . ( 61:  1987)فارابی، 
آفریده شده است یافتن به کمالش نیازمند به اموری  »انسان در ماندن و دست ✓

 . (112: 1995ها محتاج دیگران است« )فارابی، یابی به آنکه در دست
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فضایل فکری منزلی و  2
 مدنی 

نگر  که به صورت جامعه   کند ی فارابی علاوه بر فضایل فردی، به فضایل منزلی و مدنی اشاره م 
 : افتد ی و ساختارگرایانه در افراد مؤثر م 

ای از مدینه و یا اهل منزل  ای که انفع و اجمل را در نسبت به غایت فاضلِ طایفه »قوه    ✓
 . ( 70:  1987کند فضایل فکری منسوب به همان طایفه است« )همو،  را استنباط می 

3 
مدخلیت اجسام  

جسماوی، عقل فعال  
 و فرشتگان 

اشیا »  ✓  « کنندزمینی را تکمیل می   ی جسم آسمانی و اجزائش و عقل فعال وجود 
 .(55: 1996)همو،  
اولی،   ۀ آید سپس به ماد اولی لازم می  ۀ »از جوهر و فعل جسم آسمانی، وجودِ ماد  ✓

بخشد. عقل فعال با نظارت بر فاعلیت آنچه را که طبیعتاً استعداد پذیرش صور را دارد می 
جسم سماوی، در جایی که استعداد تخلص از ماده و مفارقت از آن است، جسم را از 

کند و از این طریق عقل بالقوه بخشد و معقول بالقوه را معقول بالفعل می ماده رهایی می 
سازد. این ارتقا و کمال خاص آدمی است. این همان سعادت نهایی ل می را عقل بالفع 

 .(56توان بدان برسد« )همان:  است و برترین کمالی که انسان می 

 تأثیر اجتماعات مدنی  4
شود و به امور برتر دست  اش حاصل نمیای است که امور ضروری»انسان گونه ✓

 . (69: همانحد« ) هایی در مسکن وا یابد مگر به اجتماع گروه نمی

 عوامل محیطی  5

مختلف    یهاها در قسمتاجسام آسمانی )جایگاه زندگی امت  یاختلاف اجزا   .یک
زمین، اختلاف بخاراتی که از   یبه تبع اختلاف اجزا  .اختلاف مساکن؛ سه   .کره(؛ دو

به    .اختلاف هوا و آب ناشی از اختلاف بخارات؛ پنج  .شود؛ چهارزمین متصاعد می
  .شود؛ ششختلاف گیاهان و انواع حیوانات که خود سبب اختلاف در غذا میتبع آن ا 

های  ها امتزاجشدن آنها و از درآمیختهاختلاف در مواد و زرع. از تعاون این اختلاف
 . ( 72شود )همان: ها میشود که سبب خلق امتمختلف حاصل می

نقش نبی و رئیس   6
 فاضله ۀمدین

که  » حیث  آن  از  کسی  میچنین  عقلش  به  متعقل  فیض  و  فیلسوف  حکیم  رسد 
رسد نبی است. چنین  اش میالتمام است و از آن حیث که فیض به قوه  متخیلهعلی

تواند در نیل به سعادت  ترین مراتب انسانی است و به هر رفتاری که میکسی در کامل
ت برانگیزاننده،  زبان  باید  او  این شرایط  بر  است. علاوه  آگاه  باشد  به  مؤثر  ارشاد  وان 

 . ( 122: 1995)فارابی، « سعادت و رفتارهای منجر به آن را داشته باشد

7 
و  ینقش درمانگر مدن 

جایگاه صناعهٔ مُلْک و  
 مدینه 

افعال خود را،  یعنی بدن به گونه  ،»طبیب دنبال صحت بدن است ای باشد که نفس 
و ملک در صناعت    زشت یا خوب، به نحو کامل انجام دهد اما مدنی در صناعت مدنیّه

لک نسبت به فعل نفس در مقام صحت نفس بی بلکه فعل شایسته در   ،طرف نیستندم 
 . ( 25:  1987جای شایسته دغدغه  اوست« )همو، 

تأثیر نوع و موقعیت   8
 مسکن 

با حزم می و  را هشیار  بیابان، ساکنان  در  به شجاع  ؛کند »چادرنشینی  که  بسا  و    یو 
کند.  ی استوار شهری ترس، آرامش و وحشت را ایجاد میهاو خانه  ؛دلیری منتهی شود

بر شیو باشد  مراقب مساکن  است  مدبر واجب  بالعرض    ؛استعانت   ۀبر  این هدف  و 
 . ( 40)همان:   هدف بالذات اخلاق اهل مساکن است«  ؛است

خانواده و والدین و   9
 منزل 

شوهر و زن و ارباب و  : شودی ها آباد مآن ۀ»منزل از چهار جزء تشکیل شده و به وسیل 
ها  و آن   دهدیبرده، پدر و فرزند و مالک و مال. مدبر این اجزا برخی را با برخی پیوند م
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م وابسته  به هم  در هم  کندیرا  به   ۀتا  تا  کنند  با هم همکاری  منزل  به  مربوط  اعمال 
بخشیدن به آن  مقصودی واحد دست یابند، که آن مقصود واحد آبادی منزل و سامان 

 . (42-41:  1987)فارابی،   است«

 دیدگاه طباطبایی  . 2. 2
 اند از: عبارت که  داندیاجتماعی را در رشد و استکمالات اخلاقی مؤثر مطباطبایی عوامل متعدد بیرونی 

 مستندات   عوامل بیرونی  ردیف 

 خانواده  1

چه    و هر   پردازندی داری و پرورش و رشد نوزاد خود م»والدین به نگه ✓
شان  و فعالیت تربیتی  ،عواطف و احساساتشان بیشتر   کندیفرزندشان رشد م

  رشد و   ۀوابستگی عبور داده و به مرحل   ۀ، تا نوزاد را از مرحلشودیدوچندان م
 . (298/ 2: 1374 کمال برسانند« )طباطبایی،

 دین و فرهنگ )آداب(  2

آینها و فرهنگ»آداب و سنّت ✓ انسان  ۀ ها در حقیقت  ها و جوامع روح 
، میزان سنجش رشد و تعالی و یا انحطاط جوامع وابسته به »آداب و  اندی بشر 

 (. 3/470: 1374  « )طباطبایی،باشدیسنن و فرهنگ« آنان م
البته   ✓ که  است  زندگی  سیر  در  بشری  مجتمع  تعدیل  دین،  »حقیقت 

اعمالش(«    د، اخلاق ویتعدیل حیات فردی را نیز به دنبال دارد )تعدیل عقا
 . ( 2/145و  3/376: )همان

 دوستان و همسالان  3

انسان ✓ با  معاشرت  و  و »همنشینی  بدبختی  باعث  بد  و  تبهکار  های 
 .( 229:  1387  )طباطبایی،  «بدفرجامی است

هیچ ✓ محب  زندگی  در  محبوب  در  تصرف  نیست.  حب  از  خالی  گاه 
م که سبب  بود  امتزاج روحی خواهد  کفار سبب  با  »از    شودینتیجه دوستی 

-3/237:  1374ون حیاتی آنان متأثر گردیم« )طباطبایی،  ئاخلاق و سایر ش
 . (9/189و  238

 معلمان و تربیت  4

به طور اجمال در انسان مؤثر است و تلاش و عمل    تی»تردیدی نیست که ترب 
ش بر همین پایه استوار است، چون انسان  انوع انسانی در ادوار مختلف زندگی

نیکو   تیو با غیر ترب گردد[ ]مینیکو به سعادت و خوشبختی نزدیک   تیبا ترب 
»از این سخن   .(91-90/ 3: « )همانشودیبه شقاوت و بدبختی سوق داده م

گیری شخصیت و رشد اخلاقی انسان  شود که نقش معلم در شکلبرداشت می
 . (3/104: برجسته است« )همان
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 وضعیت اقتصادی  5

است مهم  بسیار  جامعه  در  خطاهای    ،اقتصاد  از  آمارگیری  با  که  نحوی  به 
  که دو سبب عمده دارد:  می رسیاخلاقی و گناهان و مظالم و... به این نتیجه م 

 . (9/330:  یا فقر مفرط که سبب اختلاس است و یا ثروت بیش از حد )همان

 عوامل محیطی  6

سرما  »تنوع مناطق گوناگون زمین از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی و گرما و  
و دیگر آثار طبیعی تأثیرات مختلف و عمیقی در طبایع افراد دارد و از این راه  
در   همچنین  و  دارند  بسزایی  تأثیر  هم  امیال  و  نیازها  کمیت  و  کیفیت  در 
اخلاقی«   خصوصیات  و  اجتماعی  اخلاق  و  افکار  و  درونی  احساسات 

 . ( 142 :1364 )طباطبایی،

 تغذیه  7

باعث تفاوت در سیر    خوردیگفت نوع تغذیه و غذاهایی که فرد م  توانی»م
ها از لحاظ روحیات و اخلاقیات  انسان ۀکه هم   یا به گونه ،شودیاجتماعی م

ثیراتی که تغذیه بر نفس آدمی و رشد روحی و  أو به دلیل ت  مثل هم نیستند... 
م از خوردن  گذاردیاخلاقی وی  اسلام  دین  آشام   هایدر  چیزهایی    هایدنیو 

 . (279:   1387  « )طباطبایی،باشدیحلال و چیزهایی حرام م

 ارکان اعتقادی جامعه  8

نسخ قرآن،  در  خدا  دستورات  از  پیروی  و  اسلام  دین  به  و    ۀ»گرویدن  برتر 
کمال و سعادت دنیوی و اخروی   یابی به رشد اخلاقی ونظیر برای دستبی

همه ا  معارفش  که  دینی  است،  توحید  دین  از  پیروی  در  رشد  است...  فراد 
 . ( 1/157و  4/175:  1374 حقیقت و مطابق با واقع است« )طباطبایی،

 اکتسابات و عادات  9

م خود،  طبیعت  بر  علاوه  اخلاقی    تواندیانسان  ملکات  عادت،  طریق  از 
  رد یگیعادت شکل م  ۀزیرا تربیت اساساً بر پای  ؛خویش را تغییر و تحول دهد

. آنچه توسط عادت برای انسان  شود یبرای انسان ایجاد م  یا هی که طبیعت ثان
 . (3/189همان: مرور ملکه و راسخ شود )به تواندی، مشودیاکتساب م

همکاری و استکمال  10
 اجتماعی 

تک وجودی ناقص دارند و به همین خاطر نیازمند تنهایی و تکها به»انسان
استکمال هستند و این استکمال را جز در زندگی اجتماعی و در ارتباط با دیگر  

یابی  به دست بیاورند. دستگاه آفرینش نیز به جهت دست  توانندیها نمانسان
ها در جهت کسب رشد  کرده که به وسیله آنها را به قوایی مجهز  ها آنانسان

کنند و در مسیر   و استکمال خود بکوشند و در اجتماع جایی برای خود باز 
 . (1/566: رشد و سعادت به پیش روند« )همان 

 وفاق حلاصول اجتماعی م 11

م را وضع    ابدیییک جامعه زمانی رشد  قوانینی  و  اجتماعی  اصول  افراد  که 
و زمانی این اصول    شودیعی بر رفتار مردم مؤثر واقع مکنند. این اصول اجتما

که بر اساس فطرت افراد سامان داده شده    ردی گیاجتماعی مورد وفاق قرار م
 . (279/ 1: باشد )همان

غر این  ۀ»هم کردن و دشمنی یورز محبت 12 و  اوصاف  بغض  ییهازه ی ها  و  )حب  در باطنی  که  است  ها( 
شان در خلال  ناخواه در مسیر زندگیهای افراد اجتماع نهفته است، و خواهدل
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فعال  برخورد  و  آن  ها تیاعمال  از  بعضی  و  نموده  دیگر جلوه  بعضی  با  ها 
 . (159-9/157: « )همانکندیاصطکاک پیدا م

 
13 

وضعیت رشد اخلاقی  
 ن دیگرا

کلی جامعه با    که جوّ   ردیگیاخلاقی و رشد اخلاق صورت مزمانی تربیت  
در صورت چنین    .مسیر تربیت و رشدی که طراحی شده است معارضه نکند 

قدرت فرد را   تواندی، از آنجا که قدرت جامعه بسیار زیاد است، میا معارضه
در خود نابود کند. اگر تربیت جامعه یا تربیت افراد در خانواده معارضه کند،  

  دهیفایکه گویی ب   شودیاثر و ناچیز مو یا آن قدری کم  شودیا تربیت انجام نمی
 . (154/ 4: است )همان

 
 حکومت 14

امنیت،   نظم،  به  اجتماعی  زندگی  برای  و  است  اجتماعی  موجودی  »انسان 
تعاون و عدالت نیاز دارد تا بتواند با همنوعان خود روابط سالمی داشته باشد  

ت به زندگی جمعی خود ادامه دهد. البته تأمین این امور  و با تعاون و مساعد 
:  جز با ایجاد یک قدرت مدیر و مدبر به نام حکومت ممکن نیست« )همان

4/166) . 

نیک در تخلق به فضائل، و قوانین بد در    یها»قوانین صحیح و دستورالعمل قانون  15
 . (6/523: تخلق به رذائل مؤثر است« )همان

 دیدگاه فارابی و طباطبایی ۀ مقایس. 3

 . بررسی نقاط افتراق و اشتراک1. 3

 ردیف 
 عوامل بیرونی  عوامل درونی

 طباطبایی  فارابی  طباطبایی  فارابی 

شناختی علاوه بر  طقیمبادی ن   1
تعاون و همکاری   شناخت و تعقل  طبیعیمبادی 

 جمعی
همکاری و  

 استکمال اجتماعی 

فضایل فکری منزلی و   ایمان علوم نظری 2
 مدنی 

ارکان اعتقادی  
 جامعه 

مدخلیت اجسام   عواطف و هیجانات  نزوعیه )عواطف(  ۀقو 3
 معلمان و مربیان  جسماوی و عقل فعال 

 دوستان و همسالان  تأثیر اجتماعات مدنی  سرشت سرشت 4

محیط جغرافیایی و   عوامل محیطی  اراده و اختیار  اراده و اختیار  5
 آب و هوا

نقش نبی و رئیس   عادت و اکتسابات  عادت و اکتساب  6
 دین و فرهنگ  فاضله  ۀمدین

نقش درمانگر مدنی و   فطرت صحیح فطرت سلیم  7
 حکومت جایگاه مدینه
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تأثیر نوع و موقعیت   ی ع استعدادهای طبی استعدادهای طبیعی  8
 اقتصاد مسکن

خانواده، والدین و   وجدان  متخیله  ۀقو 9
 خانواده منزل 

 تغذیه   مزاج   10
 حب و بغض     11
 اکتسابات و عادات     12
 قانون     13

نقش اصول      14
 اجتماعی

وضعیت اخلاقی      15
 دیگران 

 
تعاملی دانست   یاه ی نظر  توانیم  را   خصوص عوامل تحول و تعالی اخلاقیدیدگاه فارابی و طباطبایی در  

کید م دیده . عوامل درونی مشترکی در آثار فارابی و طباطبایی  کند یکه بر تعامل عوامل درونی و بیرونی تأ
و    شود،می »مزاج«  تأثیر  بر  طباطبایی  آنکه  ضمن  است.  متفاوت  عامل  هر  در  ایشان  تحلیل  نوع  اگرچه 

کید کردههم  «  »وجدان فارابی این دو عامل را مؤثر بر    دیدگاهولی در    ،به عنوان عاملی نهفته در درون انسان تأ
کید دارد. فارابی در تحلیل عوامل درون   ۀها، بر نقش قوم و وی، به ازای آن یتحول اخلاقی نیافت ،  یفرد متخیله تأ

تعام قوای درونی مختلف در  از حصرگرایی، معتقد است  پرهیز  را  با  زیبا و خلقیات  و  با یکدیگر زشت  ل 
 : گیرد صورت میو سپس رشد و استکمال  ندی گزیبرم

آدمی   نفس  ناطق1قوای  ناطق2نظری،    ۀ(  نزوعی،  3عملی،    ۀ(  و  4(  متخیله  است.  5(  حساسه   )
دیگر. وقتی انسان مبادی و معارف   ۀفهمد به قوهٔ ناطقهٔ نظری است و نه قو سعادتی که انسان آن را می

نطق عملی   لهٔ ینخست را به کار برد و سعادت را بشناسد و سپس به قوهٔ نزوعی بر آن شوق یابد و به وس
نزوعیه را به کار گیرد و همراهی    ۀنیل به آن چیست و ابزارها و آلات قو   بسنجد که افعال شایسته برای

زند همه خیر  مساعدت حساسه و متخیله را هم ایجاد کند، در این صورت آنچه از انسان سر میو  
  .(74: 1996است )فارابی، 

جزء است که  ترین عامل تحول، استعدادهای شناختی تحقق رفتار اخلاقی و مهم  ۀ از این میان، سرسلسل 
از نقش عقل نظری و   سیاست مدنیه . فارابی در  ندک ی مدیریت م  هم عملکرد سایر ارکان را    و آدمی است    ۀ ناطق 

 : د ی گو ی ها در رشد و استکمال اخلاقی م ها و در نهایت نقش آن عقل عملی در سنجش امور و گزینش آن 



  ييو طباطبا يفاراب دگاهيد  یاسهيمقا يانسان: بررس ياخلاق يتعالعوامل رشد و 

 

 

77 

همان نیروست که بین کارها و اخلاق زشت   ۀ یابد و به وسیل ها و صنایع را درمی ناطقه دانش   ۀ قو   ۀ به وسیل 
انجام است و چه    ستهٔ یکه چه کاری شاسنجد همان نیرو است که می  ۀ گذارد و به وسیل و زیبا امتیاز می 

یان  . (33:  مانهفهمد )آور را میبخش و رنجآور، لذتکاری ناشایست است و یا آن امور سودمند، ز

حتی مبارزه با عواطف و    کند. می منطقی تأکید  بر نقش شناخت و استعدادهای عقلی   هم اتفاقاً طباطبایی  
عقلی حل کرده است: »عواطف باید کنترل شده شناختی  ۀ ارادات و مزاج نامناسب و... را با مدیریت و کنترل قو 

ها را ترجیح داد، بلکه لازم است با افراط عواطف همه جا آن   توان ی های دیگر نم و در صورت تعارض با ارزش 
آن  کرده،  درآوریم«  مبارزه  عقل  کنترل  و  راهنمایی  تحت  را    متفکران برخی    .( 325/ 8:  1374)طباطبایی،  ها 

و   )کیلن   اندعامل رشد و فعل اخلاقی دانسته   نیتر ی گرا نیز توانایی پردازش شناختی درونی انسان را اصل شناخت 

که سبب انتخاب  دهند ی انجام م  یی ها ها با استدلال، قضاوت توریل معتقد است انسان  . ( 42/ 1:  1389،  اسماتانا 
م  به   ؛( Turiel, 2002)   شود ی اخلاقی  هایت،  واکنش و  و  شهود  برای  برانگیختن   ی ها عکس،  در  عاطفی 

نقش    ی ها قضاوت  فرهنگ   ای ویژه اخلاقی  نقش  بین  این  در  البته  است.  خرده قائل  یا  عوامل  ه فرهنگ ها  و  ا 
اگرچه به اعتقاد نوسباوم   . ( Haidt, 2001: 814-826) در آموزش فضایل دیده شده است    هم   ی ر یپذ جامعه 

اخلاقی به معنای نفی نقش عواطف در تصمیمات اخلاقی نیست، بلکه صرفاً به این    ی ها تأکید بر استدلال 
بلکه عواطف در استدلال اخلاقی مستتر    ، زد ی خ ی معناست که اخلاق، اولًا و بالذات از هیجانات و عواطف برنم 

بین تفکر و عواطف م   ی طور   به   ، است نم   رد ی گ ی تردید قرار م حل  که »تمایز  گفت متفکری که   توان ی و دیگر 
بر رفع  طباطبایی  تأکید    . ( Nussbam, 1999: 72) عواطف را کنار گذاشته است«  ،  استدلال عقلی داشته 

سرشت   ، زیرا اگرچه مثلًا مزاج  ؛ تعالی اخلاقی اهمیت دارد   ی فرد جبر طبیعی در خصوص عوامل درون   ۀ شائب 
لقیات و خصوصیات اخلاقی انسان برگرفته ا و... در اخلاق دخیل  گاه او را  شده از نوع مزاجش، هیچ ند اما »خ 

انسان بگیرد و انجام فعل برای او    از که اختیار عمل را    ی ا به گونه   ، کند ی مجبور به انجام کارهای نامناسب نم 
 . ( 124/ 8:  1374)طباطبایی، اجباری بشود«  

به همدر خصوص عوامل بیرونی   فارابی  و با تصور امروزی از ساختارهای   ی روزرسان، اگر زبان  شود 
 بر  یاه ی ، نظرطباطبایی  ۀ یعنی صرفاً نظری   ندارد؛جامعه همخوان گردد، تفاوت چندانی با دیدگاه طباطبایی  

کید بر فطری )یا غریزی( بودن گرایش انسان به   متفکردنیای امروزی است. هر دو  یهایدگ یچیاساس پ با تأ
به عنوان  (112:  1995؛ همو،  61:  1987؛ فارابی،  4/143و    2/102  و  1/280:  همان)تشکیل جامعه    متفکری، 

اند. اما ی اخلاقی مؤثر دانسته ، در رشد و تعال یفرد اجتماعی، ارکان مهم جامعه را، علاوه بر عوامل درون
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به اعتقاد فارابی،    وجود دارد.  متفکرتفاوت مهمی در تحلیل نقش جامعه و ارکان در تحول اخلاقی بین این دو  
نیازمند سایر اعضای جامعه است که   ،ممکن نیست و انسان  ییتنهاوصول سعادت و استکمال برای انسان به 

ها بتوانند بدون تعاون و تشکیل  و ممکن نیست انسان   کوشدیری میک در تأمین بخشی از نیازهای دیگ  هر
)فارابی،   نائل شوند  ،که سعادت عقلی و عملی )اخلاقی( است   ،جامعه به کمال و سعادت خاص خویش

اند، شهروندان ممکن است برای رسیدن  دینه، »از آنجا که خیر و شر امور ارادی و اختیاریمدر    .(112:  1995
 ها، بر آن   یهافاضله و مقابل   ۀحتی تعریف مدین  .(113)همان:  یا غایات خیر همکاری کنند«    به غایات شر و

 : شودییعنی افراد، با سایر افراد جامعه تحلیل م ،هااساس نوع همکاری انسان 
گیرد شوند شکل می ای که اجتماع در آن به قصد همکاری بر اموری که موجب سعادت حقیقی می مدینه 
فاضله همانند بدن تام صحیح است که همهٔ    ۀ فاضله است. همچنین است اجتماع فاضل... مدین   ۀ مدین 

   . ( 114کنند )همان:  داری بر آن همکاری می آن در جهت تقسیم حیات حیوان و نگه   ی اعضا

مدن  بر موجودی  را  انسان  صرفاً  نهایت،  در  فارابی  اساس،  م  بالطبع  یاین  که   داندی)اجتماعی( 
یعنی    ؛د شویم  ریپذتعاون و همکاری با دیگر افراد جامعه امکان   از طریقبه سعادت و استکمال    اشیابیدست

  هم به استکمال و تعالی نائل آیند. طباطبایی    توانندیبحث از افراد است که این افراد، در کنار سایر افراد م
معتقد است تعالی اخلاقی    مچون اوهتعابیر و تشبیهاتی بسان فارابی )تشبیه جامعه به اعضای بدن( دارد و  

نیز رشد   متفکران. برخی  (285/ 16:  1374  )طباطبایی،افراد جامعه با همکاری و تعاون سایر افراد ممکن است  
و   )کیلن  دانندی محیط اجتماعی« م  ۀچندگان  یهاجنبه اخلاقی را نوعی فرآیند سازنده از طریق »تعامل فرد با

کید بر تعامل    ،ییطباطبا اگرچه    .(1/115:  1389،  اسماتانا فرد و محیط در رشد اخلاقی، جامعه را  فراتر از تأ
که   (304-299:  1387  )طباطبایی،  داندی واحد و حقیقتی دارای خواص و آثار م  یمستقل و شخصیت  یعامل

 گاه این تأثیر، مثبت و گاه منفی است:  و در خلقیات و اخلاق افراد مؤثر است 
همین حال را دارند... اگر جامعه صالح شد آنان نیز صالح گشته و اگر فاسد شد افراد یک جامعه نیز  

و... برای   گردندی و اگر فاجر شد فاجر م  شوند ی اگر جامعه باتقوا شد آنان نیز باتقوا م   . گردند ی فاسد م 
 . ( 167/ 4:  1374،  همو )  گردد ی اینکه وقتی افراد، اجتماعی فکر کردند جامعه دارای شخصیتی واحد م 

است  ییعنی صرفاً بحث از فردفرد جامعه و تأثیر یکی بر دیگری نیست، بلکه بحث از ساختار منسجم
 یلیبدی. این فرضیه که در رشد اخلاقی افراد، محیط اجتماعی نقش بافتد ی ش مؤثر ماکه با هویت جمعی

پژوهش  در  آزمایشگاهی،    یهادارد  تحقیقات  در  است.  شده  بررسی  متعددی  قضاوت تجربی   یهاتنظیم 
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ه است. در برخی تحقیقات  وده شدرویدادهای اجتماعی و خطاهای عرفی آزم یهایژگ ی اساس و اخلاقی بر
واکنش  یامشاهده بر  است  یهاتمرکز  اجتماعی  مختلف  قلمروهای  خطاهای  به  مشاهد  ،افراد    ۀ یعنی 

  )کیلنو...    حگاهی درس، تفر  یهاها، کلاس کودک   مختلف خانه، مهد  یهاتعاملات اخلاقی کودکان در بافت 

شواهد  با  ،  در رشد اخلاقی  عوامل اجتماعی متعددتأثیر  طباطبایی بر    مرکزت  .(266- 1/260:  1389،  و اسماتانا
نقش عوامل مختلف اجتماعی  یهاهی ظرنتجربی   بر  که  کید می  رشد اخلاقی  به تأ تأیید شده است.  کنند، 

رشد   در  مؤثر  اجتماعی  عوامل  مثال  نظریهعنوان  در  ازاخلاقی،  عبارتند  اخلاقی  رشد  دوستهای  و    های: 
برادران  (Damon, 1997)  همسالان و  خواهران   ،(Dunn, 1987: 91-112،)    وضعیت و  فقر  تأثیر 
 . (514 :)همان خرد  یهاکلان جامعه با فرهنگ  یهافرهنگ   ۀ، رابط (1/283: 1389، و اسماتانا )کیلناقتصادی 

کید طباطبایی بر اهمیت یعنی   ؛شودیتأثیر جامعه تا جایی است که حتی جامعه مقدم بر افراد فرض م  تأ
گفت طباطبایی به تقدم اصلاح جامعه بر اصلاح فرد نیز اعتقاد دارد: »هر جا قوا و خواص    توانیاساساً م

ا و  اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه کند قوا و خواص اجتماعی به خاطر اینکه نیرومندتر است، بر قو
قدر قوی است که از فرد سلب اراده و شعور و  جامعه آن   ۀگفت اراد  توانیخواص فردی غلبه کند... حتی م

 :  گویدمی در موضعی دیگر .(4/153: 1374)طباطبایی، « کندیفکر م
یشه و مبدأ تشکیل اجتماع است مؤثر واقع  یت و رشد اخلاق و غرا وقتی تربی ز در یک فرد انسان که ر

جامعه با آن تربیت معارضه نکند وگرنه از آنجایی که گفتیم قدرت نیروی جامعه، فرد    که جو    شودیم
ضدیت کند یا تربیت ما اصلًا  ز جامعه با این تربیت  ی ، اگر اخلاق و غراکندیرا در خود مستهلک م

  .(4/154:  گیری نیست )همانقدر ناچیز است که قابل قیاس و اندازهو یا آن شودیمؤثر واقع نم
کید شدید بر جامعه، نظری  که »عموماً   دکنیبیرونی/محیطی نزدیک م  یهاه ی طباطبایی را به نظر ۀاین تأ

اخلاق فرد را    طباطباییالبته اگرچه    .(1/40:  1389)کیلن،  «  دانندیخارجی م  یهال یاخلاق را محصول تحم
جامعهتأثم از  م  ،ها، هنجارهاارزش   ،فرهنگ   ،ر  و...  بددانیقوانین  و  والدین،   ر،  متقاعدسازی  و  الگودهی 

اما چنین نیست که کلًا عوامل درونی را نادیده بگیرد.   دارد خانواده، دوستان، همسالان، ادیان و جامعه تأکید 
 . کندیتری بازی ماما تعاملی که در آن، جامعه نقش مهم  ،تعاملی دانست  یاه ی طباطبایی را نظر  ۀنظری   توانیم

 در ترسیم فرآیند تعالی اخلاقی  هیی تمایزهای این دو نظر یچرا. تبیین 2. 3
  ۀ نظری   رسدی به مبانی فلسفی مختلف این دو فیلسوف اشاره کرد. به نظر م  توانیدر تبیین این تمایز دیدگاه م

فلسفی   تحلیل  و  طباطبایی  اجتماعی«  مبانی    وی»اعتبارات  همچنین  و  جامعه،  هویت  و  هستی  از 
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سنتی، از جمله   ۀالنفسی متمایز او، علت این تمایز در دیدگاه است. در دیدگاه فلاسف شناسی و علمهستی
است  قبح« عقلی  بر  ؛فارابی، »حسن و  عامل  یعنی  به عنوان  که در هم  یاساس معیار عقل،  افراد   ۀدرونی 

باری«  اعت  یهاشه یاما طباطبایی بر »اند  1. (69:  1401)فارابی،    دشویمشترک است، خوبی و بدی مشخص م
علت    تواندی اعتباری برآمده از اجتماع، م  یهاشه یکه مبانی »حسن و قبح« است. تمرکز بر اند  کندی تکیه م

، انسان »برای وصول به اهداف  طباطبایی اهمیت جامعه در تحلیل عوامل رشد اخلاقی افراد باشد. به اعتقاد 
:  1386)مطهری،  شدن شعور و ادراک و میل و لذت و خواهش است«  یات کمالی خود نیازمند به میانجیو غا

نهفته  ،یک از احتیاجات طبیعی انسان، تمایلات  به ازای هر  .(6/406 در حیوان و انسان    ایغرایز و امیال 
باید    و  شودیبرایش محقق م  هاشه یاساس این غرایز، ادراکات و امیال ثانوی ناشی از اند  موجود است که بر

خره »منجر به اراده و حرکاتی در ظاهر بدن که مظهر آن تمایل و آن او صادر شود تا اینکه بالأفتاری از  مثلًا ر
 یهاشه یاحساسات و اند  ،طباطبایی نفسانیات انسان، یعنی تمایلات  .(409)همان:  «  شودی اندیشه است م

ها را برای رسیدن به که طبیعت آن  ابزاری هستند  ۀکه »به منزل  دناممیاعتباری«    یهاشهیناشی از آن را »اند
ناخواه به حکم  »همواره تغییر محیط و تغییر احتیاجات، خواه   ؛(411)همان:  «  رد یگی مقاصد خویش به کار م

»قانون انطباق با محیط«، از طرفی در وضع تجهیزات بدنی و از طرفی در وضع تجهیزات روحی وی موجب  
این اساس، علاوه بر تأثیر طبیعت، به عنوان یکی از عوامل مهم    بر  .(412)همان:  «  شودیتغییرات متناسبی م

طباطبایی، طرز به نظر  .  شودیمطرح م  هم اختیاری انسان، بحث از تأثیر اجتماع  دخیل در رفتارهای ارادی
خوبی و بدی، زیبا و    راجع بهقضاوت ایشان  بر  امع متنوع، مختلف است و این  و ها در ملل و جفکر انسان 

  وی، . به اعتقاد  داندی. طباطبایی نام این امور را »افکار اعتباری« مگذارد یو زشت و ناپسند تأثیر م  ،خوب
همه کس،  همه  در  نظری  معقولات  و  است  عقل  یکسان  احوال  و  ظروف  جمیع  و  اعتباریات   ،جا  ولی 

)همان:   پذیرد میاز افکار اعتباری تغییر و تبدل نو برخی  استات هم چند قسم ی ند. البته اعتبارپذیراختلاف

نظیر    تات ثابی ات متغیر. اعتباری ات ثابت )غیرمتغیر( و اعتباری ند: اعتبارااعتباریات عملی دو قسم  .(413
اجتماع اعتبار  یا  اجتماعی  عدالت  اعتبار  ،اصل  و  ی و  حسن  و  خصوصی  زیباهای  و  زشت  نظیر  متغیر  ات 

 
  قت یدر حق  ای  رند،یخ  قتیدر حق  ای   اتیاستنباط کند. غا  تیرا در حصول غا  ایاش  نی آن است که سودمندتر   ی کمال در قوه  فکر   .1

اش رندی به گمان خ  ایشرند،   غااستنباط  یای.  در  اگر سودمند  اش  اتیشده  باشند،  اش  لیجم  ی ایفاضل  اگر  و    ی ایو حسن هستند 
 . اند یئیو س حیشرّ و امور قب  یایاش  شندشرور سودمند با  اتیغا یشده برا استنباط
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در هر گوشه و کناری    .اجتماع و محیط در اعتباریات متغیر بسیار مؤثر است   ،ساساین ا  بر  .اخلاقی  یهاقبح
معاملاتی،   اخلاقی،  آدابی،  رسومی،  تغییرات  برای  مثال  صدها  امروز  اجتماع،  اجتماعی   یهاتماس و  از 

 .(443-428)همان: پیدا کرد  توانیم
قطعاً   .از »مجموع افراد« قائل است یاجداگانه از سوی دیگر، طباطبایی برای »هویت جامعه«، هستی  

کیدی بر هویت جامعه سبب تمایز دیدگاه طباطبایی از فارابی است. اگرچه فارابی بر تأثیر اجتماع بر   چنین تأ
کید کرده : »این سدی نووی می نگر نیست.  ساختارگرایانه و جامعه اش  اما هرگز تلقی  ،روی رشد افراد بسیار تأ

و در نتیجه   شودیناخواه به وجود و کینونتی دیگر منجر مه بین فرد و جامعه وجود دارد، خواه حقیقی ک   ۀرابط 
نام مجتمع و غیر از  ه  ب  شودیپیدا م  ییک وجود دیگر  ،که فرضاً ده میلیون نفرند  ،تک افرادغیر از وجود تک 

نام آثار اجتماع«  ه  ، بشودیدا مپی تری تک افراد دارند خواص و آثاری دیگر و از همه قوآثار و خواصی که تک 
 . (4/152: 1374)طباطبایی، 

 : است  فارابی برتردیدگاه طباطبایی، به دلایل متعددی، نسبت به  دیدگاه رسدی به نظر م
تمایلات ذاتی، فطری، سرشتی،    رب مراتب بیشتر از فارابیصدور فعل اخلاقی به   ۀطباطبایی در نظری   .1

کید کرده است. همچنین  یهاو کشش   لایما  ،و بلکه غرایز به وجدان اشاره کرده    وی  ،طبیعی درونی انسان تأ
اسماتانا  )کیلنعلوم تجربی    .است تأیید م(  482  -1/418:  1389،  و  را  که  آن  . حالکندی مدعیات طباطبایی 

 درونی اشاره کرده است. فارابی صرفاً به فطرت سلیم و استعدادهای 
 ۀدر نظری   آن گذشت،که تحلیل    ،عواطف و شناخت  ۀسهم روابط متقابل و تأثیر و تأثرهای دوسوی   .2

به عنوان    ،زیرا فارابی صرفاً شناخت را  ؛فارابی است  رب  ویسبب برتری دیدگاه    طباطبایی»اعتبارات اجتماعی«  
 برعکس.  و نه ددانیعامل رفتار، در عواطف مؤثر م نی دتریبع 

تأثیر.  3 بر  طباطبایی  و  یهایژگ ی و   گذاریتمرکز  بر  اخلاقی    ،نفسانی  یهایژگ ی جسمانی  و  روانی 
بیشتری    یروز همخوان(  822-2/773:  همان)  ی شناختست ی ز  یهاهی با علم تجربی و نظر  واست    ترحی صر

اند. و... بر رشد اخلاقی پرداخته  زی ریولوژی عصبی، غدد درونزژنتیک، آناتومی بدنی، فیتأثیر    ه دارد که ب
 برخی دارد؛ وجود خاصی ۀرابط انسان جسمانی هایویژگیو  روانی    یهایژگ ی : »بین وسدی نویطباطبایی م

 هامزاج  از برخی در دارد. وجود هاآن  در پرخاشگری و  انتقام به  میل و عصبانی شده ترعی سر هامزاج از

و  به میل نیز گونه  موارد، این مانند  و  ابدییم  شدت و کرده فوران زودتر جفت غذا  با   نفس که یابه 
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طرف  عامل نی ترکوچک  :  1374)طباطبایی،  «  شودیم تحریک  و شده کشیده خود طبع مقتضیات به 
13/262). 

اعتباریات اجتماعی، با   ۀهویت جامعه و نظری  پذیرش تأثیر جامعه، با توجه به  بهنوع نگاه طباطبایی . 4
 شناسان و... مطابقت بیشتری دارد.جامعه ،شناسان اجتماعیعلمی روان هایدیدگاه

اجتماع.  5 نظر  یعوامل  اقتصاد،    مد  سهم  دارد.  بیشتری  مطابقت  امروز  دنیای  واقعیت  با  طباطبایی 
 مطرح شده است.  ترق ی، رسانه، قوانین و... بر تعالی اخلاقی انسان، در طباطبایی دقفناوریسیاست، 

  . دهدی را متفاوت و برتر از فارابی جلوه م  ویدیدگاه    است»شاکله« قائل    رایاهمیتی که طباطبایی ب  .6
م نفس عارض  بر جوهر  که  نفسانی هستند  ملکات  و  لقیات، صرفاً عوارض  خ  فارابی،  نظر  اما  دن شوی از   ،

م فرد  اخلاقی  شخصیت  همان  که  و  تواندیشاکله،  بر  ییهایژگ ی باشد،  که  فلسفی   است  مبانی  اساس 
طباطبایی طباطبایی، نظیر حرکت جوهری استکمالی انسان، سبب اشتداد وجودی فرد است. مبانی فلسفی  

کامل  دتوانیم و  الگوی  تأثیرگذاری عوامل فردی  بر اساس  انسان  تعالی اخلاقی  فرآیند  را برای ترسیم  تری 
لٌّ یَعْمَل  عَلَی  »   ۀاجتماعی به تصویر بکشد. طباطبایی، ذیل تفسیر آی لْ ک  وَ أَهْدَی    ق  مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه  ک   شَاکِلَتِهِ فَرَبُّ

بر چیزی م  (، 84  ء:)اسرا «  سَبِیلاً  مبتنی  را  انسان  دارد.    داندیعمل اخلاقی  نام  ضمن ذکر    ویکه »شاکله« 
اساس    شخصیتی و اخلاقی و بر  یهایژگ ی وخو« و وتفاسیر مختلف در خصوص شاکله، آن را نوعی »خلق 

بدنی  : »میان ملکات نفسانی و احوال روح و میان اعمال  کندیم  یبندمعجدر فرد  شده  درونی »ملکاتی«  
به حرکت جوهری، این   .(13/262:  1374)طباطبایی،    خاصی است«  ۀرابط  به دلیل اعتقاد  واضح است که 

 شاکله و ملکات شخصیتی سبب اشتداد وجودی فرد است.
انداز.  7 و  به حد  این عوامل، حتی  متقابل  تأثرهای  تأثیر و  توضیح  بر  این    ۀ طباطبایی، علاوه  دخالت 

که در آثار  آن  الحاخلاقی در وی پرداخته است.    یهاقی انسان و ایجاد شاکلهعوامل در رشد و تعالی اخلا
بدنی، صفات اخلاقی و محیط    ۀفارابی حدود و ثغور این تأثیرات مشخص نیست. به اعتقاد طباطبایی، بنی

 اگرچه عوامل درونی )ذات( بر   .)همان(در اعمال آدمی اثر دارد    ،اجتماعی در حد اقتضا، و نه علیت تامه
نم  ،تعالی به حد جبر  اما هرگز  و تحقق شاکله دخیل است،  در خصوص   ،همچنین  .رسدیرشد اخلاقی 

شدن ملکات دارشه ی اگرچه ر  ،کنندیثرند و از آن تجاوز نمؤمعتقدند این عوامل تا حد اقتضا معوامل اجتماعی  
این میان یک نوع ارتباط  یاب باشد: »در  زدودن فضایل و رذایل و تغییر اخلاق سخت   شودی و شاکله سبب م

زندگی او و عوامل خارج از ذات   دیگری است که در میان اعمال و ملکات آدمی و میان اوضاع و احوال جوّ 
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ها نیز های تقلیدی، زیرا اینمانند آداب و سنن و رسوم و عادت ،فرماستاوست که در ظرف زندگی او حکم
ها  ها ناسازگار است و همچنین از مخالفت با آن کاری که با آن آدمی را به موافقت خود دعوت نموده، و از هر  

که از مخالفت آن    سازد یکه یک صورت جدیدی در نظر انسان منعکس م  گذرد ی ، و چیزی نمدارد یم  باز
اعمالش با اوضاع و احوال    ، و قهراً کند ی وحشت نموده و مخالفت با آن را شنای برخلاف جریان آب تصور م

تا حد اقتضا مگرددیش تطبیق ماگی اجتماعیزند  محیط و جوّ  نیز غالباً  آن تجاوز   رسدی. این رابطه  و از 
، به  ماندی که دیگر امیدی به از بین رفتن آن نم  شودیم  برجای و پا  دارشه ی ، و لیکن گاهی آنچنان رکندی نم

 .(13/265: همان)« کندیم در قلب رسوخ پیدا (یا رذیله و یا فاضله)  خاطر اینکه در اثر مرور زمان ملکاتی
فارابی و طباطبایی    نی ترمهم.  8 بهالگویی    ترسیمتمایز دیدگاه  تأثیرگذاری این   راجع  کیفیت و فرآیند 

به این عوامل   به نحو پراکنده  فارابی صرفاً  عوامل فردی و اجتماعی در رشد و تعالی اخلاقی انسان است. 
را از میان آثار وی بازیابی و بازسازی کنیم. اما طباطبایی به فرآیند این    هاآن  کوشیدیم اشاراتی داشته است که 

اساس اعتبارات اجتماعی و تأثیر آن بر اخلاق و صدور    در مباحث حسن و قبح بر  تأثیرگذاری و کیفیت آن نیز
پرداخته است و طراحی   تفسیر المیزانمباحث شاکله در به و همچنین   اصول فلسفه و روش رئالیسم رفتار در 

لسفی اساس مبانی ف  ، کیفیت این تأثیرگذاری بر1  ۀمدل و الگو از دیدگاه وی آسان است. در نمودار شمار
 طباطبایی طراحی شده است. 

 نیز پذیرش گفت طباطبایی به دلیل اعتقاد به تشکیک در وجود خاصی یک فرد و    توانمی  ترتیببدین 
بودن نفس انسانی قادر است فرآیند تعالی انسان را   ءالبقاة بودن و روحانی  الحدوثة یحرکت جوهری، جسمان

طراحی  شفاف د  .ند ک تر  از  عواملی  مسیر  این  )عوامل در  انسان  بیرون  از  عواملی  و  )درونی(  انسان  رون 
مااجتماعی( دخیلبیرونی  نزدیک  فعل  به  قوه  از  را  انسانی  استعدادهای  که  شاکل  و  کنندیند  ایجاد   ۀ سبب 

درونی است که خود از غرایز، سرشت، فطرت    یهازه یهیجانات و انگ،  ی کشش امیالی از سو  هستند.اخلاقی  
  یهاق یها و تصورها و تصدحسن و قبح  ،ی کشش قوای شناختی، باورهای و مزاج و... تأثیرپذیر است و از سو

باور   به  که  اجتماعی«اوست  »اعتبارات  با  و    طباطبایی،  ارکان  و  ملل،  جوامع،  فرهنگ،  تأثیر  تحت  بسیار 
کشش امیال و هیجانات و کشش باورها   ( است.نوقان   ،ت، خانواده، مدرسهظیر اقتصاد، سیاس)ننهادهای آن  

دخیل در بروز رفتار اخلاقی    یهاشه یطباطبایی میل و اند  .دارندمتقابل  تأثیر و تأثر    همو اعتبارات اجتماعی  
برانگیزانند  یهاشه ی . اندخواندیاعتباری م  یهاشه یرا اند ور رفتار  اراده و تصمیم و در نهایت صد  ۀاعتباری 
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جالب آنکه پس از    .رد یگیاخلاقی است که با تکرار این رفتارهای اخلاقی، شاکله و شخصیت او شکل م
انسان در سیری    ،این اساس  . بر افتد ی ها و باورها مؤثر ماراده   ،خود بر امیال  ۀاخلاقی، شاکل  ۀشاکل  یریگشکل

آدمی است.   ۀشاکل  ۀامل درونی و بیرونی سازنداین عو  ۀو تسلسلی در مسیر رشد و تعالی است و هم  وارره یدا
  . را ندارد   (اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و...)  مبانی فلسفی طباطبایی  ،که فارابیآن  الح

بر  ،بنابراین اخلاقی  تعالی  نفس  صرفاً  عوارض  و  ملکات  هستند  ،اساس  نفسانی  کیفیات  از  تحلیل    ،که 
همواره به یک صورت است و تشکیک و شدت و ضعف در آن راه ندارد و  . این یعنی جوهر نفس  شودیم

افزوده م آن  به  از    ،. همچنینشودیصرفاً عوارضی در بستر زمان  به برخی  بسیار پراکنده  به صورت  فارابی 
که طباطبایی در   از عبارات وی مدل او را طراحی کرد، در حالی  توانیعوامل رشد اشاره کرده است که نم

این اساس صرفاً مدل   جانبه و متقابل اشاره کرده است. برآثارش به فرآیند این تأثیر و تأثرات همه   جایجای
 کنیم. یبازسازی م را طباطبایی

 
  اساس حرکت جوهری  نمودار فرآیند تأثیر و تأثر عوامل مختلف بر تعالی اخلاقی انسان و پیدایش شاکله بر

 ( طباطبایی )دیدگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، هاشیگرایال، مساحت ا

عواطف، احتیاجات طبیعی 

 و غریزی انسان

ساحت 

، باورها هاشهیاند

 و شناخت

ساحت اراده و 

 یریگمیتصم

ساحت رفتارهای 

 اخلاقی

فشار 

اقتصا

تأثیر 

شخصیت و 

 شاکلۀ اخلاقی
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 جهینت
نزوعیه و    ۀشناختی و علوم نظری، قو  یهاباب عوامل درونی رشد اخلاقی، فارابی از عواملی مانند مهارت  در

ون  چنقش عواملی    هماکتسابات و... نام برده است. طباطبایی    ،عواطف، نقش اراده و اختیار، فطرت، عادات
. در باب عوامل بیرونی، ند ک یاراده، عواطف و هیجانات، وراثت و مزاج، شناخت و تفکر، ایمان و... را تبیین م

کید کردهفارابی با تکیه بر مدنی بال راجع  و    ،طبع بودن انسان، بر لزوم و ضرورت تعاون و اجتماعات مدنی تأ
جامعه فضایل    به و  فرشتگان،  فکری  و  فعال  عقل  نقش  نقش   تأثیراتنگر،  مسکونی،  و  جغرافیایی  مناطق 

اده،  از عواملی چون خانوهم  طباطبایی    .کرده است  یپردازه ی خانواده و... بر رشد اخلاقی نظر  ،درمانگر مدنی
برد. تغذیه، قانون، سیاست، اقتصاد، حکومت و... نام می  ،دوستان، دین و فرهنگ، معلمان، محیط جغرافیایی

بر تعامل عوامل درونی و عوامل بیرونی    ، یعنیمیدانیرا تعاملی م  متفکردیدگاه هر دو    ایمقایسه ارزیابی  در  
از نقش جامعه و عوامل بیرونی    متفکرنوع تلقی این دو  البته.  کنندیدر تحول و تعالی اخلاقی انسان تأکید م

متفاوت است افراد  تعالی اخلاقی  را موجودات اجتماعی   ؛ بر  افراد  و  فردگرایانه است  فارابی  نگاه  نوع  زیرا 
و  داندیم برای تحول  افرادند. حالیش  تعالی خو   که  تعاون سایر  و  برای  آن  نیازمند همکاری  که طباطبایی 

نگر و ساختارگرایانه بر روی افراد مؤثر  جامعه هویت مستقلی قائل است که این هویت با نوعی نگاه جامعه 
این اساس   بر  .دبر فرد داشته باش   یترقی، تأثیر عمیفرد نسبت به عوامل درون   تواندیتا جایی که گاه م  افتدیم
. در این مقاله شودیمحیطی/بیرونی نزدیک م یهاه ی بدون ملازمت با جبر اجتماعی، به نظر طباطبایی  ۀری ظن

 فارابی اشاره شد.دیدگاه  ردیدگاه او ب یهایو به برتر بررسی،فرآیند تعالی اخلاقی انسان از دیدگاه طباطبایی 
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 هیسجادة فیدر صح «ی»مرگ« و »زندگ میمفاه

   یمفهوم  ۀاز منظر استعار

   الهام ایزدی

   لیلا هاشمیان

   رادنسیم محتشمی

 ده یچک
منظور،   ن یاست. به هم  زی برانگبحث ینی ع  م یاز مفاه  یر یگانسان بدون بهره یبرا  یانتزاع  میدرک مفاه 

استعاره از  انسان  م  یمفهوم  یهازبان  به  کندیاستفاده  د.  اصل  یکی  گر،یعبارت    ی ابزارها   نیتر یاز 
  « ی. »مرگ« و »زندگستا  یمفهوم   ۀشده، استعار   نهی در زبان او نهاد  یاطور گسترده  انسان که به  یزبان

. ردی گیبهره م  ی ن یع   یهاآن از حوزه  نییتب  یکه انسان برا  شود یمحسوب م   یانتزاع   میاز جمله مفاه
ه و در صدد انجام شد  یاخانهکتاب  ۀو یها به شداده  یو گردآور   یلیتحل یفیپژوهش با روش توص  نیا

کار  به  هیسجاد ۀف یدر صح  یندگمقصد مرگ و ز   ۀدر حوز  یمفهوم  ی هااست نشان دهد کدام استعاره
و مهم برا  ۀحوز   نیتر رفته  ا  نی ا  یمبدأ  در  ارزشمند چ   نی دو مفهوم  نتاستیکتاب    ق یدق   یبررس  جی . 

شده که از    ییدو مفهوم شناسا  نی ا  یدر مجموع ده حوزه برا  دهدینشان م   هیسجاد  ۀفیصح  یدعاها
مبدأ    یهاحوزه  نی . پُرکاربردتر رداختصاص دا  یتعداد، هفت حوزه به مرگ و سه حوزه به زندگ  نیا

»مرگ« و    میمفاه  دهدی»سفر« و »مقصد« بوده است که نشان م  یهادو مفهوم، استعاره  نیا   یبرا
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  ی ر یمس  یزندگ  م، یمفاه   نیدارند. بر اساس ا   یو تناظر هدفمندتناسب    هیسجاد  ۀفیدر صح  «ی»زندگ
 که همان آخرت است.  ییبه هدف نها   دنیرس  یاست برا

 . یشناخت ه،یسجاد  ۀفیصح ،یمرگ، زندگ ،یمفهوم ۀاستعار   : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
اش درباره د و  نک می که انسان در طول حیات خود به آن توجه    استترین مسائلی  مرگ و زندگی از جمله مهم 

شکلمی موجب  فنا  از  ترس  و  بقا  به  میل  نگرش اندیشد.  پدیدههایی میگیری  را  که مرگ  و شود  منفی  ای 
 معنایی زندگی منتهی شود، در حالی تواند به پوچی و بی گیرند. نگاه افراطی به مرگ می تهدیدکننده در نظر می

انجامد. در ذهن انسان می   «زندگی پس از مرگ»و    «مرگ»ش افراطی به زندگی، به تضعیف مفهوم  که نگر
ترتیب فرد با تعادلی  بدین  .دهدهدف آفرینش، حیات و معاد سوق می  بارۀ های دینی، انسان را به تفکر درآموزه

کند. در  معاد را تقویت میزمان حیات طیبه و تفکر به شود که همدر نگرش خود به زندگی و مرگ مواجه می
دهی نقش اساسی در شکل  البلاغهنهج، و  سجادیه  ۀصحیف این زمینه، کتب دینی و معنوی مانند قرآن کریم،  

 آورد.ای توأم به ارمغان میکند و آرامش و انگیزه تفکر انسانی و هدایت او ایفا می
چون   مفاهیمی  «خشم»و    «شادی»،  «غم»،  «زندگی»،  «مرگ»مفاهیمی  به  ،  وابسته  و  انتزاعی 

که درک مفاهیم ملموس و عینی با توجه به اینبرای انسان دشوار است.    شانند که توضیح و توصیف ااحساسات
آسان انسان  استعارهبرای  از  انتزاعی  مفاهیم  توصیف  برای  او  است،  مفهومی تر  می  1های  کند.  استفاده 

کنند  ذهنی و انتزاعی را به صورت تصویری و عینی بیان می   عنوان ابزار زبانی، مفاهیم  های مفهومی به استعاره
ها وجود  ها در تمامی زبان آورند. این استعارهتر مفاهیم پیچیده را فراهم میترتیب امکان درک آسان ین دو ب

گاه2، دارند و گویشوران و   شانکردن مقاصدنویسندگان برای ملموس   ،برند. همچنینها بهره میاز آن  ،ناخودآ
 کنند. های مفهومی استفاده میتأثیرگذاری بیشتر، از استعاره

 
1. conceptual metaphor 

فرا    رامونشانی پ  طیزبان را از بدو تولد و در مح  نیو ا   کنندیصحبت م  شانیهستند که به زبان مادر  یافراد  شورانی منظور از گو.  2
نْ  اةَ یَ . . »بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَ رندیگیم  . « ی  وَ أَبْقَ  ر  ی* وَالْخِْرَةُ خَ  ایَ الدُّ
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و    « مرگ»طور خاص به مفاهیم    است که در آن به   سجادیه  ۀصحیف یکی از منابع معتبر شیعی، کتاب  
ها با هدف آفرینش اط آنویژه به دلیل ارتبپرداخته شده است. بررسی این مفاهیم در این کتاب، به  «زندگی»

  ۀ صحیف مرگ و زندگی در    ۀهای مفهومی در زمین. پژوهش حاضر استعارهد ویژه دار  یو حیات انسان، اهمیت
های مفهومی مرتبط با این دو مفهوم در  د. هدف اصلی این پژوهش شناسایی استعارهکنمیرا بررسی    سجادیه

طور کلی، هدف این تحقیق تحلیل چگونگی    ست. به هاهای مختلف این استعارهاین کتاب و تعیین حوزه 
 سجادیه  ۀصحیف های مفهومی در  با استفاده از استعاره  سجاد )ع(امام  در کلام    «زندگی»و    «مرگ»بیان مفاهیم  

 : است چنینهای اصلی است. پرسش

 وجود دارد؟  سجادیه ۀصحیف مرگ و زندگی در  ۀمفهومی در حوز یهااستعاره کدام •

 چیست؟  «زندگی»و    «مرگ»مبدأ برای مفاهیم  یهاحوزه  •

 چیست؟  هاحوزه علت کاربرد این  •

 د.  کنتحلیل می  راسجادیه   ۀهای مفهومی در صحیف برای تحقق اهداف مذکور، پژوهش حاضر استعاره

 و اهمیت آن پژوهش  ۀپیشین. 1

با    ۀدر زمین اهمیت این    ۀدهندد که نشانهای متعددی وجود دار، پژوهشسجادیه  ۀصحیف مطالعات مرتبط 
های از منظر استعارهرا    سجادیه  ۀصحیف   محدودی  هایکتاب در میان محققان است. با این حال، پژوهش

به بررسی ترجماندکردهمفهومی تحلیل   با رویکرد شناختی،  اولین پژوهش در این حوزه،  انگلیسی این   ۀ . 
از   ترجمه  دو  دوم،  پژوهش  دارد.  توجه  به  سجادیه  ۀ صحیف کتاب  مقایسه   را  است.  صورت  کرده  تحلیل  ای 

پس بررسی کرده و س   سجادیه  ۀصحیف از دیدگاه مولانا و    « رازندگی»و   «مرگ»مفاهیم  ابتدا  پژوهش سوم نیز  
طور   ها بهاین پژوهش  البته  کاویده است.را    سجادیه  ۀصحیف در    «مرگ» مفهوم    بارۀدر  شدهانجام  هایپژوهش
 نظر نبوده است. ها مداند و رویکرد شناختی در آنتمرکز داشته «مرگ»بر مفهوم  صرفا  خاص 

را در    سجادیه   ۀصحیف   یهااستعاره  ۀ ترجمخود    کارشناسی ارشد  ۀ نامان یپادر  (  1394)  غلامی برسمنانی
و    (Chittick, 2008, vol 1: 15)چیتیک   یهارجمههمچنین، تاست.  بررسی کرده انگلیسی    یهانمونه 

یاکوبسن   سجادیه   ۀصحیف از  (  Muhani, 1984, vol 1: 14)  موهانی رومن  آرای  به  توجه  با    را 
(, 1956, vol. 1: 90& Halle Jakobson  )  ایمبرگزیدهرا  استعاره از این کتاب    56ه و  کرد بررسی  .
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وفادارتر    هااستعاره  ۀ به ترجم  (Chittick, 2008, vol. 1: 15)تیک  چی  دهدی منتایج نهایی پژوهش نشان  
 است.  تری ادب او  ۀبوده و در نهایت متن ترجم 

مفهومی لیکاف    یهااستعارهرا با رویکرد شناختی    سجادیه  ۀصحیف   ۀترجم  (1400)شادمان و همکاران  
  ۀ ، دو ترجم پژوهش. در این  اندکردهبررسی    (Johnson, 2003, vol. 1: 44 ffLako &)و جانسون  

شده است. نقد  عملکرد این دو مترجم    هااستعارهمشهور و معاصر از این کتاب برگزیده شده و با استخراج  
وفقیت اما م  ،اندداشتهاگرچه رویکرد متفاوتی در انتقال مفاهیم استعاری    دهدیمها نشان  نتایج پژوهش آن

بدون    ۀ دیب و گاه ترجما  در کار دو مترجم میزان خلاقیت  اصلیهر دو مترجم یکسان بوده است. تفاوت  
 مثنویو    سجادیه  ۀصحیف در پژوهش شناختی خود،    (1401)تصدیقی    بوده است.  یاقمشه هی  الا  ۀاستعار

رویکردی   و  کرده  بررسی  مرگ  و  زندگی  منظر  از  را  پژوهش    یامقابله و    یاسه یمقامولانا  این  در  دارد. 
است  یهااستعاره شده  مقایسه  و  استخراج  کتاب  دو  این  نشان    .مشابه  مفهوم   دهدیمنتایج  دو  این  نمود 

 تنیده است. مرهَ دَ 
به  هاییپژوهش گر  «زندگی»و    «مرگ»مفهوم    که  نظر  در  رویکرد    یهااستعارهفتن  بدون  و  مفهومی 

  داند یممرگ را در این کتاب با نگاهی مثبت همراه    ۀاندیش  (1391). دریابیگی  پُرشمارترند  اندپرداختهشناختی  
  خواند. می را در این کتاب مفهومی به دور از وحشت    « مرگ»نیز    (1389)  یگیبدده.  پندارد یمو آن را مطلوب  

 . شده استاشاره  آن  ه  برویکردی قرآنی  با    کهفراتر از زندگی و مرگ ظاهری است در این کتاب زندگی و مرگ  
  ی اگستردهغیردینی طیف    یهاکره ی پ  راجع بهمرگ و زندگی در مطالعات پژوهشگران    دربارۀ   هاپژوهش

تصویرگونگی    ۀمفهومی مرگ را در قالب نظری   ۀاستعار(  1398). شریفی مقدم  دهدیمرا به خود اختصاص  
کرده به   یهاحوزه و    بررسی  را  مفهوم  این  میان  مبدأ  در  است.  داده  شرح    هم نظم    ۀحوز  هاپژوهش تفصیل 

بانلو  ، از جمله در شع خورد یمبه چشم    هم مفهومی در این آثار    ۀو استعار  « مرگ»نصیب نمانده و مفهوم  بی
به    توانیم  هم  «زندگی»مفهوم    بارۀ. در(1399)و آریان و تلخابی    (1396)، عباسی و خسروی  (1398)

و عبدی  پژوهش   فروغ    یهااستعارهکه  اشاره کرد  (  1396)اسداللهی  اشعار  را در    زاد فرخمفهومی زندگی 
مبدأ »زندگی   ۀ مفهومی زندگی را با توجه به حوز  ۀاستعار  (1396)عصار  . علاوه بر آن، بنی اندکردهبررسی  

 است.  کاویدهتجارت است« در قرآن کریم 
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  بررسی شده طور عام  ها بهانجام شده، استعاره  سجادیه  ۀصحیف استعاره و    ۀهایی که در زمیندر پژوهش
به جنبه  به عبارت دیگر، در این پژوهشهای موضوعی آنو  به مها توجه خاصی نشده است.  وضوعات  ها 

های موضوعی در قرآن کریم . در مقابل، استعارهشده استها استخراج  استعاره  فقطخاصی پرداخته نشده و  
این پژوهش است. تنها پژوهش مرتبط   ۀکه خارج از دامن  شدهطور خاص بررسی   های ادعیه به و سایر کتاب

 ۀم مرتبط با زندگی و مرگ در صحیف با عنوان »بررسی تطبیقی مفاهی  (1401)تصدیقی    ۀبا این موضوع، مقال
ای دارد و تصویری کلی از  سجادیه و مثنوی مولانا از منظر شناختی« است که رویکردی تعلیمی و مقایسه

از   «زندگی»و    «مرگ»های مرتبط با مفهوم  د. از سوی دیگر، پژوهشکن نمی   ترسیممبدأ در این زمینه    ۀحوز
استعاره   تحلیل    به   هممنظر  خاص  استنشطور  میده  بنابراین،  زمین.  در  حاضر  پژوهش  گفت    ۀ توان 

 .نوآورانه است سجادیه ۀصحیف موضوعات خاص با رویکرد شناختی در کتاب ارزشمند 
همواره از    «زندگی»و    «مرگ»رو مفاهیم  از این  .طور فطری طالب حیات، بقا و آرامش است  انسان به 

د و ن ای در فرآیند تکامل انسان دارکننده. این دو مفهوم نقش تعییناست  بشری بوده  ۀمسائل بنیادین اندیش
تواند مسیر تکامل  گونه افراط یا تفریط در فهم این مفاهیم می  ضروری است. هر  شاندرک عمیق و صحیح 

در این زمینه تأثیرگذارند. پژوهش   ،سجادیه  ۀ صحیف از جمله    ،انسان را مختل کند. قرآن کریم و کتب ادعیه
های و شیوه   ،مرگ و زندگی بررسی  ۀ را دربار  سجاد )ع(های مفهومی، دیدگاه امام  حاضر، با رویکرد استعاره

در   را  مفاهیم  این  می  سجادیه  ۀ صحیف بیانی  روشن تحلیل  پژوهش،  این  اصلی  این  کند. هدف  تأثیر  سازی 
 هاست. درک آنمفاهیم بر فهم عمومی و تسهیل 

 پژوهش ۀشیو. 2

. در کردیمبررسی  را ، ابتدا تمامی این کتاب دعا  سجادیه  ۀصحیف مفهومی در کتاب    یهااستعارهتحلیل    برای
گزینشی   ،بنابراین  .استخراج شد   «زندگی»و    «مرگ»مرتبط با دو مفهوم    یهااستعارهفارسی کتاب،    ۀترجم

، به قلم  ترجمه ۀ نسخ سه، ترقیدق . علاوه بر آن، به منظور بررسی کردیمو تمامی منبع را بررسی   یمعمل نکرد 
 یهااستعارهپس از استخراج تمامی  ، بررسی شد.  محمدمهدی رضاییو    حسین انصاریان،  سید کاظم ارفع

 مشخص شد.  ( .Ibid)مبدأ آن بر اساس آرای کوچش  یهاحوزهمفهومی در این زمینه، 
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 مفهومی  ۀستعار ا . 3

بود که با ظهور خود، استعاره را از اختصاص مطلق به زبان ادبی جدا کرد و آن  یاشناختی حوزه یشناس امعن
؛ سجودی و قنبری، 1/150:  1387)شمیسا،    به شمار آورد را جزئی از ادراک انسان و جزء لاینفک تفکر او  

و    شناسی شناختی است که نخستینمفهومی یکی از مباحث اساسی در زبان  ۀ(. استعار1391 بار لیکاف 
لیکاف و  )  ور داریمهایی که بااستعاره ( در کتاب  Lakoff & Johnson, 1980, vol. 1: 90انسون )ج

ادبی نیست، بلکه بخشی    ایبر اساس این نظریه، استعاره صرفا  آرایه  کردند.( مطرح  1/202:  1397جانسون،  
فاهیم عینی و تجربی ممکن  بنیادین از نظام شناختی انسان است که تفکر و درک مفاهیم انتزاعی را از طریق م

کوچش،  )  ای کاربردی بر استعاره مقدمه ( نیز در کتاب  Kӧvecses, 2002, vol. 1: 15د. کوچش )کنمی
است.   را بررسی کردهیندهای زبانی و شناختی آها در فرهای مفهومی و نقش آنانواع استعاره (1/20 :1393

درک، بیان و    ۀ بشر حضور دارند و بر نحو  ۀ د زبان و اندیشها در تمامی ابعادهد استعارهاین رویکرد نشان می
 گذارند. ما از جهان پیرامون تأثیر می  ۀتجرب

شود. شناخته می  «استعاره مفهومی»های عینی تحت عنوان  های مفهومی از طریق حوزه ادراک حوزه 
زمربدین  در  دارند،  ریشه  عینی  مفاهیم  در  که  اصطلاحاتی  و  عبارات  قرار استعاره  ۀ ترتیب  مفهومی  های 

گیرد مقصد )انتزاعی( صورت می ۀمبدأ )عینی( به حوز ۀمفهومی، انتقال مفهوم از حوز ۀگیرند. در استعارمی
(Lakoff & Johnson, 1980, vol. 1: 90  .)دربارسخن انسانیاندیشه  ۀگفتن  حوز  ،های  در    ۀ که 

از مفاهیم   بدون استفاده  دارند،  قرار  انتزاعی  تقریبا   مفاهیم  و  نگارش  نامعینی دشوار  بنابراین،  مکن است. 
به قلمرو مبدأ انجام می به  استعاری از قلمرو مقصد    (، Trim, 2011, vol. 1: 25)  می تر   اعتقادگیرد. 

ای محدود به مقوله   صرفا  تواند  پذیرد. استعاره نمیسازی از طریق حواس ادراکی صورت می فرآیندهای مفهوم 
 ,Lakoff & Johnson)وجود دارند    همابد، بلکه فرآیندهای استعاری در تفکر انسانی  ها کاهش یبه واژه 

1980, vol. 1: 83  .)ناپذیر از نظام مفهومی ذهن جزئی اساسی و اجتناب  ،در رویکرد شناختی، استعاره
نوعی  تعاره این دیدگاه با رویکرد سنتی تفاوت اساسی دارد. در دیدگاه سنتی، اس.  شودانسان در نظر گرفته می

شد. بر اساس توضیحات فوق، عبارات حاوی استعاره ای تزیینی در نظر گرفته میویژگی صرفا  کلامی و آرایه 
استعاره بازتاب  انسان،  گفتار  او هستنددر  ذهن  در  موجود  مفهومی  تفکری میلذا    .های  انسان  توان گفت 

 (.Deignan, 2005, vol. 1: 53)استعاری دارد 
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به  مفهومی قرابت معنایی با تشبیه معقول به محسوس، تشبیه مشبه معقول به مشبه   ۀ، استعاردر علوم قرآنی
  : شودیدادن و آشکارشدن چیزی ماست که باعث توضیح  یالهیی وس ادر لغت به معن   «بیان»محسوس است.  

نَ به الشیءُ من الدلال»مَ  شناسی شامل چهار  اصطلاح زبان( و در  67-1/13:  1414،  منظورو غیرِها« )ابن  ةا بُیِّ
بودن (. تشبیه، به اعتبار حسی و عقلی1402،  اینیانیک   و  )برکات  شودیکنایه م و  صنعت تشبیه، مجاز، استعاره  

بودن مشبه یعنی معقول  ،به( چهار قسم است. یک نوع آن تشبیه معقول به محسوس دو طرف آن )مشبه و مشبه
مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل  ر آیۀ » د مثلا    ؛به استبودن مشبه و محسوس 

بلکه عمل و قیام به مندرجات آن    ، مقصود از حمل تورات، حمل به دوش و شانه نیست  (5  :معهج)  «اسفارا
 ردن حمار محسوس است.، و باربُ است  معقول و معنوی یاست که امر

مشابهت میان    هبنیادی در معناشناسی شناختی دارد و به طور کلی اشاره ب  یانهیشیپمطالعات استعاره  
رکاربرد مبدأ پُ  یهاحوزه »زندگی سفر است« یکی از  ۀاستعار مثلا   ؛نددارمشابهی  ۀ است که مشخص دو شیء

 عینی که در  یهاحوزه   .«گذرانده استبسیار از سر    یهایسختاو در راه زندگی،  »  برای مفهوم زندگی است:
است    ترراحتشان  و درک   اندملموس   هاحوزهاین    دارد.   یا گسترده، طیف  شود میاستفاده    مفهومی  یهااستعاره

(Lakoff, 1987.)    همکاران و  دقیق    (Heine and et al, 1991, vol. 1: 55)هاینه  بررسی  با 
 : کنندی م مطرح هاحوزه مراتبی را برای این مبدأ، سسله یهاحوزه 

 )اعضای بدن( < شیء < فعالیت و وضعیت < مکان < زمان < کیفیتشخص 
اوت است و آخرین بخش )سمت چپ( از کمترین میزان ف مت  هممراتب  بودن این سلسلهمیزان عینی

بارز آن کاربرد   ۀ. نمون شوندی م  مطرحاز مفاهیم عینی    یریگبهره عینیت برخوردار است. پس مفاهیم انتزاعی با  
سر ساعت آنجا »  مثلا    ،(1/174:  1393)نغزگوی کهن و داوری،  ان برای بیان زمان است  اعضای بدن یا مک

 :نشان داده شده است ری در ز یمفهوم یهااستعاره ینیتجسم ع .«باش

 
 
 

 مفهومی ۀ استعار :1شکل 
 

 حوزه انتزاعی  حوزه عینی
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 یهاحوزه  نی ترمتداول  (Kӧvecses, 2002, Vol. 1: 15)  های مبدأ ضمن بررسی حوزه کوچش  
 : اند ازعبارتکه مطرح کرده است مفهومی  یهااستعارهو مقصد را در  أمبد

 
 مفهومی  ۀمبدأ و مقصد در استعار یهاحوزه : 1 جدول

 مقصد یهاحوزه  مبدأ  یهاحوزه 

 احساس  اعضای بدن

 امیال سلامتی و بیماری

 اخلاق  گیاهان

 تفکر  جانوران 

 جامعه  ساختمان و بناها 

 سیاست  آلاتن یابزار و ماش 

 اقتصاد  هایورزش و باز

 روابط انسانی  پول و معاملات اقتصادی

 ارتباط آشپزی و غذا 

 زمان گرما و سرما

 زندگی و مرگ تاریکی و روشنایی

 مذهب نیروها 

 ها تیرخدادها و فعال هاحرکت و جهت 
 

   سجادیه ۀمفهومی مرگ و زندگی در صحیف یهااستعارهتحلیل . 4

 . مرگ 1. 4
از لحاظ فلسفی، پذیرش زندگی به معنای قبول مرگ    .و حتمی در زندگی بشر است  ناپذیرمرگ اتفاقی انکار

  هر   .دهدی ماز مطالعات را به خود اختصاص    یاگستردهدر مرگ و تفسیر و توضیح آن، طیف    تأملاست.  
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 (. 1393)قائمی و واعظی،    گذارد یمن بر کیفیت زندگی انسان تأثیر  بارۀ آی درگونه تفکر نادرست و غیرمنطق 
پس از آن، بر   در مرگ و زندگیِ   تأملنگی با یکدیگر دارند و  تبنا بر توضیحات فوق، مرگ و زندگی ارتباط تنگا

  ش اعمال انسان در این دنیا اثرگذار است. اگر انسان به مرگ و آخرت معتقد باشد ناملایمات زندگی دنیوی برای
شد   خواهد  همکاران،  نیکوتر  و  کریم  (.  1402)احمدی  مقدم  »  :دیفرمایمقرآن  را  دنیا  زندگی  شما  ولی 

 ی توجه بی از مرگ و   غفلتپرهیز از . (17 -16 :لیعا) 1« در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است ،دی داریم
که مرگ را    کنمی مشما را وصیت  »  :دی فرمایمهویداست. امام علی )ع(    همبه آن در سخنان امامان معصوم  
 .(188خطبۀ ، البلاغهنهج « )یاد کنید و از مرگ غافل نشوید

درخواست بیان  . امام سجاد )ع( ضمن  ذکر شده استاندیشی  و مرگ   « مرگ »نیز مفهوم    سجادیه   ۀ صحیف در  
عمل صالح را در برابر او قرار دهد که باعث مرگی »آسان«  خواهد ی م   خدا توجه دائمی به مرگ، از  خداوند برای  

دادن کارهای شایسته موفق کن که بازگشتمان گونه به انجام »ما را آن ؛  ( 1402)احمدی و همکاران،  باشد   ش برای 
آرامشی شود   ۀ شویم؛ بدان پایه که مرگ برای ما خان  تر ص یحریم و در رسیدن به کوی تو  به سوی تو را کُند پندار 

شدن به او را دوست داشتنی که مشتاقانه بدان درآییم و خویشاوندی که نزدیک که در آن بیاساییم و جایی دوست 
  ۀ از استعار و  شده    تشبیه   خانه   ، مرگ به سجادیه   ۀ صحیف در این بخش از  .  (1/139:  1397)رضایی،    2« بداریم 

 »مرگ مکان است« مبدأ در این استعاره،    ۀ استفاده شده است. حوز   « مرگ » تر معنای  مفهومی برای تبیین دقیق 

که   شده  کاربردهای    دهنده  نشان تعریف  از  است.   برجسته  یکی  انتزاعی  مفاهیم  توصیف  در  عینی  مفاهیم 
 سجادیه  ۀ صحیف م انتزاعی از طریق مفاهیم عینی است، در  گونه که هدف اصلی استعاره، تسهیل درک مفاهی همان 

تر پذیرعنوان مکانی ملموس برای مخاطب به کار گرفته شده تا معنای انتزاعی مرگ را فهم   به  « ه »خان نیز مفهوم  
 »مأنس« تصویر شده و به همین منظور، از اصطلاح    آرامش د. در این تعبیر، مرگ همانند خانه یا مکانی برای  کن

 و مأوای نهایی بودن مرگ تأکید دارد.  ی بخش آرامش   ۀ ستفاده شده است که بر جنب ا   هم 

 
نْ  اةَ یَ »بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَ  .1  . «ی  وَ أَبْقَ  ر  ی * وَالْخِْرَةُ خَ  ایَ الدُّ

عْمَالِ عَمَلا  نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ اَلْمَصِیرَ إِلَیْكَ، وَ نَحْرِصُ لَهُ عَلَی وَشْكِ   .2
َ
ی یَکُونَ اَلْمَوْتُ مَأْنَسَ   »وَ اِجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ اَلْْ حَاقِ بِكَ حَتَّ نَا  اَللَّ

نُوَّ مِنْهَا«.  تِي نُحِبُّ اَلدُّ تَنَا اَلَّ ذِي نَشْتَاقُ إِلَیْهِ ، وَ حَامَّ ذِي نَأْنَسُ بِهِ، وَ مَأْلَفَنَا اَلَّ  اَلَّ
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»و آنگاه که روزهای زندگیمان سپری   است:  چنینمفهومی برای مرگ    ۀدیگری از کاربرد استعار  ۀ نمون 
در این نمونه، سفر آخرت یا مرگ با عنوان .  (1/197:  1386)ارفع،    1«عمرهایمان گسسته شد  ۀگشت و رشت

مبدأ »مرگ شیء است« مطرح   ۀ بیان شده است که قابلیت گسستن دارد. مرگ در این نمونه با حوز  «رشته»
 کردن به مرگ و زندگی در قالب شیء نشان از ارزش معنویات در نگاه امامان دارد.شده است. نگاه 

شد و سپس ، عبارات حاوی این مفهوم استخراج مرگرتبط با های مفهومی ممنظور شناسایی استعاره به 
با  حوزه  مرتبط  مبدأ  میگردیدتعیین    مفهوم این  های  نشان  تحلیل  این  از  حاصل  نتایج  استعاره.  های دهد 

 اند از: ای عبارتشود که به همراه نمونه میبندی مبدأ دسته ۀدر هفت حوز سجادیه ۀصحیف مفهومی مرگ در 
 مبدأ مرگ  یهاحوزه  •

 .(مرگ را در چشمانش قرار ده)  مرگ شیء است (1

 . (مرگ جای انس ما باشد) استمرگ مکان  (2
 . (مرگ را به سراغ ما فرستادی) مرگ انسان است (3
 . (آمیخته به زهر مرگ است؛ مرگ را خواهند چشید ۀهمگی مز) مرگ خوراکی است (4
 . (کندی از خواب مرگ بیدار م) ستایمرگ خواب و رؤ (5
 .(مرگ بدون توشه) استمرگ سفر  (6
 . (برسد اشیپایان زندگ ۀماندبه دورترین باقی) مرگ مقصد است (7

 چنین است:   صحیفۀ سجادیههای مبدأ استعارۀ مفهومی در حوزه ترتیب بسامد بدین 
 
 
 
 
 
 

 
امُ  ». 1 مَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَاوَ إِذَا اِنْقَضَتْ أَیَّ  .«حَیَاتِنَا، وَ تَصَرَّ
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 مرگ در صحیفة سجادیه  مفهومی مبدأ استعارة یهاحوزه بسامد : 1نمودار 

 
های مبدأ مرتبط با بالاترین بسامد را در میان حوزه  »مرگ مقصد است«دهد  تحلیل نمودار نشان می

به  آن،  از  پس  دارد.  است«مرگ  شیء  »مرگ  است« ترتیب  خوراکی  »مرگ  خود   و  به  را  فراوانی  بیشترین 
»مرگ انسان است«، »مرگ خواب و  های مبدأ »مرگ مکان است«،  . در مقابل، حوزهاست  اختصاص داده

بسا این  چه. است ترین بخش نمودار قرار گرفتهو در پایین دارد  بسامد یکسان  و »مرگ سفر است« رؤیاست«
ست. اگرچه این دو چی  و »مرگ مقصد است« »مرگ مکان است«  ۀتفاوت میان دو حوزپیش بیاید که    پرسش

 .شوندما از دیدگاه معناشناسی، دو حوزه  مبدأ متمایز تلقی میاند، انظر مفهومی به یکدیگر نزدیک   استعاره از
در نظر   یموقعیت ثابت «مکان»که  حالی شود و ماهیت پویاتری دارد، درنقطه  پایان مسیر تلقی می «مقصد»

این دو مثال از فارسی  .تهران « را در نظر بگیرید  من رفتم« و »من در همدان هستم. دو جملۀ »شودگرفته می
است   شده  انتخاب  جمل  1.(Mahand, 2020-Haig & Rasekh)گفتاری  معنای    ۀ در    « مکان»اول 

طور که از ترتیب کلمات در جملات مشخص است،  . همان«مقصد»دوم معنای    ۀ، و در جملاستفاده شده 

 
از   گ یه   ی همدان و جفر   ینا ی سی مهند از دانشگاه بوعل   نظر محمد راسخ   ر یبام« که زبا نام »هم   ی زبان فارس  ی گفتار   ۀ کر یپ   ۀ پروژ  . 1

 /https://multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam:  یامبرگ آلمان در حال انجام است، به نشان دانشگاه ب 
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نیز،   «مرگ»مفهوم  خصوص . در تپس از فعل واقع شده اس  گفتار و حتی در جایگاه ۀ مقصد در پایان زنجیر 
پایان    ۀطنق بیشترین بسامد در جایگاه نخست واقع شده است. مرگ  شتنمبدأ »مرگ مقصد است« با دا ۀحوز

خوبی و روشنی  را به   «مرگ»کاربرد این عبارت در این معنا، مفهوم انتزاعی  است.  شده  دانسته  زندگی و مقصد  
 ای مخاطب درک بهتری دارد.و بر کندی مبیان 

 زندگی . 2. 4
بودن خدا به این معناست که مرگ  حی   .است  «میّت »هی و به معنای زنده و متضاد  حیّ )الحیّ(، از اسماء الا

( از میان وجوه متعددی که برای  1/75:  1412راغب اصفهانی،  و نیستی بر او روا نیست. راغب اصفهانی )
به خدا    «حیّ » حیات ذکر کرده، یک وجه را وصف مختص خدا دانسته و در توضیح آن گفته است که اطلاق 

دانند و چون  او صحیح نیست. فلاسفه معنای حیّ را درّاک فعال می   ۀفرض( مرگ دربار )معناست که  این  به  
و اضافی نسبی  نیز  فعل  و  بود. طباطبایی  اند، حیاتْ صف درک  نخواهد  و قدرت  با علم  گوید: می تی مغایر 

؛ به نظر  ( 226:  1417« )طباطبایی،  گرددی »حیات یک قسم وجودی است که علم و قدرت از آن ترشح م
« )مطهری،  گرددیحیات، فعلیت و ظهور قدرت و نیروی ذاتی است که برای ظهور صفات اعتبار ممطهری »

بودن  ( زندگی یا حیات به معنای زندگانی و زنده1/105:  1354دهخدا،  )  فرهنگ دهخدادر    (.292:  1377
شبیه آن است. در این معنا زندگی در تناقض با مرگ است و   ییهامعیشت و معادل  ۀمطرح شده و دربرگیرند

گرفتن و خوابیدن است، زندگی پویایی . در این صورت برخلاف مرگ که آرام شودیمقابل آن محسوب م  ۀنقط
توان دریافت  می هاه با رشد و پرورش است که با احساسات و تحرکات توأم است. از تحلیل این دیدگاههمرا

گیری شخصیت و صفات انسانی است و توجه به  ، عاملی مؤثر در شکلاشوجود پویایی ذاتی که زندگی، با
شود که در سه بُعد هدف زندگی، . در این چارچوب، زندگی مفهومی انتزاعی محسوب میویژه دارد آن اهمیت  

(. تحقق این سه مستلزم توجه 1393بررسی است )قائمی و واعظی،    درخورکارکرد زندگی و ارزش زندگی  
گاهانه به زندگی است؛ در غیر این صورت، زندگی فاقد معنا و ارزش تلقی خواهد شد.    عملکرد همچنین،  آ

  .شودمیتأکید ست که بر آن و از ابعاد وجودی او دارد یابی به این اهداف نقش اساسی انسان در دست
در این    سجاد )ع(زندگی وجود دارد که نشان از دیدگاه امام    دربارۀدعاهایی    هم   سجادیه  ۀ صحیف در  

به  ا»خد  ست:ده ادانسته ش همچون راه    «زندگی»مفهوم  ، از جمله عبارت زیر که در آن  استزمینه   یا! مرا 
، دعای  صحیفۀ سجادیه)«  بر، و مرا بر آیینت قرار ده که بر اساس آن بمیرم و بر مبنای آن زنده باشمببهترین راه  
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باز  در این دعا، امام سجاد )ع(    1.(بیستم به    اند کهیاد کرده  «راه ا تعبیر »زندگی و مرگ  با توجه  بهتر است 
. در این نمونه، زندگی همچون راه یا سفری تصور شده  کنیممرتبط    «مسیر »یا    «سفر»معنای دعا، آن را به  

های کارگیری واژه بهدیگر از    ۀ. نمون رسدیمو در نتیجه به مقصد نهایی    دارد یبرماست که انسان در آن گام  
»و در زمین او از پی به دست آوردن آنچه در    است:این    «ندگیحیات و ز»برای بیان مفهوم    «راه »و    «مسیر»

 :همان)«  هاست، و نیز رسیدن به منفعت دائمی آخرتشان به راه افتندو سریع دنیای آن   ریتأخ آن سود بدون  
و هدف    شودیمشده است که به مقصد نهایی ختم  دانسته  در این دعا زندگی مسیر و سفری    2. دعای ششم(

  ش )ع( برای تأثیرگذاری و بیان واضح زندگی و تفسیر معنا و مفهومسجاد به خداست. امام  رسیدن اشغایی
بهره گرفته است. از این طریق، خوانندگان این کتاب با این    «راه»و    «مسیر»چون    تعابیریبرای عموم مردم، از  

و بهتری از آن خواهند داشت و استفاده از    ترقیعممفهومی برای مفهوم انتزاعی زندگی، درک    یهااستعاره
 به دریافت معنای انتزاعی زندگی کمک خواهد کرد.  «سفر»و  «مسیر»مفهوم عینی 

ها به  »دشواری :  است ه  جمل این  مفهومی    ی هاهمراه با استعاره   « حیات و زندگی » برد  ر دیگری از کا   ۀ نمون 
آسان شود و وسایل زندگی و اسباب حیات به رحمت تو فراهم آید و قضا به قدرتت جریان گیرد و همه لطف تو  

در این دعا، از تعابیری همچون »وسایل« و »اسباب« برای   3)همان: دعای هفتم(.  تو روان شود«   ۀ چیز به اراد 
های مفهومی، »شیء« در استعاره رکاربرد  های مبدأ پُ استفاده شده است. یکی از حوزه   « زندگی » تبیین مفهوم  

بهره گرفته شده است. به نظر   « زندگی » مبدأ برای بیان مفهوم انتزاعی  ۀ نیز از این حوز سجادیه  ۀ صحیف است. در 
این  می  در  باشد.  آن  فناپذیر  ماهیت  بر  تأکید  و  شیء  به  زندگی  تشبیه  حوزه،  این  کاربرد  اصلی  علت  رسد 

چارچوب، زندگی همچون شیئی تلقی شده است که به جهان مادی و فانی متعلق است و هدف از آن، رسیدن 
 رود.نظور تأمین نیازهای دنیوی و تسهیل امور انسان به کار می م  گونه که هر شیء، به به مقصد نهایی است؛ همان 
  ۀ ، با تکیه بر نظری «زندگی»تمامی عبارات حاوی مفهوم  هم های مفهومی زندگی برای شناسایی استعاره

  گردید و های مبدأ بررسی  ها از منظر حوزه این استعارهسپس    شد.تحلیل  استخراج و  های مفهومی،  استعاره
: »زندگی شیء است«، »زندگی مکان در این کتاب شناسایی شد «زندگی»أ اصلی برای مفهوم سه حوزه مبد

 
تِكَ أَمُوتُ وَ أَحْیَا«.  .1 رِیقَةَ اَلْمُثْلَی، وَ اِجْعَلْنِي عَلَی مِلَّ هُمَّ اُسْلُكْ بِيَ اَلطَّ  »اَللَّ

 . « طَلَبا  لِمَا فِیهِ نَیلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْیاهُمْ، وَ دَرَک الْجِْلِ فِی أُخْرَاهُمْ ». 2

سْبَابُ، وَ جَرَی بِقُدرَتِک الْقَضَاءُ، وَ مَضَ ». 3
َ
بَتْ بِلُطْفِک الْْ عَابُ، وَ تَسَبَّ تْ لِقُدْرَتِک الصِّ شْیاءُ ذَلَّ

َ
 . « تْ عَلَی إِرَادَتِک الْْ
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استعاره زندگی

 سجادیه  ۀصحیف ای از  های مبدأ، همراه با نمونه هر یک از این حوزه ادامه،  است« و »زندگی سفر است«. در  
 :خواهد شد ذکر

 مبدأ زندگی یهاحوزه  •

 (.به لطفش زندگی به ما بخشید) زندگی شیء است (1

 . ( عین حالی که زندگی وسیعی دارنددر ) زندگی مکان است (2

 .(سفرم را به سوی رحمتت قرار ده) است سفرزندگی  (3
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

 سجادیه ۀزندگی در صحیف  مفهومی مبدأ استعارة یهاحوزه بسامد : 2نمودار 

حوزه  فوق،  نمودار  استعارهدر  مبدأ  زندگی  های  با  مرتبط  مفهومی  میهای  در  شوددیده  نمودار،  این   .
های دهد و بیانگر محدودیت نسبی استعارههای مفهومی مرگ، بسامد کمتری را نشان می مقایسه با استعاره

و پس از آن، حوزه مبدأ    رد دا»زندگی سفر است« بیشترین بسامد را    ۀاین حوزه است. در این میان، استعار
قرار   اندک  اختلافی  با  شیء است«  پاییند ریگمی»زندگی  در  استعار.  نمودار،  بخش  مکان   ۀترین  »زندگی 

 است« کمترین میزان بسامد را دارد. 
شود.  مبدأ خلاصه می   ۀهای مفهومی مرتبط با زندگی در این پژوهش، عمدتا  در سه حوزاستعاره  گفتیم که

کید ویژه بر  آعلت اصلی   . این موضوع به معنای  است  سجادیه  ۀصحیف در    «حیات پس از آن»و    «مرگ»ن تأ
کید دارد ک  «زندگی»کردن اهمیت تلقیکم ه زندگی، مسیری در این متن ارزشمند نیست، بلکه بر این اصل تأ
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55%
45%

مرگ زندگی

کردن این مسیر  یابی به هدف غایی، یعنی آخرت، است. در حقیقت، هدف از آفرینش انسان، طیبرای دست
 به بهترین نحو ممکن است.

بهکاربرد استعاره به  ۀمثاب  های مفهومی »زندگی  بیانگر ماهیت موقتی    ۀمثاب  مسیر« و »زندگی  شیء« 
به وان اینتهای آن است. میزندگی دنیوی و لذت نبود مرگ و  که  عبارت دیگر، داشتن   گونه استدلال کرد 

ساز سرخوردگی و ناامیدی خواهد  امیدی برای انسان به همراه ندارد، بلکه زمینه   فقطحیاتی جاودانه در دنیا، نه 
  مسیری برای رسیدن به آخرت،  همچونبه زندگی    یستنو نگر  «زندگی»و    «مرگ »زمان در مفهوم  شد. تأمل هم 

ای برای آزمون، رشد و د که بیشترین بهره را از این مسیر ببرد و زمینه کن این فرصت را برای انسان فراهم می
کید  هم بر  تعالی معنوی خود فراهم کند. در قرآن کریم   در آیات متعددی، زندگی دنیوی شده و  این مفهوم تأ

مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان    خدایی که، از جمله: »ای برای حیات اخروی معرفی شده استمقدمه
 (.2 :)ملک  1« را بیازماید تا کدام نیکوکارتر )و خلوص اعمالش بیشتر( است

 مفهومی مرگ و زندگی  یهااستعاره ۀ. مقایس3. 4
 ی هااستعاره  ،سجادیه  ۀصحیف در کتاب    ،در مجموع   ،مفهومی مرگ و زندگی  یهااستعارهبسامد  با توجه به  

 است: چنین هااستعارهزندگی استفاده شده است. بسامد این  ۀ مرگ بیش از حوز ۀمفهومی در حوز
 
 

 
 
 
 

  

 مرگ و زندگی  ی مفهومیهااستعاره: مقایسه بسامد 3نمودار 

 
ذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَلا  وَ ». 1  «. هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ  الَّ
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کید ویژه بر معنای زندگی  به مقصد نهایی، یعنی مرگ یابی  دستدر راستای    ،نتایج این نمودار نیز بر تأ
با    حاویجملات متعددی    سجادیه  ۀصحیف در    البتهگذارد.  و حیات پس از مرگ، صحه می  مفاهیم مرتبط 

. با این است  ، از تحلیل خارج شدهاست  های مفهومیاز استعاره  چون خالیمرگ و زندگی وجود دارد که  
به  اشاره داربه مرگ و زندگی    فقطکه  هم  ای  حال، عبارات و جملات ساده د از نظر بسامد، آماری نزدیک 

نمایش    «زندگی»و    «مرگ»دهد. در نمودار زیر، بسامد جملات حاوی مفاهیم  می  نشانهای مفهومی  استعاره
 داده شده است: 

 
 
 
 
 

 مرگ و زندگی : مقایسه بسامد جملات و عبارات حاوی مفهوم 4نمودار 

 
نمودار   این  مفهوم    همدر  حاوی  جملات  و  عبارات  استعاره  «زندگی»و    «مرگ»بسامد   ی هابدون 

از این   ییهااست. نمونه  «زندگی»نسبت به    «مرگمفهوم »  یشتربودنب  نشان داده شده که حاکی از  مفهومی،
گی بر محمد و آل او درود فرست و ما را در امروز و امشب و در جمیع ایام زند  ! ها»بارالاچنین است:  عبارات  

 هایو سخت  هاش ی»از مراحل پس از مرگ چون آزما(؛  15:  1380)فیض،    برای انجام کار خیر موفق بدار«
به مرگ و    فقطاین عبارات    .(215:1397)رضایی،    مانند افتادن در آتش و جاودانگی در آن معافشان داری«

  در بر ندارند. یااند و استعارهزندگی اشاره کرده

 نتیجه

 چه گذشت:با توجه به آن

است. این    «زندگی»های مربوط به  بیشتر از استعاره  سجادیه  ۀصحیف در    « مرگ»های  بسامد استعاره.  1
ای است که در این کتاب به مرگ و به تبع آن، به جهان آخرت داده شده اهمیت ویژه   ۀدهندای نشان از جنبه
دادن اهمیت جلوه افراطی تفسیر شود و موجب کم   نحو  به مرگ به  دادناین اهمیتشاید، در بدو امر،  است.  
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آموزه اما  گردد.  می  سجادیه  ۀصحیف های  زندگی  زندگینشان  هد  همچون  دهد  به  رسیدن  برای  ف  مسیری 
کید بر مرگ و آخرت در این کتاب از طریق استعارهلذا یعنی آخرت، در نظر گرفته شده است.  ،نهایی های تأ

 تر برای مخاطب بیان شده است. پذیرتر و فهم طور ملموس  مفهومی به

استعارهحوزه بررسی  .  2 در  مبدأ  میهای  نشان  زندگی  مفهومی  استعارهای  به  بسامد  بیشترین   ۀ دهد 
 ،یعنی آخرت ،مسیری به مقصد نهاییهمچون »زندگی سفر است« اختصاص دارد. در این استعاره، زندگی 

شود.  در نظر گرفته شده است. از این طریق، هدف از خلقت انسان و معنای زندگی برای مخاطب تسهیل می 
و انتزاعی همچون زندگی و  طور مؤثر فرآیندهای پیچیده   ملموس و عینی، به  یفهوممعنوان   سفر، به  ۀاستعار

 د. کنمی پذیرهدف آن را فهم 

کید    .»زندگی شیء است«  چنین است:زندگی    بارۀشده دراستخراج  ۀدومین استعار  .3 این استعاره با تأ
ترتیب زندگی  ینداهمیتی آن در مقابل حیات اخروی اشاره دارد. ببی  هبودن زندگی دنیوی، بپایانی و فانی بر بی 

 شود. ای برای رسیدن به هدف نهایی و مقصود اصلی در نظر گرفته میوسیله

بیشترین بسامد را دارد. در بسیاری    «هدف»یا  «مقصد»های مفهومی مرگ، مفهوم استعاره ۀدر حوز  .4
و مقصد نماد جهان آخرت  انسانی معرفی می  از عبارات، مرگ  به  نهایی زندگی  یا  این معنا مرگ  شود. در 

 عبارتی آخرت، هدف غایی و نهایی از زیستن انسان است.

که دو حوزه مبدأ »زندگی   است  ای ساخته شدهگونه  و به  استها دارای تناسب و پیوستگی  این استعاره.  5
کنند. به این معنا که هدف  را تکمیل میمقصد است« با بیشترین بسامد یکدیگر  سفر است« و »مرگ هدف/ 

  رسیدن به سعادتمندی در جهان آخرت است. اشنهایی از زندگی همانند سفری است که مقصد نهایی
  طور خاصی به   های مفهومی بههای دینی، همچون قرآن کریم و سایر متون مذهبی، استعارهدر آموزه .  6

»زندگی    ۀباشد. استفاده از استعار  پذیرفهمزاعی برای مخاطب  تا مفاهیم پیچیده و انت  است  کار گرفته شده
با استفاده از این    سجاد )ع(دهد امام  رکاربرد، نشان میای پُ عنوان استعاره  به   ،سجادیه  ۀصحیف سفر است« در  

 اند. تر برای مخاطبان بیان کردهپذیرتر و فهمطور ملموس   ابزار، هدف و غایت زندگی را به

 نابعم
 عدالت.  امیتهران: پ ،یاقمشه ی الاه یمهد ۀ(. ترجم1383) می قرآن کر  −
 : دار صادر. روت ی)چاپ سوم(. ب لسان العربهـ.ق(.  1414منظور، محمد بن مکرم. ) ابن −
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مرگ و معاد بر سلامت   ادی  ندی»برآ(.  1402عباس )  زاده،یلیاسماع  ؛یاصل، عل  یفاطمه؛ اسد   ،یاحمد −
 . 137-130، ص22سلامت، ش یدر: فرهنگ و ارتقا ،ه«ی سجاد  ۀفیدر ساحت کنش در صح یمعنو

 . ی کاشان ضیتهران: ف ،هی سجاد ۀمبارک ۀفیصح ۀمتن کامل و ترجم(. 1386کاظم ) دیس ارفع، −
،  در اشعار فروغ فرخزاد«  یزندگ  یمفهوم   ۀ استعار  ی»بررس (.  1396)  یمهد  ،یخدابخش؛ عبد  ،یاسدالله −

 .24-7(، ص4) 1، ش2س  ،یو انواع ادب  هی در: مطالعات نظر
 تهران: دارالعرفان.  ،هی سجاد ۀفیصح(. 1398) نیحس ان،یانصار −
 ۀ استعار  یۀمفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظر   لی»تحل(.  1399)  یمهر  ،یتلخاب  ن؛یحس  ان،یآر −

 .36-7، ص22ش ،یو بلاغ یدر: مطالعات زبان ،«یشناخت 
ک  برکات، − )  ا،ینیانیمحمدرضا؛  کر  ری»تعب(.  1402فرزانه  قرآن  در  محسوس  به  معقول  استعارمی از   ۀ : 

  ی شناخت ، در: مطالعات سبک بقره«  ۀ در سور  یشناخت یی بایو ز  یی معنا   یهاو دلالت   قی مصاد  ه،یحی تصر
 doi: 10.22034/sshq.2023.178954 م،ی قرآن کر 

،  تجارت است«  یزندگ  ۀ استعار  قیبا تطب  اتیدر فهم آ  یمفهوم   ۀ »نقش استعار(.  1396)  ریام  عصار،ی بن −
 .158-139، ص73در: ذهن، ش

  ی و مثنو  هی سجاد  ۀفیو مرگ در صح  یمرتبط با زندگ   میمفاه  یق یتطب  ی»بررس (.  1401)  هیسم  ،یقی تصد −
 .81-59، ص1ش ات،یدر ادب  یپژوهدر: عرفان  ،«یمولانا از منظر شناخت

 .134-125، ص68ش نات،یدر: ب ،ه«ی سجاد ۀفی»مرگ در صح(. 1389محسن ) ،یگیبدده  −
 . 101- 89، ص 29ش   ، ی ن ی د   ن ی نو   ۀ ش ی در: اند   ، ه« ی سجاد   ۀ کامل   ۀ ف ی در صح   ی ش ی اند »مرگ (.  1391محسن )   ، ی گ ی اب ی در  −
 . ر یرکبی، تهران: ام نامهلغت(. 1354) اکبریعل دهخدا، −
 . ی، دمشق: چاپ صفوان عدنان داوودمفردات الفاظ القرآن(. 1412بن محمد ) نیحس ،یاصفهان راغب −
قم: مؤسسه   چاپ اول،،  امام سجاد )ع(  هی سجاد  فهیشرح و ترجمه صح(.  1397. )نیعبدالحس  ،ییرضا −

 )ره(. ینیامام خم یقاتیتحق یفرهنگ
 قم: مشهور. ،ی: محمد دشتۀ، ترجمنهج البلاغه(. 1379) فی شر ،یرض  −
قنبر  ،یسجود − )  ،یفرزان؛  داستان  ۀ استعار  یشناخت  ی»بررس (.  1391زهرا  در  زبان    یهازمان  به  کودک 

 . 156-135، ص 19، ش5س ،یدر: نقد ادب  ،«یفارس 
)  ان،یملک  ؛یمحمدنب  ،یاحمد  سرا؛ی  شادمان، − ترجم  یمفهوم   یهااستعاره »نقش  (.  1400سحر    ۀ در 

ترجمه در   یها، در: پژوهش و جانسون«  کافیل  یو الگو  یشناخت  یشناس از منظر زبان   هی سجاد  ۀفیصح
 .144-121، ص24، ش11س ،یعرب  اتیزبان و ادب 

)  یفی شر  − آزاده  مفهوم   یاستعار  یهاتقابل  ه ی»توج(.  1398مقدم،  نظر  یحوزه  قالب  در    یۀ مرگ 
 .311-285، ص20خراسان، ش یهاش یو گو یشناسدر: زبان ،«یرگونگیتصو

قرآن(.  1398)  رضایعل  شعبانلو، − مثنو  یمفهوم   یهااستعاره   ی»منشأ  در: مطالعات   ،«یمولو  یمرگ در 
 .62- 39، ص11ش  ،یو فرهنگ اسلام  یقرآن



  يمفهوم  ۀاز منظر استعار هيسجاد ةف یدر صح «ي»مرگ« و »زندگ می مفاه 

 

 

107 

 تهران: فردوس.  ،یو معان  انیب(. 1387) روس یس سا،یشم −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام القرآن ریتفس یف زانیالم(. 1417) نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا  −
تکامل  ی»بررس (.  1396)  نیام   ،یزهرا؛ خسرو  ،یعباس − نظر  یمفهوم  اساس  بر  مولانا  اشعار  در    یۀ مرگ 

 .29-7، ص17، ش9س  ،یعرفان اتی، در: ادب بزرگ« ۀریزنج ۀ استعار یمدل فرهنگ یشناخت ۀ استعار
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 . ی کار، تهران: علم : راحله گندم ۀ ترجم  ،م ی که باور دار  یی ها استعاره (.  1397جرج؛ جانسون، مارک )   کاف،ی ل  −
 تهران: صدرا.  ،خیتار ۀفلسف(. 1377) یمرتض ،یمطهر −
 . یتهران: علم ،یخیتار یشناسزبان  یفیفرهنگ توص. (1393) یشاد ،یکهن، مهرداد؛ داور ینغزگو −

− Chittick, W. (2008). Al-Sahifah Al-Kamilah Al-Sajjadiyyah: The Psalms of Islam, 

Qom: Ansarian Publication . 
− Deignan, A. (2005). Metaphor and Corpus Linguistics: Converging Evidence in 

Language and Communication Research, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamin 

Publication Company . 
− Haig, Geoffrey; Rasekh-Mahand, Mohammad (2022). HamBam: The Hamedan-

Bamberg Corpus of Contemporary Spoken Persian, Bamberg: University of 

Bamberg, available on: https://multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam/ 
− Heine, B.; Claudi, U.; Hunnemeyer, F. (1991). Grammaticalization: A Conceptual 

Framework, Chicago: Chicago University Press . 
− Jakobson, R.; Halle, M. (1956). Fundamentals of Language, The Hague: Mouton . 
− Kӧvecses. Z. (2002). Metaphor: A Practical Introduction, Oxford: Oxford University 

Press, https://doi.org/10.1075/msw.1.1.10mac. 
− Lakoff, G. Women (1987). Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal 

about Min, Chicago: Chicago University Press . 
− Lakoff, G.; Johnson, M. (1988). “Cognitive Semantics”, In: Umberto Eco & et al, 

Meaning and Mental Representation, Indiana: Indiana University Press, pp. 119-154 . 
− Lakoff, G.; Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by, Chicago: The University of 

Chicago Press, IL . 
− Muhani, S. A. (1984). Al-Sahifah Al-Sajjadiyyah, Iran: Islamic Propagation Organization . 
− Trim, R. (2011). Metaphor and the Historical Evolution of Conceptual Mapping, 

NewYork: Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1080/10926488.2014.859493 





 

 

 

 

 

 در قرآن  یمراتب وح یشناختتحول معرفت ریس

 ی رشد شناخت  یۀ با توجه به نظر

   ی قمصر  ی نواب  الساداتمیمر

   یموسو یاباذر کاف

 ده یچک
  خ یاست که در ادوار مختلف تار   یتحول  ری س  انگری ب  ن،یقرآن و عهد  اتیدر آ   یپژوهش در مراتب وح

گونه  یگر متفاوت، جلوه  یهادر صورت و در گذر زمان در  است.   افتهیتحقق    یتر کامل  یهاکرده 
  ی مختلف وح ی هاگونه ا یکه: آ   کشدیم  شیپرسش را پ   نیا  ی از مراتب وح یتحول  ری س  نی چن ۀملاحظ

  ت یدر دوران خاتم   تریدر تورات آغاز شده و در طول زمان به صورت متعال  ین یساده و ع   یاز صورت   که
انسان    یرشد برا  یشناسگونه که روان آن  توانیم  ایختم شده، با مراتب معرفت انسان ارتباط دارد؟ و آ

شناخت برا  یرشد  است  ا  خیتار   یقائل  هم  پژ  نیبشر  با  همسو  گرفت؟  نظر  در  را    ی هاوهشرشد 
تحل  یشناسروان تفاس   اتیآ  لیرشد،  م  ر یو  ع   دهدینشان  تفکر  از  دوره  زمان سه  بستر  در   ،ین یبشر 

ها در  آن  دعوت  یهاو روش  ای به انب  یرا پشت سر گذاشته و به تناسب آن، وح  یو انتزاع  یانتزاعینیع
جد صورت  دوره  غلب  افتهی   یدیهر  جهت  به  ع  ۀاست.  دور   یحسینی تفکر  در  از    شیپ  یاینب ا  ۀ بشر 

ها مجادله در سطح نازل شده و روش دعوت آن  شان یبه ا  ای غالباً در خواب و رؤ   ی )ع(، وحیموس
از تفکر    ییو تلاش انسان در رها  ی)ع(، با شروع تفکر انتزاع  یبوده است. از زمان موس  ین یع یحس

.  ابدی یم  یخاص   گاهیدر قالب موعظه جا   امبرش یبالاتر، در تکلم خداوند با پ   یدر سطح  ی وح  ، ینیع
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  شود یم  یوح  ۀواسط  یوح  ۀمفهوم »خداوند« فرشت  ترشدنیو انتزاع  تیخاتم  ۀبا بلوغ عقل بشر در دور 
 . ابدی یخاتم غلبه م امبریبر روش دعوت پ یروش حکم عنوان و تعقل و تفکر به

 .ین ی سطوح معرفت د  ،یرشد شناخت یۀنظر  ،یمراتب وح  ،یشناس معرفت   : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
اساس   در حوزانجام   هایپژوهشبر  از روان   ۀ شده  مختلفی  سطوح  زندگی،  در طول  فرد  شناسی رشد، هر 

(. این رشد تدریجی 32:  1378رث،  وگذارد )وادذپشت سر می  ،آن  نی تریعالترین مرتبه تا  از نازل   ،ادراک را
برای بشر در ادوار مختلف  ای. چنین سیر تدریجیشودی مشامل  همبلکه تفکر دینی را  ،تفکر منطقی فقطنه 

 ، با کمک حواس و خیال بشناسدرا    شقادر بود محیط پیرامون   صرفا  تصور است. او در دورانی از تاریخ  متاریخ  
دست   یتوانست به حقایق بیشتر و گاه متمایز  اشبا گذر زمان و با ظهور تفکر انتزاعی و تکامل تدریجی   اما

 (. 55: 1391یابد )لامعی و کلباسی اشتری، 
ع  باور به رشد تدریجی تفکر دینی بشر در ادوار مختلف، علاوه بر توجیه عقلانی مراتب انبیا و تفاوت نو

به معقولات و نیز خلق اساطیر   راجعاز تاریخ،    یادوره بشر را در    ۀانیگراانسانها، تصور  کدام از آن  وحی به هر
صورتی شبیه به موجودات    در تبیین علل وقایع هستی دور از ذهن نخواهد کرد؛ زیرا تصور    هاآناز جانب  

تر بوده است )طباطبایی،  اولیه نزدیک   ۀساد  یهاانسان منزه از صورت، به طبع بشر و    مادی برای پروردگار  
از زمان که بشر محصور در ادراک حسی خود    یابرهه بنابراین، معقول خواهیم یافت در   .(10/405:  1393

با قریب هزار سال  )ع( باز زند و متعجب نخواهیم شد اگر بدانیم نوح نبی  بوده از پذیرش خدای نادیدنی سر
می  و  کند  را هدایت  معدودی  تعداد  نتوانست جز  ابراهیم خلیل  نبوت  اجرام )ع(  فهمیم چرا  پرستندگان  با 

 داستان شد. سماوی هم 
نیز صورت انتزاعی و  تا تفکر  های متنوع وحی را در  سیر تدریجی تکامل ادراکی بشر از تفکر حسی 

در هر دوره و  )ع(  تاریخی عهدین پیداست میان وحی به انبیا    هاییافت. چنانچه از گزارش   توانیمعهدین  
ای از  (. در دوره 423-419:  تای، ب مونیموجود دارد )ابن ناپذیری  سطح ادراکی مردم آن زمان نسبت انکار
 کوشیدمی خیال در شناخت هستی    ۀو به مدد قو   کرد یموپنجه نرم  تاریخ که بشر با ادراک حسی خود دست

زمان    مرور ند. بهکنبه میدان آمدند تا با روشی مناسب تصویری از حقیقت را برایشان روشن  هی  رسولان الا
نیز صورت  )ع(  های تعلیمی انبیا  به دوران تفکر انتزاعی، وحی و روش   ش و با تکامل ادراک حسی بشر و ورود
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رخور درک و سطح معرفتی  های متوالی توانستند معارفی را ددر دوره   هاآن  ترتیببدین تری پیدا کرد و  کامل
که تحمیل معارف سطح    دانستندمی ها  (. آن98:  1396نیا،  مکان و قاسممردمان همان دوره تقدیم کنند )ملک 

ای از تاریخ که انسان قابلیت درک مفاهیم بالاتر را ندارد مفید نیست؛ زیرا بیان مفاهیمی  بالای تفکر در دوره 
به مردمی که فهمشان از محسوسات تجاوز  که از سطح حس و ماده بسی فراتر است    پردهیب  کندینماگر 

 (. 23: 1350ناقض غرض خواهد بود )طباطبایی،  ،تحمیل گردد
قائل به معرفت شهودی  به وحی و تفکر دینی، عرفا  نوع شناخت ورای  ادر رویکرد عرفانی  ند که این 

استدلالی   و  انتزاعی  از  استمعرفت  مرتبه  آخرین  رویکرد  این  در  شهود  .  که    ۀواسطی بوحی،  خداست 
( منسوب  11-8نجم )  ۀسور  ۀ ( این مقام را با توجه به آیات اولی2/233:  1422)   ش تفسیرکتاب  در    یعربابن

که همگام با معرفت عقلی در شناخت   ،سطح معرفتی جدید  نیا. با این بیان  داندیم)ص(  به پیامبر اکرم  
گذرد و چشم دل به  باز درک عقلی    توانست متعلق به دورانی از تاریخ است که بشر    ،حقیقت ظهور یافت

 حقایق بگشاید.

این نوشتار با این فرض که تاریخ حیات بشر در سیر تکامل تدریجی، سطوح مختلفی از ادراک دینی را  
 یهاصورتا تحلیل آیات قرآن، کتاب مقدس و تفاسیر، تناسب میان  ، سعی دارد باست  پشت سر گذاشته

که    پرسشیم به این    پاسخبه دنبال    ،ند. در حقیقتک مختلف وحی را با سطح ادراکی مردمان هر دوره بررسی  
شناسی، معرفتی و دینی( و مراتب نزول وحی )از نظر زمان و سطح ادراک  رشد )با رویکرد روان   ۀآیا بین نظری 

آیا  مخاطب و همپوشانی وجود دارد؟  تناسب  نیز    توانی م(  و معرفتی جامعه  که سیر رشد فکری  ادعا کرد 
همانند سیر رشد فکری و معرفتی افراد تدریجی است و بر همین اساس سیر نزول وحی نیز منطبق بر این 

 یند طراحی و اجرا شده است؟ آفر

 تحقیق  ۀپیشین
در مواضع مختلف    یعربابن تفکر انسان نگاشته شده است.    تألیفات و مقالات ارزشمندی در باب سطوح

سیر تحول خداباوری دینی را با   ،تاریخ خداباوریبه این موضوع اشاره کرده و آرمسترانگ در کتاب    فتوحات
»تبیین و تحلیل ماهیت ادراک    نظیردر مقالات متعددی    ،به کتب مقدس بررسی کرده است. همچنین توجه

( و »بازشناسی مفهوم خیال و جایگاه آن در  1399،  شهرکی  حسی از نگاه صدرالمتألهین« )دیرباز و مؤمنی
( از زوایای مختلف به سطوح تفکر انسان  1398،  نیادینی از منظر قرآن و حدیث« )ملکوتی  یشناسمعرفت
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( 1387ملاصدرا )  ةشواهد الربوبیهمچون    آثاریآن نیز در    و مراتب  «وحی»مفهوم    بارۀشده است. در  پرداخته
تألیفات، این قبیل  ( به طور مبسوط سخن گفته شده است. خلأ موجود در  تای)ب  مونیمابن   الحائرین  ة دلالو  

 رویکرد تاریخی به سطوح معرفتی و نسبت آن با مراتب وحی است.

 ی . ملاحظات مفهومی و نظر 1
 سیر تحول آن. سطوح ادراکی و 1. 1

در بستر رویکردهای متفاوت به تعریف و تبیین مراتب نفس انسان، تقسیمات متعددی از سطوح معرفت و ادراک 
دانند )دیرباز صورت کسب معرفت می  ن یتر را نازل  « ادراک حسی » اما غالب متفکران  ، شده است  مطرح آدمی 

ترین ابزار شناختی انسان حال، اساسی   عین   و در   ن یتریی ( و معتقدند حواس، ابتدا 87:  1399  شهرکی،   و مؤمنی 
ایفا م به همراه خیال، نقش مهمی در شناخت  که  نیروی معرفتی مستقل  کندی است   ی)همان(. اگرچه خیال 

به   ، شودی م   محسوب  به کسب معرفت نیست؛ از اما  رتی از حضرات  آن را حض   ی عربرو، ابن این   تنهایی قادر 
(. فارابی 28/ 4:  تا ی ، ب ی عربکه قادر است معانی مجرد را به صور محسوس تبدیل کند )ابن   داند ی ادراک حسی م 

و   رد شدن از حس، نگه دا رسوم محسوس را پس از پنهان  تواند ی است خیال واجد نیرویی است که م  هم معتقد 
 (؛ اما به نظر 76:  1358ند )فارابی،  ک تحلیل    و   جزیه و سپس ت   ، دیگر از رسوم محسوس ترکیب  ی اآن را با پاره 

متخیله اشاره دارد؛ چراکه این قوه در   ۀ ذکر این سطح از معرفت برای خیال، به مراتب نازل معرفت قو   رسد می 
 نیتر ی در سطوح مختلف معقولات، کسب معرفت کند. عال   تواند ی و م   ند ک می نقش مهمی ایفا    هم ادراک معقول  

متخیله، حواس انسان سکون    ۀ که از شدت قو   دهد ی صل از تخیل در ادراک معقول، زمانی رخ م معرفت حا   ۀ مرتب 
 (.401:  تا ی ، ب مون ی م )ابن   د شو یابد و رؤیای صادقه و نبوت به نفس افاضه  

بلوغ قو  یا مرتبه  «ادراک عقلی» با  که  ادراک حسی و خیالی است  از  برای آدمی حاصل    ۀفراتر  عقل 
و به هر اندازه    یست (. میزان کسب معرفت عقلی برای همگان یکسان ن3/228:  1419الله،  )فضل  شودیم

به مراتب   باشد  فاصله گرفته  و خیالی  ادراک حسی  از  نفس  پیدا    یتری عالکه  راه    کندیماز معرفت عقلی 
  سطح تفکر عقلی در محسوسات و سیر در بدیهیات و فطریات عقلی   نی ترنازل (.  2/248:  1417یی،  )طباطبا

 بدیامیعقل قدسی دست    ۀآن سیر در مراتب عالی عالم معقول است تا جایی که به درج   نی تریعالو    است
 (. 1/194 :1375، نایس )ابن کندپیدا میحدس در او شدت  ۀ و قو
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سطح ادراک در رویکرد عارفانه است که عقل در آن بارگاه راهی    نی تریعالآخرین و    «ادراک شهودی»
  ۀ پس از بیان سه مرتب  ،سینا، فیلسوف مشائیابن   کهی  حال  در  .یابدبه حقیقت راه می  واسطه یبو دل،    رد ندا

، عارف ی عربابن (،  همانداند )عقل می  ۀ قو  ۀترین مرتبادراک حسی، تخیلی و عقلی، عقل قدسی را عالی
بر بنده است    که حاصل تجلی خدا  خواندیمترین سطح معرفت را معرفت شهودی  بزرگ قرن هفتم، عالی

هی گاه  اشاراتی به قوای ادراکی فوق دارد. آیات الا  هم اخیر، قرآن    ۀید نظری أی(. در ت 4/120:  تای، بی عرب)ابن
عمران: ( و زمانی به تعقل )آل 19؛ ملک:  33؛ أحقاف:  79و    86)نمل:    «حسی»انسان را به دیدن و شنیدن  

ابزار معرفتی مخاطب قرار  است،  ( دعوت کرده  50و    32؛ أنعام:  82؛ نساء:  65  دهدی ماما زمانی دل را 
 (. 46؛ حج: 9؛ سجدة: 78)نحل: 

 پردازان متأخرنظریه هایپژوهشرشد شناختی در  ۀنگاهی به نظری. 2. 1
.  است  1ژان پیاژه رشد شناختی انسان، تحقیقات متفکر مطرح این حوزه،    پردازانهی نظر  هایپژوهشاساس  

و تدریجی صورت    پیوستهکه    ددانمی یند تحول شناختی  آوی تغییرات ذهنی و شناختی انسان را حاصل فر
ی عملیاتی، عملیات عینی و انتزاعی را در تحول تدریجپیش ۀ(. او سه مرحل32: 1378)وادذروث،  رد یگیم

. کودک در  گذارد یماین سه مرتبه را پشت سر    ششناخت ذکر کرده و معتقد است هر انسانی در طول حیات
خود را دارد.   ۀکه ساخت و عملکرد ویژ  ابدییمهر یک از این مراحل به شناخت جدید و متفاوتی دست  

به  .  کندی نم  ازینیبی  شناخت قبل  ۀشناخت جدید بر پایه و اساس شناخت قبلی بنا شده و کودک را از مرحل
افراد همانند است؛ ولی هر فرد، ضمن    ۀو در هم   ،نظم موجود در پیشرفت مراحل، پایدار و ثابت  ی،ونظر  

 .(26: 1387رشدی خاص خود را دارد )کدیور،  یهایژگی و ،عمومی رشد شناختی یهاطرح پیروی از 
  به   2گلدمن رونالد    هاآناما از میان    ،او را گسترش دادند  هایفراوانی پژوهش  پردازان  پس از پیاژه نظریه 

و    یادغدغه  سبب کودکان  به  دینی  مفاهیم  آموزش  باب  در  در   یهابرداشتکه  دینی  مفاهیم  از  اشتباه 
پیاژه را    ۀگلدمن، نظری   هایپژوهشرا متوجه رشد تفکر دینی کرد. حاصل   هایشپژوهشسالی داشت،  بزرگ 

زمان عملیات عینی مدت  ۀبا این تفاوت که او متوجه شد اولا  مرحل  ،دینی اثبات کرد   در رشد تدریجی معرفت
تفکر شهودی به عملیات عینی و نیز گذر از عملیات عینی به    ۀو ثانیا  گذر از مرحل  انجامدی مبیشتری به طول  

 
1. Jean Piaget 

2. Ronald Goldman 
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(. با این  68:  1394)باهنر،  وجود دارد    یاواسطه افتد و بین این دو مرحله  باره اتفاق نمی یک انتزاعی به   ۀمرحل
سوم آن، با رهاشدن کودک   ۀد که در حقیقت از مرحلش باور او پنج مرحله را برای رشد معرفت دینی متصور  

تفکر مذهبی   ۀدور  .2  ؛ماقبل مذهبی  ۀدور.  1:  دشویمکانونی، معرفت دینی آغاز  از حالت خودمحوری و تک 
اول تفکر مذهبی شخصی )واسط تفکر   ۀدور  .4  ؛تفکر مذهبی ناقص دوم )تفکر عینی(   ۀدور   .3  ؛ناقص اول

 (. 68دوم تفکر مذهبی شخصی )تفکر انتزاعی( )همان:   ۀدور .5 ؛عینی و انتزاعی( 
 ، برای کودکان  ییهاداستاندر بررسی سیر تدریجی رشد مذهبی تفکر کودک با نقل    های گلدمنپژوهش

و )ع(  موسی  داستان  سپس    ۀبوت   مانند  و  آن    ییهاپرسشسوزان  او    هاداستاناز   یهاپاسخصورت گرفت. 
و به این نتیجه رسید پاسخ کودکان در    کرد بندی  مختلف تحلیل و سپس تقسیم سنی    هایرده کودکان را در  

پاسخ   کهی  حال  در  ،سنی تفکر عینی، غالبا  با تجربیات محسوس و مادی کودکان ارتباط نزدیکی دارد   ۀباز
اما  است، سالی نزدیک به منطق بزرگ   یتا حد ،یعنی در دوران چهارم از تفکر دینی ،سنی بعدی ۀ در باز هانآ

در آخرین دوره،   هاپاسخ  ،او  هایپژوهشبر    . بناشودی مکودکان را شامل    یهایپردازال یخهنوز    حال  نیع  در
 . (78 -73: 1394پنجم، غالبا  انتزاعی است )باهنر،  ۀدر مرحل

  شود ی معمیقی وجود دارد و همین باعث    ۀرابط  اشسنی  ۀ میان معرفت دینی کودک و باز  ،گلدمن  به نظر
تفکر عینی( برداشت نادرستی از مفاهیم دینی داشته باشد. به همین    ۀسنی )در مرحل   ۀ سوم از باز  ۀاو در دور

  ، شودی مکارگرفتن استقرا و قیاس منطقی در فرد شروع  عقلی و به   یهات یفعالاگرچه    ،چهارم   ۀترتیب در دور 
. دارد ی م( و او را از فهم دقیق مفاهیم دینی باز  75د )همان:  ن ک می اختلال ایجاد    ش اما عناصر عینی در تفکر

  ۀ متناسب با فهم فراگیران استفاده کنند تا نتیج  ییهاروش از    هایشانرو لازم است مربیان دینی در آموزش این  از
 از آموزش بگیرند.  یمطلوب

 های تحقیق . یافته2
یند تکاملی را طی کرده،  آاثبات این ادعا که وحی، متناسب با رشد تدریجی ادراک بشر در طول تاریخ، فر

. البته این استآیات قرآن  های دعوت انبیا در  متفاوت وحی و نیز شیوه   یهاگونه نیازمند بررسی و تعمق در  
بلکه مراد این است که به    ،نیست  یادعا به مفهوم محدودکردن وحی و روش دعوت انبیا در صورت خاص

که در ادامه اشاره خواهد شد، در هر دوره از تاریخ، متناسب با سطح ادراکی بیشتر امت، یک   ،گواهی آیات
 غالب بوده است.  هاش روها و صورت از وحی یا یک روش دعوت بر دیگر صورت
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 وحی و تناسب آن با سیر تحول معرفت دینی بشر یهاگونه  .1. 2
توان به تفاوت سطوح  در ابلاغ را می   هاآن تفاوت وحی بر انبیا و گوناگونی روش    ،شدهانجام   هایپژوهشطبق  

 :آن )ابراهیم(. خداوند در قر42: 1373؛ جلیلی،  101:  1386ادراکی مردمان زمانشان نسبت داد )هاشمی،  
زبانی اشاره به زبان ملفوظ نیست و زبان معقول  . این همدهدیمزبانی انبیا با امتشان گواهی  به هم   ا  صراحت  (4
ند. (؛ زیرا مردم هر دوره از تاریخ، ظرفیت خاصی از ادراک داشت2/298:  1394)باقری،    شودی مشامل    هم را  

(. عبارت »إنا  17 :یت ادراک آن امت نازل کرده است )رعدحسب ظرف   خداوند وحی از عالم الوهی را بر لذا 
( از پیامبر اکرم )ص( نیز این 74/140:  1404معاشر الأنبیا أمرنا أن نکلّم الناس بقدر عقولهم« )مجلسی،  

در    وحی »( و  57:  1381)سروش،    «زبانی وحی با محیط بشرهم». تعابیری همچون  کندیمید  أیمطلب را ت
 متفکران متأخر به همین مطلب اشاره دارد. ۀ( در اندیش276: 1385)بابور،  «تعبیر انسانی

مختلف وحی بیانگر آن است که علاوه بر تناسب میان کیفیت وحی با سطح فکری مردم    ی ها صورت تأمل در  
ب   ی تر ده ی چ ی پ و    تر کامل هر دوره، وحی در گذر زمان صورت     محمدحسین ه بیان  به خود گرفته است. دلیل آن، 

بر عقول امتشان برتری    ها آن جز اینکه عقل    است،   خود بوده   ۀ طباطبایی، در تبعیت انبیا از مقتضیات ادراکی زمان 
گونه که استعداد امتی از امت دیگر در درک  از این جهت گفته شده همان   . ( 53/ 19:  1393داشته است )طباطبایی،  

؛ جعفری،  47:  1377)امینی،    ند دار استعداد متمایزی در دریافت وحی    م ه کدام از انبیا    حقیقت، متمایز است، هر 
بسا تا  عالی نبوت دست یابد و چه   ۀ بار به مرتب   بسا رسولی در طول نبوتش یک (. لذا برخی معتقدند چه 108:  1391

 (. 433- 432:  تا ی ، ب مون ی م سافل وحی باقی بماند )ابن   ۀ پایان نبوتش در مرتب 
صدرا و فارابی، از مراتب  ملاهمچون    ،گذشته  ۀمتأخر، بعضی از فلاسف  متفکرانعلاوه بر دیدگاه برخی  

. ملاصدرا وحی در عالم حس را  اندگفته به ظرفیت و مراتب نفوس انبیا در مراتب هستی سخن   توجهوحی با 
کید  ددانمی صورت وحی  نی ترنازل  د و  واز بدن، خلع ش  تواندیماندازه نفس پیامبر قوی باشد  هر کندیمو تأ

همچنین، وحی در خواب و رؤیا را    .هی را از معادن اصلی دریافت کندبا صعود به عالم ملکوت، پیام الا
بدین شیرازیداند )صدرالصورت وحی می   نی ترییابتدا برخی روایات  300-299:  تای،  تفاوت    هم(.  بر 

پیام اخذ  در  الاپیامبران  دارد،  های  تصریح  روایتی    مثلا  هی  در  )ع(  باقر  آن»:  د ینفرمایمامام  از  ها بعضی 
 ۀ... و دستشدی مدر خواب وحی    هاآن ... به برخی از  دندیشنیمصدای وحی را همچون زنجیر    [پیامبران]

یخته شده یا به  ر  شان؛ اما گروه چهارم کسانی بودند که معانی به قلبکردندیموحی را مشاهده    ۀدیگر، فرشت
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به    هم (. ملاصدرا  11/53:  1404)مجلسی،    «خوانده شده است  هاآنگوش   انبیا  تمایز درجات  بیان  برای 
اگر  »و ایشان فرمودند:    رفتیمکند که به پیامبر اکرم )ص( گفتند عیسی )ع( روی آب راه  روایتی استناد می

و بر این اساس، میان مقام عیسی )ع( در نهایت مراتب عقلی و مقام    «کرد ی میقینش بیشتر بود در هوا سیر  
 (. 349: 1387، دین شیرازی)صدرال شودی متمایز قائل پیامبر خاتم )ص( در مقام شهود، 
ناظر به آیات قرآن   ا  از آن ذکر شد، مسلم   ی ا نمونه که    ، در دریافت وحی )ع(  نظریات مبتنی بر تمایز انبیا  

بَشَرٍ أَنْ  کَ ا  : »وَ مَ دی فرما ی م و  د  ن ک می محصور    چیز است. خداوند تکلم خود با بشر را در سه   مَه  الل  کَ ی  انَ ل  لا  لِّ  إ 
  ه 

جَ ی وَحْ  نْ وَراء  ح  ولا  فَ ی  ابٍ أَوْ  ا  أَوْ م  لَ رَس  ه  مَ   ی وح  ی  رْس  ذْن  إ  « یَ ا  ب  »وحی«، »تکلم از پس حجاب« .  (51)شوری:    شاء 
 :ن موجود است آ ها شواهدی از آیات قر آن که برای هر کدام از    است و »ارسال رسول« سه صورت متمایز از وحی  

لا   • »وحی«  »إ  آیه  این  در  نبی  با  خدا  تکلم  از  اولین صورت   :» وَحْیا  است.  دانسته    در   «وحی»شده 
میان خداوند و طرف مقابلش    یاای که هیچ واسطه گونه  به   ،گفتن خفی استاصطلاح به معنای سخن

)طباطبایی،   نه 18/73:  1393نباشد  قرآن  در  وحی  معنا،  این  به  توجه  با  انبیا  فقط(.  به    بلکه  ،به 
( 121  :( و شیاطین )انعام7  :(، مادر موسی )ع( )قصص68  :موجوداتی از جمله زنبور عسل )نحل 

)استمنسوب   رازی  فخر  همچون  مفسران  از  بعضی  جهت،  این  از  آلوسی  27/611:  1422.  و   )
م انجا  یاهیچ واسطه که بی  اندقلبی دانسته  یگونه از وحی را نوعی الهام یا القا  ( این13/54:  1415)
و شواهدی از   شده،  . این گروه از مفسران برای این صورت از وحی، حالات متعددی متصورشودیم

برای  مانند وحی به ابراهیم )ع(  ،توان به وحی در خوابگونه وحی می اند. از احوال این هکرد آیات ذکر 
:  داود )ع( )انبیا ۀ (، القا به قلب نبی در بیداری همچون وحی زبور به سین102 :ذبح فرزندش )صافات

انبیا اشاره کرد )آلوسی،  ؤ( و ر105 رازی،   الدین؛ فخر9/57:  1372؛ طبرسی،  13/54:  1415یای 
صورت   پیشین به  ی(. میبدی مدعی است بیشتر وحی به انبیا9/43: 1371؛ میبدی، 27/611: 1422

)میبدی،   انددهیرا شن  ش را دیده یا آواز   یاها فرشتهای که آنگونه   به  ،خواب یا الهام و رؤیا بوده است
انبیا پیش از حضرت موسی )ع( امر معهودی در  تمثل فرشتگان در رؤیا بر انبیا و غیر (.9/43: 1371

(. در 18، باب  سفر پیدایش  :در)ع(  سرتاسر سفر پیدایش از عهد عتیق است )مانند رؤیاهای یعقوب  
( و حضرت 17  :صورت بشر در مقابل حضرت مریم )مریم  وحی به  ۀاز تمثل فرشت  جادر دو    فقطقرآن  

)هود لوط  و  ابن76-69  :ابراهیم  است.  شده  گفته  سخن  متفاوت    مونیم(  وحی  نوع  یازده  بیان  با 
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شده در عهد عتیق، در نهایت با استناد به نظر دیگر حکما تنها صورت موجّه وحی بر انبیای پیش  بیان 
خداوند   پیام  دریافت  را  )ع(  موسی  است    ۀواسط  بهاز  معتقد  و  دانسته  رؤیا  و  خواب  در  فرشتگان 

ابراهیم )ع( تحقق یافته است )ابن  خصوص صورت آن در    نی تریعال - 419:  تای ، بمونیمحضرت 
؛ زندی پیشین را کنار نم  یهااما صورت   ،دشویتر مهای بعد، صورت وحی کامل (. اگرچه در دوره 423

( و در قرآن از رسولان  3-2:  28ملائکه در طبیعت نورانی )متی،  رو در عهد جدید از ظهور  از این
 ( سخن به میان آمده است. 1 :صاحب بال )فاطر

جَ  • نْ وَراء  ح  »وحی« نسبت به دو    ۀبودن مرتببه نازل   یان اشاره ادر بیان مفسر  ا  ابٍ«: اگرچه صراحت»م 
لْکَ کند ی فضیلت محسوب م  اما به نظر، خداوند وحی باواسطه به نبی را   ،دیگر نشده است  ۀگون    : »ت 

لْنَ  ل  فَض  س  مْ عَلَ الرُّ در این آیه، تکلم نبی با خداوند علت فضیلت یک    (.253)بقره:     بَعْضٍ«ی  ا بَعْضَه 
)طباطبایی،    برنبی   است  شده  شمرده  دیگر  که  312-2/310:  1393نبی  پیامبری  تنها  قرآن  در   .)

(. این صورت از وحی  164 :آمده موسی )ع( است )نساء از تکلم خداوند با او سخن به میان ا  صراحت
 ردیگی اشاره به نوع دوم وحی دارد. در این وحی واسطه حجاب است و وحی از ماوراء آن صورت م

( و تفسیر کبیر 13/54:  1415(. در بسیاری از تفاسیر مانند روح المعانی )آلوسی،  18/73:  )همان
)ع( از میان    یگفتن خدا با موس گونه از وحی، سخن  ین( شاهد ا27/611:  1422رازی،    الدین)فخر

حال    به  : »هیچ نبی تاخوانیممیدر سفر تثنیه    (.23:  5؛ سفر تثنیه،  20-11  :آتش ذکر شده است )طه
،  عبارتبا استناد به این    مون یم(. ابن10:  34رو شناخته باشد« )سفر تثنیه،  ه برنخاسته که خدا او را روب

کید    شودمی میان انبیای پیشین و حضرت موسی )ع( تمایز قائل   و به برتری آن جناب بر انبیای پیشین تأ
الله (. نسبت کلیم398: تای، ب مونیم)ابن  داندی هی را مخصوص آن حضرت مو شنیدن کلام الا دارد 

گونه که  همان   ،ستعالی نفس او در عالم معقول دان  ۀتوان اشاره به مرتببه حضرت موسی )ع( را می
را در مرتبصدرا شنیدن کلام الاملا پیامبر )ص(  در معراج  م   ۀهی  ،  دین شیرازی)صدرال  داندیعقل 

صعود موسی )ع( به بالای کوه برای دریافت کلام خداوند را    توانیرو م(. از این7/33-34:  1380
انبیای گذشته   بر فضیلت او    نفسانی آن حضرت در مراتب عالی عقل و در نتیجه   ۀتمثیلی از صعود مرتب

بْنَ   ۀ تصور کرد؛ چنانچه دو واژ یّ اه  »قَر  نْ جَ نَ ادَیْ »وَ نَ   ۀ « در آیا  « و »نَج  یْ اه  م 
َ
ور  الْأ ب  الطُّ بْنَ ان  یّ مَن  وَ قَر  «  ا  اه  نَج 

بْنَ 52  :)مریم   « نزدیکی معنوی اه  ( گویای مقام آن جناب در مراتب عالی نفس است، چون منظور از »قَر 
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یّ   ۀ( و کلم14/63:  1417است نه مکانی )طباطبایی،   میان دو شخص،   ۀ« اشاره به آن دارد که رابطا  »نَج 
بْنَ   ۀرابط  « آمده است )ایزتسو،  اه  بسیار صمیمی و نزدیک است و برای اشاره به این نزدیکی قبل از آن »قَر 

1368 :207 .) 
«: نوع سوم وحی اشاره »ی   • ولا  لَ رَس  ، ارسال رسول از جانب خداست.  یشورسورۀ    51  ۀآیدر    شدهرْس 

فقط  حجاب است و   ۀنیست و نوع دوم وحی که واسط یابرخلاف نوع اول وحی که در آن هیچ واسطه 
این بارۀ  . در قرآن درردیپذی صورت م  هم، واسطه شخص است و تکلم  آخری، در  شودیکلام شنیده م

 
َ
وح  الْأ ه  الرُّ « )شعراوحی آمده است: »نَزَلَ ب  در این آیه حقیقتی از انسان   «قلب»(. مراد از  193  : مین 

ی آیه این است که رسول خدا )ص( در حینی او معن  دهندیاست که ادراک و شعور را به آن نسبت م
م وحی  او  به  م  ،شدی که  م  دی دیهم  افتد    دیشنیو هم  کار  به  شنوایی  و  بینایی  دو حس  اینکه  بدون 

( و ابوالفتوح 13/54:  1415(. اگرچه بعضی از مفسران همچون آلوسی )15/317:  1393)طباطبایی،  
ها از قرآن اما شاهد آیات آن  ،دانندی انبیا م  ۀگونه وحی را منسوب به هم ( این17/143:  1371رازی )

پیامبر )ص( است؛ شا به  قرآن جبرئیل )بقره آیات منسوب  که در  دلیل  این  به  الأمین (، روح97  :ید 
مذکور   ۀآی  سهدر    فقطوحی،    ۀعنوان رسول و واسط  ( به102  :القدس )نحل( و روح194-193  ء:)شعرا

پیشین   انبیای  بر  پیامبر خاتم )ص(  امتیاز  بیانگر  پیامبر )ص( ذکر شده است. همین  با  ارتباط  و در 
معدن وحی خطاب شده   ، از این آیات قلب پیامبر   آیهت قرآن است. در دو  حداقل بر اساس ظاهر آیا

است. نزول وحی در ظرف ادراک و شعور، نشان کمال عقل در عصر خاتمیت است و خداوند قلب  
نزول   معتقدند(. محققان  18/205:  1404ها یافت )مجلسی،  محمد )ص( را برترین و پذیراترین قلب

  توان ینم شاز وحی دارد که نظیری در گذشته برای یابر نشان از مرتبهوحی در ظرف ادراک عقلی پیام
(. به جهت همین صورت خاص از وحی، اعراب چهارده قرن پیش، عقول 38:  1373یافت )جلیلی،  

 و قلوبشان به هستی باز شد و جویای علم به حقیقت شدند. 
 دی گویمپیامبر خاتم )ص( سخن    واسطه بهنجم از نوعی وحی بی   ۀسور  ۀهمچنین، قرآن در آیات اولی

: 1417)طباطبایی،  را مشاهده کرد  حقیقت    ،که آن جناب با سلوک نفسانی عالم عقل را در نوردید و با دل
و برای سه   گیرد می پیش  در مفسران دیگر با طریقی متفاوت   یشورسورۀ  51 ۀعربی در تفسیر آیابن(. 19/28

قائل   را وحی بی شودیمگونه وحی سیر معکوس  اول وحی  نوع  او  به مقام  .  نبی  نتیجه وصول  واسطه و در 
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:  1422عربی،  )ابن  کندیمنجم در عروج پیامبر )ص( ذکر    ۀسور  ۀو شاهد آن را آیات اولی  داندیموحدت  
ترین : عروج به عالیکند یم  مطرح(  در تفسیر خود دو عروج نفسانی برای پیامبر )ص  هم  صدراملا(.  2/233

دین )صدرالتعالی  حق   ۀواسطیبشهود    ،، با درنوردیدن عوالم عقلتریعال   ۀو در مرتب  علاادر افق    مراتب عقول
 (. 301: تای، بشیرازی

 و تناسب آن با سیر تحول معرفت دینی بشر )ع(  های دعوت انبیا . شیوه 2. 2
و ذکر شواهدی از آیات    اندذکر کرده  هاآنهای متمایزی که مفسران برای  پس از بررسی انواع وحی با ویژگی

ا یکدیگر متفاوت  بلحاظ سطح تفکر و ادراک منطقی    ازآیا امت انبیا    :کهاست  باقی    پرسشهنوز جای این  
افراد   ۀهم  ا  د. البته مسلمشوبررسی  باید روش غالب بر دعوت هر پیامبری    پرسش؟ برای پاسخ به این  اندبوده 

اما فرض بر آن است که اگر سطح ادراک غالب بر امت یک پیامبر   اند،یک امت در سطح فکری یکسانی نبوده
 .ابدییمهای دیگر در دعوت آن نبی غلبه خاص باشد، یک روش بر روش  یامرتبهدر 

سیر تاریخ خداباوری و نزول وحی به انبیا    ۀکه مطالع باید بگوییم  دعوت انبیا    یهاروش پیش از ورود به  
)لامعی  های مختلف تاریخ حیات بشری است  در قرآن و عهدین بیانگر سطوح مختلف ادراک بشر در دوره 

بلکه    ،باره اتفاق نیفتادهیک تعقلی به   ۀانتقال از دوران حسی بشر به دور  ا  مسلّ م  (.55:  1391و کلباسی اشتری،  
خرد و   یهانه یگنجبرانگیختن  برای  پنجه نرم کرده و انبیای متعددی    و  ین ادراک دستبشر با سطوح پای  هاقرن

  متحمل رنج و سختی بسیار شدند تا نهال عقلانیت در دوران پیامبر خاتم )ص( به بار نشست هاآنتعقل در 
و سیر تکاملی تفکر    بنگریم. برای اثبات سطوح مختلف ادراکی بشر کافی است به عهدین  (36  :البلاغهنهج)

شده  انجام    هاقرنویسندگان مختلف در طول  به قلم نکه به گواهی محققان، نگارش آن  ببینیم  را در این کتاب  
 . ( 33: 1385)آرمسترانگ،  است

انبیا در    ۀ کار گیرد و دعوت هم   د سه روش را به که در دعوت خو   د ی فرمای به پیامبرش امر م   قرآن خداوند در  
این سه شیوه گنجانده شده است  آیات وحی در  لَ »ا    : تمامی  إ   

سَب  ی  دْع  کَ   رَبِّ کْ   یل   الْح  وَ  ب  الْحَسَنَة   ظَة   وَالْمَوْع  مَة  
ت  جَ 

ال  مْ ب 
لْه  یَ   ی اد  «   ه  وش تعلیمی نبوی حسنه« و »جدال احسن« سه ر   ۀ . »حکمت«، »موعظ (125)نحل:    أَحْسَن 
آنچه به این بحث ارتباط دارد چگونگی    اند ها گفته مفهوم و کیفیت روش   بارۀمحققان در آنچه  . گذشته از  است

افراد امت به کار برده شود یا هر   ۀ در دعوت هم   تواند ی این سه روش است. در اینکه این سه روش م   کاربست 
روش متناسب با فهم هر فرد کارآیی دارد، نظر مفسران متفاوت است. از کلام برخی مفسران مانند طباطبایی 
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افراد مفید فایده باشد؛ اما   ۀ هم   بارۀ در   تواند ی کارگیری هر سه روش م به که    د یآ ی ( چنین برم373/ 12:  1393) 
؛ 233/ 5:  1336؛ کاشانی،  522/ 5:  1377؛ قرشی،  288- 286/ 20:  1422  رازی،   الدین دیگر )فخر   ی ا عده 

( میان استعداد فرد و روش دعوت ارتباط و تناسب ایجاد 371/ 1:  1422عربی،  ؛ ابن 487/ 7:  1405آلوسی،  
به   اند کرده  نم و  مناسب  فردی  هر  برای  را  روشی  هر  گروه  دانندی کاربردن  این  پایین   « مجادله » .  سطح را  ترین 

م گ و گفت  کسانی  مخصوص  و  طبع   دانندی و  بر  شرارت  عال   شان که  و  شده  را    ن یتر ی غالب   «حکمت » روش 
 ۀمخصوص عام را    « موعظه یعنی »  ، و روش واسط است  مخصوص حکمای محقق و اهل استدلال  نامند که  می 

 الدین )فخر   ند ار د   ی اما فطرت سالم   ، ها استعداد فهم دلایل عقلی را ندارند؛ یا از این جهت که آن دانندمی خلق 
 (. بعضی522/ 5  : 1377،  اند و به تحریک و تذکر نیاز دارند )قرشی( یا اینکه اهل غفلت 287/ 20:  1422رازی،  

ت با اشاره به حدیث »امرنا معاشر الأنبیاء أن نتکلم الناس بقدر عقولهم« منظور از »جَ  ال  مْ ب 
لْه  یَ   ی اد  « را    ه  أَحْسَن 

آیا آیات که:  (. حال باید بررسی کرد  457/ 3:  1407)شبر،    دانند ی ظرفیت فرد م   ۀ ر مجادله به انداز مذکو   ۀ در آی 
باشد روش غالب بر   چنین گواه روند تکاملی در تفکر بشر در ادوار مختلف تاریخ است؟ اگر    هم کتاب مقدس  

د و در  وش می شروع    ، ل أحسن یعنی جدا   ، سطح روش   ن یتر ن یی دعوت انبیا در هر دوره متناسب با تفکر امت از پا 
 .ابد ی ی ها خاتمه م روش برهان و حکمت بر دیگر روش   ۀ گذر زمان با غلب 

با امتشان مربوط به  )ع(  بیشترین مجادلات انبیا دهد قرآن نشان می آیات بررسی   ؛جدال احسنالف. 
مجادلات نوح )ع(    کثرتبه  (  32  :هود)قرآن  مجادلات حضرت ابراهیم )ع( و پیامبر )ص( است. البته در  

صالح    ۀ به مجادل است. همچنین،  ، اگرچه از کیفیت مجادلات او سخنی به میان نیامده  اشاره شده  با قومش
با فرعون    ۀیا به مجادل   (61هود:  )  با قومش  اما در میان    ،اشاراتی شده است(  37-18:  ءاشعر)موسی )ع( 

قومش    یانبیا با  )ع(  ابراهیم  حضرت  مجادلات  کیفیت    ازگذشته  بهاست    ترشاخصلحاظ  با  نوعی    و 
  ۀ که در دو دور  ،توجه در مجادلات این دو پیامبر اولوالعزم   درخور  ۀ. نکتتفاوت دارد مجادلات پیامبر )ص(  
با عمویش    جمله مجادله  از  ،مجادلات حضرت ابراهیم )ع(  دهدیم  نشان  ،اندکردهمتفاوت تاریخی نبوت  

و (  268  :)بقره نمرود  (،  82-76  :)انعام  پرستانستاره  (،54-52  :)انبیاء  پرستانبت(،  48-42  :)مریمآزر  
متفاوت با مجادلات پیامبر )ص( در جدال   یاز نوع(  67-58  :)انبیاءها  نیز جدالش در بتکده و شکستن بت 

 : عمران؛ آل139  «)بقره و اهل کتاب  (  78  :؛ یس91-81  :؛ مؤمنون40  :؛ فاطر16  :؛ رعد24  :)سبأبا مشرکان  
ای متوجه تجربیات گونه   مذکور در آیات مربوط به ابراهیم )ع( به  . مجادلات است(  18  : ؛ مائده61و    65-66
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آن تجربیات و یادآوری فطریات   ۀواسط  به کوشدمیآن حضرت  کهی طور  به  ،حسی زیسته و عینی قوم است
ند. به بیانی  کجلب    ،تسلیم در برابر خداوند نادیدنی و یکتا  یعنی  ،را به سمت هدف خود  هاآنبشر، تفکر  

توحید در خالقیت اساس تعالیم آن حضرت بود. به همین دلیل آن حضرت با قومش در پرستش اجرام سماوی 
میهم  (83-74  :نعام)ا همداستان  با  داستانشود.  پیامبر  بیان    ، پرستانبت شدن  مفسران  که  دلیلی  هر  به 
قابلیت پذیرش خدای انتزاعی ابراهیم )ع( در آن دوره دارد.  نبود  ، حکایت از ادراک حسی ذهن بشر و  کنندیم

)طباطبایی،   دلیل بعد از قریب به هزار سال نبوت نوح )ع( جز تعداد اندکی به او ایمان نیاوردند  نیهم  بهدقیقا   
زیرا کسی به او ایمان نخواهد   نکوشد،بیش از این    کندی متا آنجا که خداوند به او وحی    (10/223:  1417

 (. 36 :)هود ورد آ
متوجه تفکر و تعقل امت است.    واسطه یب)ص(  در مقایسه با مجادلات ابراهیم )ع( مجادلات پیامبر  

که روشی است در   کمی دارد گفت مجادلات پیامبر خاتم )ص( صورت برهانی و ح    توانیم  ،در حقیقت
( در موضوع توحید در خالقیت  مشرکان با پیامبر )ص(  61  :)عنکبوت  لاوه به گواهی قرآنع. به ترلاواسطح  

 توحید در ربوبیت بود. جهت  به اختلاف نداشتند و در سطحی بالاتر اختلافشان  
موعظه طریق دوم دعوت است که به بیان گروهی از مفسران منسوب به عوام مردم، افراد   ؛موعظهب.  

عد عاطفی انسان  تحریک و تذکر است؛ زیرا موعظه یادآوری قلب است    برای ، و متوسط یا غافل امت که با ب 
 ی ترنازل   ۀدرج   ،دهدیمکه عقل را مخاطب قرار    ،و در مقایسه با حکمت  (35:  1381)صفری،  کار دارد    و  سر
از    هاآنکه در غالب  است  . این واژه در بسیاری از آیات آمده  د دار هی برای همان کلام الا  «موعظه»مراد 

  ا  ؛ اما موعظه به عنوان روش دعوت صراحت(66  :؛ بقره 57  :؛ یونس138  :عمران؛ آل34  :)نوراست    پرهیزکاران
لْوَ   یا لَه  ف  تَبْنَ کَ موسی )ع( آمده است: »وَ  راجع به  

َ
نْ  الْأ «  ءٍ یْ شَ لِّ  ک  اح  م  ظَة  این آیه نشان    .(145)اعراف:    مَوْع 

و    دهدیم بوده  معترف است امر و نهی، ویژگی   مونیمابن که    گونه  آن اساس دعوت موسی )ع( بر موعظه 
روایات مربوط به   (.412:  تای، بمونیم)ابن  استخاص تعالیم حضرت موسی )ع( نسبت به انبیای گذشته  

فر خروج و آیات قرآن حکایت از آن دارد که تمام تلاش آن حضرت در یادآوری عهدی بوده که نبوت او در س  
از رشد تفکر امت موسی )ع( نسبت   ،پرستش خدای متعال بستند. تذکر مستمر آن حضرت  برایقوم او با خدا  

ذیرش خدای نادیدنی  پبرای  به سطحی از ادراک    هاآن  دهدی مبه اقوام گذشته حکایت دارد؛ زیرا یادآوری نشان  
و گهگاه به  بود  ی شناخت انتزاعی نرسیده  والا رسیده بودند؛ اگرچه هنوز به معنای دقیق، تفکرشان به سطح  
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طلب (،  138  :)اعراف  پرستانبته  پرستش خدای محسوس میل داشتند. اصرار در داشتن خدایی همچون الا
دلیل این سخن است؛ چنانچه (  88 :)طهری  سام ۀو پرستش گوسال( 55 :)بقره رؤیت خداوند از جانب قوم 

قدری در دیدن   که قوم موسی )ع( به   دکنیماذعان    ،اعراف  ۀسور  143  ۀ ذیل آی  ،از قول جمهور علما  طبرسی
که آن حضرت   دانستندیمآوردن خود را مشروط به رؤیت آشکار او  و ایمان  ندآشکارای خداوند اصرار داشت

 (. 4/730:  1372)طبرسی،    کندی مدرخواست رؤیت    شانو برای  ،را بازگو  هاآن در پیشگاه خداوند درخواست  
در زمان موسی  لیاسرائیبنقوم  ییگراحس اگرچه تمام شواهد از آیات قرآن و کتاب مقدس بر تمایل به 

رو مواعظ آن برداشتن بشر به سمت تفکر انتزاعی است. از ایناما همان شواهد، گویای گام رد،)ع( دلالت دا
و   رد یگی مارشادی نداشته و صورت عتاب به خود    ۀحضرت در دعوت قوم به یکتاپرستی مانند گذشته جنب

و به همین دلیل قوم موسی  (  80  :؛ مائده86-80  :؛ طه112  :عمران؛ آل 62  :)بقره غضب خدا را به همراه دارد  
 (.25-16: 19)خروج،  شوندیمتقاضای رؤیت نامعقول خداوند به هلاکت تهدید  دلیل)ع( به 

رتبط با انبیا و غیر انبیا آمده و خداوند  مسومین روش در دعوت انبیاست. این واژه در قرآن    ؛حکمت  ج.
اما در قرآن به این اصطلاح به  (؛  269  :)بقره   دیفرمای مکه به هر کس بخواهد عطا  است  آن را گوهری شمرده  

و   ،نحل  ۀر سورنشده است مگر دمستقیمی    ۀارکه متوجه تعقل و تفکر استدلالی باشد اش   یعنوان روش دعوت
بسیار به کار رفته است. تحقیق در آیات مربوط به مجادلات    «تفکر»و    «عقل»در عوض مشتقات واژهای  

ن و اهل کتاب بیانگر صورتی عالی از تفکر استدلالی است. در هیچ کتاب مقدسی به  اپیامبر )ص( با مشرک 
؛ 165  :عمران)آل است. عباراتی همچون »افلا تعقلون«  مد نظر قرار نگرفته  قرآن، قوای عقل انسان    ۀانداز

  هاروش روش حکمت بر دیگر    ۀدر آیات حاکی از غلب(  50  :)انعام  «افلا تتفکرون»و  (  51  :؛ هود159  :اعراف
رک کامل مفاهیم انتزاعی بشر در آن دوره، قادر به د  دهدنشان می در دعوت پیامبر )ص( است. این موضوع  

مجادل  نه  بشر،  هدایت  در  قرآن  منطق  دلیل،  همین  به  دقیقا   و  موعظه  ۀ بوده  و  محسوسات  بر  بلکه    ،مبتنی 
گو و مباحثه است و این منطق، به تعبیر اقبال لاهوری، حکایت از آن دارد که ظهور اسلام همگام با  وگفت

 (. 146: تایل لاهوری، ب)اقبا ولادت عقل برهانی و استدلالی در بشر است

 ادراک انتزاعی راهنمامحور ی ر یگاوج  ۀ. ختم وحی و دور 3. 2
امر   شانو التفات به آیاتی که مضمون   (40  :)احزابقرآن    ۀدر بحث از خاتمیت عموم مسلمانان با استناد به آی

او از وحی جدید    یازینی بپیامبر خاتم و در نتیجه    ۀ به تعقل و تفکر است، معترف به بلوغ عقلی بشر در دور
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مختلف مسلمان، کفایت عقل بشر در فهم و   یهافرقه اختلاف در این باره در میان    حلهستند. موضوع م
ه تا قیامت محور دریافت  شدانی نازل تبیین کلام وحی است. به اعتقاد امامیه، بعد از ختم رسالت، متن وحی 

تواند در بستر زمان و مکان از رهاوردهای و انسان با هدایت اوصیای نبی همچنان میاست  هی  معارف الا
قو  .مند شودوحیانی بهره  بیانگر رشد عقل جمعی و تکامل  ادراک    ۀ طبیعی است چنین افتخاری برای بشر 

 خاتمیت است.  ۀعقلی و انتزاعی بشر در دور
محدود  همچون  مختلفی  عقلانی  دلایل  از  از    ی ها ت ی گذشته  وحی  حفظ  در  بشر  ضعف  انسان،  عقل 

نیز کل و  که برخی از    یی گو ی تحریف  از تعالیم قرآنی  به چرایی استمرار   ۀ فرق   متفکرانبرخی  امامیه در پاسخ 
لوغ عقلی و علمی انسان،  که اگرچه ب   ورزند ی اتفاق تأکید م ، به کنند ی خاتمیت ذکر م   ۀ مرجعیت دینی پس از دور 

 ؛کاملی است که حافظ تعالیم وحیانی باشند   یها اما بشر همواره نیازمند انسان   ، کرده  از ی ن ی وی را از وحی مجدد ب 
ب   مثلا   نبوت،  از اثبات ضرورت   ۀنخورد دست   ۀ که پیکر   کند ی ضرورت وجود افرادی تأکید م   ر طباطبایی پس 

(. با حضور مستمر چنین  89: تا ی و در صورت لزوم به مردم برسانند )طباطبایی، ب  نند تعالیم وحیانی را حفظ ک 
. این ابد ی ی د و انقطاع وحی معنا م و ش می کاملی در جامعه است که صیانت از تعالیم وحیانی تضمین    ی ها انسان 

و به  ند  دان می هم و تحلیل متون وحیانی کافی  باور، در حقیقت، نفی کلام کسانی است که بلوغ عقلانی را در ف
معرفتی،   ۀ مسلم است فهم هر حوز   ی اخته ی بر هر انسان فره   که ی  حال   . در نندک ی اجتهاد پس از خاتمیت بسنده م 
. است تر  طور خاص مهم   به   ی شناس ن ی د  ۀ و البته راهنمامحوری در حوز   طلبد ی متخصص و راهنمای خود را م 

خاتمیت از منظر برخی علما تا حدی است که در   ۀ هی در دور تبیین معارف الارای  ب لزوم وجود امام معصوم  
خاتمیت را استعداد انسان در حفظ  ۀ نسبت میان خاتمیت و رشد عقلی بشر اولا  مراد از بلوغ عقلی بشر در دور 

ض امامت، ( و ثانیا  رشد عقلی را در عر 109:  1385کتاب آسمانی و سپردن آن به نسل بعد دانسته )محقق،  
از جمله مطهری بر    متفکران، علت تأکید برخی  رسد  می (. به نظر  111اند )همان:  خاتمیت برشمرده   ۀ کنند توجیه 

( عواقب نامطلوبی است که خطاپذیری عقل در 67:  1390حضور پیشوایان معصوم در تبیین دین )مطهری،  
 اشاره کرد.)ع( ن رسالت انبیا د مان نافرجام به    توان ی در رأس آن م   و به دنبال دارد  را  امر دین  

عقل به   چوناما  ،هی استرشد عقلی بشر در فهم و صیانت از تعالیم الا ۀدوران خاتمیت دور بنابراین،
ایمن    هاتی محدوددلیل   خطا  نیازمند  به   یستناز  همواره  و  نیست  سعادت  طریق  سلوک  به  قادر  تنهایی 

تردید فهم و یب  طلبدیم  یا ژه یوراهنمایان مبیّن و مرشد است. اگر بپذیریم دریافت وحی قابلیت وجودی  
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هی هستند تا در هر  مکتب الا  ۀ شدکاملی که تربیت  یهاانسان  ؛ابلاغ به بشر نیز چنین است  برایتبیین آن  
 (.52: 1394)جوارشکیان،  ندکنز بشر را برآورده زمان نیا

 )ع( وجودی انبیا ۀ. توضیحی در تفاوت مرتب4. 2

یک دسته آیاتی که تفاوتی میان    شود؛ی م  دیده، دو دسته از آیات در قرآن  شاندر موضوع جایگاه انبیا و مراتب
ن امؤمن  یهایژگ ی ورا از    هاآن   ۀم و ایمان به رسالت ه(  184  :عمران؛ آل 285و    136  :)بقره انبیا قائل نشده  

 :؛ أسراء 253  :)بقره   دی گویمدیگر آیاتی که از فضیلت برخی از انبیا بر برخی دیگر سخن    ۀو دست  داند؛می
ن میان دو شخصیت  ااز محقق   یا عدهاست  به جایگاه انبیا موجب شده    یادوگانه ظاهر  چنین رویکرد به (.  55

شوند   قائل  تفاوت  پیامبران  حقیقی  و  مرتضوی  طباطبایی  ۀزاد)صادقحقوقی  و  (  123-122:  1390،  و 
ها را ناشی از شخصیت حقیقی بدانند.  و فضیلت آن  ،یکدیگر را متوجه شخصیت حقوقی  رانبیا ب  نداشتنبرتری

د و خلق است که از این لحاظ تفاوتی  میان خداون  هاآن رسالت و وساطت    ،مراد از شخصیت حقوقی پیامبر
و منظور از جایگاه حقیقی کمالات و امتیازاتی   ؛بر همه واجب است  شاننیست و ایمان به رسالت  هاآنمیان  

  ، است. از این جهت طبرسی  شده  مندبهره خود در راه به کمال رساندن رسالتش   ۀاست که هر نبی با مجاهد
خداوند تفاوت بعضی انبیا را بر بعضی دیگر به جهت اموری ذکر کرده : »دگوی یم  ،بقره   ۀسور  285  ۀذیل آی

« )طبرسی، غلط تصور نکند که اگر پیامبران در پیامبری مساوی هستند در امتیازات هم برابرنداست تا کسی به 
تأیید به  »و    «اعطای بینات»،  «تکلم با خداوند »برخی از امتیازات پیامبران همچون    (. البته2/623:  1372
برخی دیگر همچون(  253  :)بقره   «القدسروح وسیلۀ   و  و  (  49-48  :)قلم  «صبر»  اعطای خداوند است 

  مثلا    ؛شودی منبی حاصل    ۀتلاش و مجاهد  ۀاز فضایلی است که در سای(  115  :)طه  «داشتن عزم استوار»
پیامبر خاتم   قلم: )م شکیبایی ورزد  و بر هدایت مرد   اشدمانند حضرت یونس )ع( نب  خواهد یمخداوند از 

این دو نمونه خود شاهدی  .  (115)طه:  گوید  مییا از فراموشی عهد و نااستواری عزم آدم )ع( سخن    (48-49
 بر فضیلت انبیا نسبت به یکدیگر است.

دادن تکلم به  وجودی و مراتب معرفتی انبیاست. اختصاص  ۀظواهر آیات قرآن حاکی از تفاوت در درج 
  ۀ سور   ۀدر آیات اولی   شدهالقدس به عیسی )ع( و شهود قلبی اشارهروح وسیلۀ  ید به  یأحضرت موسی )ع(، ت

به نحوی متوجه سیر تکامل معرفتی و وجودی پیامبران است. اگرچه این سیر )ص(  پیامبر خاتم    ه ب راجع  نجم  
تکاملی را طی کرده اجمال سیر  وحی به ا  اما مسلم  ،نیست  پذیرانبیا اثبات  ۀهمراجع به  تکامل در بستر زمان  
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کتب آسمانی   ۀو متناسب با سطح درک مخاطب از سطحی نازل به سطحی عالی در جریان بوده است. مطالع 
 زیرا:  ،انبیا گواه بر چنین سیر تکاملی است

. مقام موسای کلیم در حد تورات و مقام  کندیمقام و شخصیت معنوی هر پیغمبر در کتاب او تجلی م
 یها کتاب  ۀگر شده است... وقتی سیطره و فضیلت قرآن بر همجیل جلوهعیسای مسیح در حد ان

یرا پیغمبر در حد  شودیانبیای سلف ثابت شود سیطره و فضیلت رسول خاتم بر دیگر انبیا ثابت م ؛ ز
 (. 63: 1388)جوادی آملی،   قرآن است و قرآن مهیمن است

 نتیجه
  ۀ به نظری   توجه آیات قرآن و تحقیق در تفاسیر در نسبت میان مراتب وحی و رشد تدریجی تفکر بشر، با    بررسی

ادوار رشد تفکر  دهدنشان می ویژه سیر تدریجی معرفت مذهبی کودک در نظریات گلدمن، رشد شناختی به 
با سه مرحل   که   گونههمان .  هایی دارد گلدمن قرابت  ۀشده در نظری آخر از ادوار مطرح   ۀدینی بشر در تاریخ 

مرحل را  ۀگلدمن  کودک  دینی  تفکر  از  بر   ،سوم  مبتنی  عینی  فهم  است،  مذهبی  تفکر  آغاز  حقیقت  در  که 
، سطح تفکر بشر در دوران انبیای پیش از موسی )ع( در حد  ددانمیتجربیات حسی کودک از مفاهیم دینی  

ه  شدصورت، در خواب و رؤیا انجام  نی ترنازل ر و از این جهت، وحی به انبیا غالبا  د استدرک محسوسات 
ب  هاآن و روش دعوت   و مادی  به پرستش خدای    ابیشتر مجادلاتی در سطح تجربیات عینی  هدف دعوت 

 نادیدنی بوده است. 
واسط تفکر عینی و انتزاعی، با شروع نبوت    ۀگلدمن، یعنی دور  ۀدوم مذکور در نظری   ۀدر مقایسه با مرحل

وحی و انتخاب    ۀشدن مرتبترکامل. در این دوره در عین  دشویمموسی )ع( تفکر دینی بشر وارد دوران جدیدی  
تذکر قوم در یادآوری عهدشان برای به منظور  آن حضرت برای تکلم با خدا، موعظه بر روش آن حضرت،  

. امر و نهی بسیار این پیامبر به قومش، در مقایسه  ابدییمن محسوس غلبه  پرستش خدای نادیدنی و ترک خدایا
گلدمن، بلوغ    ۀ. دوران سوم از تفکر دینی، مطابق با نظری ستبا انبیای گذشته، حاکی از رشد تفکر دینی قوم او

ین جهت تفکر انتزاعی بشر در دوران خاتمیت و یافتن قابلیت فهم منطقی مفاهیم و تعالیم دینی است. از ا
غالب در دعوت آن حضرت    ۀپیامبر نازل کرده و شیو  (قلب)  ادراکی  ۀخداوند با ارسال رسول، وحی را به قو 

حکمت و برهان است. تعالیم متعالی در قرآن، در مقایسه با دیگر کتب آسمانی، از یک طرف متوجه تعالی 
دریافت  وجودی  پیامبران    ۀکنندظرفیت  دیگر  به  نسبت  سواست  وحی  از  و علم  و  قابلیت درک  به  دیگر  ی 
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هی شدند و توانستند سیر تکامل رسالت  کاملی اشاره دارد که پس از پیامبر )ص( حاملان بار الا  یهاانسان
 پیامبر خاتم را بر عهده بگیرند.   

 منابع
 . قرآن کریم −

 ترجمه: علی شیروانی، قم: معارف.  سید رضی، محمد بن حسین ،(. 1390) البلاغهنهج  −
 (. ترجمه: فاضل خان همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتن، تهران: اساطیر. 1383) کتاب مقدس −
مفهوم خدا(.  1385آرمسترانگ، کارن ) − و تاریخ خداباوری: سیر تحول  بهاءالدین خرمشاهی  ، ترجمه: 

 ی. بهزاد سالکی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

 .ةالکتب العلمی ، بیروت: دارروح المعانی فی تفسیر القرآن الکریم(. 1415الدین )آلوسی، شهاب  −
 . ةالتراث العربی ، بیروت: داریعرب  تفسیر ابن (. 1422) نی الدیی ، محیعرب  ابن −
 الفکر. ، مصر: دارةالفتوحات المکی(. تای )ب  ـــــــــــــــــــ −

 .ةالدینی ةالثقاف ة، ترجمه به عربی: حسین آتای، قاهره: مکتبن ی الحائر ةدلال .(تای، موسی )بمونی م  ابن  −
)نایسابن  − بن عبدالله  والا (.  1375، حسین  و شرح: حسن ملکتنبیهاتالشارات  ترجمه  تهران:  ،  شاهی، 

 سروش. 
یاحقی و  ، به کوشش: محمدجعفر  روض الجنان و روح الجنان(. 1371)حسین بن علی  ابوالفتوح رازی،   −

 های اسلامی آستان قدس رضوی. محمدمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش 
فرهنگی   ۀمؤسستهران:  ، ترجمه: احمد آرام،  تفکر دینی در اسلام  یحیاا(.  تایاقبال لاهوری، محمد )ب −

 . ایمنطقه
 . بوستان کتاب ، قم: وحی در ادیان آسمانی(. 1377امینی، ابراهیم ) −
 نشر فرهنگ اسلامی. دفتر ، ترجمه: احمد آرام، تهران: خدا و انسان در قرآن(. 1368ایزتسو، توشیهیکو ) −
 . دانشگاهی ، تهران: مرکز نشرعلم و دین(. 1385بور، ایان )ربا −

 ، تهران: مدرسه. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی(. 1394باقری، خسرو ) −

 تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. ،  شناسی رشدآموزش مفاهیم دینی همگام با روان(.  1394باهنر، ناصر ) −
آموزشی و پژوهشی   ۀ، قم: مؤسس فلسفی وحی از منظر فارابی و ملاصدرا ۀنظری (. 1391جعفری، محمد ) −

 چاپ اول. ،امام خمینی
 . 43- 37ص ،  23ش کیان،    ، در: « لسانی با قوم زبانی با بشر و هم وحی در هم » (.  1373هدایت )   جلیلی، سید  −

− ( عبدالله  آملی،  پیامبران«  یها»شاخصه(.  1388جوادی  بر  اکرم  رسول  در: 8شاسراء،  در:  ،  برتری   ،
https://darsi.areeo.ac.ir/ 

مطالعات در:  ،  «خاتمیت و امامت  ۀ بلوغ عقلی بشریت در فلسف  ۀنقد نظری »(.  1394جوارشکیان، عباس ) −
 .57-35، ص(95) 2ش، 47ساسلامی، 

https://darsi.areeo.ac.ir/
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حسام  − شهرکی،  مؤمنی  عسکر؛  )دیرباز،  نگاه  »(.  1399الدین  در  حسی  ادراک  ماهیت  تحلیل  و  تبیین 
 . 109 -85ص، 83ذهن، شدر: ، «صدرالمتألهین

 .67-56، ص28بازتاب اندیشه، شدر: ، »اسلام، وحی و نبوت«(. 1381سروش، عبدالکریم ) −

 الألفین. ة، کویت: مکتبالجوهر الثمین(. 1407شبر، عبدالله ) −

، »معیار برتری پیامبران از منظر قرآن و حدیث«(.  1390زاده طباطبایی، محمود؛ مرتضوی، محمد )صادق  −
 .146-119(، ص86) 2مطالعات اسلامی، شدر: 

، تصحیح:  ةربعالعقلیة الأسفار  الأفی    ةالمتعالی  ة الحکم(.  1380ابراهیم )بن    ، محمددین شیرازیصدرال −
 مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

 .: علی بابایی، تهران: مولا ۀ، ترجمةالربوبی شواهد(.  1387) ـــــــــــــــــــ −
 ، قم: بیدار.تفسیر القرآن الکریم(. تای )ب  ـــــــــــــــــــ −
 مدان: نور علم.، ههاگوی پیامبران با ملتوبر گفت یامقدمه(. 1381صفری، حمزه ) −
 . ةالکتب الإسلامی ، تهران: دارقرآن در اسلام(. 1350طباطبایی، محمدحسین ) −
 ـ −  : محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.ۀ، ترجم تفسیر المیزان (.  1393)   ــــــــــــــــــ
 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  ،المیزان فی تفسیر القرآن(. 1417) ـــــــــــــــــــ −

 .نا: بیجای حسین نصر، بسید ، مقدمه: شیعه در اسلام (. تای )ب  ـــــــــــــــــــ −
 تهران: ناصرخسرو.  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، فضل بن حسن ) −
 ایران.  ۀفلسف: جعفر سبحانی، تهران: انجمن ۀ، ترجمسیاست مدنیه(. 1358محمد ) فارابی، ابونصر −
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب(. 1422فخرالدین رازی، محمد بن عمر ) −
 .ةبیروت: دار الملاک للطباع ،تفسیر من وحی القرآن(. 1419الله، سید محمدحسین )فضل  −
 ، تهران: بنیاد بعثت. أحسن الحدیث(. 1377اکبر )قرشی، علی −

 محمدحسن علمی. ۀخان، چاپ منهج الصادقین (.1336الله )فتح  کاشانی، ملا −
 . چاپ دوازدهم ،، تهران: سمتشناسی تربیتیروان (. 1387کدیور، پروین ) −
علی − )لامعی،  حسین  اشتری،  کلباسی  فلسف »(.  1391اصغر؛  باب  در  هردر  ۀجستارهایی  در:  «تاریخ   ،

 .76-55ص ،1، ش3سشناسی بنیادی، غرب 
 التراث العربی.  ءحیاا ، بیروت: دار الانوار بحار(. 1404باقر ) مجلسی، محمد −

 .132-105، ص38نقد کتاب، شدر: ، «تعارض امامت و خاتمیت»(. 1385محقق، جعفر ) −

 . وششمچاپ چهل  ،، تهران: صدراامامت و رهبری(. 1390مطهری، مرتضی ) −
ی: از کلام نفسی تا تبیین فلسفی  حقیقت وحی و کلام الاه »(.  1396نیا، سلمان )مکان، حمید؛ قاسمملک −

 . 97-79ص، 6، ش3سامامیه،  ۀنام پژوهش  ، در:«طباطبایی و جوادی آملی از آن 
شناسی دینی از منظر قرآن  بازشناسی مفهوم »خیال« و جایگاه آن در معرفت »(.  1398نیا، علی )ملکوتی −

 .72- 63ص، 12معرفت، شدر: ، «و حدیث
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 ، تهران: امیرکبیر. الابرار ةالاسرار و عد کشف (. 1371) نی دالدیمیبدی، رش  −
: امیر ۀ، ترجمشناسی رشد: تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه روان (.  1378)  ی.جی  ث، بارروادذو −

 یزدی و جواد صالحی فدردی، مشهد: دانشگاه فردوسی. امین
 .  127-98ص، 15، ش5سجستار، در:  ،«ارتباط عقل و وحی»(. 1386هاشمی، خدیجه ) −



 

 

 

 

 

 و نسبت آن با نفس  یشناخت یسازمدل
 سیدعلی مرعشی

 ده یچک
  ست، یچ  یانسان  یبا ادراکات شناخت انهی هوش و را یمصنوع یهامدل یهاها و تفاوتشباهت نکهیا

هوش   انه،یکه پردازش اطلاعات در را  م یاداده ح یمقاله توض  نی . در ایاست درخور تأمل جد یپرسش 
همچن  یمصنوع به    نی و  انسان  کدگذار مغز  صور   یکیالکتر   یهایصورت  پردازش  نه   یو  است 

گاه  یخودو مغز انسان به    یهوش مصنوع   ن، ی. همچن ییپردازش معنا است. اما    یخود فاقد خودآ
گاه  یما حاک  ی دار یپد  ۀتجرب ا   ار یاخت   نی ادراک معنا و مفهوم و همچن  ،یاز وجود خودآ   ن ی است. 

  ه ب یانگاران، که به ساحتدوگانه دگاهید ن،یداد. بنابرا  حیبر عملکرد مغز توض  یمبتن توانیتجارب را نم
  ه یتوج  یمغز که برا  یراتمی در ذرات ز   یاست. اتحاد کوانتوم   نانهی باند، واقعانسان قائل  ینام روح برا

گاه یکپارچگی   ی نابسنده است: نخست آنکه، شروط اتحاد کوانتوم  لیشده به دو دل شنهادیپ  یخودآ
است.   یکوانتوماتحاد    یمتکثر، و خلاف مقتضا  ینذه  یها تیفعال  نکهیو دوم ا  ست،ی در مغز فراهم ن

  ن ی ادی در ذرات بن  یامکان اتحاد کوانتوم  میر ی بگ  فیمتکلمان اگر روح را جسم لط  یۀنظر   یاما بر مبنا
از طرف  م  یذهن  یهاپردازش  یآن هست.  اتفاق   شیکماب   یو سازوکارها  افتدیاطلاعات که در مغز 

روح فراهم نشود. ذهن از   رانکا   ۀنیزم   جهتیبه روح نسبت داده شود تا ب  دیدارد، نبا  یاشدهشناخته
کاربر مغز و ذهن دانست که به   دی. روح را باشودیمغز محسوب م یاست و عملکرد عال زی روح متما

گاه  ۀدیو منشأ پد  دهدیذهن معنا م خلط کرد،   دیهم نبا  اریاراده و اخت  انی م  ن،یاست. همچن  یخودآ
 .اریمحقق شود. ذهن منشأ اراده است، اما روح منشأ اخت  یسبب علل جبر به  تواندیاراده م رایز 
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گاه  ،یشناخت یساز مغز، ذهن، مدل  : ها کلیدواژه   .روح ،یخودآ

 مقدمه 
مانند  ،صورت گرفته تا تجارب درونی و پدیداری انسان فراوانیتلاش  2انگارییگانه و  1باوری مادهدر دیدگاه 

به عملکرد رایانه و هوش    بسیار عالی مغز شباهت    یهات یخودآگاهی، مبتنی بر فعالیت مغز توجیه شود. فعال
مانند   ییهادهیاند پدنتوانسته   باورانده که مانظر به اینشناختی یا ذهن مصنوعی( دارد.    یسازمصنوعی )مدل

اثبات کنند، در توجیه خودآگاهی انسان با اتکا بر ساختار و عملکرد مغز دچار   هاانه یا برای راخودآگاهی ر
 یهات یفعال  هب  با اتکا. در این مقاله  کنند یتعبیر م   3سخت«  ۀها از این مشکل به »مسئلاند. آنمشکل شده

پاسخ پی  در  دینی  نصوص  همچنین  و  انسان  پدیداری  تجارب  مغز،  ذهنی  و  و    شناختی  مسئله  این  به 
یندهای شناختی آرایانه و انسان هستیم. اهمیت بررسی نقش مغز در فر  یهاتفاوت و    هاشباهتکردن  روشن

عکس، کارکردهای  یا به   ،را پیراسته کرد که کارکردهای مغز را به روح  ییهادگاهی د  توانیمآن است که بر آن مبنا  
و سپس مؤیداتی را در    ،و تجارب عینی مراجعه  هانمونه . برای این کار ابتدا به دهند ی مروح را به مغز نسبت  

دینی   از  میکنیم  ذکرنصوص  استفاده  با  و  استدلالی  و  نظری  تبیین  روش  با  پژوهش  این   ی هاافته ی. 
 شده است.  ذهن و نصوص دینی انجام ۀفلسف  یهادگاهی دنوروفیزیولوژی، 

 یندهای ذهنی آ شواهد نقش مغز در شناخت و سایر فر . 1
 صورت  به و    مروربه که در آن مغز    استبیماری نورودژنراتیو دوران پیری    نوعی آلزایمر )دمانس پیری(    .الف
. شودیممضمحل    یریناپذبرگشت  شکل  بهو هماهنگ با این تحلیل، قوای شناختی    ودرمیرونده تحلیل  پیش

در مراحل پیشرفته    که  ینحو  به   ،رودی ماز بین    همقبلی )علم فرد(    یها دانسته در این بیماری اطلاعات و  
 (.یک ( )نمودار Hugo & Ganguli, 2014) شناسدی نم همحتی بستگان نزدیک خود را 

 
1. materialism 

2. monism 

3. the hard problem 
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 مت راست(مغز سالم )در سمت چپ( با مغز بیمار مبتلا به بیماری آلزایمر )در س ۀمقایس یک:نمودار 

(http://scitechconnect.elsevier.com/neural-basis-alzheimers-disease/ ) 

ی   و  »: د یفرمایمقرآن کریم  دُّ إِل  نْ یُر  یْئ مِنْکُمْ م  عْد  عِلْمٍ ش  م  ب  عْل  يْ لا  ی  لِ الْعُمُرِ لِک  رْذ  برخی از شما چنان   ؛ا  أ 
از دیدگاه قرآن، نقصانی که به    گمانی ب  (.70)نحل:    « که آنچه علم داشتید دیگر ندارید  رودی سنتان بالا م

بلکه در جسم و مغز است، زیرا روح پس از فرسایش،    ،شود نقصان در روح نیستسبب پیری ایجاد می
هُ ی  »استهلاک و مرگ بدن بدون نقص و آسیب باقی است:  وْتِ اللَّ نْفُس  حِین  م 

 
ی الْْ فَّ و  ات  ها را در خداوند روح  ؛ه 

 (. 42)زمر:  «ستاندیهنگام مرگ به تمامی باز م

مانند حافظه    ،مستی به قوای شناختی  سبب  بهشناختی است. مصرف الکل    یهاتیظرف عقل یکی از    .ب
با    ،. سندرم کورساکوف د کنی مد و رفتار را از حالت عاقلانه خارج  ن زمی آسیب    ،و قدرت تحلیل که همراه 

 کند ی ماختلال عملکرد بخش هیپوکامپ مغز در اثر مصرف الکل بروز    علت  به  ،است   گسترشیپیادزدودگی  
مهار    ،همچنین(.  369-368:  1378)کارلسون،   با  قدرت   GABAشیمیایی    یهارندهیگالکل 

 Terranova)  شودی م  و رفتارهای تکانشی و ناعاقلانه  ییزدا یبازدارسبب    د ودهمی خودمهارگری را کاهش  

& et al., 2013در نصوص دینی از علل تحریم آن  کندیمل  ئاینکه الکل عقل را زا   (.121:  1394،  ؛ مرعشی ،
کُ یْ و  »  :فرمود  )ص(معرفی شده است. رسول خدا   مْرُ   مْ ح  لْخ  قْل    زِیلُ یُ   ا  لْع  ل  ئوای بر شما، خمر عقل را زا  ؛ا 

خصوص اگر کسی روح به  ،الکل مستقیما  در روح اثری ندارد   گمانیب  (.29/35  :1403)مجلسی،    «کندیم
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باشد که اثر مستقیم الکل در روح است قائل  نباید  باشد  با اثر  ،را مجرد فرض کرده  بر    گذاشتنبلکه الکل 
 . کند ی مل ئ»مغز« عقل را زا

روان  گردانروانداروهای    .ج بتوانن)داروهای  که  هستند  داروهایی  تعریف  طبق  وضعیت پزشکی(  د 
ها و تجربیات ظرفیت  ،بنابراین(.  Meyer & et al., 2022: 23)شناختی، عاطفی و رفتاری را تغییر دهند  

 ریتأث  تحتو حتی رفتارها    هازه ی انگخشم و...،    ،ذهنی، طرز فکر، احساساتی مانند غم، شادی، اضطراب
مانند الکل، نه در روح، بلکه در مغز اثر   همپزشکی  گردان امکان تغییر دارند. داروهای روان داروهای روان 

تغییر    نندک می را  ذهنی  کارکردهای  چهار  (.  51و    19:  1394)مرعشی،    دهندیمو  به  اشاره  تعبیر »ذهن« 
کاری مناطق  با تحریک یا دست  ،واقع  در  ساحت است: شناخت، احساس )عاطفه(، انگیزه و قصد رفتار.

 (. 248: 1399، همو) کند یر میتغی هاساحتکدام از   معینی از مغز، هر
با    .د مغز  گوناگون  روشن    یهاروش کارکردهای  مهم  است  شدهمختلفی  آنکه   یهاروش ها  ترین 

 ۀ که قبلا  فقط استفاد ،تحریک الکتریکی مغز یهاروش . استنوین  یهایربردار ی تصوتحریکی، تخریبی و 
های رز فکر، قدرت حافظه و بسیاری از ظرفیتدرمانی دارد، احساسات، ط  ۀتحقیقاتی داشته و اکنون استفاد

که با تحریک   است  دادهتحریکی به ما این اطلاعات را    یهاروش (.  2)نمودار    دهدیمذهنی فرد را تغییر  
 (.همان)خورد یندهای ذهنی رقم میآکدام قسمت از مغز کدام یک از فر

 
 ای )شکل سمت چپ( تحریک الکتریکی عمقی مغز )شکل سمت راست( و تحریک الکتریکی فراجمجمه دو:نمودار 

(https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21088-deep-brain-

stimulation & https://www.imsc.co.th/product/y-brain/) 
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ذهنی از    ی هاتیظرف تخریبی معلوم شد که با تخریب کدام قسمت از مغز، کدام یک از    یهاروش در  
می  اینرود.  بین  به  اثر  نظر  است،  غیراخلاقی  مغز  عمدی  تخریب  انسان  در  مغز   یهابی تخرکه  تصادفی 

تصویربرداری نوین مشخص شد   یهاروش با    ،همچنین  (.247-246:  1399)مرعشی،  شود  بررسی می 
را است.  ه در صورت  درگیر  مغز  از  قسمت  کدام  فعالیت ذهن،  کدام  از    یهاافتهیافتادن   یهاروش حاصل 

و سایر   و تصویربرداری  بنابراین  هاروش تحریکی، تخریبی  بوده است.  فر  ،مؤید یکدیگر  یندهای  آمغز در 
مشخص شده  (.258-256: همان)نقش دارد  ،از جمله شناخت )و البته عواطف، انگیزش و رفتار( ،ذهنی
)نمودار  شناختی مثل تفکر، هوش، منطق، حافظه و... عمدتا  مربوط به قشر مخ هستند  یهایی تواناکه است 

دیگر مغز،   شناختی لازم است در قشر مخ و برخی مناطق   یهایی توانابرای ایجاد  کل سمت چپ(.  ش   سه،
 ,Guyton & Hall)  افتدیم درست مانند اتفاقی که در رایانه    ،الکتریکی ایجاد و فرآوری شود  یهاام یپ

2011: 697-709.) 

 
 نمای دستگاه لیمبیک )شکل سمت راست( و قشر مخ )شکل سمت چپ( سه:نمودار 

(https://www.sphosp.org/resources/prevention-lifestyle/healthy-in-

homer/brain-talk/ ) 

. تحریک  شود یممنتقل  (سه )نمودار  (limbic system) سپس از قشر مخ به دستگاه لیمبیک  هاام یپ
ناخوشایند   ترتیب باعث بروز احساسات خوشایند یامراکز پاداش و تنبیه در دستگاه لیمبیک، به   یهانورون 

شود. اگر مراکز پاداش را تحریک الکتریکی کنیم، احساساتی مانند لذت، شادی، احساس  )عواطف( می
شود. تحریک الکتریکی مراکز تنبیه، باعث احساسات ناخوشایندی مثل غم، خشم، رضایت و... ایجاد می
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می و...  اضطراب  )ترس،  بنابراینGuyton & Hall, 2011: 717-718شود  جاا  ،(.   ی هاگاه یمروزه 
دستگاه لیمبیک عامل    از طریقتحریک قشر مخ    ،شناسیم. همچنیندخیل در این احساسات را در مغز می

(.  Ibid.: 711-720)  انجامدیانگیزش بوده و به صدور فرمان حرکات ارادی توسط قشر حرکتی مخ م  ۀپدید
 انگیزش و رفتار( روشن است. ،ذهن )شناخت، عواطف ۀ چهارگان یهاطه ی نقش مغز در ح ،بنابراین

  چهار مثلا  در نمودار    است؛  کاملا  مشخص شده  طبت مسیرهای عصبی مر  همادراکات حسی    ۀدر مقول 
باید چه مسیری را طی کنند و در نهایت   هاامیشود. مشخص است که پمسیر ادراک حس بینایی مشاهده می

بینایی قشر   ۀمشخص شد که اگر ناحی ،به کدام ناحیه از قشر مخ برسند تا ادراک بینایی ایجاد شود. همچنین
ولو چشم و مسیر بینایی سالم    ،ندیبیتخریب کنیم، فرد دیگر نم  ،بینایی است  یهاامیکه مقصد نهایی پ  ،مخ را

 (.Ibid.: 623-632افتد )آفرینی مغز اتفاق میحسی هم با نقشادراک   ،باشد. بنابراین
مغزی است؟ این پرسش را در علوم   ییندآباقی است: آیا روان صرفا  فر  پرسشها یک  با تمام این داده 

شناخت   ۀ؛ زیرا توضیح کارکردهای شناختی برای توضیح تجربانددهیسخت« نام  ۀ»مسئل  باوری،مادهمتکی بر  
گاهانه کافی    (.Chalmers, 2017نیست )آ

 
 مسیر حس بینایی از چشم تا قشر مخ چهار:نمودار 

(https://medicalxpress.com/news/2018-06-neuron-consciousness-

binocular-brain.html) 
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 ذهن مصنوعی با ذهن انسانی یهاشباهت. 2
ها و هوش مصنوعی تجلی  که بیش از همه در رایانه   ،شناختی(   یسازمدلتلاش برای طراحی ذهن مصنوعی )

 صرف و    کردندی مرا به موجود زنده وارد    یبرخلاف مدل رفتاری که محرک   ،نسبتا  موفق بوده است  ،پیدا کرده
  سیاه   ۀموجود زنده را جعب  ،واقع  در  .کردندیمپاسخ را بررسی    افتدیم از اینکه در درون آن چه اتفاقی    نظر

(black box)   می نظر  را  در  پاسخ  و  محرک  منحصرا   و  علوم  دانستندی م  یبررس درخور  گرفتند  در  اما   .
  )نمودار   (Bargh & Ferguson, 2000)  شدبررسی  ش  و فرآیندهای درون،  باز  سیاه  ۀشناختی این جعب

 بیان شد. ترشیپتصویربرداری و... انجام گرفت که  ،تحریکی، تخریبی  یهاروش با  هایبررس این (. پنج

 
 مدل رفتاری با مدل شناختی  ۀمقایس پنج:نمودار 

(https://www.simplypsychology.org/cognitive.html ) 

فر دارد:  یند اصلی در مدلآچند  بازنمایی )شناخت،  .  2  ؛درونداد اطلاعات  .1سازی شناختی وجود 
برونداد.  .  4  ؛رمزگشایی.  3  ؛اطلاعات باید به رمز تبدیل شود ،یندآمحاسبه یا تحلیل اطلاعات( که در این فر

رخ    ۀهم انسان  مغز  و هم در  رایانه  در  مراحل، هم  ابتدا  دهدیماین  ما  مغز  در  از طریق    یهاامیپ.  حسی 
صورت سپس کدگذاری الکتریکی و آنگاه ادراک حسی )یعنی بازنمایی(    .دوش میحسی دریافت    یهارندهیگ

تا این کدها یا رمزهای الکتریکی رمزگشایی شوند    شودانجام میتحلیل و محاسبه    هاونیلیم. سپس  گیرد می
شباهت (.  شش)نمودار  شود تا رفتار یا برونداد بروز کند  به اعضای حرکتی داده می  ییهافرمان و در نهایت  

پردازش از نوع  اصلی مدل مصنوعی شناخت با شناخت انسانی این است که هم در ذهن ما و هم در رایانه،  
، تعاملات گر ی د  عبارت  بهشوند نه مفاهیم.  یعنی کدها پردازش می  ؛صوری است نه از نوع دلالت معنایی 
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 ۀبدون هدایت اراد  توانندیماجتماعی، ارزیابی ذهنی، قضاوت و سایر اهداف ساختارهای درونی مغز همگی  
گاهانه پیش بروند   (.Bargh & Ferguson, 2000)آ

 
 سیاه در مدل شناختی ۀیندهای درون جعبآفر شش:نمودار 

 مدل مصنوعی شناخت با شناخت انسانی ی هاتفاوت. 3

 1:در چهار چیز است هاتفاوتاین 
و بدون خطا به آن    آموزندیمقواعدی را    هادستگاهزیرا این    ،نددار  ایقوی  هوش منطقی  هاانه یرا (1

زیرا فاقد قدرت درک   ،هوش هیجانی ندارند ،برخلاف انسان و حیوان ،هاانه یرا. اما کنند یمقواعد عمل 
دیدیم که ادراک عواطف متعاقب تحریک   (.Selman & et al., 2005)عواطف و هیجانات هستند  

 
احساس    ی. گرچه برخ ف« یوجود دارد که عبارت است از »احساس تکل  انهیانسان و را   انیهم م  یتفاوت پنجم رسد یبه نظر م .1

دوستانه و  نوع  یرفتارها  ی برخ  یو حت  وانات ی در ح  یمادر  ۀ فداکاران  فیدادن تکالانجام ۀاند، اما مشاهدانسان دانسته  ۀ ژ ی را و  فیتکل
  توان یم  عتیدر طب   ختهی ها که جسته و گر و گاه نجات آن  رهمنوعشانی غ  یهابه گونه  واناتیح  یخ بلکه فراتر از آن، گاه کمک بر 

ندارد. احساس   ف یاحساس تکل  انهیرا   گمانیحال، ب نیدارند. با ا  ف یاز احساس تکل  یهم درجات  واناتیکه ح   دهدینشان م د،ی د
از    یدرجات  واناتی و ح  شودیم  گرانی و درک رنج د   یزدلسو   ، یباشد که سبب همدل   یجانیاز هوش ه   ی ممکن است تابع   فیتکل

را   یجان ی هوش ه تکل  هاانهیدارند. گرچه  از د  فیاحساس  اما چون    ی جانی از مشتقات هوش ه  فیما احساس تکل  دگاهی ندارند، 
  ح یتوض  نیدارد و مشمول ا   ی گر ی در قبال خداوند جنس د  فی. اما احساس تکلمیلحاظ نکرد  یا است، لذا آن را تفاوت جداگانه

در قبال خداوند هم منحصر    فیاحساس تکل  ،ینی حسب نصوص د  رسدیحال به نظر م  نی. با ا برد یخداوند رنج نم  را ی ز  ست،ین
نْ فِ شودیم  دهی مخلوقات هم د  ر ی و در سا  ستیدر انسان ن  رْضُ و  م 

 
الْْ بْعُ و  السَّ اتُ  او  م  هُ السَّ ل  حُ  بِّ إِنْ مِنْ ش    هِنَّ ی : »س  حُ یُ إِلاَّ    ءٍ یو  بِّ س 

سْبِ  هُون  ت  فْق  کِنْ لا  ت  مْدِهِ و  ل  هُمْ یبِح  لِ   ح  ان  ح  هُ ک  فُورا    ما  ی إِنَّ و  44  « )اسراء:غ  اءِ و  هِ  ی  إِل    ی(؛ »ثُمَّ اسْت  م  رْضِ ائْتِ   ی  السَّ ا و  لِلْْ  ه  ال  ل  ق  انٌ ف    ا یدُخ 
ت   ا أ  ت  ال  وْ کُرْها  ق  وْعا  أ  ایط  ائِعِ  ن  «ی ط   (.11 )فصلت: ن 
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ریکی، کدهای مربوط به این . هرچند تحریکات الکتدهد یممراکز پاداش و تنبیه دستگاه لیمبیک رخ  
 ما. یهااحساسمفاهیم احساسی هستند نه خود 

نیز هستیم که    (spiritual intelligence) و حیوانات، دارای هوش معنوی  هاانه یراما برخلاف  (2
کنیم. هوش معنوی مخصوص انسان است، زیرا نه رایانه و نه جانور  کلی مطرح می  هایپرسشبا آن  
مانند »من   ییهاپرسشانسان  فقطرا »قواعد منطقی« یا »هیجانات« وجود دارد؟ چ پرسندی نمگاه هیچ

  « من کجا هستم؟»  :پرسیم. با هوش منطقی میکند ی مکه هستم؟« یا »برای چه هدفی هستم؟« مطرح  
می هیجانی  هوش  ن»  :پرسیمبا  یا  است  خوشایند  برایم  هستم  من  که  معنوی   «؟هاینجا  هوش  با  اما 

 (..Ibid) نه رایانه  پرسدی مکه نه حیوان  پرسشی «اصلا  چرا اینجا وجود دارد؟پرسیم: »می

. اما کدهای دهند یرا با ماهیت الکتریکی انجام م  یشانهایمغز، رایانه و گوشی همراه، کدگذار (3
ریکی همان خودآگاهی،  کدهای الکت  ،الکتریکی برای خودشان یا برای یکدیگر معنا ندارند. همچنین

بر پردازش صوری )فرآوری کدهای الکتریکی(    علاوه شکلات نیستند.    ۀعشق، نفرت، غم، شادی یا مز
تنهایی برای داریم. لذا توصیف پردازش صوری به هم  ما قدرت ادراک مفهوم    افتدیکه در مغز ما اتفاق م

، این کلمه یک کد یا میسینویم »عشق« را  ۀتوصیف شناخت انسان کافی نیست. وقتی روی کاغذ کلم
مفهوم    یعبارت  به  حقیقتِ  اما  است،  پیام  در  «عشق»یک  به  ،واقع  نیست.  بیننده  برای  پیام  طور    این 

  « عشق»، اما خود این کلمه روی کاغذ واقعا  حاوی مفهوم  کند یرا تداعی م  «عشق»قراردادی مفهوم  
 یهاشود همان کدها هستند نه مفاهیم. به نوشته نیست. آنچه در هوش مصنوعی فرآوری و پردازش می

ها »داده« هستند نه »آگاهی« و ماهیتی جز کد . اما این نوشتهمیی گویکتاب علمی »علم« مهر  درون  
روی کلمات کتاب )کدها(  اما خواننده از  ،ها یا برای کتاب معنایی ندارندها برای خودِ داده ندارند. داده

. اگر تنها منبع اطلاعات خواننده همین کتاب باشد و این کتاب نیز  رسدیو به آگاهی م  سازد یمفهوم م
ها در دسترس خواننده نیستند تا او به مفهوم دست یابد. پاک شود دیگر دادهیش  هااز بین برود یا نوشته 

. هیچ کتاب علمی خودش عالم افتد ی ننده نیز به خطا مکننده باشند خواکتاب غلط و گمراه  یهااگر داده
 ( 301: 1387؛ مرعشی، 412-408: 1400نیست! )مرعشی، 

نم (4 نشان  شواهدی  را  دهدی هیچ  خودآگاهی   هاانهیکه  دارای  انسان  اما  باشند  داشته    خودآگاهی 
گوییم »من«.  می یابیم و به خودمان  است، بدان معنا که ما به وجود خودمان واقفیم، خودمان را درمی
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 ۀپدید  ۀمطالع   شودیموضوعی باشد که بشر به آن اذعان دارد. گاه گفته م  نی تر ینیق یشاید خودآگاهی  
ب  خارج است   (science)  ، از دسترس علمدانستی« مهمتایخودآگاهی که فروید آن را »واقعیت 

(Black, 2004.) 

هوش مصنوعی در آن است که هوش مصنوعی واقعا  شاد یا    ازخلاصه وجه تمایز انسان    طور  به پس  
کند؛ و فاقد ادراک »من« است. ممکن است مفهوم نمی  چرا ما هستیم؛ ادراکِ   پرسدینمشود؛  غمگین نمی 

در  یزی ربرنامهبرای هوش مصنوعی   کند، مصنوعا   یا غم  شادی  اظهار  که  یا   بپرسدوجود    ۀفلسف   بارۀشود 
رایانه    است.تصنعی    و  ،فاقد اصالت  هاواکنشاظهارنظر کند یا مصنوعا  خود را »من« خطاب کند اما این  

اما برخلاف انسان به    ،کند و رفتار هوشمندانه نشان دهد یزی ربرنامه   و ، محاسبهتواند مثل مغز انسان فکرمی
اری( انسان با تمسک به مغز یا کارکردهای تجارب دورنی )پدید  ۀهم  ،معنای این کارها واقف نیست. بنابراین 

 کنیم. یمبیشتر بحث   سوم و چهارم  یهاتفاوت دربارۀ  در ادامه،نیست.  پذیرعالی آن )موسوم به ذهن( توجیه 

 تمایز کد )پیام( از مفهوم. 4
فرض کنید   . کندرا روشن می   « مفهوم » و    « پیام » ت  و تفا   ، موسوم به اتاق چینی   ، ( Searle, 1980استدلال سرل ) 

و برایش معنای خاصی ندارد درون اتاقی باشد. قواعدی را در اختیار    شناسد ی فردی که زبان و کلمات چینی را نم 
(. فرض هفتسازی کند )نمودار  ها کلمات مثلا  فارسی را با کلمات چینی معادل گذاریم که با آن این فرد می 

و در اختیار فرد داخل اتاق قرار    کند وارد اتاق    به زبان فارسی را  دروندادهایی  فرد سمت چپ    ، کنیم از بیرون اتاق 
کند، بدون اینکه اصلا  زبان چینی را سازی می . آنگاه فرد داخل اتاق آن اطلاعات را با زبان چینی معادل دهد

دهد. قرار می چینی در سمت راست    ی کند و در اختیار فرد بداند. سپس اطلاعات را به زبان چینی خارج می 
مسلط به زبان   ی کاملا  هوشمندانه بپندارد و احساس کند واقعا  فرد   ی را دریافت   فرد سمت راست اطلاعات بسا  چه 

ایانه  ر داخل اتاق هیچ ادراکی از زبان چینی ندارد. کاری که  واقع شخصِ  ها را بیان کرده است. اما در چینی این 
کند. کدها الکتریکی( را فرآوری می  ی ها ل ی و کدها )همان پتانس   مشابه همین است، یعنی علائم   دهد ی انجام م 
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منماینده  صوری«  »پردازش  را  این  مفاهیم.  خود  نه  هستند  مفاهیم  .میی گو ی های 

 
 استدلال اتاق چینی جان سرل هفت: نمودار 

(https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2022/04/the-

chinese-room-thinks.html ) 

بودند. گاه    (blindsight)   موضوع دیگری که این مطلب را بیشتر روشن کرد بیماران مبتلا به کوربینی
که  است  و فرد ادراک بینایی نخواهد داشت. نشان داده شده    ندیبیمدر اثر تصادفات، قشر بینایی مغز آسیب  

تا به مانع برخورد نکند، ولی    ندچایپی مرانندگی، اگر مانعی جلویش بیاید فرمان را  در حین  چنین بیماری  
، است  . چون قشر بینایی مخ از بین رفته«چیزی ندیدم»:  دی گوی م  «آیا مانع را دیدی؟»  پرسندمیوقتی از او  

بدون   ،کند و مانع را رد می  کند یم دهد که مغز مثل رایانه درست رفتار  فرد ادراکی از بینایی ندارد. این نشان می
غیر از تحلیل اطلاعات صوری   «بینایی»ادراک مفهوم    ،مفهومی ادراک کند. بنابراین  آنکه لازم باشد معنا و

آزمایش انجام    یاست.  کوربین  بیماران  روی  خط   این  دهندی مکه  که  میدان   یاست  از  قسمتی  در  را  افقی 
آیا اینجا خطی »:  پرسند میو از او    دهندیمآن را به فرد نشان    گذارند ومیکه دچار کوربینی شده    اشیینایب
می«نمیبی نمخطی  »:  دی گوی م  «؟ینیبیم جهتی »گویند:  .  چه  در  اینجاست  که  خطی  بزن  حدس  فقط 

که تحلیل صوری اطلاعات یک چیز    دهدی منشان    هماین  (.  هشت  )نمودار  «افقی است»گوید:  می  «است؟
 (. Holt, 2003)است و درک مفهوم اطلاعات چیزی دیگر 
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 آزمایش روی بیمار کوربین هشت: نمودار 

(https://www.jolyon.co.uk/illustrations/consciousness-an-introduction/ ) 
 

 خودآگاهی . 5
»خودآگاهی« است. از دیدگاه تجارب پدیدارشناسانه، ما خودمان را    ۀهای مهم ما با رایانه پدیداز تفاوت

و قسمت میابییدرم را »من« خطاب می می   ناپذیری، احساس یگانگی، یکپارچگی  و خودمان  کنیم.  کنیم 
 Guyton)اند  ردهکف  ی خود« تعر یار متوالکا افیط  ی»اطلاع مداوم فرد از مح  صورت بهرا گاه    یخودآگاه

& Hall, 2011: 705  .)  که آیا اطلاعات محیطی یا    میانکردهاما اگر چنین تعریفی را بپذیریم، مشخص
گاه  گاه ند یا چیز دیگری در نهان ما از آناافکار، خود از وجود خود آ  ؟شودی مها آ

 & Graziano)  هم  یاعده.  اندافتادهبه تکلف    باوری ده مبنای ما  برای توضیح خودآگاهی بر  یاعده

Kastner, 2011; Dennett, 1978  )ما توضیح  از  ناامید    باوری ده که  خودآگاهی  برای    اندشدهبرای 
د و آن ون واقعی منکر ش   ایپدیده  عنوان  بهخودآگاهی را    یکلبه   انددادهترجیح    باوریده پایبندماندن به اصول ما
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سر از   ش پدیداری است که انکار یکه خودآگاهی واقعیتنظر به اینذهن معرفی کنند.  ۀم و ساخترا نوعی توه  
 . میکنیمعبور  اهمیتبی یهادگاهی دین از ا آورد یدرمسفسطه 
 . بر اندبرده پناه    انگاریجانهمه   قدیمی  ۀسخت« به اید  ۀبرای حل این »مسئل  هم ، برخی  طرف   آن  از

ایده این  خودآگاهی    ،اساس  دارای  مادی  جهان  در  چیز  نیست   استهمه  استثنا  انسان  خودآگاهی  و 
(Clarke, 2004: 1.)    آن است که اگر پذیرفته شود، هر یک از اجزای خُرد    انگاریجانهمه اشکال اساسی

پدیدارشناختی ما آن است که ما    ۀتجرب  کهی  حال  دریک انسان باید یک خودآگاهی جداگانه داشته باشند،  
خُرد   یهایآگاهیک خودآگاهی بیشتر نداریم. اگر هر ذره از وجود انسان یک آگاهی خُرد داشته باشد، این  

نشان  ( Pinto & et al.: 2017) هاپژوهش برخی پدید بیاورند.  ید و آگاهی واحد ون رکیب ش ت توانندی نم
»دوپاره  بیماران  که  نیمکرداد  دو  روابط  فاقد  که  با  ۀ مغز«  هستند،  مستقل،   مغز  مغز  دو  داشتن  وجود 

 دارند.  یاگانه ی»خودآگاهی« 
هماهنگ و سریع مغز )نقل    یهاتیفعالکه   اندشدهمدعی ( Crick & Koch, 1990) کریک و کخ

شود ما احساس وحدت و یکپارچگی کنیم، خود را بیابیم و به خود  الکتریکی( باعث می  یهاام یپو انتقال  
زمان ها هم داریم که بسیاری از آن  مانبگوییم »من«. واقعیت آن است که ما حدود صد میلیارد نورون در مغز

من بتوانم با شما صحبت کنم و شما بتوانید صدای مرا ادراک کنید فعالیت    آنکه مثلا  برای    ؛ندادر حال فعالیت 
افتد و ما در هر چند هزارم ثانیه، میلیاردها  در مغز اتفاق می  یرحجم و پیچیده اما هماهنگبسیار سریع، پُ 

فن    یهاپره داریم. مثالی برای توضیح دیدگاه کریک و کخ آن است که وقتی  مان  انتقال پیام الکتریکی در مغز
می  طور  بهو    سرعتبه  میهماهنگ  احساس  یکپارچه  ایکپارچه  هاپره   کنیمچرخد  واقعا   که  حالی  در  ند، 

کند که قدر سریع و هماهنگ فعالیت میالکتریکی مغز است، آن  یهات یفعالکه همان    ،نیستند. ذهن ما نیز
 کنیم یکپارچه است.ما احساس می

فن خودشان نیستند که خود را با همدیگر یکپارچه    یهاپره رد است:  اما اشکال مهمی بر این تقریر وا
اظر بیرونی دارد  نادراک یکپارچگی نیاز به    ،. بنابراینندیبیمها را یکی  بینند، بلکه ناظر بیرونی است که آنمی

توارد   باشد، ذهن    یهاام یپو هر چقدر هم  و هماهنگ  تواند  نمی  خودی  خود  بهالکتریکی در ذهن سریع 
 احساس یکپارچگی کند.
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که شاید شبکه آن است  از    ایتوجیه دیگر  بقی  هانورون مرکزی  یکپارچه    ۀاطلاعات  و  را دریافت  مغز 
ز ما مفروض  در درون مغ   یزیرا در این بیان، مغز کوچک  ،نارساست  هماین توجیه    (.Baars, 2005) کند  می

باز همان اشکال مغز اصلی تکرار می   گرفته و  کارکردهای   گونههمانشود.  شده است  توضیح  که گذشت، 
گاهانه کافی نیست  ۀشناختی برای توضیح تجرب  (.Chalmers, 2017)شناخت آ

پدید برای  سوم  نظری   ۀتوجیه  نظریه  یسازکپارچه ی  ۀخودآگاهی  این  طبق  است.  وقتی    ،اطلاعات 
حدی  اطلاعات   خود  دنشویم  تردهیچیپاز  اما  (.  Tononi & et al., 2016)  کنندی مگاهی  آتولید 

اطلاعات، که به دیدگاه کریک و کخ شباهت دارد، توضیحی برای چگونگی پردازش اطلاعات    یسازکپارچه ی
 پدیدارشناختی خودآگاهی. ۀتجرباست نه توضیحی برای 

ها،  از قبیل الکترون  ،شاید در ذرات زیراتمی مواد مغز  که  استاین  توجیه چهارم برای خودآگاهی مغزی  
چقدر   فیزیکی زیراتمی که با هم اتحاد کوانتومی دارند هر ۀاشد. دو ذر»اتحاد کوانتومی« اتفاق افتاده ب نوعی

کدام حرکتی انجام دهد، دومی هم همان حرکت یا دقیقا  عکس آن را انجام    از هم فاصله داشته باشند هر
 ندتوایکنند. اتحاد کوانتومی مپیدا می  یاما شخصیت واحد  ،اندها دو ذره اینکه این  با  بیترت ندیدهد. بمی

اتحاد کوانتومی است که سبب   ۀاند که شاید در مغز ما پدیدمتعدد هم اتفاق بیفتد. فرض گرفته  یهابین ذره 
)می کنیم  خودآگاهی  و  یکپارچگی  احساس  ما  این  Hameroff & Chopra, 2012شود  هرچند   .)

ط  ای: یکی اینکه شرتوجه است اما دو اشکال اساسی به آن وارد است  ۀتوضیح برای خودآگاهی یکپارچه شایست
اتحاد کوانتومی در مغز مهیا نیست. برای برقراری اتحاد کوانتومی در شرایط آزمایشگاهی باید دمای محیط  

و مسانتی  ۀ درج   270)حدود    کم  بسیار  باشد؛  نباید در محیط وجود داشته  باشد؛ رطوبت    ی هادانیگراد( 
 ,Klimov & et al. , 2015; Suppes & de Barrosالکتریکی مزاحم پیرامونی باید حذف شود )

کدام از این شرایط    (. اما هیچKoch & Hepp, 2006؛  Grush & Churchland, 1995؛    2007
ذهنی    یهاتیاگر اجزای ذهن ما با هم اتحاد کوانتومی پیدا کنند تمام فعال  ،در مغز مهیا نیست. دوم اینکه

اتحاد کوانتومی در ذهن ما   ،د. بنابراینانهای ذهن ما متکثر و گوناگون که فعالیت   حالی شوند. درهمسان می 
 (. 414: 1400اتفاق افتاده باشد )مرعشی،   تواندی نم

یی ندارد. واقعیت  آ»خودآگاهی« کار  ۀبرای توضیح پدید باورانهدهاز توجیهات ما  دامک  چ یهکه    مینیبیم
»ادراک مفاهیم« است، نه »خودآگاهی«. لذا این دو پدیده   ۀکنندن است که مغز و ذهن ما نه توجیه آشکار آ
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یا    « روح»که به ساحت دیگری غیر از بدن و مغز برای انسان معترف باشیم که عموما  آن را    کنندیم  ایجاب
  « روان»در عربی و    « روح»زیرا    ،»روح« و »روان« نباید به دو چیز اطلاق شوند  یهاواژه .  اندده ینام  «روان»

آن    تردرست بوده و   یگرفته شده غلط مصطلح  « ذهن»معادل    «روان»ند. اینکه او مترادف  معناهم در فارسی  
 .است  از ذهن متمایز «روان»یا  «روح»عملکرد مغز است و  «ذهن»است که 

 اراده و اختیار . 6
فعالیتاراده   جزء  نیز  تصمیم  میو  محسوب  »ذهنی«  نوروفیزیولوژی،   ،واقع  در  شوند.های  دیدگاه  از 
تقسیم    یهافرمان و غیرارادی  ارادی  نوع  به دو  مناطق   یهافرمان.  شودیمحرکتی مغز  از  حرکتی غیرارادی 

صادر   مغز  منشأ  شودیمزیرقشری  مغز،  مرکزی  شیار  در جلوی  قشر حرکتی مخ  اما  به    یاهفرمان.  ارادی 
است. در    یهااندام فرمان حرکتی    ی هاسکتهحرکتی  امکان صدور  مغزی، اگر قشر حرکتی تخریب شود، 

 ی درستبه (  124  :1362)خمینی    موسوی. نظر  د گرد یمبط فلج  ت د و عضو مروش میارادی به اعضای بدن سلب  
نیست.   »اختیار«  »اراده« همان  که  است  اختیاری    یمعنا  به   «اراده»آن  خواستن ضرورتا   و  است  خواستن 

ی جبری تحقق یابد. اما اختیار    سبب  بهنیست؛ زیرا عقلا  محال نیست که خواست )اراده( انسان     به روابط عل 
مقدمه و علتی برای اراده    تواندیم ر  اختیا  وی،آزاد و امکان انتخابِ غیرجبری است. طبق نظر    ۀاراد  یمعنا

اما »اختیار« مانند »خودآگاهی« از اختصاصات روح است.    ،باشد. در دیدگاه ما »اراده« عملکرد مغز است 
ارادیِ مغز است.   یهافرمان»روح« منشأ انتخاب اختیاری    واقع  در  خودآگاهی اساس اختیار است.  ،همچنین

 به این روایت اشاره کرد:   توانیمشأ اختیار است، از شواهد نقلی این موضوع که روح من
ادِقِ   هُ قَالَ وَ بِهَا یُؤْمَرُ اَلْبَدَنُ وَ یُنْهَی    (ع )مَا رُوِيَ عَنِ اَلصَّ نَّ

َ
وحِ أ وَ یُثَابُ وَ یُعَاقَبُ وَ قَدْ تُفَارِقُهُ    فِي وَصْفِ اَلرُّ

تَقْتَ  کَمَا  غَیْرَهُ  سُبْحَانَهُ  هُ  اَللَّ یُلْبِسُهَا  حِکْمَتُهُ وَ  صادق    ؛ضِیهِ  امام  که    )ع( از  شده  نقل  روح  وصف  در 
به می  فرمودند:  و نهی  امر  بدن  به  ]از سوی خداوند[  و  موجب وجود روح است که  پاداش  و  شود 

کند خداوند سبحان از روی حکمت خود، ]روح[ بدن را ترک می که یشود و هنگاممجازات داده می
 (. 58/36: 1403)مجلسی، پوشاند  بدن دیگری ]بدن مثالی[ غیر از آن بدن به روح می

با بدن    شکلهم لطیف )نوعی انرژی( است؛ این بدن کاملا     ۀبدن مثالی از دیدگاه روایات از جنس ماد
 (. 1390)افضلی، ت از آن اس  روگرفتی واقع در مادی ما و 
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 ماهیت روح از نگاه اسلامی . 7
  ، ن شیعهامتکلم  ۀمسلمان، روح موجودی مجرد، بسیط و غیرمادی است. اما در عقید  ۀ از نگاه عموم فلاسف 

طوسی،  محمدتق مانند   شیخ  مرتضی،  سید  مجلسی،  گرچه  ک ،  شهرآشوبابن ی  روح  و...،  طبرسی  لینی، 
جسمی است    واقع  در  ، غیرمجرد، مرکب، متجزی واللهیماسو  ساحتی غیر از بدن است، اما مانند جمیع

(. 1398؛ دیباجی و پاشایی،  1392؛ گرجیان و علامی،  1390زاده،  ؛ علی1385،  فری)حسامرقیق یا لطیف  
متکلم دیدگاه عموم  روح  ااز  شیعه،  لطیف   لیدل   بهن  و  حواس درنمیرقیق  به  نه  بودن  و    سبب  به آید  مجرد 

، غیرمجرد و متجزی؛ و تجرد زمانمند،  مکانمندروح موجودی است ذوابعاد،    ،بودن. در منظر آنانغیرمادی
از امام جواد    استروایتی    در این خصوص ن  امتکلم  ۀادل از    است.  یتعالیبارحقیقی مخصوص ذات مقدس  

احِدُ لا  »:  )ع( لْو  هُ ا  للَّ ا  ئٌ و  زِّ ج  احِدِ مُت  لْو  ی ا  ا سِو  ئٌ و  لا  م  زِّ ج  لْک   مُت  ا  ةِ و  مٌ بِالْقِلَّ هَّ و  ةِ  مُت  چیز    ، همهگانهی  یخداجز    ؛ثْر 
:  1407)کلینی،    «است  یادی زو    یکم  به   متوه    قابل   نه جزء دارد و    نه  که  است  گانهی  خداوندِ   فقطو  دارد  اجزایی  

 .(1/193: 1357؛ صدوق، 1/116

ب»:  فرماید می  (ع)روایات، روح جسمی رقیق است. امام صادق    طبق ال  دْ أُلْبِس  ق  قِیقٌ ق  وحُ جِسْمٌ ر  الرُّ   ا  و 
 ،)یا قالب بدن را پوشانده است  «است  گرفته( قرار  بدن)  ظیغل  یقالبدر    که  است  قیرق   یجسم  روح  ؛ا  کثِیف 

بخوانیم(   باء  و  فتح همزه  با  را  س  لب  ا  برخی،  مانند  بر  (2/336:  1403برسی،  )طچنانچه  نیز  روایت  این   .
دْ »د:  ایفرممیقرآن مجید    روح دلالت دارد.نداشتن  جرد ت یْ   ق  هُ لِکُلِّ ش  ل  الل  ع  دْ ج  خداوند برای هر چیزی    ؛را  ءٍ ق 

است   ریپذاندازه جمله روح،  از  همه چیز جز خداوند،   ،این آیه  حسب به (.  3)طلاق:    «اندازه قرار داده است
از   اللهیماسوبحث تجرد در    ،و متجزی است نه بسیط و مجرد. بنابراین  پذیرقسمت باشد    ریپذاندازه و آنچه  

 ست. محل تردید انگاه کتاب و سنت 
تعدد و تکثر موجود مجرد برهان عقلی اقامه کرد. مبتنی بر این برهان، اگر دو یا چند   ۀ بر استحال   توان ی م 

.  رندیپذ محدود و اندازه   ش آنچه متعدد باشد افراد   واقع یک چیزند. پس هر   باشند در جهت نامحدود    موجود از هر 
تر است. پس هر موجود متعددی )مانند ارواح  کوچک   ی هاقسمت به اجزائی با اندازه قابل   ر یپذ هر موجود اندازه 

دارد و دیگر  هم هر چیز که تکثر بیرونی داشته باشد لاجرم تکثر درونی  ،گری د عبارت   ها( مرکب است. به انسان 
 (.تا ی موجود مجرد واحد است و آن خدای تعالی است )مرعشی، ب   ، مجرد نیست. بنابراین 
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خْتُ »چه کنیم:    (ع)آدم    ۀکه اگر چنین است، آنگاه با این فرمایش خداوند دربار  می پرسندبسیار   ف  و  ن 
آیا این آیه دلالت ندارد که روح مجرد (؛  72ص:    ؛ 29)حجر:    «دمیو از روح خود در آن دم  ؛فِیهِ مِنْ رُوحِی

فرض کنیم که از    ریپذه ی تجززیرا اگر آیه را چنین معنا کنیم، باید ذات خداوند را    ،است؟ پاسخ منفی است 
دارای    اکه خداوندکس داده باشد و این با احدیت و وحدانیت خدا سازگار نیست، چر  وجود خود چیزی به هر

واقع چیزی نیست جز خدایان متعدد. از سویی این معنا که موجودی مانند روح یا غیر آن   اجزای متعدد در
لِد»  ۀ از ذات خداوند مشتق شود با آی مْ ی  . اشکالات مهم سازد ی نم(  3)اخلاص:    « از او چیزی متولد نشده  ،ل 

خْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« چیست؟    ۀآیپس معنای درست    .می گذریمها  که از آن  دیآیمپیش    همدیگری   ف  در  »و  ن 
 : روایتی آمده است 

بَا عَبْدِ 
َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأ هِ    عَنْ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی«    )ع( اَللَّ عَنْ قَوْلِ اَللَّ

فْخُ  ی رُوحإِنَّ اَ   :فَقَالَ   ؟کیفَ هَذَا اَلنَّ مَا سُمِّ یحِ وَ إِنَّ ک کالرِّ وحَ مُتَحَرِّ مَا  ا  لرُّ یحِ وَ إِنَّ هُ اِشْتَقَّ اِسْمَهُ مِنَ اَلرِّ نَّ
َ
 لِِ
إِلَی   ضَافَهُ 

َ
أ مَا  إِنَّ وَ  یحِ  لِلرِّ مُجَانِسَةٌ  رْوَاحَ 

َ
اَلِْ نَّ 

َ
لِِ یحِ  اَلرِّ لَفْظَهِ  عَنْ  خْرَجَهُ 

َ
عَلَی    أ اِصْطَفَاهُ  هُ  نَّ

َ
لِِ سَائِرِ    نَفْسِهِ 

رْوَاحِ کَ 
َ
شْبَاهِ ذَلِکَ وتِ بَیْ تٍ مِنَ اَلْبُیُ مَا قَالَ لِبَیْ اَلِْ

َ
سُلِ خَلِیلِی وَ أ مَخْلُوقٌ    وَ کلُّ ذَلِکَ   تِی وَ لِرَسُولٍ مِنَ اَلرُّ

رٌ  بُوبٌ مُدَبَّ خدای    ۀاین گفت  بارۀدر   )ع( از امام صادق    دیگو یمحمد بن مسلم م  ؛ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ مَرْ
باد    :عزوجل »و از روح خود در او دمیدم« پرسیدم که بود؟ فرمودند: روح مانند  آن دمیدن چگونه 

یح» که نامش از    نامندیسبب آن را روح م  متحرک است و بدان )باد( مشتق شده است و چون    «ر
یح»  را از لفظ  «روح»[  ۀجنس ارواح مانند باد ]رقیق و سیال[ است ]واژ ]روح آدم[ را  گرفت؛ و آن  «ر

یرا که آن را بر سایر ارواح برگزید، همان  ،به خود نسبت داد ها  گونه که به یک خانه ]کعبه[ از میان خانهز
]ابراهیم[ از میان پیغمبران فرموده خلیل من و نظایر این  ۀفرموده خان  ۀ ها؛ و هممن و به یک پیغمبر 

یده و تها مخلوق و ساختهاین  (.1/133: 1407)کلینی، حت تدبیرند شده و پدیدآمده و پرور

، وزن  دیآینمجایز است که روح را مجرد مجازی بدانیم، یعنی جسمی چنان رقیق که دیگر به حواس در
ن شیعه، ااما مجرد حقیقی هم نیست. در صورت پذیرش دیدگاه متکلم ،ندارد و قابل مشاهده و لمس نیست

اگر روح هم مجرد حقیقی نیست،    :کهاین است    پرسشدرک ارتباط روح با مغز چندان مشکل نیست. اما  
  سبب   به؟ زیرا مغز و ذهن  دی گوی مو به خود »من«    کندیمو ادراک یکپارچگی    ابدییدرمپس چگونه خود را  

روح که موجودی    بارۀفقدان یکپارچگی حقیقی قادر به توضیح »خودآگاهی« نیستند. حال همین مشکل در
پیشنهاد میاست متجزی تکرار می ما  کوانتومی اجزای شود.  اتحاد  از  ناشی  کنیم شاید یکپارچگی »من« 

باشد اما    ،بنیادین روح  نیست،  برقرار  کوانتومی  اتحاد  بدن شرایط  بدن   بساه چزیرا هرچند در  از  در خارج 
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یند نفخ روح به بدن  آفردر  و بعدا     نندروح با هم اتحاد کوانتومی برقرار ک   ۀدهنداجزای بنیادین زیراتمی تشکیل 
به  گری د عبارت بهیا  ،ملحق شوند؛ آنگاه روح ارتباطش را با مغز برقرار کند و بتواند به اطلاعات صوری مغز 

 (. 420: 1400)مرعشی، معنابخشی کند  ،ذهن
که  پرسش آن است  نوعی  اآیا دیدگاه متکلم  :دوم  که    باوریماده ن شیعه  آن است  پاسخ  نیست؟  دینی 

  ،ند. همچنینابه خدای مجرد از ماده و نیز به معاد و حیات پس از مرگ قائل باوران  ده مان برخلاف  امتکلم
 .دانندیم یساحت تک  و انسان را انگار هستندیگانه عموما    ،نابرخلاف متکلم باوران،دهما

 تمایز ذهن و روح . 8

فر  توانی نمآیا   که  رفتاری،   یهادادهیندهای ذهنی شامل تحلیل  آفرض کرد  و  انگیزشی  شناختی، عاطفی، 
تفصیل شرح ابتدایی مقاله به  یهابخشزیرا در    ،استقلالی روح باشند و نه مغز؟ پاسخ منفی است   ۀوظیف 

و با تحریک مغز به راه   بیندمیدادیم که مغز منشأ کارکردهای ذهنی است. این کارکردها با آسیب مغز آسیب 
به نوعی    بیترت ن ی بدو    اشدفرض کرد که از دیدگاه دینی روح چیزی جز ذهن نب  توانی نم. در مقابل، آیا  افتد یم

روشنی  به   توانیمزیرا با مراجعه به آیات قرآن کریم    ،دینی قائل شد؟ باز هم پاسخ منفی است  انگارییگانه 
 تمایز بین بدن و روح را دریافت.

کنار   مستدلا   را  دیدگاه  دو  دستگاه    ؛می گذار ی مما  و  جسم  به  را  انسان  که  کادمیک  آ رایج  نگاه  یکی 
عصبی   یهادهیپدتلقی رایج دینی که برخی  ،و برای روح نقشی قائل نیست؛ و دوم  دهدیمتقلیل اش عصبی

کرد  نبودن کارتمایزمو چندان نقشی برای مغز قائل نیست. وجه اشتراک این دو دیدگاه    دهدیمرا به روح نسبت  
مدیدی مبنای    یهامدتعلمی،    ۀ فلسفی و چه در اندیش   ۀ چه در اندیش   نبودن،تمایزممغز از روح است. این  

را برای    هان ییتباز    یه یبدشبهپیوسته و    هم  به  یاشبکه  جی تدربه انسانی بوده و    یهادهیپدتوضیح بسیاری از  
مقاومت هر دو نحله در برابر تغییر در مبانی این نظام   ،آورده است. بنابراین وجود   بههر دو حیطه  ورانشه یاند

 (. 391- 390: همان)فکری قابل درک است 
از مغز که به روح نسبت    ییهاتین است که کشف فعالاهمیت درک تمایز میان »ذهن« و »روح« در آ

مستمسکی برای انکار »موجودی اضافه و غیرضروری به نام روح« بیابند.    باوراندهسبب شد ما  شدی داده م
در همین تله افتادند. شاید بانی این تله که مسلمانان نیز از آن مصون نیستند، ارسطو باشد.   ترش یغربیان نیز پ

صورت   و به  ( Athanasopoulos, 2013&Schneider )جوهر« یا »چیز« را وضع کرد او اصطلاح »
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افراطی بنای »چیزوارگی« بسیاری از مفاهیم را گذاشت. پیروان ارسطو به تصور اینکه »اندیشه« یک »جوهر«  
 ، فرض کردند که لاجرم اندیشه همان روح است. دراندشه یفاقد اند  روحیرذ ییا »چیز« است و موجودات غ

زیرا اندیشه    ،»ما روح داریم  یجا   گر بهها ایند« است نه »چیز«. آن آبعدها معلوم شد اندیشه »فر   که  ی حال
، خوردندی خود آگاهیم« شاید به این اشکال برنم  ۀزیرا از اندیش   ،ما روح داریم»که    شدندیداریم« قائل م

فاقد تجرب  ،اندیشه )قدرت تحلیل اطلاعات( دارد   هم زیرا رایانه   خود    ۀ پدیداری است که ما از اندیش  ۀاما 
اما خودآگاهی بدون وجود روح ممکن    است،  ریپذشه بدون وجود روح امکانتحقق اندی  ،واقع  داریم. در 

که    دهدیوجه تمایز انسان از رایانه، خودآگاهی است نه صرف اندیشه. این موضوع نشان م  ،نیست. بنابراین
 م. قدیمی تفکر غربی را کنار نهی یهافرض شیامروزین تفکر غربی باید ابتدا پ یهاماندن از تله برای مصون

و همه    اندیکدیگر گرفته  ارزهم را    «ذهن »و    « قلب»،  «روح»مفاهیمی چون    النفسعلممعمولا  علمای  
. در قرآن اما، »قلب« برخلاف دانندیمرا دارای معنای کمابیش یکسان و معادل »نفس« یا مراتبی از نفس  

واژه  که    ای»نفس«  است  چهارگان  فقطاختصاصی  )  ۀکارکردهای  عاطفی،    یهاتیفعالذهنی  شناختی، 
رفتاری(   و  است  ۀ علاو  به انگیزشی  شده  داده  نسبت  آن  به  سلامتی  و  بیماری  هیچ  ،حالات  دیگر   نه  چیز 

با تعریف   «ذهن»با این بیان »قلب« در نصوص دینی ممکن است کنایه از (. 451-434: 1400)مرعشی، 
 :مینیبی ما از این آیات ر ییهانمونهنوروفیزیولوژیک آن باشد. در زیر 

هُمْ »  ابزار شناخت:  ،قلب (1 فْ قُلُوبٌ لا   ل  هُمْ  ی  ا و  ل  هُون  بِه  عیُنٌ لا    ق  هُمْ  یُبْ أ  ا و  ل  انٌ لا    صِرُون  بِه  سْ آذ  عُون    ی  م 
ا   « شنوندکه با آن نمی   ییهاگوش بینند و  یابند و دیدگانی که با آن نمی دارند که با آن درنمی  ییهادل  ؛بِه 

 (. 179)اعراف: 

عْ »پردازش اطلاعات عاطفی:    محل  ، قلب (2 رُوا الرُّ ف  ذیِن  ک  نُلقِی فِی قُلُوبِ الَّ زودی در به؛  ب  س 
 (. 151عمران: )آل  «اندازیمدل آنان که کافر شدند ترس می

اجْ »  : انگیزش امل ع ، قلب (3 لْ ف  یْ   ع  هوِی إِل  اسِ ت  ة  مِن  النَّ فئِد  را از ]میان[ مردم    ییهادلپس    ؛هِمْ أ 
 (. 37)ابراهیم:   «سوی آنان گرایش ده به

ارادی:    ، قلب (4 رفتار  فرمان  صدور  یْ »ابزار  ل  یْ و   ل  ع  خْ   کُمْ س   أ  ا  فِیم  احٌ  أتُمْ جُن  کِنْ   ط  ل  و   ا    بِهِ  م 
تْ  د  مَّ ع  د تان  های مگر آنکه دل   ، اشتباه انجام دهید بر شما گناهی نیستدر آنچه به   ؛قُلُوبُکُمْ   ت  تعم 

ی  » ؛( 5)احزاب:   «داشته باشد أب   (.8)توبه:  «خواهدهایشان نمیو دل ؛قُلُوبُهُمْ  و  ت 
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به »روح« نسبت داده    ۀیندهای چهارگانآفر آیه یا روایتی  ذهنی و همچنین سلامتی و بیماری در هیچ 
اما این روایت   1،سلامتی و بیماری به روح نسبت داده شده  )ع(از امیرالمؤمنین    یروایتدر    فقط.  است  نشده

وب محسوجود برخی راویان مجهول معتبر    لیدل   به  شو سند  یستبا روایات دیگر و آیات قرآن هماهنگ ن
آنکه    تصور  به کرده و    معنا  به زعم خود نقل    را به   «قلب»یکی از راویان تسامحا     بسا همچنین، چه.  شودنمی 

  ۀ کلم  « قلب»  یجا  بهآورده شود،    « روح»باید    « جسم» چیزند یا لزوما  در برابر لفظ    یک   «روح»و    «قلب»
 را آورده باشد. «روح»

یندهای آما )قلب آناتومیک( در فر  ۀدهد که قلب درون سینجدید تجربی نشان می  یهاافتهیاز طرفی  
عصبی متشکل از چهل هزار نورون دارد که ظاهرا  از طریق ارتباطات عصبی،   ایذهنی نقش دارد. قلب شبکه 

  . (Salem, 2024)کنند  های ذهنی مغز را هدایت میشیمیایی، فعالیت  یهاواسطه مغناطیسی و    یهادانیم
توانیم  نداریم و می   «ذهن»به    « قلب»  ۀاگر این یافته را بپذیریم، آنگاه در نصوص دینی نیازی به تأویل کلم

یندهای شناختی، عاطفی، انگیزشی و رفتاری ذهن، در مغز اما با رهبری  آفر  و بگوییم  حمل بر ظاهر کنیم
 . شودی مقلب صنوبری انجام 

  تر گستردهاش و معانی( 403-14/402: 1374)طباطبایی، »نفس« در قرآن معنای واحدی ندارد  ۀ واژ
 . این معانی به شرح زیرند:اندداشتهدر نظر  النفسعلماز آن است که علمای 

 الل  »است، مانند:    «روح» یمعنا  بهگاهی اما نه همیشه    «نفس» (1
 
ی الْْ فَّ و  ت  انْ هُ ی  وتِه    ؛ فُس  حِین  م 

 (. 42)زمر:  «ستاندها را در هنگام مرگ بازمیخداوند روح 

کُمْ رِجُون    تُخْ و  لا  »  ۀدر آی (2 نفُس  ارِکُم  مِنْ   أ  (،  84)بقره:    «که یکدیگر را از دیارتان بیرون نکنید  ؛دِی 
 فقط روح او.»کلیت وجود انسان« است نه  یمعنا  به  «نفس»

 
وْت    .1 لْم  ا  ض  و  ر  لْم  ا  ة  و  حَّْ لصِّْْ الٍ: ا  حْو  ه  أ  تَّْ مِ سِْْ ا و  »إِنَّ لِلْجِسْْْ هْلُه  ا ج  وْتُهْ  ا و  م  ا عِلْمُهْ  اتُهْ  یْ  ح  وحُ ف  لرُّ لِ   ا  ذ  ة  و  ک  ظْ  ق  لْی  ا  وْم  و  لنَّ ا  اة  و  یْ  لْح  ا  و 

ا؛ برا  ا حِفْظُه  تُه  ظ  ق  ا و  ی  تُه  فْل  ا غ  وْمُه  ا و  ن  قِینُه  ا ی  تُه  حَّ ا و  صِْْ ه  کُّ ا شْْ  ه  ضُْْ ر    مرگ،   ،یماریب ،یجسْْم شْْش حالت وجود دارد: سْْلامت  یم 
ت؛ زندگ  طورنیهم  ز یو روح ن  ؛یداریخواب و ب  ،یزندگ لامت  یماریروح به علمش، ب  یاسْ کش، سْ خواب    نش،یقیاو به   یاو به شْ

 (.1/300:  1357]از گناه[ است« )صدوق،    اشیداراو به نگه  یداریاو به غفلتش، و ب
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آی (3 فْ »  ۀ در  ن  کُلُّ  أتِی  ت  وم   نْ سٍ  ی  ع  ادِلُ  هر   ؛اه  سِ فْ ن    تُج  که  دفاع    روزی  خودش  از  و  آمده  کس 
کید    است»خودش«    یمعنا  به دوم    «نفس»  ۀ واژ(،  111)نحل:    «کندمی و جز آنکه مفید تأ

 باشد معنای دیگری ندارد. 

که کارکردهای ذهن )کارکردهای شناختی و عاطفی( به آن نسبت داده شده،   جاییدر    «نفس» (4
اسْ »قلب اصطلاحی( است، مانند:  )  «ذهن»در معنای   ا و  دُوا بِه  ح  نفُسُهُمْ و  ج  ا أ  ته  ن  یق  و آن    ؛ت 

فسِهِ  »  (؛14)نمل:    «هایشان به آن یقین داشتکه دل  حالی  را انکار کردند در س  فِی ن  وج  أ  ف 
ی   ة  مُوس   (.7)طه:  «ترسی احساس کرد  شپس موسی در دل  ؛خِیف 

کردن کارکردهای ذهن به نفس در قرآن( استدلال شود که در نصوص  چهارم )منسوب   عنایاز م  بسا چه 
  دینی »نفس« هم »ذهن« است و هم »روح« و اصلا  هر سه یک چیزند. اما اگر چنین بود باید حداقل یک 

ت شده  ، اما گویا آشکارا مراقبشدیممعتبر کارکردهای ذهن به روح هم نسبت داده    یروایتدر  بار در قرآن یا  
هستند. اگر    «نفس»مراتبی از    « روح»و    «ذهن»  اندکه چنین تعبیری در نصوص دینی نیاید. گاه گفتهاست  

با این قید که میان   ،مسامحتا  این سخن را پذیرفت  توانیمرا در نظر بگیریم    «ذهن»و    «روح»طولی    ۀرابط 
 یند«. آذهن »فرو است زیرا روح »چیز«  ،تشکیک وجودی برقرار نیست «ذهن»و   «روح»

 نتیجه
ها ورودی ندارد. اما انسان در تجارب معنایی آن  هایو به دلالت   کند یم پردازش صوری    صرفا  را    هاداده رایانه  

را    اشپدیداری ادراک مفهوم، خودآگاهی و اختیار  و    هاانه یراکه    ابدییمحالاتی چون عواطف، معنایابی، 
کاری ندارد،   هاداده جز پردازش صوری اطلاعات و    همکه مغز  نظر به اینند.  اهوش مصنوعی فاقد این حالات 

دیدیم که چرا    لیتفصه ب اعتراف شود.    « روح»نیست جز آنکه به وجود ساحتی غیر از بدن موسوم به    یاچاره 
نیست. در چارچوب نظری ما، روح    ریپذامکاناساس عملکرد مغز )ذهن(   خودآگاهی صرفا  بر  ۀتوجیه پدید

گاهان  یندهای ذهنی است. آمفاهیم« و »معنابخشی« به فر ۀ عامل »خودآگاهی«، »اختیار«، »ادراک آ
سازی شناختی توجیه کرد؛ در آن  مدل با    نفس انسان را  توانیمباشد،    « ذهن»،  «نفس»گاه مراد ما از    هر

سازی باشد مدل  «روح» «،نفس»صورت کارکردهای نفس با رایانه بسیار شبیه خواهد بود. اما اگر مراد ما از 
  ، ، کاربر دستگاه شناختی انسان است«روح»ی  ادر معن  «نفس»  ،شناختی قادر به توجیه آن نیست. با این حال
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از طرف دیگر، اما  آن.  از    «روح»گرفتن  بدون مفروض   نه عین  کارکردهای «جسم»متمایز  به  ، معنابخشی 
 .نیست پذیرتوجیه دستگاه شناختی و همچنین خودآگاهی )من انسانی( 

و از آن   دهد ی نسبت روح با مغز در مقام تشبیه ناقص، مانند کاربر با رایانه است که به فعالیت رایانه معنا م 
آسیب   هم آسیب ببیند ادراکات و عملکرد روح    اش . اگر مغز یا کارکردهای ذهنی کند ی به عنوان ابزار استفاده م 

هرچند روح سالم باشد. اما اگر مغز و کارکردهای ذهنی، منهای روح تصور شود، این کارکردها مهمل،    ، ندی ب ی م 
 یانداز که هیچ کاربری آن را راه   ی اانه ی نشود، مانند را   ی انداز ه اصلا  را   بسا ی و بلااستفاده خواهد بود و ا   معنا ی ب 

. دهدی نکرده باشد، زیرا »اختیار« استفاده از ذهن با روح است. روح پس از مرگ با بدن مثالی به کار خود ادامه م 
پس   ، روح  ، ین را دارد. بنابرا   ، مله مغزاز ج   ، اجزای آن  ۀ انرژتیک از بدن معمولی است که هم   ای بدن مثالی نسخه 

 دارد که در دوران حیات بدن دسترسی داشت.دسترسی  به همان اطلاعاتی    ، از مرگ هم

 منابع
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 ساز در تکامل انسان تمدن یروادار یکارکردها

 یمطهر یمرتض دگاهیاز د

 محمد دهقانی

 ده یچک
تمدن مهم  یاسلام  ی ساز در  انسان  نی تر انسان  است.  توانااصل  و  استعدادها  لحاظ  از    ی ها ییها 

فراهم   یساز تمدن یدر راستا یفراوان یهاتیها ظرف اند. وجود تفاوت در انسانبا هم متفاوت یانسان
اکندیم تب   ن ی.  هدف  با  روادار   نیی پژوهش  تمدن  ینقش  انسان  تکامل  مطهر در  منظر  از  با    ، یساز 

ها، انعطاف  تفاوت  رشیپذ  یهابا مؤلفه  «ی »روادار   ری دو متغ  نیمند ب ارتباط نظام  یانارشتهیب  یکردیرو 
و    یانسجام اجتماع  ،یعلم  شرفتیپ   یهابا شاخصه  «یسازنده، و »تمدن اسلام  یوگوو گفت   یفکر 

کارکردها    ۀدربار   یمطهر   دگاهیاست که: د  نی. پرسش اکندیم   یها را بررسعرصه  ۀکاربست تفکر در هم
و  یل یتحلیفیمقاله با روش توص  نیدر ا ست؟ی ساز چبر تکامل انسان تمدن یروادار  ریتأث یو چگونگ

  ۀ شیدر اند یروادار  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. میاپرسش پرداخته  نیبه ا یل یتحلیر یتفس کردیرو 
طر   یمطهر  د  ،یعلم  ینوآور   ،یبخشانسجام  ،ی ساز یعقلان  یندهایفرآ   قیاز  تعامل    ینیاصلاح  و 
فقط در  نه  ،یمعرفت  یرساختی عنوان ز   و به  شودیم یساز تمدن  ری حرکت انسان در مس  سازنهی زم  ،یتمدن

 . کندیرا هموار م یتحقق تمدن اسلام  ریمس  ،یتمدن  یضرورت  ۀبلکه به مثاب ،یاخلاق یلتیقالب فض

 . ییهمگرا ،یروادار  ،یاسلام، انسان، تکامل، تمدن، مطهر   : ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
درخشان  از  یکی  اسلامی  تمدن تمدن  بشر ترین  تاریخ  که  های  و    است  انسانی  والای  مفاهیم  با  همواره 

است که نقش بنیادینی    ییهمگراها رواداری و  ترین ارزش های متعالی پیوند خورده است. یکی از مهمارزش 
گیری و استمرار این تمدن عظیم داشته است. اسلام، به عنوان دینی جهانی و فراگیر، همواره بر اصول  در شکل

کید کرده و نقض آن را جایز  آمیز و پایبندمسالمت   یستی زهم   نحل:   ؛1  )مائده:  داندی نمی بر عهد و پیمان تأ
ها و احترام به عقاید دیگران تصریح کرده  قرآن کریم در آیات متعددی بر پذیرش تفاوت(.  177  بقره:  ؛91

  ۀ یش اجبار در دین است، گویای ژرفای اند  نبودکه به معنای    (256)بقره:    است. اصل »لا اکراه فی الدین« 
 (. 104 انعام:  ؛20 آل عمران: ؛139 )بقره:است اسلامی  یهاآموزه رواداری در 

ساز مستلزم توجه به ابعاد مختلف وجودی اوست. کمال به عنوان  تکامل انسان به عنوان موجودی تمدن 
ذاتی   غنای  و  دارایی  بیانگر  وجودی،  ممتاز   هرصفتی  ویژگی  است.  دیگر موجودات  با  مقایسه  در  موجود 

این کمال  شود.بردن از کمالات خویش میاز شعور و آگاهی است که موجب لذتموجود کامل برخورداری  
 ۀ دو واژ  .(223-222:  1385)رجبی،  گردد  موجودات محقق می  ۀیافتن استعدادهای بالقواز طریق فعلیت

 .د، اما از حیث معنایی و کاربردی تفاوت بنیادین دارندنرواغلب در کنار هم به کار می  «تمام»و    «کمال»
است، حاصل    لازم   شد یک شیء و تحقق ماهیترود که هر آنچه برای اصل وجوزمانی به کار می   « تمام»  ۀ واژ

سطوح آن    یهای بالاتر و ارتقا. اما کمال شیء پس از تحقق ماهیت آن و مربوط به کسب درجه باشدشده  
تکامل انسان    ۀتوان گفت دغدغ. پس می(16-14:  1392)مطهری،  های ممکن خود است  موجود در مرتبه

هاست، نه کسب اموری که از الزامات تعین ماهیت ی برای آن مراتب ممکن تکامل یو جامعه مربوط به ارتقا
 . مطهری برای بشر از نوع کمال اکتسابی است کمال و تکامل مد نظر هاست وآن

گیری و تکامل شخصیت کامل انسان دارد.  نقش اساسی در شکل  یانسان  یبه عنوان فضیلت «رواداری»
نه  افراد کمک می مسالمت  یستی زهم   ه ب  فقطاین مفهوم  میان  و اجتماعی  آمیز  به رشد فردی  بلکه    هم کند، 

  ی و اخلاق  یدرست، مُجاز، عادلانه، قانون   یبه معناو  رفتار،    ی، صفتی برایانجامد. »روا« در زبان فارس می
روادا معنایشتن  است.  به  هم  روادانستن  شرعیقانون عادلانه،  (،  1:  1385  )آشوری،جاز  مُ   یا  ا ی،  ی، 

  رود ی مار ک دادن به ردن و اجازهک تحمل یبه معنا toleration ۀ معادل واژ «رواداری»شمردن است. یاخلاق
و با آن موافق    پسنددی نمچیزی که شخص آن را    ۀ دادن به وقوع یا اداممعنای اجازه  و به     (17:  1378)ژاندرون،  
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  ۀ و همچنین طاقت و تحمل مصرف دارو و معالج  یمندگلهنیست یا تحمل شخص یا چیزی بدون شکایت و  
به معنای رعایت حقوق    ی«روادار»  (.1615:  1369موردی،  و مک   دلی )سابدون صدمه نیز به کار رفته است  

ها در پناه  سیاسی و مذهبی و حق حضوردادن به آن نوع گرایش فکری،   افراد جامعه با هر  ۀذاتی و انسانی هم 
است معنای    «رواداری»  .( 13:  1378علی،  )فتح  قانون  مواجهه    یدارشتن ی خوبه  مخالف  یعقا  ابدر  ا  ید 

گاه  یدادن از رواجازه  توان مقاومت    رغمیعل؛ اما  پذیردمیه شخص نک است    یدیا عقایبه اعمال    یقصد و آ
زند و آزادی دیگران میباز    از مخالفت با آن سر  هاانسانگر  ی د دیار و عقاکحترام به افل ایا اعتراض به آن، به دل ی

 (. 63: 1376)فولادوند،   شناسدمی در داشتن و بازگفتن باورهای خود را به رسمیت 
است شده  توجه    «رواداری» و    «تمدن»،  «کرامت انسان»  همچوناصطلاحاتی  به  اسلامی    یهاآموزه در  
با گفتمان روادارانه دعوت خود را آغاز کرد. رواداری از  )ص(  پیامبر  (.  61  انفال:  ؛199اعراف:    ؛90)نساء:  

و ترویج آن در جامعه    دهدیمگونه افراط نجات    اصولی است که بر اساس علم و آگاهی، انسان را از هر
به انتخاب خود و با    هاانسانسازی اسلامی است که  شکوفایی استعدادهای بالقوه در راستای تمدن  سازنهیزم

را   روش  این  جامع نندی گزیبرمآزادی  که    یامجموعه متمدن    ۀ.  است  معنوی  و  مادی  عوامل    ی بسترهااز 
 . کندی مفراهم اش اعضای انسانی ۀاجتماعی لازم را برای تکامل جامعه و هم

با وجود   کنونی دچار رکود    یهاآموزه مسلمانان  تاریخ درخشان خود در عصر  و   لذا.  اندشدهمتعالی 
آن همه پیشرفت و ترقی در علوم و معارف، صنایع و نظامات    از  چگونه مسلمانان پساین است که:  پرسش  

 معتقدند برخی    (9الف:    1372)مطهری،    ؟به قهقرا برگشتند؟ مسئول این انحطاط و سیر قهقرایی کیست
اسلام به  آموزه   عمل  است  شهایو  مسلمانان  رکود  عوامل  پاسخ    ،از  در  و    توانیمولی  اسلام  اگر  گفت 

های توانستند تمدنی بزرگ و چشمگیر ایجاد کنند که بر تمدناین توانایی را نداشتند، از ابتدا نمی   شهایآموزه
 گذارد.بدیگر نیز تأثیر 

که به    انددانسته ن را احیای تمدن اسلامی  معاصر همواره راه نجات مسلمانا  ۀ مسلمان در دور  متفکران
لقب  آن دیدگاه  «احیاگر»یا    «مجدد»ها  در  رواداری  و  شده  جایگاه  شداده  است  یاژه ی وان  آنداشته   ها. 

الدین اسدآبادی بازسازی  سید جمال   کردند، از جمله،در راستای تکامل انسان و جامعه مطرح    هاییشاخصه 
با توجه به  هم  اقبال لاهوری    .( 21:  1374،  همو)  کندی مجتهاد را مطرح  باب اگشودن  عقل و دین و    ۀرابط 

نخستین متفکران   ۀ نیاز مسلمانان به استفاده از عقل، ضرورت احیای عقل اسلامی را مطرح کرد و در زمر
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محمد آرکون معتقد است    (.17: 1390)اقبال لاهوری،  کرد  بازخوانی    رااسلامی بود که تاریخ عقل اسلامی  
تاریخ   اندیشکرد  کالبدشکافی    راباید  بازتعریف  پویا برای  و  الگویی اجتهادی  یافتن  این مسیر  دینی   ۀو در 

محمد عابد الجابری معتقد است مسلمانان باید از تقلید کورکورانه  (.  110:  1387)وصفی،  ضروری است  
نوسازی سنت را یکی از   همنصر ابوحامد زید  (.  25  :1386)الجابری،  د  نپرهیزبدر مقابل میراث گذشته  

وضعیت کنونی مسلمانان    حلراهنوسازی سنت    گویدمیو    کندیماسلامی معرفی    یسازتمدن  یهاحل راه
ابوزید،    است سال  (.  201:  1383)حامد  در  بار  اولین  برای  صدر  موسی  تمدن  »اصطلاح    1345امام 

و    «اسلامی برد  کار  به  از  تاز  یهابرداشترا  با    یهاشه یانده  اسلام  مطابقت  راهکارهای  از  یکی  را  دینی 
کرد   معرفی  زمان  آفرینند  موسوی(.  85  :1390  القلم،)سریعمقتضیات  را  اسلام  و   نی تربزرگ  ۀخمینی 

 هاتمدن  نی ترشرفته یپو با اشاره به اینکه هر کس به قوانین اسلامی عمل کند به    دانستیم  هاتمدن  نی ترشرفتهیپ
حسن حنفی   (.5/204:  1389)موسوی خمینی،  خواند    خواهد رسید مسلمانان را به احیای تمدن اسلامی فرا 

بلکه میراث اسلامی باید با تفکر انتقادی   ،معتقد است سنت محض و بدون رویکرد عقلانی مفید نخواهد بود
 (. 142: 1390)حنفی، د شوبازبینی 

 ساز تمدن ۀشاخص متفکر

 الدین اسدآبادی سید جمال 
 عقل و دین  ۀ بازسازی رابط

 باب اجتهاد گشودن
 احیای عقل اسلامی  اقبال لاهوری
 دینی ۀبازتعریف اندیش محمد آرکون

 رد تقلید کورکورانه از میراث گذشتگان  محمد عابد الجابری 
 نوسازی سنت نصر ابوحامد زید
 دینی  یهاشه یتازه از اند یهابرداشت امام موسی صدر

 عمل به قوانین اسلامی خمینی موسوی
 نقد میراث اسلامی  حسن حنفی
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 کوشیداساسی برداشت و    یهاگام احیای تفکر اسلامی    ۀ مرتضی مطهری از جمله کسانی بود که در زمین
احیای تفکر اسلامی به بازسازی و تجدید حیات فکری در اسلام اشاره    ۀاسلام واقعی را معرفی کند. نظری 

فهم دین از طریق عقل و اجتهاد شکل گرفته است.   یمعاصر و ارتقا  مسائلبه    ییگوپاسخ دارد که با هدف  
امروزه گرچه مظاهری از اسلام وجود دارد    به نظر وی،این نظریه در آثار مرتضی مطهری تبلور یافته است.  

فاقد ویژگی  ولی   لذا    ینی آفراتی حو    یبخشاتیحاین مظاهر  تفکر اسلامی ضروری  است.  .  استاحیای 
باید تصور خود را از مفاهیم اسلامی تصحیح کنند و این همان معنای    « احیای تفکر اسلامی»مسلمانان 

برای احیای دین باید به عقلانیت، تفکر انتقادی و رویارویی با افکار  (.  25/422:  ب  1372)مطهری،   است
»جوانان و طرفداران اسلام خیال نکنند راه حفظ   :د گرد مخالف اهمیت داده شود تا حقانیت اسلام اثبات  

پاسداری کرد و   شودی مدیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو    ۀمعتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقید
آزادیآن   و  است  مواجه علم  و  مخالف  افکار  به  ب   ۀدادن  روشن  و  -19:  1370  ،همو)ها«  آن  اصریح 
اسلامی .(20 تفکر  تمدن  احیای  راستای  رواداری  در  مستلزم  اسلامی  و    یهاگروه سازی  فکری  مختلف 

 است.  مذهبی نسبت به یکدیگر
 سبب  تواندی مداری چگونه  در دیدگاه مطهری روا  :این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که

پژوهش آثاری    ۀ پیشین  ۀ در زمین  ؟ ساز باشدتمدن تکامل انسانی شود که در نهایت این انسان مصداق انسان  
در صدد ( 10 :1391تبار، هی)الا یعتی علل انحطاط مسلمین از دیدگاه استاد شهید مطهری و دکتر شرمانند 
است با محوریت قراردادن انحطاط تمدن اسلامی از منظر دو شخص، اشتراکات و افتراقات دیدگاه آن  بوده  
- 70:  1394  )طیبی،  یمطهرماندگی و انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد  کاود. عوامل درونی عقببدو را  

و جمود را از عوامل عدالتی، تحجر  از دیگر آثاری است که عواملی مانند تحریف تعالیم اسلامی، بی(  90
های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه شهید  شاخصه »  ۀ. در مقالکندیمسقوط تمدن اسلامی معرفی  

الملل، حفظ بین  ۀبودن در عرص مانند فعال راهکارهایی  (133-151 :1402، و جاهدی )ترکاشوند «مطهری
های مشروع فردی و اجتماعی و  آزادی  نفی سبیل، پاسداری از  ۀاستقلال سیاسی مسلمانان بر اساس قاعد

آثار به  این  شده است. در    دانسته مطهری    ساز از دیدگاهبرپایی قسط و عدل در جامعه از راهکارهای تمدن
 ی مطهری پرداخته نشده و از سویی پژوهش مستقل دیدگاه ساز ازکارکردهای رواداری در تکامل انسان تمدن
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در اولین   هاپژوهش باشد صورت نگرفته است و بسیاری از کرده تحلیل  ارمطهری  که با نگاه رواداری دیدگاه
 . اندنکرده رواداری پیشه   ،گام پژوهش

 اسلامی  تفکراحیای  . 1
اسلام واقعی    کوشیداساسی برداشت و    یهاگام احیای تفکر اسلامی    ۀاز جمله کسانی بود که در زمین  مطهری

بیان کند. معتقد است  و  پرداخته    ،احیای تفکر اسلامییعنی    ،اسلامی  یسازتمدنبه یکی از لوازم  وی    را 
است.  آفرینی  و حیات   یبخشاتیحولی این مظاهر فاقد ویژگی    ،امروزه گرچه مظاهری از اسلام وجود دارد 

د و این  احیای تفکر اسلامی ضروری است. مسلمانان باید تصور خود را از مفاهیم اسلامی تصحیح کنن لذا
مطهری در جهت اثبات این   (.25/422  :ب  1372)مطهری،  است    «احیای تفکر اسلامی»همان معنای  

وم واقعی خود را  ه مف  ،که در دگردیسی تاریخیکند میشناسایی  راادعای خود برخی از مفاهیم اساسی دینی 
در خصوص عمل، توکل و زهد با این نگرش به بحث پرداخته   وی .اندشدهو به نوعی مسخ  انددادهاز دست 
 : دی گویمعمل بارۀ است. در

و   بردیاگر انسان به قرآن و سنت مراجعه کند به این سنت اسلام که دین اسلام، دین عمل است پی م
که    کندیاصلی تعلیم و تربیت در اسلام بر عمل است. اسلام انسان را به این نکته رهنمون م  ۀتکی

 نانه ی بو هر چه هست عمل است. این یک طرز تفکر واقع  دهدیسرنوشت انسان را عمل او تشکیل م
اگر در صدر اسلام مسلمین آن همه جوش و خروش  ناموس خلقت است.  با  و منطبق  و منطقی 

ز  هنو   ،که از سرچشمه گرفته بودند ،ها این تعلیم راها این بود. آنداشتند، چون یکی از اصول افکار آن
فقط   جنبمیچه که م  و هر  کنممنحرف نکرده بودند. فکرشان این بود که هر چه من سعی و عمل می

م درد من  به  که  است  آس  خوردیهمین  از جمله  نیست.  دیگری  چیز  این  اولی  یها بیو جز    ۀقرون 
تفکر   به یک طرز  نانهی باسلامی خوارشمردن تأثیر عمل در سعادت انسان و رجوع از یک طرز تفکر واقع

دور   بافانهالی خ در  کم  ۀاست.  تحقیراموی  را  پیدا شد که عمل  افکاری  را بی  ، کم  تلقی  و آن  ارزش 
ساس ایمان است؟ و اصلًا  ا و آن این بود که آیا    ، از قدیم در بین علمای کلام مطرح  یا. مسئلهکردیم

یخ نشان م چون در عمل فاسق و فاسد بودند و این امر را    هیامیخلفای بن  دهدیایمان چیست؟ تار
ا   ستندندا یاز مردم کتمان کنند و مردم هم م  توانستندینم از نظر عمل فاسدند، این فکر را    هانیکه 

که اساس این است که ما ایمان داشته باشیم، اگر ایمان درست باشد عمل اهمیتی    کردندیترویج م
. مرجئه یکی از اصول عقایدشان  گفتندیها را مرجئه م پیدا شد که آندر قرن دوم اسلامی    یاندارد. فرقه

 (. 436-25/435 همان:)  کردندیها حمایت مهمین مطلب بود و خلفای اموی هم از این
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عمل به عناوین و اسامی مختلف تحقیر   مینیبیم  میکنیم: »امروز هم نگاه  دی گویممطهری در ادامه  
با  (. 25/435همان:  )خیالی نیست«    یهایوابستگلام دین عمل است، دین  . امروز باید بفهمیم اس شودیم

بیان روشن   تمدن  شودیماین  برای  تفکر اسلامی  به   وسازی اسلامی ضروری است  که احیای  درستی اگر 
منحرف نخواهد شد و روح اسلام در تمدن جدید نیز ظهور و بروز    همسازی اسلامی  تحقق پیدا کند تمدن

 خواهد داشت.
در مسیر تلاش و کوشش انگیزه   هاانسانیکی دیگر از مفاهیم اخلاقی و تربیتی است که به    «توکل»

 : دی گومیمطهری  .دهدیم
پیدا   «توکل»در مفهوم  ها هماهنگی عجیبیاز تمام این دین یب یاگر شما توکل را در قرآن مطالعه کنید م

کننده و حماسی است؛ یعنی هر جا که قرآن  توکل در قرآن یک مفهوم زنده فهمدیکه انسان م  شودیم
نترس و توکل به    دیگو یرا از انسان بگیرد، م  هامیها و ب بشر را وادار به عمل نماید و ترس  خواهدیم

به خدا باشد و حقیقت را بگو، به خدا تکیه کن و    اتهیبه خدا باشد و جلو برو، تک  اتهیخدا کن، تک 
جست مسلمین  امروز  تفکر  میان  در  را  توکل  همین  شما  که  وقتی  ولی  نترس.  دشمن  انبوه  وجو  از 

ساکن شویم و جنبش نداشته باشیم، وقتی   میخواهییک مفهوم مرده است. وقتی م دینی بی، مدیکن یم
یم به توکل م  فهیوظ   میخواهیم   « توکل» . مفهوم  میچسبیرا از خودمان دور کنیم و آن را پشت سر بینداز

 (. 453-25/452 همان:آن چیزی که قرآن تعلیم داده در افکار ما وارد شده است ) ۀدرست وارون

مفهوم   داده،  از دست  تا حدی  را  خود  اصیل  معنای  که  اسلامی  مفاهیم  از  دیگر   است.  «زهد»یکی 
آموزمطه  این  تحریف  ۀری  و  حقیقی  شکل  دو  در  را  اسلامی  می  اششدهغنی  میبررسی  و   اگر  گویدکند 

یابیم که زاهد مد نظر  گونه که در روایات و سنت اسلامی معرفی شده است بیابیم، درمیبخواهیم زاهد را آن 
به بسیاری از افراد    «زاهد»لقب    هدین، با تصویر رایج امروزی از زهد در جامعه تفاوت بنیادین دارد. امروز

اما وقتی به سراغ تحلیل زهد چنین    «شود: »فلان شخص بسیار زاهد است!مثلًا گفته می  ،شودنسبت داده می 
به این معناست که در زندگی   فقطای منفی و محدود دارد، یعنی  بینیم زهدشان صرفاً جنبهرویم، میافرادی می

ها در زندگی ر حالی که این برداشت ناقص است. البته قناعت به حداقل کنند. دبه کمترین امکانات قناعت می
خواهی  ای عمیق پشت آن نهفته است، اما هر کس که کم است و فلسفه   بودنط زاهدوشخصی، یکی از شر
، یعنی ضعف را انتخاب میادهی گزما زاهدی هستیم که همیشه از قدرت و ثروت دوری    .کند لزوماً زاهد نیست

انجام    توانندینمکاری را که از اقتصاد ساخته است  اً  . مردمی که پول و ثروت نداشته باشند، مسلّممیا کرده
 گونهتی خود را این چون وق  ؛ضعیف هستیم  اتفاقاً روحی هم    ۀگران دست دراز کنند. از ناحیی دهند و باید پیش د
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داشتن خود از مال دنیا به خیال خودمان زاهد شدیم، یک روز که دنیا به همان  دور نگه   اتربیت کردیم که ب
نه از    و   روحی قوی هستیم  ۀنه از ناحی  مینیبی مبیرون رفت.    انشاختیار از کف    مینیبیم  آورد ی مزاهدها روی  

وحی است. با این قدرت و قوت روحی، مال و ثروت دنیا که  اقتصادی. زهد در اسلام قوت و قدرت ر  ۀ ناحی 
 (. 25/454همان: ) رد ی گی مقرار   نبلکه در خدمتما ،زندی نمبه ما صدمه  فقطقدرت دیگری است نه

تفسیرهای مختلف و استفاده از علوم   بیاندینی،    یهاآموزه احیای تفکر اسلامی نیازمند درک صحیح از  
می است. اگر تفکر  تصور صحیح از مفاهیم اسلا  و بیان   زدودن اسلام از انحراف   به منظور  های مدرنو دانش 

های زندگی انسان بنا نهاده  و در تمامی جنبه  قرآن و سنت پیامبر خاتم )ص( و اهل بیت )ع(  ۀاسلامی بر پای
سازی برداشته خواهد شد. رواداری عاملی مهم در  تمدن و  ان و اجتماع  تکامل انس  برایشود گامی اساسی  

گرفتن از علوم جدید  است و با کمک   ،ویژه امور دینیبه   ،مختلف  مسائل پژوهش علمی در    ۀکردن زمینفراهم
ی  بازخوان  ۀ. در چنین فضایی است که رواداری زمینبرد ی مرا از بین    یگری انحرافافراطی و    یهابرداشت  ۀزمین

منظوراسلام   فراهم    به  را  اصیل  اسلام  از    کندی ممعرفی  را  اصیل  اسلام  مسلمانان  آن  تبع  به   یهانسخه و 
 . برندیمسازی اسلامی بهره تمدن براید و از آن ننک میتفکیک  اشجعلی

 اجتهاد  پویایی. 2
اسلام در جهت تطابق آن با مقتضیات زمان اجتهاد است. اگر اجتهاد همواره طبق آرا و    های از جمله ابزار

به مسائل جدید مسلمانان را نداشته باشد اصل اسلام    ییگوپیشینیان حرکت کند و توانایی پاسخ  یهاشه یاند
انین اسلام باشد  روزکردن احکام و قوبا خطر مواجه خواهد شد. اگر اجتهاد بخواهد عنصری کارآمد برای به 

را از دست خواهد    اشوگرنه پویایی و روزآمدی  ،باید با ابزار عقلانیت و خردورزی در این مسیر گام بردارد 
به همین دلیل عقل بین مسلمانان زم  ییگراداد.  باعث نشان است  اجتهاد    سازنه یدر  دادن تطابق  و از طرفی 

با مقتضیات زمان م پویایی و کار  شودی اسلام  بر  از نظر    .گذاردی ها صحه مآمدی اسلام در تمامی دوره و 
اصل کلیدی در نگرش اسلامی به زندگی است که تلاش مداوم برای درک صحیح معارف    ،مطهری، اجتهاد

در فقه، بلکه در تمامی   فقط. این مفهوم نه کند یاسلامی و کاربرد آن در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم م
های مختلف همچون سیاست، اقتصاد و فرهنگ نیز به  ضروری است و باید در حوزه ابعاد زندگی مسلمانان  

گوی نیازهای جوامع اسلامی باشد. کار گرفته شود. اجتهاد باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان و پاسخ
 (. 167-20/164 همان:برای وحدت و همگرایی مسلمانان )است املی عهمچنین، 



   یمطهر يمرتض دگاهيساز از ددر تکامل انسان تمدن  یروادار یکارکردها

 

 

161 

اسلامی    ۀگشا در اندیشنگرشی جامع و راه  ۀدهنداجتهاد نشان  ۀری دربارمطه   هایدر مجموع، اندیشه
م که همچنان  جامع   حلاست  است.  ۀتوجه  تفکر عقلانی  ،مطهری  مسلمانان  دلیل  اندیش  ،به  حامیان    ۀ از 

  اصل اجتهاد در اسلامو در حمایت از این اندیشه کتاب    بسیار کوشید در این زمینه و   اجتهاد پویا و فعال بود 
که راه ورود عقل و اندیشه را به دین باز    دانستیماجتهاد را یکی از اصول مترقی مسلمانان    وی.  نگاشترا  

. (485-21/484همان:  )  دندیشبینکرده بود و این اجازه را به علمای اسلام داده بود تا در مسائل مختلف  
علوم احتیاج دارد که   برخیکه البته به   ،شرعی  ۀکاربردن تدبر و تعقل در فهم ادل یعنی به  وی،ظر در ن ،اجتهاد

. پس رواداری نیز از (167-20/164همان:  )  دانشایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه   ۀمقدم
اد به رواداری در بین علما  چراکه اگر اعتق   ،مسیر حق تفکر و تأمل در دین با اجتهاد ارتباط تنگاتنگی دارد

د و فقط به تقلید از گذشتگان  بیندیشنکه در امور دین    شمرندیموجود داشته باشد این حق را برای خود محترم  
در   ،چراکه علمای مسلمان ،شمرد میترین وظایف علمای مسلمان را اجتهاد ایشان یکی از مهم اکتفا نکنند.
معرفی  ط در مراجعه به متون دینی خواهند توانست دین اسلام را دینی  از استدلال و استنبا گیری  صورت بهره 

شاخص کنند   اجتماع  به  است  قادر  متکامل متحول   ۀکه  و  ارزانی  بودن  باعث  همچنین،  دارد.  ب بودن  اجتهاد 
رنگ کهنگی بر اسلام ننشیند و نیازهای هر عصری را پاسخ گوید و تطابق اسلام با مقتضیات زمان   شودیم

 (.198-3/197همان: )را نشان دهد 
و معتقد است اجتهاد پویا در این عصر   د کنیم  یشناسبیآس را  معاصر    ۀمطهری سپس با این نگاه دور

با مسائل جدید گریزانروشده همواره از روبعالمان  چراکه    ،شده است  رنگ کم و در مسائل مختلف    اندن 
از این    ،که حدود هفت قرن پیش  دنروی م  قبّهابن به سراغ روش    ایبه شبهه  ییگوپاسخدر    مثلاً   ؛د نکن میتقلید  

که امروز ما شرایط خاص امروزی خود را داریم و هزاران شبهه بر شبهات  آن  حال  ،روش استفاده کرده است 
هستیم تا با    طوسیشیخ    ۀاندیش  همچون  یاشهیانده شده است. در این عصر نیازمند  هفت قرن پیش افزود

شجاعت  ، با حمایت از  رواداری هم  گمانیب(.  20/144همان:  )  م ینه شجاعت عقلی و ادبی در این مسیر گام  
اگر انسان چیزی را حق خود دانست شجاعت آن   زیرا؛  کند یماین دو ویژگی را در انسان تقویت    ،قلانیتعو  

 را نیز پیدا خواهد کرد تا از آن حق دفاع کند. 
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 و دین عقل ۀتبیین رابط. 3
ه اهمیت  کبل  ،با عقل ندارد   یتعارض و تضاد  فقطن، نه ی مصداق د  نی ترکاملن و  ی به عنوان بارزتر  ،ن اسلامی د
به ارتباط دین و    اندکوشیدهافراطی    یهاشه یاندبرخی    معاصر  ۀاست. در دور  قائلعقل و خرد    یبرا  یاژه ی و

بسیار آفات  از عقلانیت  از دین شوند. جدایی دین  باعث جدایی عقل  و  کنند  وارد  از جمله  )  عقل خدشه 
باعث شده است بسیاری از  و  برای جوامع مسلمان در پی داشته  (  رکود علمیو  ،  یپرستخرافه،  یگریافراط

دین راه یابد و قرآن    ۀ عقلانیت کنند. اگر عقل به حوز  و دین    ۀ را صرف بازسازی رابط   شانمسلمان تلاش   متفکران
بلکه هر    ،تضادی بین عقل و دین وجود نخواهد داشت  گونهچیهدرستی درک شود  با استفاده از عقلانیت به 

امروزی برای فهم عمیق دین است لزوم اندیشیدن در دین و    ۀامع . آنچه نیاز ج کنند یمدو همدیگر را تأیید  
مسلمان که اسلام را  متفکرانبرخی از  .گذردی مها از مسیر رواداری این ۀقدرت اندیشه است که هم تقویت

 ی اژه ی وجایگاه    هممطهری    دارند.  این ویژگی ذاتی اسلام را زنده نگه  اندکوشیده همواره    دانندیمدینی عقلانی  
. قرآن برای  شودیمبا معرفت عقلی درک    فقطبرای عقل قائل است و معتقد است بخشی از مفاهیم دینی  

کمک   زبان  دو  از  پیامش  مخاطبی رد یگیمابلاغ  زبان،  دو  این  از  یک  هر  احساس.  و  منطقی  استدلال   :
یکی از وجوه   وی(. 47: 1389،  همو)مخصوص به خود دارد که برای اولی عقل است و برای آن دیگری دل 

  یی گراعقلدر دین اسلام  گویدیمو بر این اساس  داندی مهمین قضیه به  تمایز اسلام و مسیحیت را معطوف 
بر محور رشد عقلی و فکری بشر تحلیل    هم ناسازگاری ندارد. خاتمیت را    ییگرامان یاا  و خردورزی هرگز ب

که این    استستد این دو با هم معتقد    و  مستحکم بین عقل و دین و همیاری و داد  ۀ و در نهایت به رابط  کندیم
 (.4/365: ب 1372، همو) داندی مو همسو یکدیگر  ۀکنند کامل دو را 

ر  و دین   ۀ ابط در دیدگاه مطهری،  نه   ، عقل  و دین  متقابل است. عقل  و  تعارض   فقط عمیق، هماهنگ  در 
هی برای  عقل ابزاری الا  .کنند همدیگرند و در مسیر شناخت حقیقت همراه هم حرکت می مکمل  نیستند، بلکه  

ت های روشن، عقل را در مسیر صحیح هدای آموزه   ۀ با ارائ   هم درک معارف دینی و کشف حقایق هستی است. دین  
 استهی  ای از نعمت الا عقل جلوه   .کند ای برای رشد و تعالی انسان فراهم می دوسویه زمینه   ۀ کند. این رابط می 

ر  دینی  و درک معارف عمیق  به شناخت خدا  را  انسان  و  نم می   ه ا که  فهم اید  برای  منبع مهمی  کنار وحی،  در 
عقل باید در خدمت دین باشد و دین نیز باید مسیر عقل را هموار کند. این تعامل باعث است.  دینی    ی ها آموزه 
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مطهری، عقل و دین دو بال پرواز    ۀ در اندیش   .تری از حقایق هستی دست یابد شود انسان بتواند به درک عمیق می 
 رسانند.به سمت کمال و معرفت انسان هستند که با هماهنگی کامل، انسان را به مقصد نهایی می 

 تولید و رشد علم . 4
مطهری   .کندی ماسلام همواره مسلمانان را بدون هر گونه تعصب دینی به کسب علم و دانش دعوت    یهاآموزه

این زیستی داشته باشند.  هم ،هاانسانیابی به حقیقت و تعالی در راستای دست ،معتقد است علم و دین باید
مطهری   های دینی و فلسفیقع مکمل یکدیگرند. این نکته در آموزه و در وا  هستنددر خدمت پیشرفت بشر  دو  
  سازی است.و نقش آن در تمدن  ،عمق تفکر وی در جمع بین دین و علم  ۀدهندو نشان شود  دیده می وضوح  به 

رو وی،  نظر  و  به  افکار  بیان  برای  عاملی  باعث   ۀ در حوزو    استمختلف    یهاشه یانداداری  اندیشه  و  فکر 
 ۀ. در سایخواهد شدو به تبع آن محدودیت علم در اسلام باعث شکست اسلام    شودیمپیشرفت و رشد علم  

که در پی آن رقابت    شودیمتضارب آرا فراهم    ۀو زمین  دهندیمخود را بروز    هاشه یاندافکار و    ۀرواداری هم 
بارۀ مطهری در  .شودی مم است که علم واقعی ظاهر  در این محیط سال  .رد یگیمشکل    هاشه یاندسالم بین  

 : دی گویمکارکرد رواداری در رشد علم 
آزادی فکری  یهااتفاقاً تجربه نوع  از یک  داده است که هر وقت جامعه  از روی    ،گذشته نشان  ولو 

ده  برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلکه در نهایت به سود اسلام بو   ،سوءنیت
و عقاید به وجود بیاید، به طوری که صاحبان افکار    ما محیط آزاد برخورد آرا  است. اگر در جامعه  
یات خودمان را مطرح کنیم،    شانیهامختلف بتوانند حرف را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آرا و نظر

 . (64-63: 1370، همو) دکنیدر چنین شرایط سالمی خواهد بود که اسلام هر چه بیشتر رشد م

ی به ناپذیر جبران   ی ها مطهری بر پیوند علم و دین تأکید داشت و معتقد بود جدایی دین از علم خسارت 
در نتیجه باید ایمان را در پرتو علم شناخت تا از    . خرافات بوده است   یر ی گ ها شکل آن   که یکی از   آورد ی بار م 

زدایی کردار دینی عادت   از   شود ی سبب م  ی دار ن ی خاصیت د   (. 35/ 29:  ب   1372،  همو خرافات مصون بماند ) 
تعامل دین با تمامی سطوح جامعه و راه    ۀزمینزدایی از کردار دینی  عادت   دانستن فهم دینی و ر یپذ د. تحول شو 

 :داندی اندیشه م  زادی . مطهری بقای اسلام را محصول آ کند ی زندگی را فراهم م   ی ها عرصه   ۀ ورود دین به هم 
باقی بماند. اگر در صدر اسلام در   توانستمشروع و منطقی بود که اسلام    یهایبه دلیل همین آزاد
بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود    گفتندیم  ،من خدا را قبول ندارم گفتیجواب کسی که م

نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف و حتی مخالف  

http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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با مواجه فقط  و  فقط  اسلام  آینده هم  در  افکار    ۀمواجه شده است.  و  با عقاید  یح و شجاعانه  صر
  دهم یو طرفداران اسلام هشدار م جوانانبه  به حیات خود ادامه دهد و من    تواندیمختلف است که م

دیگران است. از اسلام فقط با    ده یکه خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عق
یح و   ۀمخالف و مواجه  به افکار دادنکرد و آن علم است و آزادی پاسداری  شودییک نیرو م صر

 (.15: 1370، هموروشن با آن )

را به    هاانسان  ۀو هم  د شمریم  هاانسانرا از حقوق ذاتی تمامی    یورزشهیاندرواداری فکر و  مطهری  
اگر به  وی معتقد است  .  کند یمرا محکوم    ،عقلی  ۀبدون پشتوان   ،کورکورانهو تقلید    خواندیماندیشیدن فرا  

، از ترس اینکه مبادا اشتباه کنند، آزادی فکری ندهیم یا روحشان را  بیندیشندها  که باید در آن لی  ئمردم در مسا
  شان به ذهن  یکوچک  ۀ و وسوس ند  که اگر فکر کن  ندبترسانیم که در فلان موضوع دینی یا مذهبی مبادا فکر کن

.  رودینمو پیش    کندینمشد  دینی ر  مسائل، این مردم هرگز فکرشان در  ندرویمبیاید بر سردر آتش جهنم فرو  
تحقیق   خود  اصول  در  مردم  از  که  یعنی    خواهدی مدینی  هم  تحقیق  تعقل  کسبو  و  تفکر  راه  از   ،مطلب 

 .  (122: همان)است ناخواه برای مردم آزادی فکر قائل خواه 
با    تا مسلمانان  کندیمورود علوم مختلف به جهان اسلام است و این فرصت را فراهم    ۀرواداری درواز

برابر تحقیقات و علوم اصیل و پرهیز از هر گونه مجادله، نزاع و مقاومت خود را از این نعمت   خضوع در 
آنند.  کن   مندبهره خداوندی   پذیرش  به معنای  برابر علوم مختلف  نیسترواداری در  برابر    ،ها  باید در  بلکه 

  چراکه ذات و   ،دشواندیشی و حقیقت به دورند مقاومت کرد تا حقیقت آن علم مکشوف  علومی که از ژرف 
نم به بیراهه  که اهل خردمندی، تفقه و شناخت و آگاهی  را    ییهاانسان   هم. قرآن  رودی حقیقت علم هرگز 

ق  بر اساس علم و تحقی  همخود قرآن    .(13  )اعراف:  شمرد یی غافل میجوبه دلیل اعراض از حق   ،نباشند
 (. 191-190آل عمران:  ؛256)بقره:  یابزار و عوامل غیرعلم انه ب دکنیرا اثبات م خود  حقانیت

علمای ادیان   خصوص در   ایشانن را رواداری علمی انامسلم ۀمطهری یکی از عوامل رشد علمی جامع 
  . ی حضور پیدا کنندراحتی در جوامع اسلاماهل کتاب به   عالمان  دادندیماجازه    هانآ.  داندیمو مذاهب دیگر  

با فرهنگ و علوم    سازی آنها را فرا گرفتند و با پرورش و بومیلذا در همان عصر اول، معلومات علمی آن
جامع  رأس  در  کوتاه  مدتی  در  توانستند  اسلامی  گیرند    ۀتمدن  قرار    (. 160الف:    1367)مطهری،  علمی 

ةُ  کْ لْح  ا  »احادیثی چون  بارۀ  مطهری در ةُ ضالَّ ف  م   ، ن  نْ ة  م  کْ خُذ  الح  المُؤْم  و م  فاق  أ     ول  الحدید،  ابی)ابن  «هل  النِّ
آیاتی چون »  (18/227:  1304 نْ  کْ الْح    یؤْت  یُ و  م  ة   اءُ ی  م  نْ    و    ش  الْح  یم  أُوت  کْ ؤْت   دْ  ق  ف  ة    )بقره:   « اً ریث  ک   اً ریخ    یم 

http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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به رواداری و حق و    وی  ،. در حقیقتد کنی م، توصیه  و منافق  اخذ علوم و فنون، گرچه از مشرک  ه ب(  269
از  کندیمتوصیه  ،  علم  ، یعنیحقیقت فنون  و  با غیرمسلمانان، گرفتن علوم  بدون رواداری مسلمانان  زیرا   ،

امکان  بود. غیرمسلمانان  نخواهد  زبان عربی در زمان  ک   ۀ ترجمبارۀ  مطهری در  پذیر  به  و فلسفی  تب علمی 
 : دی گویم آنبا )ع( ائمه   نکردنخلفای عباسی و مخالفت

کردند و انحرافات آنان خودمان که این همه با چشم نقد به خلفا نگاه می   ۀ ما در میان احادیث و اخبار ائم 
بینیم که این کار خلفا به عنوان یک کردند... در یک حدیث نمی کردند و مکرر هم بازگو می را بازگو می 

ها کار را خراب کردند، این بود که علوم چیزهایی که این   بدعت تلقی شده باشد و بگویند که یکی از 
کافر را از یونان و روم و هند و ایران ترجمه کردند و وارد دنیای اسلام نمودند؛ و حال آنکه این  ی ها ملت 

ها، ولی ما حتی در یک حدیث ندیدیم که این موضوع در میان عوام بهترین وسیله بود برای کوبیدن آن 
 .( 278ب:    1367عنوان یک بدعت و یک امر ضد اسلام تلقی شده باشد )مطهری،  کار خلفا به  

 اسلامی جوامع   در کورکورانهنفی تقلید . 5
تقلید کورکورانه و به دور از آگاهی و شناخت، از عوامل اصلی رکود و ایستایی اندیشه است. اگر تقلید بدون 

و مسیر شکوفایی   ماندینمه و جوشش فکری باقی کارگرفتن اندیششناخت و آگاهی رخ دهد فرصتی برای به 
به   ورود  امکان  و  شد  خواهد  مسدود  انسان  سلب    یهاحوزه استعدادهای  انسان  از  تقلید   .شودیمجدید 

. قرآن نیز شودیمو مانع آزادی اندیشه    کشدی مکورکورانه، اندیشه را در تنگنای چارچوب فکری دیگران به بند  
کید   در   ییگراعقلفقدان    تاآفمسلمان تقلید کورکورانه را یکی از    متفکران.  کندیمبر نفی تقلید کورکورانه تأ

باشد. تغییر رفتار  تواندیمکه رواداری    انددانسته جامعه   نوع   ،نقش بسزایی در رهایی از تقلید داشته  که از 
به هستی حاصل   درواز  ،شودی منگرش  از گذشتگان  عقلانی  ۀاز  تقلید  و نفی  کورکورانه  گذرد یمت  تقلید   .

که تقلید کورکورانه را   یبند کرده است. از دیگر دلایل  را در یورزشهیاندهمانند زنجیری است که عقلانیت و 
 . دهدی نمکشف علوم جدید را  ۀچراکه تقلید اجاز ،بودن علم است تینهایب کندیمنفی 

چراکه تقلید   ،مسلمانان شده است  یماندگ عقب تقلید کورکورانه و افراطی در امور دینی و مذهبی باعث  
صحیح است و طلب استدلال و برهان راهی در جهت مبارزه    یندار ی دمانع تفکر و خردورزی و در نتیجه مانع  

باعث   تقلید  تقلید محض است.  انتقاد   یهاافت یدرو  ها  دیدگاه  دربارۀد  ننتوان  هاانسان  شودیمبا  پیشینیان 
با گسترش فرهنگ رواداری    ،بنابراین  انجامد.مینوعی به استبداد دینی    و به  شودیممشوش    شانمانیا. لذا  کنند
 ند.کنرشد فکری و عقلانی خود را فراهم    ۀنوعی زمین با ابزار عقل به مصاف تقلید بروند و به  توانندیم  مردم
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معتقدات     وی،بند کرده است. در نظرگاه    که اندیشه را در  داندیممطهری تقلید کورکورانه را همانند زنجیری  
ر تأمل  س فکر  آزاد است. انسان با عقل و فکر آزاد از  اعتقاد بشر ت  ۀ باشد: گاه پای  تواندی مبشر بر یکی از دو پایه  

، شودیمبه بشر تحمیل    یادهیعق   ،از هر راهی  ،؛ ولی گاهکندیمرا برای خود انتخاب    یادهیعق واقعی    ۀ و اندیش 
آباء و اجداد بعد انسان    ،ولو از راه تقلید   قو ایو آن عقیده بدون    رد یگی مآن عقیده خو    بهو  با   ش تفکر  ۀنکه 

گونه عقاید این است . اولین خاصیت و اثر اینگرددیممستقر    شترین ارتباطی داشته باشد در روحکوچک 
گونه عقاید عبارت است آید. اینعقل و فکر انسان درمی  یبراو به صورت زنجیری    دشویمتفکر آزاد  مانع  که  

، همو)شود  ی مروح انسان بسته    عرفی و تقلیدی که به دست و پای فکر و   ،اعتیادی  ره  یزنجاز یک سلسله  
و بسیاری  هستند  مبتنی    یعقلانورزی و گزینش  رخی عقاید بر اندیشهه نظر مطهری، بب  (.116-115  :ج  1372

بر این اساس  اندرونیباندیشه و عقلانیت    ۀ دیگر از دایر به همان اندازه که    ،و بر تعصب و تقلید استوارند. 
تقلیدی و موروثی مخالف    ۀبا آزادی عقید  فشرد ی مو بر آن پای    انگارد ی مآزادی اندیشه را بایسته و ستودنی  

 (. 91 :همان) شدیداً نیازمند آزادی استو  ،بشر ایاستعداده  نی ترمقدستفکر از  ،زعم او است. به
که   است  بشر  انسانی   استعداد  همان  از  ناشی  تفکر  مختلف    تواندی مآزادی   مسائل  این بیندیشدر  د. 

اما در  (.  8-7  :همان)است  استعداد بشری حتماً باید آزاد باشد؛ پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی  
 ، گشا نیستراه  فقطعنا نهست. عقیده به این مهاتعصبتقلیدها و    ،هاعادتمقابل منشأ بسیاری از عقاید،  

عوض اینکه باز و فعال باشد،    ؛ یعنی فکر انسان در چنین حالتی، بهدیآیمانعقاد اندیشه به حساب    ینوعکه  بل
مقدس تفکر، به دلیل این انعقاد و وابستگی، در درون انسان   ۀدر اینجاست که آن قو  . بسته و منعقد شده است

زندانی   و  آزادی عقیدشودی ماسیر  نه .  بلکه    فقطه در معنای اخیر  نیست،  و    نی بارتران یزمفید  فرد  بر  را  اثر 
 (.21-15 :همان)دارد جامعه 

مسلمانان را به اندیشیدن    ۀو هم   داندیمدینی    ۀرا عامل مهمی در رشد اندیش  شهیاندتفکر روادارانه، آزادی  
مطهری عقایدی که بر مبنای وراثت   ۀدر اندیش.  (123  :همان)تا از تقلید محض رهایی یابند    کندیمدعوت  

شدن در مقابل عوامل خردگریز در انسان پیدا شده مذموم  فکرنکردن و تسلیم   سببر جهالت، به  س و تقلید و از  
رواداری   و  دارد است  ویژه  اهمیت  روا  وی.  و خردورزی  از مصادیق  را  کورکورانه  معرفی  تقلید  منفی  داری 

و یکی از    شودی مو فکر انسان بسته و زندانی    اندازد یمچراکه تقلید حق آزاداندیشی را به مخاطره    ،کند یم
 . د ریگمیرا نادیده ، آزادی اندیشهیعنی  ،حقوق طبیعی انسان
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 اسلامی جوامع از زداییخرافه. 6
. آمیختگی برخی از انددانسته   شانقاید خرافی مسلمان یکی از عوامل رکود مسلمانان را افکار و ع  متفکران

نادرست می  باورهای  با خرافات و  توسع مفاهیم اسلامی  و  پیشرفت  مانع  لذا  جوامع اسلامی شود.    ۀتواند 
از   اص  متفکرانبسیاری  منابع  به  بازگشت  اهمیت  بر  تفسیر  یمسلمان  و  فهم  در  نقادانه  تفکر  و  اسلامی  ل 

برای تصحیح   ،بنابراین(.  29/35:  ب   1372مطهری،  ؛  101:  1379)اسدآبادی،  کید دارند أهای دینی تآموزه
کید بر رشد فکری و    .کرد  عرضهاز این مفاهیم    یاتازه ذهنیت مسلمانان باید تفسیر صحیح و   رواداری با تأ

ه صاحبان عقل و  و هموار  داندیم   هاانسانعقل را از حقوق  ی  ریکارگبه و    کندی مآن را فراهم    ۀعقلانی زمین
به حاشیه کشانده خواهد    یپرستخرافه چراکه با حاکمیت عقلانیت و خردورزی در جامعه ،  دای ستمی خرد را  

هایی را که با عقلانیت دینی مطهری گروه .  از جامعه است  ییزداخرافه شد و اندیشه یکی از ابزارهای مهم  
از قرآن نیز برداشت    یبرداربهره حتی در    هاگروه این  و معتقد است    داندیمندارند در معرض انحراف    یارابطه 

درک صحیح   ۀ. این گروه به دلیل این طرز تفکر، خیلی زود از جاداندکردهچون عقل را تعطیل    ،عوامانه دارند
 . (26 :1389، همو) کنندیمو اعتقادات نادرستی پیدا  شوندیممنحرف 

بلکه جوامع اسلامی پسین    ،به جوامع اسلامی پیشین تعلق ندارد   صرفاً تحریف دین و تمسک به خرافات  
آزاداندیشی و شورش فکری علیه خرافات و عادات جاهلانه  .  (21/247:  ب  1372،  همو)  کندیمتهدید    همرا  

شود از  ی باشد سبب میاگر بر اساس عقلانیت و خردورز  ینداری دهای مقابله با خرافات است.  یکی از راه
و  کم سه آفت تحجر، تقلید  د. درآمدن عمل و رفتار دینی از صورت عادت دستشوزدایی  کردار دینی عادت

بازشدن  سبب  زدایی از کردار دینی همانا  پذیردانستن فهم دینی و عادت. تحولدیزدا یم خرافه را از دینداری  
فناوری، ستد تولیدی، تکمیلی و تصدیق   و   باب تعامل و داد  ی دین با جامعه، دولت، مردم، صنعت، علم، 

ابتکار، عدالت و   و  آبادانی، تغییر و ثبات، نوآوری    و ادیان  و سایر  ، علم و ایدئولوژی،  یعدالتیبپیشرفت، 
دین  شودیم  هاتمدن در  آزاداندیشی  صورت  این  در  تمدن  تواند ی م.  فرآیند  آینده در  در  اسلامی  سازی 
 داشته باشد. یآفرینی فعالنقش

بود در مقابل جهالت مردم نباید   دانستیممطهری خرافات را یکی از عوامل تحریف دین   و معتقد 
تفکر و خردورزی،  ۀرواداری زمین(. 9/148: 1387، همو)و در مبارزه با خرافات کوتاهی کرد  خاموش ماند

. اگر در مسائل دینی رواداری  کندی مآزاداندیشی و شورش فکری علیه خرافات و عادات جاهلانه را فراهم  



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

168 

صدد اثبات یا نفی اعتقاد یا عمل مذهبی باشیم و از رویارویی    وجود نداشته باشد و با اجبار و خشونت در
دین راه خواهد یافت. جدایی    ۀبه حوز  هم به دلیل ترس نابودی اعتقاد مذهبی جلوگیری شود خرافات    هاشه یاند

در نتیجه   .خرافات است  یریگشکلها  که یکی از آن  آورد یمی به بار  یر ناپذجبران  یهاخسارت دین از علم  
 (.29/35: ب 1372، همو) باید ایمان را در پرتو علم شناخت تا از خرافات مصون ماند

اسلام اصیل و عقلانیت در شناخت و کشف حقیقت نقش    شودیمرواداری در بین مسلمانان باعث  
 ،خرافه، تحجر و تقلید  از حالت عادت خارج شود و حداقل سه آفت مهم    اصلی ایفا کند و عمل و رفتار دینی

 ییزداخرافه دادن به افکار جدید در جامعه نقش مهمی در . ایجاد فضای آزاداندیشی و میداندگرد دور  نی داز 
  ۀ و مبارزه با خرافه بدون پشتوان  کندیمعقلانی را فراهم    یهااستدلالاستفاده از    ۀچراکه رواداری زمین  ،دارد 

دوام چندانی داشته    تواندی نم. اگر مسلمانان بدون فکر چیزی را نپذیرند خرافات  شمردیمعقلی را مذموم  
سست آن به هم   یهاه یپامحکم و استوار عقلانی است و با استدلال و برهان،    ۀچراکه خرافه فاقد پای  ،باشد

به حاشیه    اند،کردهعقلانیت و خردورزی حمایت  از  افه در جوامعی که  به همین دلیل است که خر  .زد ی ریم
با  با گسترش خرد و اندیشه باید    .شودیمگذشته، حال و آینده را شامل    جوامع    ۀخرافه هم  رانده شده است.

آن را عاملی برای معرفی اسلام راستین و پیراستن خرافات از    ییگراعقلمسلمان  متفکران  .  کرد مبارزه  خرافه  
. ایمان در پرتو  زد ی ری مفرو    یشهاه یپاعقلانی است و با برهان و استدلال    ۀچراکه خرافه فاقد پای  ،انددانسته 

شناخته   بماند  شودیمعلم  مصون  از خرافات  دینی    .تا  عقلانیت  با  که  معرض   یارابطه کسانی  در  ندارند 
و   عادت  ییگراعقلهستند.    یپرستخرافه انحراف  دینی  باعث  رفتار  از   ۀهم  یگوپاسخو    دشویمزدایی 

به    توانینمپس    هاست.پرسش از خرافات استفاده کرد.   مردم    هایپرسشدر پاسخ  و خرد،  صاحب عقل 
و عامل جدایی صاحب عقیده و    دارد ی مرا از کشف حقیقت باز    هاانسانکه    استخرافات همانند حجابی  

 . اندازد ی مت و صاحب عقیده فاصله زیرا همانند حجاب بین حقیق  ،حقیقت است
ورود افکار جدید به جامعه و مبارزه با   ۀمختلف به ذهن و درواز   یهاشه یاندرواداری عاملی برای ورود  

به افکار متفاوت، رواداری پیشه نشود به    راجعتفاسیر جبرگرایانه از قضا و قدر و زدودن خرافات است. اگر  
ر قالب رفتار مردم خود را نشان دهد. شایسته است افکار مخالف را شنید د تواندی ممرور زمان افکار خرافی 

  توان یم  حال به کمک رواداری محقق خواهد شد. با این    کار فقطاین    .ها مقابله کرد و صریح و روشن با آن 
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ح  اسلامی است تا در تمدن جدید خرافات نتواند رو  ۀاز اندیش  ییزداخرافه اسلامی نیازمند    یسازتمدنگفت  
 کند.  دارخدشه تمدن اسلام را 

 آمیزمسالمت یستیز هم. 7
بومی را در پیش گرفت.   یهاتمدنو    هافرهنگ آمیز با  مسالمت   یستی زهماسلام با ورود به نقاط مختلف جهان  

به عبارتی منطق    متفکرانبرخی از   معرفی   و مسالمت  یستی زهممسلمان، منطق اسلام را منطق زیست یا 
در اندیشه و عمل، امکان    بنیادین  یرواداری به عنوان اصل  ،مطهریبه نظر  (.  48:  1359نبی،  )بن  کنندیم

ها و  کاهش تنشبه  فقطنه و  کندهای مختلف را فراهم می آمیز و سازنده میان افراد و گروه زیستی مسالمت هم
د، بلکه زمینه را برای تبادل افکار، تجارب و دستاوردهای گوناگون فراهم  امنجای جامعه م  تعارضات درون

شکلکنمی شاهد  عناصر،  این  تلفیق  با  نتیجه،  در  تمدند.  به    ی گیری  قادر  که  بود  خواهیم  خلاق  و  پویا 
  گویی به نیازهای متنوع بشری است.پاسخ

انسان، زمینهداری در عرصهروا،  مطهریبه نظر   و  های مختلف زندگی فردی و اجتماعی  ساز تکامل 
های ها و تنوع کند با پذیرش تفاوتاخلاقی، رواداری به انسان کمک می  عرصه  در    مثلاً   ؛بالندگی او خواهد بود

اعد برای ها و فضایل اخلاقی دست یابد و با ایجاد فضای مستری از ارزش موجود در جامعه، به درک عمیق 
های مختلف در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه، به ارتقای سطح رفاه و سعادت عمومی کمک  مشارکت گروه 

تمدن  کند.می تکامل  تاریخ  در  پُ رواداری  بسیار  نقش  بشری  و  های  جوامع  در  است.  کرده  ایفا  ررنگی 
در    ؛ مثلاً ایمپیشرفت چشمگیر بودهد رعایت شده است، شاهد شکوفایی و  ج  هایی که اصل رواداری بهتمدن
رواداری و پذیرش تنوع عقاید و مذاهب موجب گسترش دانش و    ه  یروح طلایی تمدن اسلامی وجود    دوره  

به اصل رواداری  های مختلف تاریخ بشر، تمدنفرهنگ در سطح جهانی شد. همچنین، در برهه  هایی که 
 های مختلف دست یابند. گیری در عرصه های چشماند به موفقیتاند، توانسته پایبند بوده

نادیده  همچنین، به ایجاد تنشمطهری معتقد است  ها، تعارضات و در  گرفتن یا نقض اصل رواداری 
به دوران انحطاط تمدن اسلامی اشاره میانجاممیها  نهایت انحطاط و زوال تمدن  به دلیل  د. وی  که  کند 

رخ  های مختلف، افول چشمگیر این تمدن  در عرصه  نظریتنگ در عوض،  و    ،اصل رواداری  نشدنرعایت
 ها فرهنگ . امکان ندارد فرهنگ و تمدنی از کند ی ماز یکدیگر را فراهم  هاتمدن یمند بهره  ۀ رواداری زمینداد. 

  ی هاتمدناز   یریگبهره ستد تمدنی مهم است کیفیت  و آنچه در این داد .دیگر بهره نگرفته باشد یهاتمدنو 
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در قلمرو خودش قرار  یگیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تعرضنوع بهره  دیگر است. یک 
ها را در آن  ایدهد؛ اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه کند؛ یعنی مانند موجود زنده 

 ای انند سلول زندهبه وجود آورد. فرهنگ اسلامی از نوع دوم است؛ م  ایخود جذب و هضم کند و موجود تازه 
در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید،  را    ...(ایرانی و  ،هندی  ،یونانی)   هافرهنگ دیگر  رشد کرد و  

به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن    .با چهره و سیمایی مخصوص به خود، ظهور و بروز کرد 
 (.20-19 د: 1372)مطهری، ست هاتمدن و  ها فرهنگ  نی تربزرگاسلامی در ردیف 

 نتیجه
های بشری، نقش بسزایی  از نظر مطهری، رواداری به عنوان اصل اساسی و بنیادین در تکامل و تعالی تمدن

کرده   گفتو  ایفا  برای  مناسب  فضای  ایجاد  اندیشه با  تبادل  و  همکاری  شکوفایی وگو،  برای  را  زمینه  ها، 
جوامع کمک کرده   جانبه  همه   توسعه  و در نتیجه به پیشرفت و    ردهآوهای انسانی فراهم  استعدادها و خلاقیت 

. این  رودی ممسلمانان به شمار  یهاآرمانسازی اسلامی با معیارهای انسانی و اسلامی یکی از  است. تمدن
مطرح کرده  راهکارهای مختلفی    مطهری در این مسیر  .دارد   یاژه ی ومسلمان جایگاه    متفکرانتقکر در بین  

رواداری ظرفیت لازم را به منظور احیای تفکر   گسترش رواداری در بین مسلمانان است.  هاآنیکی از  که    است
و حمایت از   ،دادن به علم و عالمعقل و دین، تولید و رشد علم، اهمیت   ۀاسلامی، پویایی اجتهاد، تبیین رابط 

سازی و  انسان  ییتواناباور به    ۀو زمین   کندی معقل و دین فراهم    ۀ نو و بدیع در راستای تبیین رابط  یهاشه یاند
و جامعه را از خطر تقلید    کندیم پویایی اجتهاد را فراهم    ۀرواداری زمین  .آورد به وجود میسازی اسلام را  تمدن

تفکر و خردورزی، آزاداندیشی و شورش فکری علیه خرافات و عادات جاهلانه    تا   دهدیمکورکورانه نجات  
و   د گسترمی را در جامعه    ییهمگراو    یستی زهم   ۀ زمین  شدن رواداری در بین مسلمانان. حاکم صورت گیرد 

و اگر  کندی مبا وجود اختلاف، ارزش پیدا   ییهمگرادر این وضعیت  . دهدیمجامعه را از خطر تفرقه نجات 
بردن به کارکردهای رواداری در  تحقق خواهد یافت. برای پی  ییهمگراوجود تفاوت را حق بدانند    هانسانا

این موضوع از دیدگاه   شودیمپیشنهاد    انجامد،یمکه در نهایت به تحقق تمدن نوین اسلامی    ،تکامل انسان
 . شودمعاصر نیز بررسی   ۀدورسایر متفکران 
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: یآزاد نییدر تب کیفون ها یشناسبر معرفت ینقد

  از اسلام  یارائه شواهد
   حسین باقریغلام

   علی شیرخانی

 محمد ترابی

 ده یچک
ها غرب  ک،ی فون  متفکران  ب  ی از  مباحث   یآزاد   ۀ دربار   ی مهم  یها دگاه ی د  ستم، یقرن  در  انسان 

 هال ی مطرح کرده است که محل استناد پژوهشگران است. اغلب تحل  است ی اقتصاد و س ،ی شناس جامعه 
او   ات یو معطوف به کاربرد نظر   ی ست ی برالی انجام شده در درون گفتمان ل  ها دگاه ی د  ن یکه بر ا   یی و نقدها

صورت گرفته است. بر   ها دگاه ی د   ن ی ا  ی و فلسف  ی منشأ فکر   ۀ دربار   ی کم   ی و نقدها   قات ی بوده است و تحق
از فراتحل  ی حاضر تلاش  ق ی اساس، تحق  ن یهم  با استفاده  تا   ۀافتیو مرور نظام   ک یآثار فون ها   ل ی است 

نقدها  ها ل ی تحل تحل  ی و  ضمن  و   ی س شنامعرفت   ک، یها   ۀ ش ی اند  ی فلسف  ی هاشه یر   ل یمرتبط، 
او در برساخت   یۀ نظر   ی اصل  ی ها گزاره   ۀ کند و نظر اسلام دربار   ی از انسان آزاد را نقاد  ک ی ها  ی شناسانسان 

 ۀجامع   اس ی استدلال در فهم امور، ق   ۀ نشان داد که حذف قو   ل ی فراتحل   ج ی شود. نتا  ا ی انسان را جو   ی آزاد 
خودانگ   ی انسان  نظم  ارگان   اس یق   ،ی ک ی ولوژ یب   ۀ خت ی با  و  انسان  پد  یک ی ز یف  ن ییتب  سم،یذات  از   ی دار ی و 
گاه   ر یالنفس و تفس علم   ن،یدارد. همچن  ی شناخت و انسان   ی شناختانسان نقص معرفت   ی نارسا از ذهن و آ

تعامل   ق یاز طر   ی منبع آزاد   ن ییتع  ، ی آزاد  دانستن ی ا له یدر کمال وس   ک ی از آن است که ها  ی حاک   ها افته ی 
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نقش   ی ار انگده یو ناد   گر ی از همد   ار« یو »اخت   « یی «، »رها ی »آزاد   زندادن یتما   ط، یانسان با مح   ی ست یو یت یپوز 
 .با اسلام قرار دارد  کال ی در تضاد راد ن، ی استدلال و تفکر بشر در جبر و تکو 

 . سمی برالی ل خته،ینظم خودانگ  ک،یاسلام، فون ها ،یانسان، آزاد  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
فردی و اجتماعی است که معتقد است    ی ها ی آزاد  ۀ برجسته و متفکران نئولیبرال در زمین   ۀ فون هایک از فلاسف 

آزادی فردی بنیان پیشرفت، توسعه و رفاه در جامعه است. در بیان او کشور آزاد کشوری است که در آن آزادی 
تا   (. Hayek, 1960: 9-12نقض نشود ) کنند  اعمال می افراد دیگر  ی که  اجبار   از طریق ممکن    حد افراد 

 ,Hayekشود ) از طریق تغییرات تدریجی و خودانگیخته حاصل می   او معتقد است آزادی در جامعه   ، همچنین 

چون مسیر خود را از طریق آزمون و خطا پی  ، ( و سیر تکامل به سمت آزادی نیازی به خالق ندارد 17 :1973
(.  Hayek, 1967: 70-73عملیاتی این سیر تکاملی است )   ۀ و در این میان آزادی فردی، مشخص   رد یگ ی م 

گونه الزام بیرونی است و آزادی حقیقی انسان در گرو رهایی از فشار   آزادی به معنای فقدان هر مضمون جدید  
نیازهای فیزیکی و نظام اقتصادی است و در این میان نقش دولت حفظ حاکمیت قانون و به حداقل رساندن  

( است  خودسرانه  و  ارادی  متفاوت  Hayek, 1960: 82-86مداخلات  هایک  منظر  در  آزادی  آزادی   با (. 
به معنای قدرت و توانش است آزادی درونی و آزادی  به افراد اجازه    ، سیاسی،  که  بلکه فضیلتی متمایز است 

را دنبال کنند و خود را با محیط در حال تغییر، سازگار کنند به  شان  دهد بدون احساس اجبار، اهداف متفاوت می 
در تبیین   ، (. همچنین Hayek, 1973: 18)  جامد ان نحوی که این تغییر و سازواری به توسعه و پیشرفت می 

مبتنی بر   ۀ عامدان   ی ها ی و طراح   ،بر کنترل  انه ی گرا است رویکردهای عقل معتقد  آزادی و استدلال، هایک    ۀ رابط 
جوامع و    ۀ که رویکردهای مبتنی بر آزادی تکاملی بر سنت، نظم خودانگیخت   حالی   در   ، تفکر انسان تأکید دارند

ل انسان تأکید دارند و بر همین اساس، استدلال انسان ملزم به عمل در قالب و ساختار های استدلا محدودیت 
 (.Gray, 1998: 1-5تکامل اجتماعی است )

های فلسفی،  برداشت  اغلب،فون هایک وجود ندارد و    ۀاست که خوانش جامعی از اندیش  حالیاین در  
برانگیز است. یکی از دلایل آن پرسش  کمدستیا  او در تبیین آزادی، متناقض    ۀسیاسی و اقتصادی از اندیش

دوجانبهالجمعة مانع  دربرگیری  اصل  از  که  است  هایک  فون  فکری  نظام  در  موجود  عناصر  تبعیت    بودن 
 یهاشه ی ربر همین اساس، بررسی و شناخت    اند.کردهره  به آن اشامحققان  بسیاری از  ، موضوعی که  کندی نم
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فون هایک   ۀدیگری که در بررسی اندیش  ۀ. مسئلدارد فون هایک اهمیت و ضرورت    ۀفکری و فلسفی اندیش
برداشت تطبیق  است،  شده  وی  آرای  تفسیر  در  تفاوت  باعث  و  است  مختلف مشهود  سطوح  در  ها 

که  یشناختمعرفتشناختی،  هستی است  همدیگر  با  پراگماتیک  و  شمار    یشناختروش نقص    نوعی،  به 
دیگری   ۀهمچنین، نکت تحلیلی که به تمایز این سطوح قائل باشد، ضروری است. به دست دادنرود، لذا می

او در    یهاشه یاندخورد فقدان نگاه انتقادی به  تحقیق به چشم می پیشینۀ  که در بررسی آرای فون هایک در  
فون هایک  با اتخاذ روش فراتحلیل آثار    کوشیممیدر این مقاله  ها،  نارساییاین  پردازی است. نظر به  نظریه 

کلی از   ی تصویرترسیم  این متفکر غربی، ضمن    هایدیدگاه تحقیقات مرتبط با    ۀیافتآزادی و مرور نظام   بارۀدر
و    « نظم خودانگیخته» فلسفی مرتبط با آن، مفاهیم    ۀ آزادی و اندیشبارۀ  نظام فکری فون هایک در  یهاشه ی ر
منشور آزادی، آن را به صورت    ۀنهایت، ضمن تبیین نظری   و در  کنیموی را تحلیل    ۀ در اندیش  «قانون آزادی»

آزادی او جویا شویم. این تحقیق    ۀدر نظری   هاگزاره  نی ترمهمبرخی از    بارۀو نظر اسلام را دربکاویم  انتقادی  
، ی شناس روش فون هایک، اتخاذ منظر انتقادی و همچنین تحلیل در سه سطح    ۀ اندیش  یتبارشناس از حیث  

 .دارد تمایز و نوآوری  با نظر اسلام، ایمقایسه اربردشناسی، و تحلیل شناسی و ک معرفت

 تحقیق  ۀپیشین
انتقادی است که بر مبانی معرفتی انسان استوار   یشناس انسان حاضر    ۀشده در مقالچارچوب نظری استفاده

انسان دربردارنداست.  انتقادی  پیش   یا دسته  ۀشناسی  بر  ابتنا  با  که  است  نظری  رویکردهای  های فرض از 
و فرضیات محقق را از انسان، فرهنگ، تمدن و دیگر   هاگزارههای انتقادی،  الاثبات و با استخدام روش سهل

های وجودی شود و انسان را از ظرفیت دهد، باعث خودآگاهی انسان می موضوعات مرتبط با انسان شکل می
گاه   به فیزیک    راجعکری، هر نوع دانشی  بر اساس این قالب ف  (.Trikovich, 1990: 61)  دکنی مخویش آ

 ,Scholte)، ارزشمند است  شودیمکه باعث تعالی شناخت انسان از خود و دیگران    ،و متافیزیک انسان

شود و از بروز و ظهور  از دیگر مفروضات این قالب فکری که باعث تحدید ارزشیابی آن می (. 430 :1969
جلوگیری   قومیتی  و  فرهنگی  بافت  بر  مبتنی  محور  کندیمسوگیری  عنوان  به  انسان  خود  قراردادن  محور   ،

ان فاقد ارزش  بدان معنا که هر گفتمانی در هر قالبی یا در هر بافتی بدون خود انس  ،شناختی علم استمعرفت
تطابق    فوکو و دریدا  شناختیشمول از انسان با تفاسیر انساناین برهان جهان  (.Ibid.: 432-435) است  
شکل  که  دارد   )به  انسان  محوربودن  هم«ما»بر  در  می  هادانش  ۀ (  کید  بر کنندتأ پیشینی  التزام  این  البته   .
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پژوهی شود و بر همین اساس است که از انسانی محوربودن انسان مانع از تحلیل پسینی آن بر اساس بافت نم
در تحقیق   ، وشود استفاده می  یا سه یمقابرای فراتحلیل و بررسی    ،همانند دیگر رویکردهای انتقادی  ،انتقادی

 حاضر نیز چنین بوده است.
اند  کاربرد  و  اهمیت  دلیل  اقتصادی  ی هاشه ی به  و  سیاسی  اجتماعی،  نظریات  در  اقتصاد به   ، هایک  ویژه 

ها آن   ن یتر نئولیبرالی بازار، مقالات متعددی در این زمینه منتشر شده است که به چند نمونه از جدیدترین و مرتبط 
با نگاهی انتقادی مبنای اندیشگانی هایک در تفسیر آزادی   ی ا ( در مقاله Kolev, 2024کنیم. کولف ) اشاره می 

  «آزادی اجتماعی » و    « نظم خودانگیخته » هایک حول    ۀ را تحلیل کرده و نشان داده است که سیر تحول دانش نویس 
ده و به این  کرشروع    انجامد؟« چگونه نظم پایدار به ایجاد آزادی می » دچار تغییر رادیکال شده است و از اینکه  

. مک داول رودی که خود نوعی تناقض به شمار م   ؟« شود چگونه آزادی باعث تکامل نظم می » رسیده است که  
 (McDowell, 2023 )   نوشته به    ی ا در  پاسخ  در  نئولیبرالیسم  ظهور  فکری  بنیان  بررسی  برای  تلاش  در 

لیبرالیسم، اندیش بحران  نقد هایک از کرد را بررسی  اش  معرفتی   ی ها شه یهایک و ر   ۀ های  که  ه و دریافته است 
بنتام ریشه   جرمی   ی هاشه ی حول توانایی ذهن است که در اند   ی شناخت جدال معرفت   نوعیلیبرال مبتنی بر    ۀ اندیش 

نئولیبرال ضروری است. چیس )  برای فهم هایک و آزادی  نیز در مقاله Chasse, 2022دارد و فهم آن    یا( 
است هایک و نشان داده  هایک و جان دیویی بررسی کرده    ۀ را در اندیش   « دموکراسی » و    « آزادی » ،  « اجبار » مفاهیم  

ها در تعیین زیرا به مشروعیت و بسندگی مطلق آن   ، است   گذار و قوانین انتزاعی قائل به تقلیل و تحدید نقش قانون 
فراز نئولیبرالیسم و نشیب ( در فصلی از کتاب  Filip, 2020انسانی معتقد نیست. فیلیپ )   ۀ مقدرات جامع 

است که گفته  خود    ی ر ی گ جه ی ، بر اهمیت هایک در ترویج مفهومی نئولیبرالی از آزادی تأکید کرده و در نت آزادی
به    بسیار های  پنهان خود خسارت   ۀ اما در لای   داشته، برخی دستاوردها    ، رویکرد نظری در اقتصاد و سیاستاین  

 ها از دست دادن روح آزادی بشر است. آن   ن یتر مهم   ۀ جمل   که از   ، جوامع مدنی وارد کرده
ف هایک در ساحات مختل  یهاشه یاندکه در بافت ایران انجام شده بر کاربست    هاییپژوهشاغلب  

اندیش خود  بررسی  موضوع  به  کمتر  و  است  متمرکز  سیاست  و  اقتصاد  است.    ۀاجتماع،  پرداخته  هایک 
 ۀبشری را در سای ۀو روند تشکیل جامع   ،هایک را بررسی  ۀنظام معرفتی اندیش  (1399)  طاهرخانی و خلقی

کید شد. در نتایج این مقاله بر نفی عقلانداخلاق و سنت توصیف کرده اند کردهه و تصریح  گرایی هایک تأ
ساری در جوامع متمدن حاضر، در تفکر انسان ریشه ندارد و محصول تقید    ۀهایک نظام گسترد   ۀ که در اندیش
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نامعلوم، و    یانده یآنهایت    اخلاقی است که در  کلیطور    به های سنتی و  غیرعامدانه از برخی اعمال و عادت 
  ۀ جایگاه نظم خودانگیخته در نظری (  1396)د و دیگران  ونحتی غیراخلاقی برای بشر ترسیم کرده است. موسی
تفکر انتقادی فراگیر   ۀ توسع   هتوجه ب که    اندکرده و نشان داده آزادی فون هایک را از منظر اشارات تربیتی بررسی  

توسع  می  ۀباعث  آن  تکامل  و  در  شخصیت  این  بین    حالیشود.  هایک  که  و   «انتقادی  ییگراعقل»است 
 (1391)داند. توحیدفام  تمایز قائل شده است و اولی را ضامن تکامل بشر می   « انهیگراساختگرایی  عقل»

ه و نشان داده است که  کرد فون هایک بررسی    ۀموضوع آزادی و وابستگی آن به حکومت قانون را در اندیش
از  معرفت متأثر  آن  یهاشهیاندشناسی هایک  کلیت  و شناخت  کاربست   ۀیژه در حوزوبه   ،گوناگونی است 

مختلف دشوار   متفکراناندیشگانی در ساحات مختلف و اثرگرفتن از    یهاگزاره بودن  سیاسی، به دلیل بخشی 
 ییهاگزاره  ذکرشناسی هایک را با  انسانی معرفت  یهاجنبهاولین تحقیقی است که    اما مقالۀ پیش رواست.  

 است.  نوآورانه هایک  شناسیبر انسان یه است. چنین نقدکرد از اسلام نقد 

 . نظام عقاید و مختصات فکری هایک1
از سنت روشنفکری    یریگبهره علوم انسانی با    ۀمعاصر در حوز  ۀهایک در پاسخ به بسیاری از مسائل پیچید

است که نگاشته  اجتماعی    ۀنظری   یشناس روش فلسفه، اقتصاد و    ۀرا در حوز  ییهانوشتهلیبرالیسم کلاسیک،  
رفته نظام عقیدتی متمایزی به شخصیت فکری  همعمدتاً حول محور آزادی از منظرهای گوناگون است و روی

، ابتدا  رواز ایننیست.    ریپذامکانهایک    دیدگاهاو داده است. بدون شناخت این نظام فکری، تحلیل و نقد  
 . کنیممی بررسی  اختصاربه را ابعاد مختلف این نظام فکری 

 هایک  ۀتبارشناسی فلسف .1. 1
  اوضاع و احوال تلاشی برای تطبیق این اصول با  ،  بازبیان اصول لیبرالبرای  فون هایک    تلاش   معتقد است  گری

کید هایک بر ارزش   .(Gray, 1998: 3)و بافت قرن بیستم بوده است   های لیبرالیسم بدیهی است که تأ
بازار آزاد و الزام به محدودیت کنشگری    یهالتیفض،  کلاسیک مانند اولویت فردی و اخلاقی بشر برای آزادی

نیست   مصالحه  قابل  مدرنیته  با  که  است  گرفته  شکل  اندیشگانی  فضایی  در  قانون  حاکمیت  تحت  دولت 
(Barry, 1979: 38.)  مختلفی مانند تاریخ اندیشه، اقتصاد نظری،   یهانهیزمرغم اینکه هایک در  علی

دیدگاه متمایز فلسفی نوعی  توان در  ها را می آن   ۀهم   ۀاما ریش آورده،  یان  شناسی و علم حقوق سخن به مروان
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  اند را بررسی کردهفلسفی هایک    یهاشه یاندبسیاری از محققانی که  (.  Ibid.: 39)جو کرد  ودر هایک جست
که گزینشی از ارنست    نددانیمانتقادی پساکانتی    ۀ نظام گزینشی از فلاسف   نوعی اشتباه نظام فلسفی هایک را  به 

هایک در کتاب خود با عنوان    ،نمونه  از بابماخ، کارل پولانی، ویتگنشتاین و فیلسوفانی مانند پوپر است.  
  ؛ (Hayek, 1952: 173)  کندیمپوپر را اعلام    ، تعهد بلاشرط خود به رئالیسم مبتنی بر حدسنظم حسی

 :Hayek, 1960)کرده است    بیان ماخ    ۀ قید به اندیشصریح مبنی بر ت  ۀ چندین گزار  منشور آزادییا در کتاب  

بررسی    .(13 آراامقایسهاما  این  آن در    ،ی  از  آمکه بخشی  مقاله  نشان  این  رغم  که علی  دهدیمده است، 
که نوع    دارد هایک برخی تمایزات ماهوی    ۀهمپوشان، فلسف   یهاگزارهشباهت مکتب فکری و وجود برخی  

 (. Shearmur, 1996: 23)فرد جلوه داده است   به  او را منحصر ۀاندیش
شناختی، دانش  معرفت یهانهیزمهایک در  ۀفلسف  معتقد است (Gray, 1998: 5)با این حال، گری 

نظری  و  اخلاق  فلسف   ۀنفس،  بر  مبتنی  و    ۀحقوق  است  می  نی تریدیکلکانت  را  قرابت  این  در  توان  گزاره 
  « گونه که هست جهان همان »به توانایی انسان در شناخت  (  Hayek, 1952: 4-5)  هایک   نداشتناعتقاد

کید  (  Ibid.: 177) . بر همین اساس است که هایک  دانست که نظمی که از طریق تجربه، حتی    کندیمتأ
 دهد ی مذهن است و با واقعیتی که جهان ارائه    ۀمحصولی از فعالیت خلاقان   شودی محسی، حاصل    ۀتجرب

انتقادی پساکانتی هایک را نیز تحت تأثیر قرار داده است که به    ۀاصلی فلسف   ۀ تفاوت دارد. همین گزاره شاکل
به نظرگاه   بودنکن ممنا انسان  که    یوصول  قائل است  از ذهن  به شناختبتوان  متعالی خارج  آن  بر    ی مبتنی 

البته    (.Gray, 1998: 7)  شدعلایق، تجارب و تعصبات انسان نبا   ۀواقعی از جهان دست یافت که آلود
دانشی    هایدیدگاهاز    یشهانوشته  ۀشناخت نظام عقیدتی هایک در آن است که در هم  یهایسختیکی از  

فاقد دیدگاهش  مانند نظریات حقوقی،    هازمینهشناسی کانتی استفاده نکرده است و در برخی  مبتنی بر معرفت
جمله    از  ،هایک   یهاگزاره این در برخی  (.  Kley, 1994: 53)است  ی  اه ی روفلسفی و مبتنی بر دانش    ۀ ریش

او مانند قانون،   یهانوشتهو برخی دیگر از  (  Hayek, 1967: 82-95)گرایی  عقل  یهاگونهتفسیر انواع  
 مشهود است. ( Hayek, 1973: 29)تقنین و آزادی 

 . تمایزات فلسفی هایک2. 1
کانتی    ۀذهن انسان در تحلیل و انعکاس جهان، از فلسف   دربارۀ  اشدانشی کانت و عقیده  ۀکه گفتیم، نظری چنان

که به برخی   دارد شناسی خود تمایزاتی  دانش، فلسفه و معرفت  ۀ کند؛ اما با این حال، هایک در نظری تبعیت می
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هایک  آن  نی ترمهماز   است.  شده  اشاره  بخش  این  در  نمی معتقد  ها  را  انسان  دانش  اساس تبود  بر  وان 
  ۀ گرایانه از پدیدارگرایی را در فلسف های تقلیلهای حسی بنیادین بازساخت کرد و بر همین اساس آرایه برداشت

معنابودن بی   بارۀوین در  ۀاو هرگز از اصول عقاید حلق .  (Hayek, 1952: 178)  دانستذهن ناکارآمد می
نمی  حمایت  متافیزیکی  در عبارات  اما  معت  عین  کرد؛  بود  حال  مسائلی   هایپرسش قد  سنتی،  متافیزیک 

کید    منشور آزادینظری است که او در کتاب    هستند و بر اساس همین موضع    وانمودی   ی اهبحثکه    کندیمتأ
در این   (.Hayek, 1960: 13)   انسان نیز متضمن همین مسائل وانمودی است  ۀآزادی اراد  بارۀتاریخی در

آن   دادندادن مسئولیت به عامل انسانی برای انجام باره او معتقد است تعیین علّی اقدامات انسان، با نسبت 
بحث قرار گرفته است. یکی دیگر از تمایزات  حل اقدام سازگاری دارد که در زیر و ذیل موضوع آزادی بیشتر م

و   یشناس یهستاست. اگرچه فون هایک در  گرایی در سطح نگرش به مسائل  فکری هایک، تمایل به مثبت
 و روش علمی   حال اصرار دارد که در عقل عملی  عین  اما در  ،غایی است  ییگراۀ دوگان متافیزیک قائل به رد  

ذهن   ۀ به بیان دیگر، او به نوعی رابطه بین حیط(. Gray, 1998: 9)است  ریناپذاجتناب ییگرادوگانه انسان 
  ۀ کنندت یهداغایی در نیروهای    ییگرادوگانه دارد تا  گرچه نظریه ما را بر آن می  دگوی میو فیزیک معتقد است و  

به اتخاذ موضع حیطه  ناچار  اما برای اهداف عملی،  دوگانه هستیم. یکی    یهای ذهن و فیزیک را نپذیریم، 
 ۀکه با اید  ادراک و دانش بشری است  ۀشناسی نظری گرایی در معرفتدیگر از تمایزات هایک، اعتقاد به تکامل

دانش انسان در ابتدا    یعنیاین  (.  Hayek, 1952: 176)ت دارد  کرده است قراب  طرح که پوپر م  « هان سه»ج
  جهان پیرامون به   ۀشدیند کدزدایی اطلاعات کدگذاریآنوعی دانش حیوانی خطاپذیر است که از طریق فر

رغم یابد. البته، علیتکامل می   اً و تدریج  شودی محواس انسان به شکل دانش در ضمیر بشر نهادینه    ۀوسیل
اجتماعی پوپر و میل تفاوت    ۀو با نظری   ابدییماجتماعی هایک در ذیل حاکمیت قانون تبلور    ۀاین تقرب، نظری 

بودن او در نگاه  هایک، پراگماتیک . یکی دیگر از مختصات فکری  ادامه بیان خواهیم کرد بنیادین دارد که در  
 ،بودن ماهیت دانش حسی معتقد بودبودن و مفهومیبه نظریه و دانش بود. هایک در عین حال که به انتزاعی

است که در مهارت و شخصیت انسان تجلی    نهایت دانشی عملی و ضمنی  تصریح داشت که دانش بشر در 
 (.Hayek, 1967: 60-62)یابد نه در قالب گزاره و نظریه می
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 پردازی هایک . اصول نظریه 3. 1
حول   مطرح کرده است آزادی و نظریات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برگرفته از آن  بارۀهایک دری که مباحث

بنیادین  قانون»و    « نظم خودانگیخته»  دو مفهوم  به بحث  می  « آزادی ذیل حاکمیت  از ورود  قبل  که  چرخد 
 . ایماصلی به آن پرداخته

 . نظم خودانگیخته 1. 3 .1
در تقابل با    نظم خودانگیخته   دربارۀ اجتماعی هایک    ۀ ( معتقد است نظریKukathas, 1989کوکاتاس ) 

بینیم به  ، بدان معنا که اگر نظمی که در جامعه می رد یگ ی م  شکل دکارتی  ۀ برگرفته از فلسف  ۀ ان ی گرا ساخت  ۀ سفسط 
انسان   ذهن  و  نباشد  بشری  فهم  معناداری محصول هدایت  زا   هم نحو  نظم   ۀ ید یخود  باشد،  فرهنگی  تکامل 

( Hayek, 1973: 17باشد. هایک )  یی گرا حاصل کنترل آگاهانه یا طراحی مبتنی بر عقل   تواند ی اجتماعی نم 
  انه ی گرا ساخت   یی گرا خطاهای موجود در عقل که    کند می تصریح    ن، تشریع و آزادی قانو در کتاب خود با عنوان  

انگاری دکارتی ریشه دارد که به وجود جوهر مستقل ذهن در خارج از نظام طبیعت قائل است، جوهری در دوگانه 
برای زیست   که به شکل تقریر پیشینی به بشر اعطا شده و آن را قادر ساخته است نهادهای جامعه و فرهنگ را 

تکامل بشر قرار دارد. هایک   ۀ در تقابل با دانش انسان دربار   ده یاست که این ا   حالی این در    . خود طراحی کند 
 (Ibid.: 17 عقل بزرگ  خطای  ادامه  در  جابه   یی گرا (  را  انسان دکارتی  با  بندی دسته   ۀ انگاران جایی  ذهنی  های 

بر همین اساس،  داند می یندهای اجتماعی  آ فر  نوشته Hayek, 1967: 73)  وی .  نظم    یش ها ( در مجموعه 
 دکن ی و در تبیین بیشتر آن تصریح م  داند می خودانگیختگی و فاقد طراحی پیشینی    ۀ اجتماعی را حائز دو مشخص 

  نوعی محیطی، منجر به برساخت   اوضاع و احوال دیگر افراد و  ی هاکنش قواعد رفتاری و فردی با کنش که برهم 
که وظیف نظم کلی می  تبیین این نظم شکل   ۀ نظری  ۀ شود  تواند ساختارهای می   فقط گرفته است، اما  اجتماعی، 

 انتزاعی و کلی آن را تشریح کند. 
  شده ساخته هایک آن را در تقابل با نظم    ۀدر تفسیر نظم خودانگیخت  (Gray, 1998: 26-28)  یگر

گاهان  چون  گویدمی داند و  می بشری    ۀاین نظم خودانگیخته فاقد طراحی تجویزی است و محصول تفکر آ
  ۀ برای ادارلازم  شماری از دانش  بی  یهاطه یحانسان در    کهرا دارد    نیست، قابلیت برتابیدن جهالت بنیادینی

جامعه    ۀنظام پیشینی جامع برای ادار  نوعی اولًا امکان طراحی و تقریر    یعنیجامعه با آن مواجه است. این  
و ثانیاً نظم خودانگیخته    ؛های جامعه جهل دانشی دارد بسیاری از ابعاد و مؤلفه   دربارۀچون انسان    ،وجود ندارد 

به اشتراک گذاشته)  از دانش بخشی  تواندیم امور استفاده   ۀها انسان( برای ادارشده در درون میلیوندانش 
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چنین چیزی عاجز است. به عبارت دیگر، نظم   دادنام از انج  نگرانهکل  ۀشدکه نظم طراحی   حالی  در  ،کند 
ها حقیقت خودانگیخته دائماً در حال تطبیق خود و کارکردهای خود با نظم موزاییکی جاری در دل میلیون 

   (.Hayek, 1973: 73-74) های گوناگون استموجود در نهاد انسان 
فر این اساس، چنین  نظم خودانگیختآبر  از  تکاملی  و  توسعه  نمو    همچون  ییهانه یزمه در  یند  اقتصاد 

شود تا امور  انسان استفاده می  یهانگرش ، رفتارها و هاعادتشده در  یابد که در آن از دانش عملی ذخیره می
جمله زبان، قانون، اخلاق، بازار    از  ،ساختارهای منظم اجتماعی  ۀاقتصادی جامعه جلو رود. رشد خودانگیخت

البته هایک معتقد    (.Hayek, 1973-1979: 253)  کندیماز این روند تکاملی تبعیت    ،و حتی فناوری
 ،عمومیت دارد   هم   هاکهکشانو خلق    است این روند تکاملی خودانگیخته حتی در ساخت بلورها )مولکول(

ظم  کلی، ن  طور  به (.  Hayek, 1967: 39)  نظم اجتماعی حاصل از آن تأکید کرده است  ۀاما او فقط بر جنب
دهنده و تکاملی در جامعه است که بر اساس انتخاب طبیعی هایک قائل به ساختارهای خودنظم   ۀخودانگیخت

عمل    هاکنشقواعد   انسان  ادراکات  بهکند یمو  نظری   بیان  .  مؤلف   ۀدیگر،  دو  دارای  هایک  اجتماعی    ۀ نظم 
گاهانه( برساخت نظم است، موضوبودن و طبیعیتکاملی یافته در  عی که به صورت نظام بودن )سرشتی و ناآ

جامعه  با  مرتبط  نظریات  از  نظری بسیاری  و  است   ۀشناسی  شده  گرفته  نادیده  برخی    ؛اجتماعی  حتی  چون 
گاهان  ، مانند هربرت اسپنسر  ،علم جامعه  گذارانانیبن اند و این  بشر بر رفتار ذاتی خویش قائل بوده   ۀبه کنترل آ

 (.  Gray, 1973-1979: 29)اجتماعی هایک است  ۀاز تمایزات نظری 
از تمایزات نظری  که در   است  ردادقرا-آمیز طبیعتاجتماعی هایک، رد دورستگی مغالطه  ۀیکی دیگر 

کید شده است. برخلاف پوپر، هایک به انتخاب    ،جمله پوپر  از  ،هایک   ۀزمینهم  متفکران  یهاشه یاند بر آن تأ
و   قواعد  حادث    یهاکنشرقابتی  تکاملی  و  طبیعی  صورت  به  که  است  قائل  جامعه  در    شوند یمرقیب 

(Hayek,1973- 1979: 153.)  ( پتسولاس  ساختارمند،  تبیینی  نظم  (  Petsulas, 2013در 
  ، عد هدفعد پیچیدگی، ب  ب    :شده دیده استیزی و ساخته عد در مقابل نظم تجو هایک را در سه ب  ۀ  خودانگیخت

 یعامل  طراح و زیرا    ،های نظم تجویزی قائل استبودن مؤلفه عد پیچیدگی، هایک به ساده در ب    .عد انتزاعو ب  
هایی است که ذهن انسان قادر به درک  مؤلفه  ۀ ده است و بر همین اساس دربردارندکردوین  آن را تبیرونی  

 سازوکاریهای ذهن انسان و بر اساس اما در طرف مقابل نظم خودانگیخته بدون توجه به قابلیت ،هاستآن
نظم    همعد هدف  است و بنابراین انسان شناخت و کنترل محدودی بر آن دارد. در ب    گرم یخودتنظو    زادرون
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وابسته به اقدام    ۀکه نظم خودانگیخت حالی در ،آن است ۀف طراح و سازندتجویزی در جهت هد ۀشدساخته
که به حفظ نظم    اندگرفته  فرا زیرا این اجزا در مزاج خود تنظیماتی را    ،آن است   ۀدهندلیتشکهدفمند اجزای  

شده خته بودن نظم ساعد انتزاع است که در آن هایک به عینیعد سوم نیز ب  ب  (.  Ibid.: 13-14)   شودیممنجر  
  ه، از طریق معاین  تواندیمزیرا چنین نظمی در دسترس حواس انسان است و انسان    ،و تجویزی قائل است

مانند ذهن،    یشهانمونه د و دارن ذاتی انتزاعی   ،خودانگیخته  یهانظم که   حالی  در  ،درک کند  اً ها را مستقیمآن
انتزاعی تفسیر    یهامشخصه نظامی از روابط انتزاعی بین عناصر خود هستند که با    ۀبازار و جامعه دربردارند

این  اندشده و فقط    پذیرادراک   اً مستقیم  هانظم .  بر اساس  آن   توانیمنیست  را  به هم   یاه ی نظرها  ناظر    ۀ که 
به صورت ذهنیمؤلفه  اگر بخواهیم این    (.Ibid.: 14)بازسازی کرد    ها و مشخصات تشکیل آنان است، 

باید گفت    یبندجمع بخش را   که  مفهوم پیچیده  «نظم خودانگیخته»کنیم،  تواند  نمیذهن انسان  ای است 
نوعی از همین    هم، چه رسد به اینکه قابلیت کنترل آن را داشته باشد. جامعه  از آن داشته باشد  یک مسلطادرا

ساخت    نهایت فراتر از شناخت قوانین کلی حاکم بر  کند دره بشر از آن فهم میودانگیخته است و آنچنظم خ
و  ناشی از پراکندگی، موقتی  هم توانی انسان در شناخت جزئیات نظم جامعه  ناآن نخواهد بود. دلیل   بودن 

ذهن انسان خود مولود نیروهای تکاملی است که باعث ایجاد   ،از طرف دیگر  .بودن دانش انسان استضمنی
گاهانبر همین اساس نمی. اندشده نظم خودانگیخته   استدلال درآورد.  ۀ قو ۀ توان نظم جامعه را تحت کنترل آ

 . آزادی ذیل حاکمیت قانون2. 3. 1
ری از محققان عجین شده است. بسیا  «آزادی»با مفهوم    شهایک از متفکران قرن بیستم است که نام

آزادی نوعی مخالفت با سوسیالیسم بوده است؛ زیرا معتقد بود این   ۀتلاش هایک برای تبیین نظری   معتقدند
به تضمین آزادی بشر نیست.  قادر  قانون است و متاعی    نظام فکری  در ادراک هایک، آزادی فردی مخلوق 

است حاکمیت قانون، در صورت فهم    مدنی امکان تحقق ندارد. او همچنین مدعی  ۀاست که خارج از جامع 
تضمین متناسب،  کاربست  و  اساس    ۀکننددرست  بر  است.  انسان   ,Kukathas)  کوکاتاس نظر  آزادی 

نظری   (،4 :1989 در  اصلی  مفروض  و    ۀدو  گاه  ناخودآ خودانگیخته،  نظم  یکی  دارد؛  وجود  هایک  آزادی 
آزادی آن را    ۀنظری   ۀکه شاکل  ،یاسی هایک س   ۀ؛ ولی مفروض دوم در فلسف کردیمغیرتجویزی که به آن اشاره  

ش یا به شکل  د خو  اوضاع و احوالاین است که آزادی انسان به شکل توانایی او در کنترل    ،دهدیمتشکیل  
نمی  خودفرمانی تجمعی آزادی زمانی تحقق می  ،شودتعبیر  از حیطه بلکه  انسان  که  شده محافظت  اییابد 

شده بر تعریف  ۀبه نحوی که دیگران قادر به مداخله در آن حیطه نباشند و او بتواند در این حیط  ، باشد  مندبهره 
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خویش پیش رود، مفروضی که در تقابل رادیکال با سوسیالیسم کارل مارکس قرار   ۀشداساس اهداف تعریف
ذیل حاکمیت قانون  هایک به استقلال    ۀ به عبارت دیگر، آزادی در اندیش  (.Kukathas, 1989: 5)  رد یگیم

آزادی که در آن رفتار انسان بر اساس قانون   ۀ دلبخواهی دیگری تعریف شده است، یعنی جامع  ۀدر مقابل اراد
، اهداف خود برای رشد، انهی جوصلح  یطوری که هر فرد قادر است در اتمسفر  به  ،شود یمعدالت تنظیم  

ترین هدف در تلاش بر این اساس، بزرگ (.  Hayek, 1960: 12)را محقق کند    شتعالی و تأمین نیازهای
دلیلی باشد    تواندینمهای فردی  و تفاوت   (Ibid.: 82)  شده استدانسته  برای آزادی، مساوات در برابر قانون  

در چنین تفسیری، حتی اگر دولت    (.Ibid.: 86)  متفاوت باشد  ش در قبال آنها و رفتارتا نگاه حکومت به آن 
باید   هممردم شود، چنین کاربستی از اجبار    ۀبور به استفاده از زور در برابر ارادیا حکومت به هر دلیل مج

 غیرتبعیضی باشد. 

 . تحلیل انتقادی هایک 2
است که در آن    یاجامعه آزاد    ۀجامع   ،از منظر او  .هایک دو گزاره را در تبیین آزادی مطرح کرده است  گفتیم که

دلبخواهی دیگران قرار نگیرد و همچنین فرد برای رسیدن به اهداف خود با    ۀانسان تحت اجبار ناشی از اراد
به    .در جامعه وجود نداشته باشد  یابازدارندهها مواجه نشود. البته این بدان معناست که هیچ  مانع یا اجبار آن 

در این   (.Hayek, 1960: 11)   کندیمقانون رابطه برقرار  همین دلیل است که هایک بین آزادی و حاکمیت  
رفتاری است که در ظاهر نوعی اجبار    یهانامه نظام از قوانین و    یامجموعه منظر، حاکمیت قانون برساخته از  

ولی در ذات خود به معنای واقعی آزادی است. در نگاه هایک، قانون متشکل از نظم    ،رودمشروع به شمار می
کلیت قانون هستند،   ۀدهندکه تشکیل  ،یافته است. برای تمایز بین این دو نوع نظمو نظم تکامل   شدهساخته

همان نظم رشدیافته از دل قراردادها و    «نوموس » طوری که    به  ،کند یماستفاده    «تز»و  «  نوموس »هایک از  
ز حاکمیت است که به  قانون برساخته ا  «تز»که    حالی  در  ،ذیل به سطح است  ییندآهای جامعه در فرسنت

منظور از قانون در نگاه    ،بنابراین  (؛Hayek, 1967: 77)شکل سطح به ذیل بر جامعه ساری شده است  
کل نظام قوانینی است که ورای هر نوع از تقنین    معطوف به  بلکه  ،نیست  یا قانون مدون  هایک، قانون عرفی

منتقل شده و از طریق تجربه و تعامل بشر با خود و با  وجود دارد و به صورت فرهنگی از نسلی به نسل دیگر  
  تقنین مطلق ،  (Hayek, 1960: 100)از نگاه هایک  .  (Petsulas, 2013: 28)یافته است    محیط تکامل 

  ، شده از واقعیت تجربی اشتباه گرفتشود که نباید آن را با مفاهیم متافیزیکی برگرفتهتعبیر می  در قالب فراقانون 
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نظام قضایی صیانت از آزادی  ۀاز تعامل بشر با بشر و محیط اجتماعی است. در این بیان، وظیف بلکه برگرفته
تحت حاکمیت قانون    «آزادی»در یک جمله، مفهوم    ،حقوقی است؛ بنابراین  ۀدر قالب حفظ نظم خودانگیخت

، دیگر در معرض میکنیمشده بر جامعه تبعیت  بدان معناست که ما وقتی از قوانین عمومی و انتزاعی اعمال
دیگران نخواهیم بود و بنابراین آزادیم و تقنین مطلق تا زمانی که در تطابق و سازگاری با قوانین رفتاری    ۀاراد

 :.Ibid)  دشوینممحسوب  تکاملی و خودانگیخته و قوانین انتزاعی برساخته در جامعه باشد منبع سلب آرا  

اس   یهاشه یاندبررسی    (.119 آن  از  حاکی  در  هایک  قانون،  حاکمیت  تحت  آزادی  از  او  تعریف  که  ت 
به    دامه، در ا  .نقد است  حلو پراگماتیک )کاربردشناسی( م  یشناسروش ،  ی شناس معرفتمختلف    یهاجنبه
 . کنیممیاشاره ها آن نی ترمهم

 هایک یشناس. نقدی بر معرفت1. 2
  ، دانندهایک را احیاگر لیبرالیسم سنتی می  ،فلسفی و سیاسی  ۀ اندیش  ۀکه بسیاری از محققان در حوز  در حالی 

او با روح لیبرالیسم کلاسیک است. تبیین از انسان    ۀاز هایک تضاد معرفتی اندیشی  دیکلاما یکی از انتقادات  
  ها انسان   ۀو همچنین الزام وجود قوانین مستدل منطقی برای تنظیم رابط گرن ییخودتع آزاد و    یبه عنوان موجود

آزادی  ۀکه بارزترین و متمایزترین مشخصه در نظری آن گزاره در لیبرالیسم است. حال نی تریدیکلبا همدیگر، 
گزار این  با  است   ۀهایک  تناقض  در  لیبرالیسم  موجود    ،کلیدی  انسان  هایک  فکری  چارچوب  در  زیرا 

آزاد    ۀجامع ،  کند یمتفاده  دهی اجتماع اس برای فهم و سازمان  شاستدلال  ۀدیده نشده که از قو  یگرن ییتع خود
بیولوژیک تعبیر شده که    یطبیعی و ارگانیسم  یبلکه وجودبخشد،  دهد و سپس آن را تعالی میرا شکل می

یکی است. به همین دلیل    هاسمیارگاناما در ذات با سایر    ،تفاوت دارد   هاسمیارگاناگرچه در سطح با سایر  
  یهاسمیارگانانسان و نظم طبیعی موجود در    ۀانسانی بر اساس قیاسی نارسا بین جامع   ۀادراک هایک از جامع 

جامع  هایک  البته  است.  گرفته  شکل  بسیار    ۀبیولوژیک  را  نظم    ترده یچیپانسانی  و  بیولوژیک  ارگانیسم  از 
است. پذیرش این برداشت دانسته  ر دو را دارای ذات مشابه  ه  اشیشناس معرفتاما در    ،فیزیکی تعبیر کرده

دادن به جایگاه پایین انسان در نظم حاکم بر هستی و همچنین پذیرش  هایک از ذات انسان معادل پذیرش و تن
استدلال    ۀ قو  ۀ که انسان به واسطحال آنانسانی است.    ۀیند حاکم بر جامع آبودن فربیولوژیک بودن و شبهطبیعی

بر آن مسلط شود. یکی دیگر از تضادهای  توامی  ی شناسمعرفتند در جایگاهی فرای طبیعت قرار گیرد و 
اما    ،، تعامل نزدیک بین استدلال و آزادی استشودمی که حتی در مکاتب لیبرال تأیید    ،هایک با روح آزادی



   از اسلام  ی : ارائه شواهدیآزاد نییدر تب ک يفون ها يشناسبر معرفت ینقد

 

 

185 

  دانسته عی نظم خودانگیخته موانع موجود بر سر راه تکامل طبی ازرا  ییگراعقلکلی  طور  هایک استدلال و به
کید افراطی هایک   ک یها  ۀدر اندیش   یشناسمعرفتدلیل این نقص    (Forsyt, 1988)است. فورسیت   را تأ

که به دنبال تسلط بر    داند یمتقلیل او از استدلال به حس یا غرض نفسی    حیوانی انسان و همچنین  ۀ بر جنب
گاهان  آن در امور بشری است. ۀ جزئیات هستی و سپس کاربست آ

 هایک یشناس. نقدی بر انسان2. 2
آزادی انسان تأثیر گذاشته   بارۀپردازی او درکه بر نظریه  ،هایک   ۀشناسی در اندیشروش   هاییکی دیگر از ایراد

خود از علم نفس و برای کشف ذات ذهن   اختاست، برداشت او از انسان و ذهن انسان است. او در شن
شده و برای کشف ذهن فعالیت ذهنی را به شکل فعالیت فیزیکی بازساخت    یشناختروش انسان دچار خطای  

کرده و نظم پدیداری و ذهنی حس انسان را با نظم فیزیکی موجود در الیاف سیستم عصبی مرکزی برابر دانسته  
این بدان دلیل است که پدیدار ذهنی را   گویدمیو داند می استنباطی است. هایک این روش خود را فرضی و

این دو مقوله، نظم فیزیکی    نبودنشکلاو ضمن اقرار به هم   لذا.  کرد   توان با پدیدار ذهنی متعارف ادراکنمی 
اهیم تبیینی  اصول و مف   ۀقدر بر این شباهت شناختی اصرار دارد که نیاز به ارائ و آنداند  میرا مشابه نظم ذهنی  

موضوعی که استقلال ذهن را    (،Hayek, 1952: 40)است    دانسته توصیف نظم ذهنی را تلاشی حشو   در
تشابه ذهن انسان با ذهن حیوان    شودی مایراد دیگری که در اینجا پدیدار    ،. همچنیندهدمحل تردید قرار می 

رغم سطح آگاهی ذهن و پردازش ذهنی انسان از محیط، تفاوت ماهوی  است که هایک معتقد است علی
شناختی  معرفت  ۀشود و تفاوت ذهن انسان با حیوان فقط تفاوت در سطح است که در همان گزارایجاد نمی

از ذهن انسان در   گرایانهطبیعتاین ادراک    (.Ibid.: 178)  هایک از انسان به عنوان یک ارگانیسم ریشه دارد 
بر    (.Forsyth, 1988: 241)   استاجتماعی او از آزادی و اجبار تأثیر مستقیم گذاشته    ۀبرساخت نظری 

محیطی که ذهن انسان به عنوان یک ارگانیسم    یهادادهکاری ارادی  عبارت است از دست  «اجبار»این اساس،  
. به عبارت دیگر، اگر انسان به  کندو بر اساس آن کنشگری می ،های دیگر دریافتان انس از بافت اجتماعی و 

شده از  هایی غیر از محرک ساطعمجبور شود به محرک   یعنوان یک ارگانیسم، به دلیل دخالت انسان دیگر
   (.Hayek, 1960: 29)سلب شده است  اشمحیط پاسخ دهد و بر اساس آن عمل کند آزادی

انتزاعی نا ققان و  بسیاری از مح تبیین تفکر  به  قدان هایک معتقدند او در شناخت خود از انسان قادر 
گاهانه»به همین دلیل قادر به تعریف    .مکانیکی تفسیر کرده است   ی انسان نبوده و آن را به عنوان سازوکار   « آ
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گاهانه را   به تمایز بین انسان و  او قادر    تاین نارسایی باعث شده اس  کند.بیان مینیست و فقط کارکردهای آ
  ش است که برای بقا در محیط  ی کلی، از منظر هایک انسان ارگانیسم  طور سایر کنشگرهای محیط نباشد. به 

تفکر انسان چیزی غیر از تغییر دائم الگوهای سیستم عصبی انسان    .ناچار به سازگاری خود با محیط است
شود انسان بتواند اهداف خود را  است و باعث می   یامحاسبه نیست که بخشی از آن واکنشی و بخشی از آن  

نیست که صرفاً    یهایک این است که انسان ارگانیسم  یشناختانسان   ۀبر این گزار  وارد   در محیط دنبال کند. نقد
برد استدلال، تمایز و تفکر انتزاعی بهره می ۀبلکه در درون خود از قو باشد،ها از محیط محرک ۀکنندافت دری 

گرای هایک  بر ساختارگرایی عینی  یاین نقد شناختی عمیق   .کندبندی و تحلیل میها را دسته محرک   ،این  و
عینی و پدیداری تقلیل داده است. هایی  است که برای ترمیم نواقص نظری خود، جهان و انسان را به هویت 

هیاتی ، از منظر الاانهیگراساخت و    انهیگراشناخت، علاوه بر نقدهای  گرامثبتساختارگرایانه و    یهاگزارهاین  
قابلیت نقد دارد. مضاف بر آن، واکنش رفتاری انسان برای بقای او در محیط کافی نیست. انسان در پردازش 

های محیطی  است که از طریق محرک   ییهایریگجه ینتصول مفاهیم و نیل به ذهنی خود از محیط قادر به ح
 . اند« آن را نقد کردهفقر محرک»در براهینی مانند  گراعقلدریافت نکرده است و دانشمندان 

 . نقدی بر فون هایک از منظر اسلام 3. 2
ها  و انزال دین، آزادی و رهایی بشر از اسارت )ع(  در آیات و روایات و آرای مفسران اسلامی، هدف اساسی انبیا  

اعتقاد و ایمان  ۀ ها بوده است که در سای شده است. در این میان، آزادی معنوی مقدم بر دیگر آزادی   ذکر و بندگی  
دهد و اکتساب آن را  تقلید در اصول دین را نمی   ۀ اسلام اجاز   سبب . به همین  شود ی آزادانه به خداوند محقق م 

آزاد و توحیدی است که انسان را از   ۀ مع نهایت متضمن انسان آزاد و جا  که در  داند ی مشروط به تحقیقی آزادانه م 
شناختی شناختی و انسان معرفت   ی ها (. نقص 9:  1373بخشد )مطهری،  رقیت و جبرهای مختلف رهایی می 

 ییها اساسی است. علاوه بر آن، بخش در معرض نقد از منظر اسلام  شد، هایک بررسی  ۀ که در اندیش ، رو ذک م 
های جهان هستی  نقد است و با واقعیت   درخور از نظر اسلام    اند، رفته پذی هایک که مکاتب فکری غربی    ۀ از اندیش 

 از منظر اسلام اشاره خواهیم کرد.   ها ترین این تفاوت دارد. در این بخش، به برخی از مهم 
 ز نظر هایک، امهم بشری وجود دارد.    ۀاین مقول   بهآزادی و نگاه اسلام  به  بین نگاه هایک    یتفاوت بنیادین

رساند؛ اما در نگاه اسلام، آزادی  امل در جوامع بشری است که انسان را به صلح و رفاه می هدف تک   یآزاد
:  همان)مطهری دیدگاه برای رسیدن به هدف است که سعادت مادی و معنوی بشر است. بر اساس  یالهیوس 
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به نحوی که انسان برای    ،های مادی استبلکه ارزشی مافوق ارزش   ،، آزادی در نگاه اسلام هدف نیست(60
دیگر، در این نوع نگاه،    عبارت  رسیدن به آن حتی حاضر به گذشت از صلح و رفاه دنیوی خویش است. به 

  بدان معنا که انسان فقط با آزادی از قید   ،کمال بشریت است  له  یوس بلکه   ،کمال بشریت نیست  ،خود  ،آزادی
اساس، موجود تحت جبر قادر به وصول کمال نیست    این  مادی قادر به تحصیل کمال بشر است. بر  بندهای  و

می  نشان  آزادی  که  اسلام،  مکتب  در  وسیله  نوعیدهد  هدفی  کمال  کمال  نه  است  : 1395،  همو)ای 
 داند،که هایک ضرورت آزادی را تحقق اهداف بشر در زیست فردی و اجتماعی می  حالی  در(.  23/317

 ۀترین اهداف و ضروریات آزادی، بروز استعدادهای بشر است که در اندیشاسلام معتقد است یکی از اساسی
و غرب  تفاوت دیگر بین تفسیر اسلام  (.  19:  1379)یزدی،  خلاصه شده است    گرایانهطبیعتهایک به تکامل  

داند که یا قانون  می   «نوموس »و    «تیسس»از آزادی، در منشأ و منبع آزادی است. هایک منبع آزادی را در  
که از  آن  شده از سوی حکومت یا قانون عرفی تجمعی از تجارب و تکامل بشر در محیط است. حالتحمیل 

کید  بر آن    یمنظر اسلام، آزادی حقیقی از سوی خداست که به بشر اعطا شده و در آیات و روایات متعدد تأ
دارای   ،(30)روم:    ی فطرتادار،  (30)بقره:    خدا  ۀخلیف است و در آن عامل آزادی، بشری تعیین شده که    شده

 است.   (8)شمس:  و قائل به تمایز بین خوبی و بدی (11)رعد:  شخصیتی آزاد و مستقل و مختار
هی و  الا  ی اه ی ( آزادی را عط 406/ 3:  1368موسوی خمینی،  موسوی خمینی )   هم در تعبیری پراگماتیک  

سوی   تا به   دهد افزایش می را  شود و آگاهی او  داند که از جانب خدا و از طریق شریعت به بشر اعطا می فطری می 
قانون برساخته از تجربه و کنش بشر یا حاصل تدوین بشر را برای سعادت    ، بر همین اساس   . کمال حرکت کند

. فورسیت اند نقد کرده ب غیرنئولیبرالی غرب هم  حتی مکات   را داند. این  و رفاه مادی و معنوی بشر ناکافی می 
 (Forsyth, 1988: 236  ) لیبرال غربی، چه فلسفی و چه    ی ها شه ید که در ر کن در نقد هایک تصریح می   هم

از جمله آزادی آن بر مبنای قرارداد،   ش، از انسان به عنوان موجودیتی که مناسبات   گرایانه طبیعت اخلاقی، خوانش  
سنت  یا مکانیسم،  م   ی ها یی دارا   ها  دست  به  از فتنی  پذیر ،  دی آی ماتریالیستی  آگاهی  بر  انسان  آزادی  و  نیست 

های نامتناهی روحی و معنوی خود استوار است و انسان در صورت شناخت خود و ارزش خود قادر ارزش 
شود آزادی از حالت فردی به حالت اجتماعی توسعه  خواهد بود ارزش و آزادی دیگران را بپذیرد و این باعث می 

نئولیبرالی هایک، در اسلام نیز   ۀ . برخلاف انگار پیدا کند سیاسی نمود  و تعمیم یابد و در ساختارهای اجتماعی و  
قرآن  انسان بعد از هدایت آزاد است و بر شخصیت مستقل و آزاد انسان از الزامات مادی تأکید شده است.  
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دهای بن   و   انسان پس از شناخت خود و حصول آزادی از قید   فرماید می و    کند می بر این آزادی تأکید    1(3)انسان:  
انسان    ، هایک دیدگاه  دیگر، برخلاف    عبارت   به   2(.11  : نفس و دنیا قادر به تغییر مناسبات جامعه نیز هست )رعد

  ۀ اجتماعی منجر به بروز خودانگیخت   ی ها ه یّ آگاه و عارف به نفس، فاعل آزادی فردی و اجتماعی است نه اینکه رو 
 رفی معنادار نداشته باشد.که ذهن و روح انسان در آن تص  حالی   در  ، آزادی شود 

ایراد از  روش هاییکی  به  غربی  منتقدان  که  کرده   ی شناس ی  وارد  نظریه هایک  تقدم  در اند،  او  پردازی 
او   ۀ ای که دانش نویس گونه  به  ، موضوعات اجتماعی و اقتصادی بر مطالعات بنیادین او در فلسفه و اندیشه است 

و بنیادهای اندیشگانی رسیده  پردازی  برخلاف اغلب متفکران بزرگ از نظریه   وشروع شده و سپس به فلسفه 
فاقد عمق    لذا و    ، باعث شده است فون هایک در نظریات ابتدایی خود از مبانی فلسفی و اندیشگانی لازم محروم 

هیاتی غربی برساخت او از آزادی در مقایسه با مکاتب فلسفی و الا  رسد ی پردازی باشد. به نظر م لازم در نظریه 
اخلاقی   ۀ نبودن نظریاخلاق و صریح   نکردن انگاری نگرانه به نظر برسد. ارزش انگارانه و سطحی نوعی ساده   به 

نیز آزادی دارای لا قبیل    همین   از آزادی    ۀ دربار   وی  و    دانسته و ساحات متعدد    ها ه ی است. در نگاه اسلام  شده 
ها در کدام از این گزاره   که هیچ   حالی   در   ، با عدالت، حکمت، تعقل و فطرت انسان مشخص است   اش رابطه 
به    یاعتقاد بی ها  ترین آن رنگ است یا در تعارض با این مفاهیم است که مهم فون هایک وجود ندارد، کم   ۀ اندیش 

انسان در ذات است. در نگاه اسلام نوعی از آزادی برای    ی انگار وان ی صلاحیت استدلال در تبیین آزادی بشر و ح 
 داند. هستی می   ی ها سم ی بلکه در ذات متمایز از سایر ارگان  ، او را نه در سطح   انسان تعریف شده است که 

را   «اختیار»شود و تمایز قائل می  «اختیار»و  «رهایی»، «آزادی»بین ( 403: 1383جعفری، )جعفری 
، «طبیعی»در این نوشته آزادی    ،شود. همچنینیافت نمی  هاسم یارگانکه در دیگر    داندمی از مشخصات انسان  

شخصیت بر فعل    ۀ از همدیگر تمایز یافته و آزادی تصعیدشده را نظارت و سلط  «تصعیدشده»و    «محض»
که فون هایک آزادی را ایجاد  حالی از منظری دیگر، در(. 405 :)هماناست که مختص انسان است دانسته 

اما اسلام بین    ،دشمرمی   شناخت مصلحت انسان ناقص  را برایتعقل    ۀداند و قو مانع بر سر هدف انسان می 
است نه    دانسته تمایز قائل شده و آزادی را رهایی بند و مانع از مسیر تعقل و آگاهی بشر    « رهایی»و    «آزادی»

بشر   سر هدف  بر  و    (.189:  1383،  لاهیجی  )قربانیمانع  بر استدلال عقلانی  اسلام  کید  در   مندشه ی رتأ

 
ا هَدَ  .1 نَّ ب    نَاه  ی  »إ 

وراً«.  لَ یالسَّ ا کَف  مَّ راً وَ إ  ا شَاک  مَّ  إ 

نَّ اللهَ لَا  .2 مٍ حَتَّ   ر  ی  غَ ی  »إ  قَو  وا  ی  غَ ی   یمَا ب  «.  ر  م  ه  س  ف  أَن   مَا ب 



   از اسلام  ی : ارائه شواهدیآزاد نییدر تب ک يفون ها يشناسبر معرفت ینقد

 

 

189 

اساس،   این گیرد. برری از تعابیر پوزیتیویستی غربی از ادراک و شناخت انسان قرار می فطرت در مقابل بسیا
ظرفیت فطری شناخت خوبی از بدی و فجور و تقوا )خیر و شر( را به انسان الهام کرده است و   ۀبه واسط

درست تشخیص دهد ، اعمال و رفتار و امور نیک را از نای با تأمل در اعمال و رفتارها و امور زندگ   تواندیم
د. انسان به دلیل چنین  کنانسان فراهم می  یآزاد  یبرا  یدیگر  یپایه و مبنا  یاین شناخت فطر  1(. 8  :)شمس

انسان به این دلیل آزاد دانسته    ،آزاد است. از دیدگاه اسلام  هایو بد  هایدر انتخاب هر یک از خوب  یشناخت
)میراحمدی،   برگزیندرا درک کند و بر اساس این درک، مسیر درست را    یو بد  یتواند خود خوبشده که می

فطرت    یانسان بر مبنا  یمعتقد است آزاد(  3/420:  1395مطهری،  )بر همین اساس، مطهری  (.  3:  1380
شود نامیده می   «فطرت»آنچه در اسلام    پذیرش جز با    یداست و اختیار و آزا  پذیراثبات  اشیو شناخت فطر

 کند. و قبل از اجتماع در متن خلقت به انسان داده شده است، معنا پیدا نمی 
انسان آزاد با حکومت است. هایک   ۀاسلامی رابط  ۀهایک با اندیش دیدگاه  یکی دیگر از ابعاد تناقض  

برای سلب حق   ۀمداخل را گواهی  اقتصاد  نظام اسلامی   حالی  درداند،  می انسان    حکومت حتی در  که در 
اسلامی حق ولایت در بسیاری    ۀبه نحوی که حاکم جامع   ،حقوق متقابلی بین حکومت و انسان وجود دارد 

برای   .(93:  1382نظری،  )شود. نظری  که به منظور برقراری عدالت انجام می   ،از امور جامعه و فرد را دارد 
و    مبنی بر وظایف و حقوق متقابل ولیّ 2البلاغه نهج  216  ۀبه بخشی از خطبتبیین این موضوع ضمن اشاره  

عام   حق  به  آزادی  حق  از  تفسیر  و  حق  3( 61:  )هودمردم  فقهی    و  فراوان  مصادیق  )که  (،  دارد خاص 
انسان    نکردنمداخله و معنوی  باعث تضییع حقوق مادی  را  تفکر اسلامی  از  داند،میدولت در    ۀجمل   که 

در دست حاکم    اشکه مدیریت اصلی  همالمال  ها حق آزادی، بقا و زیست است. وجود نهاد بیت ترین آنمهم
است؛ زیرا هایک   هایک   ۀدر تقابل با موضوع اقتصاد آزاد و توزیع ثروت در بازار آزاد در اندیش  ،اسلامی است 

و دخالت در آن را سلب حق و آزادی فردی و اجتماعی داند  می بازار را هرچه که باشد، حق    سازوکارپیامد  
کید دارد. تفاوت  حالی در ،کندیمحسوب م های رادیکال بین آزادی در  که اسلام بر توزیع عدالت و ثروت تأ

 
ورَهَا وَ تَقوَ  .1 ج   .هَا«ی»فَأَلهَمَهَا ف 

ع   .2 ت  الرَّ ذَا أَدَّ لَ   ة  ی»فَإ  وَال    یإ 
، وَ أَدَّ   یال  ه  وَال   یحَقَّ

 ...«.یال 

م ف   .3 مَرک  تَع  نَ الأرض  وَاس  م  م  ک  شَأ وَ أَن   .هَا«ی»ه 
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هم در ساحت اقتصادی و هم در ساحت  کرده است،    مطرح هایک  که  کسب ثروت از منظر اسلام و بازار آزاد  
 بین آزادی و مالکیت خصوصی ظرفیت تحقیق مستقل دارد. ۀ حقوقی و بیان موضوعاتی مانند رابط

 نتیجه
با    گرایانهطبیعت  یآزادی بشر برگرفته از ادراک   بارۀهایک در  دیدگاه یا فیزیکالیستی از انسان است که حتی 

فاقد    یشهاگزاره سیک تضاد دارد، فاقد خوانش اخلاقی از آزادی است و برخی  برخی از اصول لیبرالیسم کلا
النفس، علوم طبیعی و علوم شناختی است و باعث شده است انسان را در ذات شبیه سایر  بنیان علمی در علم

که   بیان کندغلط، تفسیری از آزادی و اجتماع    ۀ داند و بر مبنای همین فلسف بموجود در هستی    یهاسم یارگان
شناختی هایک در تعارض شناختی و انسان معرفت  یهاگزاره کاربرد دارد. بسیاری از    هم در سیاست و اقتصاد  

 شود یمبیشتری دارد که پیشنهاد    تبییندینی فون هایک نیاز به    یهاانیبناخلاقی و    ۀبا دین اسلام قرار دارد. نظری 
 .بررسی شودآتی  تقایحق در ت
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 یتی جنس یبرابر یامدهایپ یانتقاد یبررس

  میکرقرآن  اتیزنان در پرتو آ  یبرا  2030در سند 
 یسمیک  نژادیاصغر  نهیآد

 ییبابایحاج  درضایحم

 یزهرا رضازاده عسکر 

 ده یچک
است. هدف پنجم سند   بوده   ری اخ  یها در دهه   یالملل ن یب  ی هامهم سازمان   ۀ دفاع از حقوق زنان دغدغ 

است. با توجه   افته یزنان و دختران« اختصاص    ی و توانمندساز   ی تیجنس   ی به »برابر   ۲۰۳۰  دار ی پا ۀ توسع 
 ی»برابر   گردند،ی رم ب   « ی تی جنس  ی هدف پنجم به »برابر   ل ی ذ   یاهداف فرع   ۀ و هم   « ی»توانمندساز   نکه ی به ا

 ی  مفهوم  ۀ متحد با توسع دارد. نهاد زنان ملل    ت ی محور   ۲۰۳۰اهداف سند    ۀ تحقق هم   ی برا   « ی تی جنس
 شود،ی نم  ده ی که در نگاه اول به سند د   د ی افزا ی را به سند م   ی دی جد  ق ی و مصاد  م ی مفاه  «، ی ت یجنس  ی »برابر 

پ  ی ول  مؤاخذه   ها ی ر یگ ی ملاک  قر دولت   ی الملل ن ی ب  ی هاو  ا رد یگ ی م  ار ها  هدف  شناسا  ن ی.   ییمقاله، 
مؤلفه   ی تی جنس  ی برابر   یق ی حق  یامدها یپ  اساس  تحق  ی برا  افته ی توسعه   ی ها بر  با روش  و  است   قی زنان 

گرفته   یتقاد ان  لی و تحل   ی اسناد م   یها افته یاست.    انجام  در ظاهر،   یت یجنس  یبرابر   دهد ی مقاله نشان 
 ف ی زنان و تضع  ی در عمل با فروکاست منزلت انسان   ی ول   دهد، ی م   د ی به زنان جهان نو   ی سودمند   یامدها یپ 

 شان،ی ها یی ها و توانا بر زنان در جامعه بدون توجه به علاقه   شتر ی ب  یها ت ی مسئول   لی خانواده، تحم   ان ی بن
 جادی زنان ا  ی برا   ی د ی جد  ی و اجتماع  ی مشکلات فرد   ت، ی فقر و کاهش سلامت و امن  ش ی افزا   ن یهمچن
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 ن،یی زنان را تب ی و ذات ی ارزش انسان « ی تیبر اساس »عدالت جنس  م ی کر  قرآن  کرد ی که رو  ی . در حال کند ی م 
متناسب با آنان   ی و اقتصاد  ی اس یس  ، ی و حقوق اجتماع   ت، یدر خانواده را تقو   ی و مادر   ی همسر  گاه ی جا

در عصر حاضر توانست   ران یا  ی مراتب مؤثرتر و کارآمدتر است. انقلاب اسلام به   یی و الگو   کند ی م   ن ییرا تع
 .کند   ی معرف ا ی زن به دن ی الگو را برا  ن ی ا  یعمل  ۀ ون نم 

 . زنان، زن در قرآن یبرا امدهای، پ۲۰۳۰سند   ،یتی جنس یبرابر   : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
  دغدغۀهای بسیاری برای دفاع از حقوق زنان انجام شده و تساوی حقوق زنان و مردان  اخیر تلاش   یهادهه در  

است. نخستین کنفرانس حقوق زن که به اعلام تساوی حقوق زن و مرد    المللی بودههای بینمهم سازمان
بشر و دو میثاق    حقوق  ۀیاعلامو پس از آن در  (  ۸0: ۱۳۹۱،  )اسعدیشد    نیویورک برگزار  در  ۱۸۴۸  انجامید در

کید شد. سال1المللی بین    حقوق زنان به   توسعۀدر جهت    ۱۹۸۵تا    ۱۹۷۵های  بر تساوی حقوق زن و مرد تأ
گونه تبعیض    کنوانسیون رفع هر»   ۱۹۷۹دسامبر  د و در  ش گذاری  نام   «سازمان ملل متحد برای زنان  ۀده»عنوان  

مجمع    به همتگونه تبعیض بر اساس جنسیت    با هدف تشویق و تضمین حقوق زنان و رفع هر2«علیه زنان
سند »پایدار با نام    توسعۀسند جدید  ،  ۲0۱۵  سال  همه در  عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این

سازمان  3« ۲0۳0کار    دستور تصویب  رسید  به  برابریدست»که    ملل  به  و    جنسیتی  یابی  همه  برای 
دختران  همۀتوانمندسازی   و  همراه    «زنان  کر»به  از  حقوق»،  «زمین  ۀ حفاظت  همه  رعایت  برای  ،  «بشر 

)سند  آیدشمار می به شترین اهدافجزء مهم «مردم از صلح و رفاه همۀبرخورداری »و  «کردن فقرکنریشه »

انواع    همۀدادن به  پایانجنسیتی،    رسمیت شناختن برابری  به  ۀیسا  در  ۲0۳0سند    .(۱0-۲0:  ۱۳۹۴،  ۲0۳0
برداشته و  دختران  و  زنان  علیه  حقوقی  همۀشدن  تبعیض  راه  ،  موانع  سر  بر  موجود  اقتصادی  و  اجتماعی 

 .(۱۴: همان) دهدای درخشان به زنان جهان نوید میآینده، توانمندسازی زنان
 و بررسی مسائل زنان در این سند انجام شده  ۲0۳0ف پنهان و پیدای سند  مطالعاتی دربارۀ بررسی اهدا 

از  به    است،  حبیبی  بنیان » جمله رضا  سند  واکاوی  ایدئولوژیک  در    « ۲0۳0های  رمضانی  حسین  و  پرداخته 

 
 .«یاسیو س یحقوق مدن ثاقیو »م  «یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد ثاقی»م .1

2 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 

3. Sustainable Development Goals (SDGs) 
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قلمرو » هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد که    ، است. همچنین  نقد کرده بررسی و  را    ۲0۳0سند    « پایدار   ۀ توسع » 
 «جنسیتی   آموزش و برابری   : ۲0۳0پایدار  ۀ  المللی در چارچوب اهداف چهارم و پنجم سند توسع تعهدات بین 

 .را کاویده استجنسیتی برای زنان    اند. با این حال، تحقیقات کمی پیامدهای تحقق عملی برابری ده کر را تحلیل  
 ۲0۳0کار    دستور   . ۱جنسیتی برای زنان از چند جهت ضروری است:    رابری واکاوی پیامدهای تحقق ب 

 های سازی فرهنگی ملت غربی، مبتنی بر اومانیسم و لیبرالیسم و با هدف یکسان   مبنای فرهنگ   سندی است که بر 
اد جزئی از اسن   است   تذکر داده   ای سید علی خامنه طور که  و همان (  ۱۵:  ۱۳۹۹)رمضانی،  شده    جهان نگاشته 

فکری و فرهنگی و عملی در پشت صحنه است که برای همۀ دنیا فکر   ای ه ملل و شامل منظوم   بالادستی سازمان 
پس لازم است از موضع گفتمان تمدن (، B2n.ir/b07155: ۱۳۹6، یا )خامنه کند و فرهنگ و عمل تولید می 

این سند   . ۲(؛  ۳:  ۱۳۹۷)جهانیان،    شدالمللی مواجهه  قبال تمدن سکولار غرب، با اسناد بین   جدید اسلامی در 
یابی به برابری زنان عرصۀ دست   خود را در  مسائل ها و  ند پیشرفت ا است و کشورهای عضو موظف   « آور الزام » 

: ۱۳۹۴،  ۲0۳0د  )سن   گزارش دهند. همچنین، سازوکارهای نظارتی برای بررسی وضعیت اجرای آن وجود دارد 

گرفت   خواهند   المللی قرار بین   پیشنهادی عقب باشند تحت فشارهای ۀ  اجرای برنام   کشورهایی که در   و (  6۵-6۷
برابری  . ۳(؛  ۲۱6:  ۱۳۹۹دیگران،    و   فتحی   )صابری  هدف  افزایش   اگرچه  رشد   جنسیتی  بهبود  زندگی،  کیفیت 

ولی مبانی و مفاهیم  ، دار برای همۀ کشورهاست پای ۀ جهت ایجاد رفاه جهانی و توسع  اقتصادی و کاهش فقر در 
کشور شود که با مبانی اسلام   در آن وجود دارد و ممکن است موجب تحمیل قوانینی بر  بسیاری پنهان و آشکار 

 .( ۵0:  ۱۳۹6)حبیبی، باشد    سازگاری نداشته  ی اسلام   ی و نظام مقدس جمهور 
انتقادی   تحلیل  و  اسنادی  تحقیق  به  مقاله    وۀ یش ترین  اصلی  عنوان   به  «جنسیتی  برابری»  دواژۀ یکلاین 

رویکرد جدیدی در  ،  سند  با تمرکز بر مفاهیم پنهان در  در صدد استپردازد و  از زنان می  ۲0۳0سند  حمایت  
نشان    قرآن. بررسی مسائل زنان در آیات  پیش نهدبرای زنان    جنسیتی  یافتن پیامدهای واقعی و عملی برابری 

برابر ادعای    در،  های فردی و اجتماعیعرصه   ابعاد وجودی زنان در  همۀگرفتن    نظر  یم با درکر   دهد که قرآنمی
برابری زنان    جنسیتی  سودمندی  یافتهمیمطرح  برتری    وۀیش برای  این  می کند.  الگوی ها  ظهور  به  تواند 

کلان در    یهایریگم یتصمبه  ،  های گوناگون آن کارآمدتری برای زنان منجر شود و با ترسیم و تبلیغ شاخصه
 زنان کمک کند.  حوزۀ
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 2030کار  دستوردر سند  «جنسیتی  برابری» یشناسمفهوم . 1
های جهانی است که در سپتامبر ای از اهداف و برنامه مجموعه   «پایدار  ۀسند اهداف توسع » یا    ۲0۳0سند  

بزرگ عصر  مسائل  راه جهانی برای مقابله با  ۀ  نقشنوعی  د. این سند  کرمتحد تصویب    سازمان ملل  ۲0۱۵
پایدار در سطح   ۀها و تحقق توسع ایجاد جهانی بهتر و پایدارتر برای تمام انسان   اشو هدف نهایی  استحاضر  

زنان و دختران   همۀو توانمندسازی    جنسیتی  این سند بر ایجاد برابری  ۵هدف    است.  ۲0۳0جهانی تا سال  
کید دارد و شامل   تأمین حقوق  ،  توانمندسازی اقتصادی ،  دسترسی به آموزش ،  چون حذف تبعیضهمموری  اتأ

 شود. مبارزه با خشونت و ترویج مشارکت سیاسی می، بهداشتی 
  توسعۀو آن را برای    کندمعرفی میترین حقوق انسانی  را یکی از بنیادی   «جنسیتی  برابری»  ۲0۳0سند  

داند. این مفهوم به معنای تأمین حقوق برابر  اجتماعی ضروری می کاهش فقر و تحقق عدالت ، پایدار جامعه
سیاسی و فرهنگی ،  اقتصادی ،  های زندگی اجتماعیهای مشابه برای زنان و مردان در تمامی جنبهو فرصت
لازم را برای بهبود زندگی تمام افراد جامعه فراهم  زمینۀ  بلکه  ،  شودانسانی محسوب می  یحق   فقطاست و نه 

راهبردی در سراسر    یعنوان هدف قدری است که رد پای آن به در این سند به   جنسیتی اهمیت برابریکند.  می
رفته    در سند به کار  بار ۲۴این تعبیر مجموعاً    .(۲0- ۱0:  ۱۳۹۴،  ۲0۳0)سند    مقدمه و متن سند مشهود است

  توسعۀ اتنگی با دیگر اهداف ارتباط تنگ، سند ۲0بند آن ذیل هدف پنجم نیست و بنا بر اقرار صریح  بار  ۱۴و 
اهداف اصلی   همۀ در تحقق  ،  و توانمندسازی زنان و دختران  ی جنسیتیبرابر شناختن    تیرسم  به »:  پایدار دارد 

 . (۱۸: همان)کار نقش مؤثری دارد«  و فرعی این دستور
  « جنسیتی  برابری»نیز همان ایجاد    «توانمندسازی زنان و دختران»تعبیر    ۀیمادرون داشت که    باید توجه

  اصلی و فرعی سند در   فاهداآن هدفی که تمامی  جنسیتی،    است و با ارجاع توانمندسازی زنان به برابری
نهاد زنان  .  (۱66:  ۱۳۹۹،  )رمضانی  است  جنسیتی  برابری،  خدمت آن است و باید هدف نهایی قلمداد شود

برابریمتحد مؤلّفه   ملل   توسعۀ بعضاً  تعیین مصادیق و  ،  وضیح مفاهیمیف کرده و در ترا تعر  جنسیتی   های 
گیرد.  المللی قرار میمبنای پیگیری نهادهای بین   ۲0۳0سند  پیوست    در قالباست که  کوشیده  ها  مفهومی آن

الملل بشر است که این اقدام را حقوق بین   نۀیزمهای نهادهای نظارتی در  یکی از اولویت  مفهومی  توسعۀ»
 در،  بشری  قبال معاهدات حقوق  ها درپذیری حداکثری دولتتدریجی و با رعایت التزام  به طور   آرامی وبه 

مفهومی نهاد زنان   توسعۀاساس توضیح و    جدول زیر بر  .(۴۳:  ۱۳۹۸،  اکبرنژاد   )حسینی  دستور کار خود دارند«
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برابریفه مؤل  دربارۀ  ( B2n.ir/x44708) متحد  ملل شده  جنسیتی  های  ، اکبرنژاد  حسینی.:کن)  است  تهیه 
۱۳۹۸  :۳۷-۷۹) . 

 

 ۲0۳0سند در هدف پنجم  جنسیتی های برابریجدول شناسایی مؤلفه
 متحد و توسعۀ مفهومی  توضیح نهاد زنان ملل ۲0۳0سند  ۵هدف 

 
 

دادن به همۀ انواع  پایان  .۱. ۵
تبعیض علیه زنان و دختران در  

 همه جا 

 « کس گرفتن هیچنادیده»زنان به معنای تعهد به    علیه تبعیض اصل منع
 عوامل معمول تبعیض:  

 سن، جنس، نژاد یا قومیت، زبان، معلولیت، دین یا مذهب، وضعیت مهاجرت و... 

 مضاعف:   عوامل تبعیض
 شامل تحمل بار روانی و انزوای  « خانوادگی و ازدواج  وضعیت»مبتنی بر    ضیتبع  .۱

مادران  اجتماعی زنان و  به  مطلقه  بزرگ   تنها  از چارچوبدلیل  کودکان خارج    کردن 
حق محدودکنندۀ  قوانین  نقش  ازدواج،  طلاق،  از  پس  زنان  جنسیتی    هایمالکیت 

مالی خانواده و نیز    مرد در تأمین  فۀیهای نابرابر مالی مانند وظخانوادگی، و مسئولیت
و...؛ و غیرمالی مانند نیاز زن به اجازۀ مرد برای  رخورداری یکسان زن و مرد از ارث  ناب

 طلاق و...  خروج ازمنزل و نیز حق
یت جنسی»مبتنی بر    ضیتبع   .۲ حقوق افراد ترانس، دوجنسیتی   شامل حمایت از  «هو

 گراو همجنس
  ۀشداحساس عمیق و حواس تجربه»بشر:    جنسی در تعریف شورای حقوق  هویت

 . « هاچه مرد و چه زن یا دیگر وضعیت ،جنسیت خود بارۀیک نفر در
المللی(:  های نهادهای بینعنوان یکی از رویّه  )به  «تبعیض»اساس توسعۀ مفهومی    بر 

)کودکان بهایی(، کودکان نامشروع    یهای مذهبمتعلق به اقلیت  تبعیض علیه کودکان  
از از ج  هایگرایش  چارچوب ازدواج( و کودکان با  )متولدشده خارج    نسی متفاوت، 

 گراجمله کودکان ترانس، دوجنسیتی و همجنس
  ،گونه مقابله و آزار و اذیت آنان  جرائم جنسی و نیز نفی هر   یانگارنفی جرم  تأکید بر 

 مانند اخراج از مدرسه و... 

 
 

کنی همۀ انواع  ریشه. ۲. ۵
 خشونت علیه زنان و دختران

 اقتصادیانواع خشونت بدنی، جنسی، روانی و 
 اعضای   از طرف محیط خصوصی یا عمومی    جنسیت در  خشونت مبتنی بر گونه  هر  

  مصادیق نقض حقوق عنوان یکی از های مختلف، بهانواده، دولت یا جوامع و گروه خ
 بشر زنان و شکل سیستماتیک تبعیض 
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 مقابل خشونت  گرا درپذیرتربودن زنان همجنستأکید بر آسیب
 می، روانی یا اقتصادیانواع خشونت: جنسی، جس

برقراری   زنان و دختران: اجبار زن به  برخی مصادیق معمول و متداول خشونت علیه
شرکایروابط یا  زوجین  بین  همسری  روابط  در  معنای    جنسی  به  تجاوز  »جنسی 

یا تجاوز در روابط همسری  ازدواج  «زناشویی  یا غیررسمی و روابط در    های رسمی 
به  جنسی    اذیت  جنسی، آزار و  جنس( و روابط با کارگرانو هم  رهمجنسی شراکتی )غ

و  دست آزار  کارکنان  دیگران،  با  اذیت  زنان  و  متفاوت،    هایگرایش  جنسی  جنسی 
ز کودکان  ازدواج  اجباری،  و  زودهنگام  نوزاد  ۱۸  ر یازدواج  کشتن  قتل   سال،    دختر، 

 جهیزیه، قاچاق زن و...  ناموسی، خشونت مرتبط با
کنی همۀ اقدامات  ریشه .۳. ۵

زیانبار مانند ازدواج کودکان،  
ۀ  و ختن کم ازدواج در سن بسیار
 دختران 

اجتماعی،   مدرسه، انزوای از ازدواج و بارداری زودهنگام، محرومیت از ی ر ی جلوگ .۱
)منع    همسری و مادری  جنسی، ایفای زودهنگام نقش  مسر یا شریک ه  ورزیخشونت

   (مصادیق خشونت علیه دختران عنوان یکی از بهسال   ۱۸ ر ی ازدواج افراد ز
 مدت و بلندمدت کوتاه سلامت دختران در از آثار سوء ختنه بر   ی ر یجلوگ  .۲

 
به رسمیت شناختن و   .۴. ۵

های بدون  گذاری مراقبتارزش
 منزل دستمزد و کار در

ارزش و  شناختن  رسمیت  خود    کالاهای  ۀتهی  و  دی تول   .۱گذاری:  به  مانند  مصرفی 
  ؛مانند آشپزی و تمیزکردن خانه   ضروریخدمات    ۀارائ   .۲  ؛آوری آب و سوختجمع

عام  یکارها  .۳ محیط داوطلبانه  جامعه،  برای  دیگر   المنفعه  افراد  یا  مانند    ،زیست 
 کودک یا سالمند.  پرستاری از

  داری و پرستاری ازجمله خانه  خانگی و مراقبتی از  گذاری مشاغلشناسایی و ارزش
اقتصادی دارای درآمد و بازنشستگی و حمایت   فعالیتنوعی    ۀمنزل   ک یا سالمند بهکود

کاهش    خانگی و مراقبتی در  دلیل نقش مشاغل  های شغلی، بهاز آنان با افزایش فرصت
ماندن در    ،فقر   مشاغل درآمدزا، کاهش امکان رهایی از   توانایی زنان برای اشتغال در 

   .انداز و حقوق بازنشستگیپس نداشتن امکانمالی،   وابستگی
اشتغال    کردن آن باجایگزین  خانگی و تلاش برای  مشاغل  .۱گذاری:  شناسایی و ارزش

با واگذارکردن آن به  مشاغل  .۲  ؛منزل   وقت خارج ازتمام مؤسسات عمومی    مراقبتی 
   .کودکان و سالمندان  داری ازخانواده برای مراقبت و نگه خارج از
مقایسه   های همجنس در مراقبتی در زوج  ایجاد تساوی و توازن تقسیم امور »ارزیابی  

 مطلوب.  یستاورددعنوان  به «همجنس ناهای با زوج
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تضمین مشارکت کامل در   .۵. ۵
گیری در  تصمیم تمامی سطوح

های سیاسی، اقتصادی و حوزه
 زندگی عمومی 

 ارتقای جایگاه و سهم زنان در:  
 )پارلمان( ملی  یگذارنمجالس قانو .۱
 های محلی دولت .۲

 
تضمین دسترسی جهانی   .6. ۵

به بهداشت باروری و جنسی و  
 حقوق باروری 

ارتقای تعداد آگاهانه   گیری تصمیم  سال دارای حق  ۴۹-۱۵دختران    زنان و  با هدف 
 خود:  سلامت بارۀدر

 جنسی با شوهر  روابط نکردنیا کردن برقرار استقلال و خودمختاری زنان در
گیری از بارداری  استفاده از وسایل پیش درایشان  ۀکنندزنان و تصمیم تعیین ۀاولی حق

 جنسی   در روابط
 گیری برای فرزندآوری  تصمیم استقلال و خودمختاری زنان در

جنین    مانند سقط  ،باروری  یجنس  امور مربوط به سلامت  گیری درتصمیم  زنان در  حق
 )شوهر یا والدین(   گرانی د  ۀبدون مداخل

جنسی و خدمات   اطلاعات، امکانات  دسترسی به  شرط نوجوانان در  و  قیدآزادی بی
امور مربوط به باروری   صورت مستقل و بدون نیاز به اجازۀ والدین در  خانواده بهتنظیم

 جنین  از جمله سقط
ها منطبق با استانداردهای  از ابتدایی تا متوسطه و دانشگاهمدارس    جنسی در   آموزش

 المللی،  بین
 گرایان جنسی و باروری همجنس سلامت و حقوق حمایت از تأکید بر 

،  «رفع تبعیض»،  «افزاییبرابری و توان  ۀیساحمایت از زنان و احقاق حقوق آنان در  »اگرچه عناوین  
برانگیز  ای مطلوب و تحسین برای هر انسان آزاده  «مراقبت بهداشتی»و    «حمایت اقتصادی»،  «منع خشونت»

اول اینکه طراحان سند :  مهم است  ۀجدول بیانگر دو نکت  در  جنسیتی  های برابریولی دقت در مؤلفه  است،
ویژگی  فقط از  برخی  ویژگیبه  سایر  از  و  پرداخته  زنان  ورزیدههای  غفلت  ب  ها  به  توجه  و اند.  معنوی  عد 

مسائلی  ،  سند ندارد. در این رویکرد   جایگاهی در این  یکلبه   همدینی و اعتقادات مذهبی زنان  ای  هگرایش
بهداشت باروری و جنسی و حقوق  ، دسترسی جهانی به امنیت شخصی، سیاسی  مشارکت، چون اشتغالهم

شد    سبب خواهد، که  خانوادگی زنان تفکیک شده  ژۀی واخلاقی و تربیتی و نقش  ،  از ابعاد اعتقادی،  باروری
 .(۱۵۳: ۱۳۹۲، یراقی و )خسروشاهی  شود انسانی وارد  جامعۀتری به زنان و  های جدیمدت آسیبدرازدر 
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حمایت از   ۀ ی های اول دهد که تفاوت معناداری بین مؤلفه دو ستون جدول نشان می  سۀ ی مقا ، دوم اینکه  ۀ نکت 
)نهاد زنان   ی الملل )ستون اول(، با تعریف و تفسیری که نهادهای بین   ۲0۳0زنان در چارچوب هدف پنجم سند  

اند کرده   مطرح ها  یونسکو و...( از آن   ، متحد  محو تبعیض علیه زنان، صندوق جمعیت ملل   ۀ حد، کمیت ت م   ملل 
دارد. در  قوان   ، حقیقت  )ستون دوم( وجود  با  بر آنچه ممکن است  و اخلاقی حاکم  ارزشی  و نظام    ین داخلی 

المللی برای تغییر آن باشد و موجب اعمال فشارهای بین   سازگاری نداشته  ، جمله کشورهای اسلامی  از  ، جوامع 
، «علیه زنان و دختران   ض ی رفع تبع » هدف فرعی    مثلاً   ؛ د، تعریف، توضیح و تفسیر اهداف آن است شو قوانین  

 ،اساس   این  است. بر   گرایان« تفسیر شده جمله همجنس   جنسی از های  مبنای گرایش   »منع تبعیض علیه افراد بر 
های افراد با گرایش   بارۀ گردآوری آمار در   مبنای تفسیر نهادهای نظارتی، موظف به   طور ضمنی و بر   ها به دولت 

دن قوانین داخلی  اکر به نسخ و ملغ   شان ها، اجبار ای برای مؤاخذۀ دولت جنسی مختلف هستند و این آمار مقدمه 
توان به  جمله می   آن   آید. از شمار می   کشورها به   گرایان در ها و قوانین حمایت از همجنس و نیز تدوین سیاست 

سال،   ۱۸  ر یجنسی، منع ازدواج افراد ز   گرا و کارگران زنان همجنس   جنسی، حمایت از   جرایم   ی انگار نفی جرم 
تصمیم   زنان در  با   برقراری روابط ای  بر استقلال  و سقط   جنسی  بارداری   جنسی در  آموزش و  جنین،    شوهر، 

 . ( B2n.ir/x44708) کرد    المللی اشاره مدارس مطابق با استانداردهای بین 
 های اسلامی در تضادبرخی از این مفاهیم با اصول قرآن سازگار نیست و با آیات و آموزه ،  طور کلی به

 (۳۲:  )اسراءزنا  . قرآن ارتباط جنسی خارج از ازدواج را منع کرده و بسیاری از رفتارهای مجرمانه مانند  است
. داده استها قرار  برای آننگینی  های س و مجازات   شمردهبزرگ    گناهانرا  (  ۲۹-۲۸:  )عنکبوت گرایی  همجنسو  

سقط،  همچنین قرآن  آیات  است  در  حرام  به   .(۱۴0:  )انعام  جنین  هنجاریقرآن  روابط  بر  معیارهای  ،  ویژه 
و در این زمینه حقوق زناشویی و حدود آن را برای   (۲۱: )رومدارد و احترام متقابل بین زوجین تأکید ،  خانواده

کرده مشخص  طرفین  از  یک  پذیرش ،  همچنین  .(۲۲۱:  )بقره  است  هر  در  توانایی  و  بلوغ  اصول  بر  قرآن 
تأکید می  ازدواج  به  ،  (۳:  )نساءکند  مسئولیت  توجه  با  و اجتماعی  هایزمینه لذا  برای  ،  فرهنگی  هیچ منعی 

 سال وجود ندارد. ۱۸ازدواج افراد زیر 

  دربارۀ ستون دوم جدول( )  افتهیصورت سطحی و بدون دقت کافی به مفاهیم  توسعه   به نباید ترتیببدین 
برای زنان و همچنین میزان انطباق این مفاهیم با احکام قرآن قضاوت    جنسیتی  سودمندی برابریناسودمندی یا  

 .کاویدت دقرا در زندگی زنان به  «جنسیتی برابری»بلکه لازم است پیامدهای گسترش مفهوم ، کرد 
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 برای زنان  جنسیتی  برابریپیامدهای . 2
، د شوالمللی پیگیری میبین   یهاون یکنوانستساوی حقوق زن و مرد پیوسته از طریق معاهدات و    لۀئمسگرچه  

  کرده تهیه  ۲0۲۴سال در  متحد  مللاقتصادی و اجتماعی سازمان  امور ۀملل و ادار نان سازمانزگزارشی که 
دهد که نشان می،  کند برجسته می  جنسیتی های برابریروندها و شکاف   بارۀها و شواهد جدیدی را درو داده 

در  در  جهان همچنان  خود  می   تعهدات  کوتاهی  و دختران  زنان  فقرقبال  کاهش  شکاف ،  کند.  های کاهش 
،  با این حال  .جمله نقاط قوت دانست  توان ازجنسیتی در آموزش و تلاش برای اصلاحات قانونی مثبت را می 

از مهلت    فقط قبل  توسع   ۲0۳0شش سال    برابری،  ۵هدف  ذیل  حتی یک شاخص  ،  پایدار  ۀبرای اهداف 
از  .  (B2n.ir/g60601)  است  نشدهمحقق    کاملاً جنسیتی،   ناشی  نتایج  است  معتقد  گاردنر  ویلیام 

برای زنان    فقطنه   ؛دکناجتماعی زنان کمک    جایگاه فردی و   یبه ارتقااست  نتوانسته    گونه اسنادهای اینتوصیه
نبوده آثار خسارت ،  سودمند  به ناپذیری  جبران گاه  و  ،  باربلکه  زنان  :  ۱۳۹6،  دنر)گاراست    دنبال داشته  برای 

با بررسی    صرفاً   ۲0۳0سند  در هدف پنجم    جنسیتی  های برابریاثبات ادعای سودمندی مؤلفه   ،بنابراین  .(۱0۱
 بود. پذیر خواهدبرای زنان امکان  شپیامدهای

 برای زنان جنسیتی پیامدهای فردی برابری .1. 2
بحران زن در دنیا را ایجاد   ، زیستی و طبیعی زن و مرد   ی هاتفاوت   ی انگار ده ی اشتباه در فهم جایگاه و شأن زن و ناد 

ای شکل بگیرد که یک طرف آن  است. سیاست و راهبردهای نادرست غرب دربارۀ زنان باعث شد نامعادله   کرده 
همواره زن برای تثبیت  ، این اساس  برد. بر مرد است که نفع می  ش و طرف دیگر برند می انتفاع از او زن است که 
ای، )خامنه  نواز باشد را به نمایش بگذارد و برای مرد چشم  اش جنسی  های اجتماع باید جذابیت  در  جایگاه خود 

 :  عبارت است ازپیامدهای حاصل از این وضعیت برای زنان   . ( B2n.ir/e30059: ، در۱۳۹0

 کردن زنان مردواره  .1. 1. 2
  اشتغال زنان در»ولی آنگاه که  ،  است  ستودنیشک تمهیدات برای افزایش فعالیت اجتماعی زنان  بی
درآمدزافعالیت با    «های  از»همراه  مراقبت  عمومی  واگذاری  مؤسسات  به  سالمندان  و  شاخص    «کودکان 
دران به این  تشویق و ترغیب و حتی اجبار زنان و ما  اشه جینتبدیهی است که  ،  یافتگی محسوب شودتوسعه
گرچه برخلاف میل طبیعی و غریزی یا گرایش ملی و مذهبی  ، از طرف اجتماع و حکومت خواهد بودروش 

تلاش برای تأمین مخارج  ،  وقت یا مراقبت از فرزندحق انتخاب زنان برای شغل تمام ،  زنان باشد. در این شیوه 
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تشریک مساعی در امور زناشویی و فرزندآوری با همسر  ،  کند ای که همسر فراهم میخود یا استفاده از هزینه
های قانونی نادیده خودمختاری  جۀینت  درو احترام به حقوق او در زندگی مشترک یا سردی روابط بین همسران  

ماند. جامعه و علایق خود سرگردان می  نتیجه زن میان معتبربودن در  در  .(۱۲:  ۱۴00،  )دوبووارشود  می  گرفته
غربی این است که تنها    زن در کشورهای  شدۀکرامت پایمال  یمحور برای احیاهای زنعالیت حاصل تمام ف

سیاسی و اجتماعی میان زن و مرد  ،  حقوقی  عرصۀها در  از میان رفتن انواع تبعیض،  مسیر تحول وضعیت زنان
حل فرهنگ راه  ،واقع  رداست تا به وضعیتی مشابه با مردان دست یابند و شأن و منزلت مردان را داشته باشند.  

زن کرامت  بازگرداندن  برای  جز    غرب  نیست  زنمردواره »چیزی  در۱۳۹۲ای،  )خامنه «  کردن   ،  :

(B2n.ir/f20869.  شود و زنان برای رسیدن به آن  می  ها و علایق مردان اصل گرفتهتوانایی،  این نگاه  در
می توانایی تشویق  علایق  و  نتواند  ها  زنی  اگر  و  باشدتواناییشوند؛  داشته  را  مردان  علایق  و  احساس    ها 

 خواهد زن نباشد!و نتیجه آن است که خود زن می  شودمیکند و سرزنش و تحقیر سرافکندگی و شکست می
 خانواده  تضعیف جایگاه زنان در .2. 1. 2

ل نگاه و حرکت  مقاب  کشد و او را درآمیز از داخل خانواده بیرون می مای توه، زن را با وعدهدنیای غرب
بی  جامعه،  بیهرزۀ  و  میپناه  تع دفاع  برای  را  میدان  و  میرکند  او  به  )خامنه گشایض  در۱۳۸۴ای،  د   ، :

(B2n.ir/r59697.  طور طبیعی مهر و عواطف مادری خود را    دهد به خانواده به او اجازه نمی  با نابودکردن
  در   معاش خود  باید برای امرار  ه بر وظایف طبیعیبرای زنانی که علاو  ،و با آن رشد کند. همچنین  هدبروز د

به مردان    جامعه  مشابه  شغلی  و  بگردند  کار  و   ازدواج  باشند  داشتهدنبال  شغلی  پیشرفت  موانع  از  یکی 
اوضاع  چنین    اندازد. در مخاطره می را به  هاآن  آید و استقلال اقتصادی و اجتماعیشمار می  به  شاناقتصادی

و    جنسیتی  بود. البته مشکلات ناشی از برابری  ت نخواهدفای نقش همسری یا مادری در اولوی ایو احوالی  
  جنسیتی  تر از مشابهت شغلی است. طرفداران برابری جنسی برای زنان بیشتر و عمیق   کردن تفاوتبرطرف 

مربوط   فناورانۀهای  یق پیشرفتشناسی را از طر شکل تفاوت زیست  جنسی در  گونه تفاوت  معتقدند باید هر
انسان  مثل  دیتول به   و علم  تولید،  دگرگون کرد  به   اختیار  را  او  بگیرد. در  مثل  تفاوت در  ،  صورت  این  عهده 

مردان و ،  جامعه  کردن را دربچه یا مادری  کردنبزرگشود و نقش  یاری علم محو می  ظرفیت زاییدن بچه به 
 .(۱۱۳: ۱۳۸۱، )فردمن گیرندعهده می  به یکسانزنان به 
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 خانواده  سرپرستزنان  دۀی پدافزایش  .3. 1. 2
هایی است؛ خانواده   «والدیهای تک خانواده »افزایش تعداد  جنسیتی،    یکی دیگر از پیامدهای برابری

( با درصد  ۹0  از  بیش)  اغلبکنند. این فرزندان  زندگی میشان  با یکی از والدین  صرفاً   ها فرزندانکه در آن
می شان  مادران در    ،(۴۸:  ۱۳۸۳،  دیگران  و  )هاجریکنند  زندگی  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  افزایش  گرچه 

طور    اقتصادی و قانونی است ولی به ،  فرهنگی،  ای از عوامل اجتماعیکشورهای غربی ناشی از ترکیب پیچیده
و  ، زار کار و تأمین مخارج خانوادهها به پیوستن به باتشویق آن، طلبی در زنانترویج نگرش استقلال، طبیعی

برای   ۲0۳0سند    درکه    استهای شغلی که از جمله اقداماتی  تلاش برای افزایش دسترسی زنان به فرصت
ها در نظر گرفته  های اجتماعی آنموقعیت  اساسی در  ایجاد تغییراتبه منظور  راهکارهای مؤثر    در زمرۀ زنان  
اصلی  مسائل شود. ا منجر می هسرپرست خانوار و بروز مشکلات متعدد برای آنبه افزایش تعداد زنان ، شده

اقتصادی مشکلات  قالب  در  خانوار  سرپرست  امورفقدان  ،  زنان  مدیریت  برای  خانواده  آمادگی  ،  مالی 
بهنگرش  نمایان  فرزندان و تعارض نقش  ندۀیآ  دربارۀنگرانی  ،  زنان در این موقعیت  های منفی اجتماعی  ها 

 .(۷۱: ۱۳۸0، )خسروی ودش می

 فرزندآوری  ناخواستۀکاهش  .4. 1. 2
ولی    ،گیرندنظر می   ا درهای برای زنان باردار و بهداشت آنامتیازات ویژه ،  ۲0۳0سند  کنندگان  تدوین

میان   عملًا زنان در،  گذارند وقت هستند و دیگر جایی برای فرزندان نمیی مشاغل نیازمند توجه تمام چون برخ 
اساس تقاضای    یا بر،  در روز به کار در خارج از خانه مشغول باشند  طولانیساعات  :  نداانتخاب سرگرداندو  

  ادامۀ »یا    « داشتن فرزند»له برای زنان انتخاب میان  ئمس  !داری و پرورش فرزند بروندبه سراغ نگه   شانفطری
حرفه ترفیعمسیر  و  دیگران  )هیولت  است  «ای  زنان    «دریما»گرچه    ؛(۱۹۵:  ۱۳۸۳،  و  غریزی   تجربۀبرای 

نپرداختن  ،  است  یخوشایند برای  زنان  دادن    از   گزاف    نۀی هزولی  شغلیدست  کنار   آن  شانموقعیت  را 
)توضیح   است خودمختاری دادهمور به زنان ا این گیری دربرای تصمیم ۲0۳0خصوصاً که سند  ،گذارندمی

باید جداً از تولید   دیدگاه، زنان جهان در راستای برابری با مردان  نتیجه در این  در  . جدول(  در  6  یفرع  هدف
 های شغلی زنان است. زیرا بارداری و فرزندآوری دشمن جدی موقعیت، نسل بپرهیزند

 های جنسیبندوباریافزایش بی  .5. 1. 2
با  در،  متحد  اینترنتی زنان سازمان مللۀ  صفح به عملعنوان »تبدیل وعده   ضمن گزارشی    برابری:  ها 

  « کس  نگرفتن هیچنادیده»را    «منع تبعیض علیه زنان»پایدار« اصل    ۀبرای توسع   ۲0۳0کار    دستوردر    جنسیتی
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 گروه   نیگرایان است. گرچه در متن سند صراحتاً به احمایت از حقوق همجنس  اشهجیتعریف کرده که نت
متحد از اهداف فرعی هدف    ولی دلیل محکم بر آن، تعریف و توضیح نهاد زنان سازمان ملل  ،اشاره نشده

کید شده  پنجم در   طور همان   ،نمونهاز باب    .است  ستون دوم جدول است که بارها بر حمایت از این گروه تأ
  ی«جنسیت  هو»، تبعیض مبتنی بر  ۱  یفرع  توضیح هدف  شود، یکی از انواع تبعیض درمی   دیدهجدول    که در

است: »احساس عمیق    هکرد چنین تعریف  را    ی«جنس  یتهو»متحد    بشر سازمان ملل  است و شورای حقوق
نفر در  ۀشدو حواس تجربه  یا دیگر وضعیت  بارۀیک  و چه زن  دیگر  »بارت  ع  .ها«جنسیت خود، چه مرد 

با  «هاوضعیت افراد  مختلف  هایگرایش »  به  شامل   «جنسی  و  دارد  ترانس  اشاره  افراد  حقوق  از  ،  حمایت 
جنسی و  ت  دشواری تفکیک دقیق میان هوی   المللیتعریف نهادهای بین   گراست. دردوجنسیتی و همجنس

  فتن پذیرنو ،  مختلف  یهاوه یش زمان و بروز آن به اشکال و    در طول جنسی   ت ، تغییر هوی جنسیت بیولوژیکی
گرفت باعث ایجاد تبعیض   یکی از دو گروه قرار نخواهند  در،  شانجنسی  ت همۀ افراد هنگام توصیف هوی آنکه  

گونه    یابی به رفع هربرای دست  ،همچنین  .(۴۱:  ۱۳۹۸،  اکبرنژاد  ینی)حس  شد  به دلیل هویت جنسی خواهد
با گرایش»،  ۲  یفرعهدف    شونت علیه زنان درخ گرایان( و جمله همجنس  )از  «جنسی متفاوت  هایزنان 
پذیر  های آسیباز گروه ،  عنوان افراد قربانی تبعیض مضاعف  فروش( بهجمله زنان تن   )از  «کارکنان جنسی»

کید    گرا درهمجنسپذیرتربودن زنان  آسیب  اند و برشده  مقابل خشونت شمرده  در  است   شدهمقابل خشونت تأ
 ا هستند. هآن ها متعهد به شناسایی و حمایت ازکه دولت 

، متحد  از جمله نهاد زنان ملل ،  طور ضمنی و بر مبنای تفسیر نهادهای نظارتی  ها بهدولت ،  اساس  بر این
 جنسیتی  ا را از تبعیضهتا آن  جنسی مختلف هستند  هایافراد با گرایش  آوری آمار مربوط بهموظف به جمع 

رود.  شمار می  ها و قوانین حمایتی در این زمینه به ای برای تدوین سیاست حفظ کنند. این آمار همچنین مقدمه
های مختلف افراد و تبلیغ گونه   بارۀتواند به ایجاد تصورات نادرست درها میآوری این دادهجمع ،  افزون بر این

 اساسی کشورها بینجامد.   به تغییرات در قانون بساچه حتی شود و   انحراف جنسی منجر

 برای زنان   جنسیتی پیامدهای اجتماعی برابری .2. 2
اشتغال زنان و دختران   نۀ ی ها باید برای رفع تبعیض در زم ، دولت ۲0۳0کار    دستور   ۲0  ۀ اساس ماد   اینکه بر   در 

: ۱۳۹۴،  ۲0۳0)سند   ند نک ان ایجاد  ش های یکسان با مردان و پسران برای اقدامات مقتضی را فراهم آورند و فرصت 

وقت زنان با شرایط مساوی کار برای زنان و مردان، در درازمدت اشتغال تمام   خللی وارد نیست، اما اصرار بر (  ۱۸
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های جسمی و روحی زنان و مردان در هنگام توجهی به تفاوت ؛ چراکه بی کندهای جدی به زنان وارد می آسیب 
: ۱۳۸۳،  و دیگران   )هیولت دهد  های جسمی و روانی را برای زنان افزایش می کسب شغل، امکان بروز بیماری 

 دنبال دارد:   این آثار را در اجتماع برای زنان به   ، جنسیتی  رسد برابری می   نظر   به   ، علاوه بر آن  . ( ۱۵۹
 هاافزایش چشمگیر وظایف و مسئولیت  .1. 2. 2

کید می  بر   ۲0۳0سند  که در    نکاتی یکی از   وقت زنان با شرایط مساوی کار برای  شود اشتغال تمامآن تأ
. پس از انقلاب صنعتی در اروپا  بپذیرنددر جامعه  یهای بیشترمسئولیت یعنی زنانزنان و مردان است. این 

که اعطای   طوراضافه شد. همان   هایشانمسئولیت   هم به منزل    خارج از  فعالیت در ،  کارو ورود زنان به بازار  
به مالکیت  به  حق  نیز  اروپا  در  کارخانه   زنان  نیاز  نیروی دلیل  به  به   ها  داده  کار  تعداد    زنان  افزایش  با  شد. 

این    هاه از نیروی کار آنها و استفادلذا برای جذب زنان به کارخانه   . شد  مشاغل جدیدی ایجاد  هاکارخانه 
توانستند با پرداخت دستمزد کمتری از شکل می   ند و به اینداراعلان صورت گرفت که زنان حق مالکیت  

زنان   دورانت دربارۀ اشتغال  گرچه ویل  ،(B2n.ir/d55536:  ، در۱۳۹۳ای،  برداری کنند )خامنهها بهره آن
ترتیب زنان را از  ها کشاندند و بدین ران، زنان را به کارخانه داگوید: »کارخانه غرب می   خارج از خانه در  در

: ۱۳6۹،  )دورانت  مغازه و کارخانه کردند«  کندن دربندگی و جان   کندن در خانه رهانیده، گرفتاربندگی و جان

در.  (۱۵۱ بر  ولی  زنان علاوه  از  بسیاری  در  حقیقت  نقش  هاکارخانه   کار  خانگی همچنان  ایفا   شانهای  را 
گشتند تا  خانه بازمی   گذرانیدند و پس از آن به کار می  های طولانی را در محلها معمولًا ساعت کردند. آنمی

جنسیتی،   با شعار برابری  ۲0۳0سند ند.  رس ب  ،کودکان و وظایف خانگی  جمله مراقبت از  از،  کارهای منزل  به 
را تنها راه آزادی و اثبات برابری زنان با مردان معرفی   اجتماعی سنگین  هایخروج از خانه و ورود به فعالیت 

رویکرد می این  اضافی    کند.  می  بررا  بار  زنان  آن  حالی  در،  گذارد دوش  مسئولیتکه  و ها  زناشویی  های 
رشماریخانوادگی   عهده دارند.   به پ 

 ی اجبار  یبرابر  ۀیساکار اجباری در   .2. 2. 2
ایفای  ۀمیزان حضور زنان و نحو ، وضعیت زنان یهای مهم ارتقایکی از شاخص ۲0۳0سند اساس  بر
انتخاب دیگری ندارد    تغییر تعریف خانواده در غرب   هنگامۀگرچه زن در  ،  های اقتصادی استعرصه   نقش در

سی  سیا عرصۀ درراهی ندارد جز اینکه مانند مرد  شمار بیاید  باشخصیت به  یمرد انسانهمچون و برای اینکه 
تبلیغات شدید   .(۱0:  ۱۳۸0،  )اونز  مردانه بازی کند و زنانه پیروز باشد،  در محیط کار   ،و اقتصادی حاضر شود

عنوان تنها راه چاره برای رسیدن به آزادی و    به  استقلال مالیبه  گرایش زنان برای داشتن شغل و رسیدن    درهم  
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»قدرت اقتصادی و سیاسی    است:  گزارش یونیسف آمده  خود مؤثر است، چنانچه در   ۀی دریافت حقوق اول
کاهش  می  افتنیموجب  زنان  علیه  خط.  ((B2n.ir/x44708شود«  خشونت  از  این  عمومی    البته  مشی 

انتخاب را از زنان سلب   دیگر حق  ف کند، و از طرفمینیسم دور نیست که از یک طرف از آزادی زنان بحث می
.  کنند  اند استفادهکردهها تعیین به سبکی که آن  شانبهانه که زنان ممکن است نخواهند از آزادی  کند، به اینمی

  گوید:می  سیمون دوبووار
فاوت  طور کامل مت  خانه بماند و فرزندانش را بزرگ کند. جامعه باید به  هیچ زنی نباید مجاز باشد تا در 

حق نباید  زنان  داشته  شود.  به  ،باشند  انتخاب  دل  دقیقاً  حق  در   که  لیاین  داشتن  انتخاب،    صورت 

 .( ۱۲/ ۱: ۱۴۰۰، )دوبووار شوندها سرگرم همان کارهای پیشین خود میبسیاری از آن
  د برابری یمندی از فوابهره کنند برای احساس می ، میل خود  از روی اجبار و اکراه و نه به، نهایت زنان در

برابری    ۀ یساکار اجباری در  »راهی جز این ندارند که وارد رقابت شغلی با مردان شوند و این همان    جنسیتی
 است.  «اجباری
 های سودمندافزایش فقر و کاهش حمایت .3. 2. 2

 عرصۀ درمردان  های جسمانی کمتر و دشواری رقابت باهای بیشتر همراه با تواناییوظایف و مسئولیت 
ای جز این  چاره   یغرب  زنکند.  برای بسیاری از زنان امکان تأمین کامل مخارج زندگی را دشوار می،  اجتماع

  این   این وضعیت حتی پس از ازدواج یا تولد فرزند هم ادامه دارد. در  .معاش خود کار کند  ندارد که برای امرار
کمتر است و از دستمزد    هاآن دهند که تمایل مردان برای اشتغال به  هایی را به زنان میشغل  ،صورت اغلب

برخوردارند  هم  شهرداری،  کمتری  رفتگری  رستوران،  هامانند  کارخانه گارسونی  کارگری  و  طرف ها  از  ها. 
دارد  میا را واهکند و آنخانواده خارج می  زنان را از چتر حمایت مالی مردان در،  زندگی جدید  سبک   ،گردی 

به  خود  اقتصادیتا  بر مشکلات  بناشان  تنهایی  شوند.  زنان    چیره  برخی  اعتراف  جمله  ،غربی  متفکربر    از 
  ازدواج به  طرف  ک ی  ازاند که آمده موقعیتی گرفتار در  ییکای آمر ، زنانمعیشت محقّر کتاب  ۀنویسند، هیولت

 را از   شاناتکای قبلی  نقطۀپشتیبان و    است و زنان  مدت و اتکاپذیر امنیت مالی فروپاشیدهعنوان منبع طولانی
بخشند و شکاف درآمد برا بهبود    شاناند با فعالیت در بازار کار درآمدنتوانسته   گری د  طرف   ازو    ،انددست داده

های سیاست  انیم  نیااست. در    مانده   ی باق  اشهمان عمق و گستردگی پیشین و همیشگی   مردان بهمیان زنان و  
  جهت ادغام دو نقش دشوار مادری و شغلی یاری کنند   ا را درهاند که آنطرح نشدهمای  گونه   بههم  عمومی  
 .(۱۵۸: ۱۳۸۳، و دیگران )هیولت

https://b2n.ir/x44708)
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 تجاوز به عنف در اجتماعهای جنسی و افزایش آمار آزار و اذیت .4. 2. 2
جنسی علیه دختران و   آمار فجایع «رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل ۀکمیت»های بر اساس گزارش 

و استفاده از زن ، جنسی قاچاق دختران و زنان برای بردگی، یجنس  ، تجاوزخانگی هایقبیل خشونت  زنان از
، بلژیک ،  سوئد،  آلمان،  فرانسه،  کشورهایی مانند انگلستان  و تبلیغات در  هارسانه   درجنسی    عنوان کالای   به 

جنسی زنان    آمار اذیت و آزار  ،همچنین  .((B2n.ir/w25318است    ای داشتهگسترده  فنلاند و آمریکا شیوع 
پرستاران میان  در  یا  مترو  مانند  اماکن عمومی  بالا ارت،  پلیس،  در  و... چنان  که گزارش ش   در  هایشانست 

ارتش    طبق آمار پنتاگون احتمال اینکه در  مثلاً   ؛شودی ممتناوب چاپ    طور  بهها و مجلات سراسری  روزنامه 
  گزارش   (B2n.ir/w75348)بیشتر است!  جنگ    د از احتمال جراحتشان در شوسربازان زن تجاوز  به  آمریکا  

که کشتن   دهدیمنشان    ۲0۲۳نوامبر    ۲۵، در  هانی منع خشونت علیه زنانملل به مناسبت روز جزنان سازمان
بهکه    ،زنان است،  خشونت  شکل  مشکل  شدیدترین  در  یصورت  مانده   گسترده  باقی  جهان  است   سراسر 

(B2n.ir/b36979).   ها از آن جهت اهمیت دارد که اساساً تلاش برای تحقق برابری به این گزارش   توجه  
دهد تعداد زنانی  حالی که آمارها نشان می   در  ،پذیرد با هدف تأمین سلامت و امنیت زنان صورت می  جنسیتی

 در  ،شوند یا به دلایل گوناگون از سلامت و امنیت بالایی برخوردار نیستندخشونت واقع می   در معرض که  
عنوان یکی از اصول   بهجنسیتی،   کشورهایی که به گسترش برابری حال افزایش است. زنان و دختران حتی در

 برخوردار نیستند.  یشتریاز سلامت و امنیت ب، بیشترین تعهد را دارند، ۲0۳0سند  درشده پذیرفته

 به مسائل زنان  کریم  رویکرد قرآن. 3
  به (  ۴/۲۹۱:  ۱۳۷۴،  )طباطبایی  یحقوق اخلاقی و  ،  سه نظام اعتقادی  را در  شو رهنمودهای  هاکه دستور  ،اسلام

حمایت    طور که در همان ،  دشواست تا سعادت انسان هم در دنیا و هم در آخرت فراهم    ای تنظیم کردهگونه
  عهده دارد. قرآن راه   در این پیمایش به   هم هدایت زن را  ،  سعادت هدایتگر است  مردان برای پیمودن مسیر

 ای که هیچگونه  به   ،داندایمان و عمل صالح می،  هی را برای زن و مرد رسیدن به مقامات معنوی و قرب الا
های  جایگاه زن و اصلاح قضاوت  یرو قرآن برای احیایک بر دیگری جز با تقوا برتری نخواهد داشت. از این

 : تأثیر جنسیت قرار ندارد  تد که تحکن طرح می مهایی را برای انسان ویژگی، زن راجع به نادرست 
ینش (۱ ن  بَدَأَ خَل  »  :مانند،  خلقت انسان فارغ از زن و مرد بودن بیان شده است،  می رک   در قرآن:  آفر سَان   قَ الا 

ن   اس  ا  »   :شوندو زن و مرد از یک حقیقت یکسان خلق می  ؛(۷:  )سجده  «ن  یط    م  هَا النَّ ک  یَا أَیُّ وا  رَبَّ ق  ی  تَّ ذ 
م  الَّ

https://b2n.ir/w25318
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ن    م  خَلَقَک   جَالًا کَ   مِّ مَا ر  ه  ن  جَهَا وَ بَثَّ م  هَا زَو  ن  دَة  وَ خَلَقَ م  س  وَاح  ف  یرنَّ سَ  وَ  اً ث  : ؛ مرسلات۲:  علق؛  ۱:  )نساء  «ءً ان 
 (.۱۳: ؛ حجرات۳0: ؛ روم۲0

به خلقت روح اشاره  ،  م پس از بیان مراحل آفرینش بدن انسانی رک   خداوند در قرآن:  هویت انسانی (۲
ذَ فَ »  :کند می  ف  ی  ا سَوَّ إ 

ت  ه  وَ نَفَخ  ن   یت  وح  ه  م  وا لَه     یر  د  سَ فَقَع  آفرینش انسان با    .(۷۲:  ص؛ ۲۹:  )حجر  «نَ ی اج 
بدون جنسیت است و هویت  ،  منشأ غیرجسمانی دارد  روح چوند و  شوکامل می شدمیدن روح در بدن

 .(66:  ۱۳۷۱، آملی )جوادی  قرار ندارد های زنانه و مردانه  انسانی و شخصیت آدمی تحت تأثیر ویژگی

م    لَقَد    وَ : »است ای برای انسان  شرافت ویژه   همارزش و کرامت ذاتی  :  کرامت ذاتی (۳ یکَرَّ راستی  به؛  آدَمَ   نَا بَن 
که حیوانات  ،  که نباید آن را در سیر آفرینش بدن انسان  (۷0:  )اسراء  م«یداشت  یما فرزندان آدمی را گرام

پیموده   هم بیان    هادهی آفرر  یاو بر سا  یرامت انسان و برترک کرد. در قرآن    جووجست   اندآن را  پس از 
ترین آنگاه که خداوند به مهم ،  (۱۴:  )مؤمنوناست    انگیز سیر نطفه در رحم مادر آورده شدهمراحل شگفت

،  )طباطبایی   کندتعبیر می  « آفرینشی تازه»کند و از آن به  اشاره می  ، یعنی دمیدن روح  ،آفرینش بشر  مرحلۀ

 کرامت نیز هم به مرد و هم به زن تعلق دارد.، روح فاقد جنسیت استچون  ،بنابراین .(۳/۲۴۴:  ۱۳۷۴

ند  کای توصیف میکریم انسان را با صفات پسندیده یا نکوهیده  قرآن:  های انسانیصفات و ویژگی (۴
، جهول،  ظلوم ،  عجول،  ضعیف،  صفاتی مانند بخیل  ،نداگردند و فاقد جنسیتکه به طبیعت انسان برمی 
ر ی قابلیت انسان برای اینکه در س   ، همچنین  .است  ها سرزنش شدهآیه با آن ۵0و... که انسان در بیش از  

:  حجر؛  ۳۴:  )بقرهد  شوخدا و مسجود فرشتگان  ۀ  ف یخلی،  هبتواند مظهر اسماء و صفات الا  اشیاملکت

 دهد. بلکه هم زن و هم مرد را خطاب قرار می  ،اختصاصی به مرد یا زن ندارد  (۷۲: ص؛ ۲۹

،  کند که زنان و مردان از نظر فطرتروشنی تصریح میکریم به  خداوند در قرآن: یقوانین و احکام کل (5
و همچنین پاداش و جزای اعمال در برابر  ،  هااستعدادها و امکان کسب ارزش ،  هدف خلقت،  سرشت

یکسان  آناخدا  یکسانند.  اجتماعی  و  انسانی  حقوق  از  و    یها همچنین  احترام  با  باید  و  برخوردارند 
های طبیعی و اجتماعی دلیل نقش  ها بهبرخی زمینه  در  بساچه ،  تعامل کنند. با این حالهم  عدالت با  

ها به بهترین داشته باشد که باید درک و پذیرفته شود تا مصالح واقعی انسانهایی وجود  هر جنس تفاوت
جایی  اما در  ،  وضع شود  ی سانکو ی  کالیف مشترک باید حقوق و ت  اتک وجه تأمین گردد. طبعاً در اشترا

تفاوت ک  میه  اقتضا  را  متفاوتی  مصالح  ت به،  ندک ها  و  حقوق  باید  گردد.  کناچار  وضع  مختلف  الیف 
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سبب  ک،  الیف مشترکحقوق و ت  نکردندرست مانند رعایت،  الیف متفاوتکحقوق و ت  دننکررعایت
الیف  کحقوق و ت  کملا  ،همانند   ی  استعدادهاه  ک گونه  املًا تأمین نشود. پس همان ک شود مصالح بشر  می

، )مصباح یزدی  ستهاالیف مختلف آنک معیار حقوق و ت  هم های ناهمانند  توانایی ،  هاستانسان   کمشتر

در بسیاری  ،  های طبیعی که در نظام احسن ضروری استزن و مرد به دلیل وجود ویژگی  .(۲۲۴:  ۱۳۸۸
جنبه حقوقاز  نظر  از  و  نیستند  یکدیگر  مشابه  مجازات ،  ها  و  ندارند  هاتکالیف  یکسانی   وضعیت 
استعدادهای طبیعی عطا کرده و    مؤنثآفرینش به هر یک از دو جنس مذکر و    .(۱۵۳:  ۱۳6۵،  )مطهری

و مکمل    نندجهان هستی ایفا ک   در  ی کدام نقش خاص  تا هراست  ای خاص آفریده  گونه   هر یک را به 
شود  جسمی اختصاصی مرد و زن باعث می   هاینقش دیگری باشند. ساختار وجودی متفاوت و ویژگی

مشترک   زندگی  برای  بیشتری  این  مکمل  .(۲0۲:  همان)  کنند  دایپ تناسب  به  اسلام  در  مرد  و  زن  بودن 
، کنند تا زندگی متعادل به یکدیگر کمک می  ها و نقشی خاصها با ویژگییک از آن  معناست که هر

تواند  می  واست    احترام و درک متقابل بنا شده،  مبنای همکاری  رابطه بر  بسازند. این  یپایدار و خوشبخت
 .(۱۸۸: ۱۳۸۸، )فعالی ساز پیشرفت اجتماعی و خانوادگی باشدزمینه

کریم با توجه به صفات مشترک زن و    قرآن  .الف:  انداین قوانین و احکام دو دسته  کنندۀان ی بلذا آیات  
است که   دهکرهدایت و رشد وضع    در   و نیز،  عبادات  و  اتاخلاقی  قوانین یکسان و احکام مشابهی در،  مرد 

م  ک  نَّ أَ إ  »  :مانند، ستسان برای زنان و مردان قابل اجرا یکبه  ن   رَمَک  م  ی  أَتقَ دَ اللّه  ع  ق   » یا(  ۱۳)حجرات:  «ک  ار  وَالسَّ
وا أَ  طَع  قَة  فَاق  ار  مَ یَ د  ی وَالسَّ مَ ا جَزَ ه  نَ  ا نَکَ ا کَسَبَ اءً ب  ه  الًا م 

ینَ  و »،  (۳۸:  )مائده  «اللَّ ن  م  ؤ  م  مَات  وَال  ل  س  م  ینَ وَال  م  ل  س  م  نَّ ال  إ 
نَات    م  ؤ  م  عَاوَال  خَاش  وَال  ینَ  ع  خَاش  وَال  رَات   اب 

وَالصَّ ینَ  ر  اب 
وَالصَّ قَات   اد  وَالصَّ ینَ  ق  اد  وَالصَّ تَات   قَان 

وَال  ینَ  ت  قَان 
ت   وَال 

اک   وَالذَّ ظَات   حَاف 
وَال  م   وجَه  ر  ف  ینَ  ظ  حَاف 

وَال  مَات   ائ  وَالصَّ ینَ  م  ائ  وَالصَّ قَات   تَصَدِّ م  وَال  ینَ  ق 
تَصَدِّ م  یرر  وَال  کَث  هَ  اللَّ   اً ینَ 

ر رَةً وَأَج  ف 
م  مَغ  ه  لَه  رَات  أَعَدَّ اللَّ اک  یماً وَالذَّ های زن و  دیگری از آیات به تفاوت   دستۀ  در   .ب  ؛(۳۵:  )احزاب  « اً  عَظ 

ها احکام و  بودن آنمکمل با توجه به  های طبیعی و اجتماعی هر جنس اشاره شده و  عنوان مشخصه  مرد به
آیات عبارت  است.   هشدقوانین خاصی وضع   این  از  ازابرخی  حَ کَ لذَّ ل  »  :ند  ل   ث  م  ن  ظِّ  ر    ؛ (۱۱:  )نساء  «ن  یَی  ثَ الا 

عَلَ اَلرِّ » ونَ  ام  قَوَّ سَاء    ی  جَال   ل  »؛  (۳۴:  نساء)  «النِّ    ق 
َ

وَاج  ل  بَنَات    کَ ز  ن    کَ وَ  م  ؤ  م  ال  سَاء   ن  ن  ی  نَ  یوَ 
عَلَ ید  ن  ی  نَ  م  نَّ    ه 

نَّ یب  جَلَا  ه  سَ » ؛(۵۹: )احزاب «ب  وا النِّ قَ آت  نَّ اءَ صَد  ه  لَ ات  ح  نَّ » و (۴: )نساء «ةً ن  ورَه  ج  نَّ أ  وه   .  (۲۴: )نساء  «ةً ضَ ی فَر  فَآت 

https://fa.wikishia.net/view/سوره_نساء
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های جنسیتی زن و مرد و وضع احکام و قوانین  دانستن و به رسمیت شناختن تفاوت قرآن با اصیل   ، واقع   در 
شرایط نابرابر،    برابر در مواجهۀ  صدد برقراری عدالت بین زن و مرد است. بدیهی است    مشابه یا متفاوت، در 

شود که نابرابری در شرایط برابر. عدالت،  همان اندازه ظلم محسوب می   شرایط نابرابر به   نیست؛ برابری در عادلانه  
است   نابرابر  شرایط  در  نابرابری  و  برابر،  شرایط  در   عدالت»   ، بنابراین   . ( ۳۱:  ۱۳۸۳دیگران،    و   )هاجری برابری 

تساوی در حقوق اولیه و  » جنسیتی    فت؛ عدالت اشتباه گر  « جنسیتی   برابری » مد نظر قرآن را نباید با    «جنسیتی 
 . ( ۳6۵/ ۳: ۱۳۷۱شیرازی،    مکارم ؛  ۲/۴۱0:  ۱۳۷۴)طباطبایی،    شود ی تعریف م   « تفاوت در حقوق ثانویه 

 کریم برای زنان  پیامدهای روش حمایتی قرآن. 4

جنسیت از یک سو بودن انسانیت از فارغ   کریم به مسائل زنان روشن شد که قرآن بر در بررسی رویکرد قرآن
کید دارد. همچنین  جنسیتی زن و مرد از سوی  یهاتفاوت رسمیت شناختن    و به مند با تبیین نظام   ،دیگر تأ

رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی زنان   نۀیزمهای گوناگون  عرصه  های زنان درحقوق و مسئولیت
کید  رفتار    رب  بارهاکند. قرآن کریم در زندگی را فراهم می کند  و به مسلمانان سفارش می  فرموده نیک با زنان تأ

آیه مربوط    ۳۴۹  می کر   قرآنمنظور در  یندب  .(۱۹:  )نساء  نظر قرار دهند  در تعامل با آنان احترام و محبّت را مد 
و یک )نساء(  یک سوره به نام زنان    .(۱۸:  ۱۳۹۳،  )مهریزی  دارد سوره از قرآن قرار    60در  به زنان نازل شده که  

کریم آثار فردی و اجتماعی   است. روش حمایتی قرآن  گذاری شدهنام   ،قرآنی  نمونۀبانوی ،  سوره به نام مریم
 : برای زنان به دنبال خواهد داشت

 کریم برای زنان  روش حمایتی قرآن پیامدهای فردی .1. 4
بر    ند و هیچازن و مرد از نظر انسانی و کرامت یکسان ،  در دیدگاه قرآن با  یک  دیگری برتری ندارند. قرآن 

د که به تحقیر یا تضعیف  کنمیرا نقد  های نادرستی  دیدگاه،  مستقل و ارزشمند  یعنوان موجود  معرفی زن به 
می  زنان  ذاتی  نقش  هویت  و  می آن  شدۀمال یپاانجامد  احیا  را  شناختن    .کند ها  رسمیت  به  با  قرآن  آیات 

زنانویژگی فردی  م،  های  و  هماهنگ  رشد  آن بر  معنوی  و  مادی  ابعاد  میتوازن  کید  تأ احکام  ها  و  کند 
 ترتیب حفظ و مدیریت خانواده است. بدین ،  ند. بخشی از رسالت زنان در قرآنک اختصاصی برایشان وضع می 

کید می   ژۀ ی وجایگاه  و بر    ،قرآن نقش همسری زن را تقویت موظف   همدر حالی که مردان را  ،  د کنمادری تأ
 . و او را حمایت کنند رندگذابم کند به زن احترامی
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 بازیابی منزلت ذاتی زنان .1. 1. 4
کید بر یکسان ، با به رسمیت شناختن زن در کنار مرد   دوش ک می آفرینش مرد و زن    شۀ یربودن  قرآن با تأ

زن مانند مرد دارای   ،ند. از نظر قرآنک شد تثبیت  تردید واقع می  حلطول تاریخ م  منزلت ذاتی زنان را که در
  در   بساچه   و(  ۳0:  )بقره  عهده دارد   هی را برو مسئولیت خلافت الا(  ۷۲:  ص  ؛۲۹:  )حجراست  هی  روح الا

که قرآن در بیان مقام والای  چنان  ،هی الگوی تمام مردان و زنان جهان قرار گیرد رشد دانش و تقوای الا  ۀیسا
ه   »   زن با عبارت ذ    لاً ثَ مَ ضَرَبَ اللَّ

لَّ وانَ  یل  صالح و پیمودن    عمل ،  ایمان  عرصۀ  درکند که  از زنانی یاد می   «آمَن 
ی فرازمانی و فرامکانی  ی عنوان الگو اند و آسیه و مریم را به دیگران ربوده  گوی سبقت از،  مدارج رشد و کمال

مؤمنانسان   همۀ برای   و  کافر  زن،  های  و  میدوران   همۀدر  ،  مرد  معرفی  قرآن   .(۱۲- ۱۱:  )تحریم  ندک ها 
 . دهدی موسیله زنان را در جایگاه حقیقی خود قرار بدین 

 ارزش نقش همسری زن در قرآن  .2. 1. 4
اسلام ویژه است. اوج ارزش همسری برای زن در این کلام امیرالمؤمنین    نقش همسری برای زنان در 

هَاد  المَر  :  شود می  دیده س  »ج  «أَة  ح  ل 
بَعُّ کریم اولین کارکرد تشکیل    در قرآن  .(۱۳6حکمت  ،  البلاغهنهج )  ن  التَّ

ن  آ»  :تأمین آرامش جسم و تسکین جان اعضای آن است،  خانواده ه  أَن  خَلَقَ لَ یَ وَ م  س  ک  ات 
ف  ن  أَن  وَ ک  م  م  اجاً  م  أَز 

تَس   وا  ک  ل  لَ ن  اقناع و ارضای جنسی    .(۱۸۹:  راف)اع  شودو این داستان از آفرینش آدم و حوا آغاز می  (۲۱:  )روم  «اهَ ی  إ 
  بر  جسم و روحشان را در،  بالی ناشی از آننقش مهمی در این آرامش دارد که نشاط و سبک   همهمسران  

ارضای غرایز و تأمین نیازهای جسمی و روحی انسان در فضای امن  ،  بیان اسرار،  گیرد. ابراز احساساتمی
منزل که   داری و مدیریت امورحتی خانه  .(۲0۳:  ۱۴00،  )علاسوند  سهمی دارد   آرامش نیادر ایجاد    هم خانه  

  یاعضااست که تأثیر شگرفی در ایجاد احساس امنیت  مهم    جهت  آناز  ،  دوش زنان قرار دارد   معمولًا بر
کلام خداوند زنان لباس    در  ،ان به خانه دارد. همچنینششدنحفظ سلامت و وابسته ،  افزایش نشاط،  خانواده

حافظ از گرما  ،  عیوب  پوشانندۀ  ،لباس مانع از آسیب  .(۱۸۷:  )بقره  اندردان لباس زنان معرفی شدهو م  ،مردان 
 . ( ۲۵۵:  ۱۳۹۱، آملی )جوادی  آرامش انسان است ۀیمابخش و و زینت ، و سرما

ایجاد مودت بین زن ،  دانستن زن و مرد برای یکدیگرمکمل   ۀیپا  برکریم    قرآن  خانواده در  حاکم بر  اصول
یک سو به مدیریت نیاز    گیرد. خانواده ازو بیان حقوق و تکالیف متناسب برای زن و مرد شکل می   ،و شوهر
کریم   که قرآن  طورهمان،  اساس مشاوره صورت پذیرد   تواند برگرچه مدیریت می  ،مرد است  فۀیوظ دارد که  
»پس : است  دید پدر و مادر موکول کردهزمان از شیر گرفتن فرزند را به رضایت و صواب  ارۀدربگیری تصمیم 
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  گناهی بر آن دو نیست«   کودک را از شیر بازگیرند،  دید یکدیگراگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و صواب 
از نظر   ،رو. از ایناست   وابسته به محبت است که این نقش به زن واگذار شده  گری د  یسو  از(؛  ۲۳۳:  )بقره
روانی زن و  های جسمی بلکه تفاوت ، های منفرد و مستقل از یکدیگر نیستندت بودن هوی بودن و مرد زن، قرآن
نقش مهمی در بقای نسل و    ،(۱۹:  ۱۳۹۱،  )اسعدی  دیآشک از شاهکارهای خلقت به حساب می که بی  ،مرد 

 کند. ایجاد آرامش انسان بازی می
 زن در قرآن   ژۀیونقش ، مادری .3. 1. 4

 خانواده است  نقش مادری او در  ،قرآن بسیار محترم شمرده شده  که در  ،های مهم زنیکی از ویژگی
 معمولاً ها از احترام و تقدس خاصی برخوردار است و  تمام فرهنگ   در،  این نقش اختصاصی زن   .(۱۵:  )احقاف

ة  تَح  ل  »اَ :  فرمودند)ص(  اکرم    برآید. پیامشمار می  ترین کلمه بهزیباترین و محبوب،  مادر  ق  تَ أَ جَنَّ
« دَام  ال   هَات    مَّ

کید می .  (۲۲66۴ح،  ۱۳ج  :۱۳۸6شهری،  ری ی)محمد  ،است  «مادران »کند که بهشت زیر پای  این حدیث تأ
توان با این برای زنان اصالت دارد و هیچ کار دیگری را نمی  «مادربودن» است؛ یعنی    «زنان»نه اینکه زیر پای  

به پسرش   میحک  لقمانسفارش    نخستینکریم و    مؤکد قرآن  هایاز دستور  ،همچنین  مقام مقدس برابر دانست.
قدری گسترده و مهم است   به « حق مادر »ولی (، ۱۴-۱۳)لقمان: است احترام به والدین ، پس از نهی از شرک

  ۱۴  یۀآاحقاف و    ۀسور  ۱۵  یۀآآغاز    خداوند در  .(۲۲۲:  ۱۳۹۱آملی،    )جوادی   برتر است  «حق پدر»که حتی از  
هنگام نیاز سفارش    ن درشاداری از آنان در زمان ضعف و پیری و تأمین مالینگه ،  والدین  ، دربارۀلقمان  ۀسور
 گویدنمی   سخنیو از زحمات پدر    دارد ر زحمات مادر تکیه  ب،  ان زحمات و خدماتی به هنگام ب  یول  ،کند می

وسیله به انسان    و بدین(  ۱۷/۴۱:  ۱۳۷۱،  یرازیش  )مکارم  کندها و حق بزرگ مادر  یثارگریتا انسان را متوجه ا
 .(۱۸/۳۲۵: ۱۳۷۴)طباطبایی،  که سهم مادر از مشکلات فرزند بیشتر است کندگوشزد 

 حمایت از زنان کردن مردان به موظف  .4. 1. 4
خانواده    مرد در  «امیّتوق»قوامیّت مرد و حسن معاشرت است. مفهوم    ۀ انواده بر پایخ   حمایت از زنان در 

جَ اَ »  :است  شده  گرفتهآیه    این  از ونَ عَلَ لرِّ ام  قَوَّ سَ   ی  ال   مَ النِّ ب  م   اء   ضَه  بَع  ه   لَ اللَّ مَ   ی  عَلَ ا فَضَّ ب  وَ  ض  
ن   بَع  وا م  فَق  أَن  ا 

وَ  م  أَم  ه   فقطمردان نه  است. لذاو تولیدی    ،بدنی  ،توان فکری  بهه  بست،  و مدیریت  یشرط سرپرست  .(۳۴نساء:  )  «ال 
: است  نگفتهدر آیه  رو  ایناز    .نداقضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمی،  بلکه در امور اجتماع ،  در امور خانواده

ونَ عَلَ وَّ »قَ  م  وَ ز  أَ   ی  ام  ه  امر و   ایمعن بهپس قوامیّت مرد بر خانواده فقط سرپرستی    .(۲/۳۲6:  ۱۳۷6)قرائتی،    « اج 
(  ۳۱:  ۱۳۷۱،  یآمل  ی)جواداست    مرد گذاشته شده  عهدۀ  بر کارهای اداری و اجرایی خانواده    فۀ یوظ   . نهی نیست
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بر نیروی عاطفه و    ش مانند ترجیح قدرت علم و تفکر  ،خصوصیات فیزیکی و طبیعی  شتندا  لیدل   به تا مرد  
طاقت  (۴/۳۴۲:  ۱۳۷۴)طباطبایی،  زن  احساسات   انجام  شو  :  ۱۳۷۱شیرازی،    )مکارمدشوار  کارهای    دادندر 

داری از خانواده را  زنان را پرداخت کند و حمایت و نگه  ۀآبرومندانه )نفقه( و مهری های زندگی هزینه (۳/۳۷0
 : د نک با عدالت امور خانه را تدبیر و  د ریعهده گ  به

به را  وظایف  این  نماید،  گونه  قرآن  تشویق  زنان  احتیاجات  برآوردن  به  را  مردان  که  داده  تذکر  ای 
آید. وجود می فرزند و وضع او به های زنانه و وظایف سختی از قبیل حملاحتیاجاتی که بر اثر ویژگی

یاست لۀ مردسال ئ آیه مس در این ،اساس بر این )اسعدی،  تخانواده مطرح نیس انۀ او برمستبدری یا ر
۱۳9۱ :6۲5) . 

اساس    ولی بر(  ۷0:  ۱۳۷۱آملی،    )جوادیاست  عقلی و شرعی مرد و زن    فۀ یوظ نیز گرچه    معاشرت  حسن 
  است ی قرآن رو نیز چون  ،  های جاهلیآمیز مردان با زنان در فرهنگ خی رفتار مستبدانه و خشونتی تار  سابقۀ

و این می   مرد گذاشته  عهدۀ  برخانواده را   ، دشوحقوق زنان    بردن  نیبحرمتی یا از  ساز بیتواند زمینه است 
  حسن نساء مردان را به    ۀسور  ۱۹  ۀدر آیو    دهکررا از مردان آغاز    معاشرت  حسنخداوند در قرآن توصیه به  

با زنان  قرآن کری   است.  ف کردهزنان و منع خشونت علیه آنان مکل  با   معاشرت م بر حسن معاشرت مردان 
کید ویژه  برقراری آرامش و ،  (۳۲)بقره:  آنان  احترام به حقوق  (،  ۱۹)نساء:  زنان    باای دارد و مردان را به نیکی  تأ

در   به    (۲۱)روم:  خانواده  محبت  ظلم  ممنوعیت  همچنیناست  دادهفرمان  (  ۳0)نساء:  زنان  و  مردان    ،.  از 
 . (۳۴)نساء:    های خود در قبال خانواده توجه داشته باشندحمایت کنند و به مسئولیت   شانخواهد از زنانمی

  ۀ با مشاهد  لوبون  ضرورت دارد. گوستاو  همعد عاطفی و اجتماعی  بلکه در ب  ،  عد مالیدر ب    فقطاین حمایت نه 
ها و مذاهب منتقل شده کو از اسلام به دیگر فرهنگ رفتار نی  گویدمی  هایی از این دست در آیات قرآنآموزه

 . (۵0۲: ۱۳۱۸)لوبون، است 

 کریم از زنان  قرآن یهات یحماپیامدهای اجتماعی . 2. 4
این و    های مختلف اجتماع استعرصه  زنان برای حضور در   یاز فطر یبه ن  یالیت اجتماعی پاسخفع 

  بالقوۀ کند تا زنان نقش خود را در برآوردن نیازهای مردم و جامعه ایفا کنند و از ظرفیت  امکان را فراهم می 
 : خوبی استفاده شودنیمی از افراد اجتماع به 

های اجتماعی  های مدنی و همیاریگونه کمک مستقیم زنان به ارتقای وضعیت جامعه از نظر ارتباط  هر
گاه  یا هر   مسیر سعادت   همبستگی و نشاط اجتماعی و کارآمدی در  تمنظور تقوی  انه بهگونه عمل آ
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به اجتماعی  مشارکت  می  بشری  درشمار  اجتماعی  مشارکت  گسترده  این  آید.  طیف  یف  از  تعر ای 
را درفعالیت با آن میمی  بر  ها  زنان  را درگیرد که  در  توانند سهم خود  مسیر    ارتقای وضعیت جامعه 

 . (۳۴۱: ۱۴۰۰)علاسوند،  کنند بشری ایفا  سعادت

به شرکت در  در زنان مجاز  فعالیت   اسلام  فعالیت  ،های اجتماعیانواع  از  ،  سیاسی،  های عبادیاعم 
 شرکت در، حج جاآوردن، به برای شرکت زنان در نماز جماعت و جمعه .فرهنگی و اقتصادی هستند، نظامی

نقد ،  اخلاقی و قانونی جامعه  یها مراقبت از ارزش ،  دین  تبلیغ ،  کمک به مجاهدان اسلام،  بیعت و هجرت
  توان در آیات قرآن و تاریخ اسلام اشتغال و تجارت می شکنانقانون  یحت و نه یو نصی، انحراف یردهاکعمل

:  ت بر سه اصل مهم عقلی و شرعی تکیه دارد یالبته این فعال.  (۱۱:  ۱۳۹۹هی،  لال)آیت   مصادیق فراوانی یافت
به:  مالایطاق  ممنوعیت تکلیف،  اول ،  دوم (؛  6۲)مؤمنون:    کنیم«قدر توانش تکلیف نمی  »هیچ کس را جز 

،  سوم  ؛(۱۸۵بقره:  ؛  6)مائده:    است شما را در حرج و مشقت قرار دهد«»خداوند نخواسته:  عسر و حرج  قاعدۀ
لَا : »»در اسلام ضرر و زیان رساندن به دیگران ممنوع است«:  ضرری  نف   قاعدۀ م  وَ  نَّ ت  وه  ک  رَ   س  )بقره:    «اً ار ض 

نّ لَا   وَ »  (؛۲۳۱ وه  ضَارُّ دینی ذکر شده که زنی   ادلۀاگر تکلیفی در    ،یقاعدۀ کلاساس این سه    بر  .(60)طلاق:    «ت 
  برداشته  شبار این مسئولیت از دوش ،  دشویا ضرر می   ناپذیرتحمل ت  یا دچار مشق   را ندارد دادنش  توان انجام 

کاری دشوار یا   دادنقضاوت و شهادت در دادگاه که هر یک مستلزم انجام،  بودن زنان از جهادشود. معافمی
 . (۳۲: ۱۳۹۷هی، لال)آیت  آیدمی شمار  به از این زمره ، پذیرفتن مسئولیتی سنگین است

  را به دو   هاآن  توان یماست که    دهکرمعین  هم  ها ضوابطی  برای شرکت زنان در این فعالیت  می کر  قرآن
نگاه  کنترل  :  ها هم برای زنان و هم برای مردان واجب استضوابطی که رعایت آن،  اول:  دسته تقسیم کرد

از    بیشوگوهای غیراخلاقی و پرهیز از گفت(،  ۳۱-۳0)نور:  نامشروع  پرهیز از برقراری روابط  (،  ۳۱-۳0)نور:  
)کلینی، نامحرم  با    کردنخلوتو پرهیز از    کردنلمس خودداری از  ،  (۵۳)احزاب:  رو  پرهیز از روابط رودر،  حد

پرهیز (، ۵۹احزاب: ؛ ۳۱)نور: پوشش ستر و : ضوابطی که به زنان اختصاص دارد ، و دوم ( ۵/۱۵۸-۱66: ۱۴0۷
و    از در  (،۳۳)احزاب:    ییخودنماخودآرایی  در  (،۳۱)نور:  رفتن  راه   وقار  و (  ۳۲)احزاب:  گفتن  سخن  وقار 

 .(۳۴۸  - ۳۴۵: ۱۴00علاسوند، ؛ ۱/۴۲۳: ۱۴0۸)نوری، خوش نکردن از بوی استفاده

را می زنان  اجتماعی  فعالیت  و  حضور  گوناگون  ب  ابعاد  چهار  در  س توان  و ،  نظامی،  اسییعد  فرهنگی 
 :  اقتصادی برشمرد 
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 اسی زنان یفعالیت س .1. 2. 4

و در براندازی ظلم تا اهتزاز پرچم ،  هی های الاآرمان  یاسی برایت س یر وضع ییه در تغ ک در قرآن از زنانی  
  ظالمانۀ ه رفتار  یزنی است که برای اجرای عدالت عل  هیآس   حضرت.  است  شدهاد  ی  یاند به بزرگکوشیدهعدل  

مبارزه    شان های فرعون زماناستیه با س ک سه زنی هستند    یاو به همراه مادر و خواهر موس   .خاست  پا  فرعون به 
  جان خود را به خطر انداختند تا بساط فرعون برچیده شد ،  رشد و تربیت اوو  ،  کردند و برای حفظ جان موسی

، شیدوراند،  مداراستیس افراد    نمونۀسبا را    ، ملکۀسیم بلق ی رک   قرآن  ،همچنین  .(۱۳0:  ۱۳۷۱،  یآمل  ی)جواد
دارایمد و  مدبر  و  می  یر  معرفی  عقلانی  در.  (۴۷- ۳۸)نمل:    ندکرشد  زنان  سیاسی  اسلام صدر    فعالیت 

دارد نمونه  فراوانی  حکومت،  های  تشکیل  به  کمک  در  که  خدیجه  حضرت  جمله  بودالا  از  پیشگام    هی 
با ایشان همراه شدند. تأیید  )ص(  اکرم    جریان هجرت پیامبر  زنانی که در  ،همچنین  ؛(۲۴6:  ۱۴0۲)مطهری،  

ذ  یُّ ا أَ یَ »  :استهرسمیت شناختن حقوق سیاسی آن  معنای به  قرآن به  مهاجرت زنان در آیات
ذَ یهَا الَّ وا إ 

ا نَ آمَن 
نَ جَ  م  ؤ  م  م  ال  هَ اءَک  رَ ات  م  نَّ ات   اج  وه  ن  تَح  نَ  هَ   یت  للاَّ اَ »  و(  ۱0)ممتحنه:    «فَام  یکی دیگر   .(۵0)احزاب:    «مَعَکَ اجَر 

اکرم    پیامبرمانند بیعت زنان با  ،  ستخدا  رسولاسلام بیعت با    صدر  از مصادیق مشارکت سیاسی زنان در
ن    یَ لَقَد  رَض  : »پس از صلح حدیبیّه)ص(   م  ؤ  م  ه  عَن  ال  ذ   یاللَّ مَ مَ ی  ابَ ی  نَ إ  جَرَة  فَعَل  تَ الشَّ ونَکَ تَح  زَلَ    یف  ا  ع  م  فَأَن  ه  ب  و ل  ق 
ک   حاً  ی  نَةَ عَلَ یالسَّ م  فَت  م  وَ أَثابَه  هَا » :مکهو فتح  (۱۸)فتح:  «باً ی قَر  ه  نَكَ عَلَی  أَن   یَا أَیُّ ع  بَای 

نَات  ی  م  ؤ  م  ذَا جَاءَكَ ال  يُّ إ  ب 
النَّ

ئ ه  شَی 
اللَّ نَ ب 

ر ک 
ش  نَ وَ   وَ اً لَا ی  ق  ر 

ینَ وَ  لَا یَس  ن  نَّ وَ  لَا یَز  لَادَه  نَ أَو  ل  ت  نَّ وَ  لَا یَق  یه  د  نَ أَی  ینَه  بَی  تَر  تَان  یَف  ه  ب  ینَ ب  ت 
نَّ  لَا یَأ  ه  ل  ج  أَر 

یمٌ لَا یَ  وَ  ورٌ رَح  هَ غَف  نَّ اللَّ هَ إ 
نَّ اللَّ ر  لَه  ف 

تَغ  نَّ وَاس  ه  ع  وف  فَبَای  ر  ي مَع  ینَكَ ف  ص   .  (۱۲)ممتحنه:  «ع 
برای دفاع از    )س(  فاطمه  در اقدامات حضرت  توانیمسیاسی زنان در اسلام را    عالی فعالیت   نمونۀ 

د کر مشاهده    شدهغصب به خلافت    یبخشتیمشروعو جلوگیری از مسیر انحرافی  )ع(  علی    ولایت حضرت
با   جمله  گوناگون   یهاروش که  از  گرفت،  از  :  صورت  ممانعت  برای  خلیفه  تهدید  و  مسجد  در  حضور 

سخنرانی در دفاع از حق مالکیت خود بر فدک و اعتراض سیاسی  ، ی )ع(عل حضرتاجباری از  گرفتنعتیب
مقابل حاکمان    اعتصاب کلامی و سکوت سیاسی در ،  )ص(  رایزنی سیاسی با اصحاب پیامبر،  به حاکم وقت

سیاسی خود و   ۀ نامت یوصبخشی به زنان مدینه و سرانجام با  با آگاهی هاخانه ایجاد انقلاب درونی در ، وقت
برداری  وقت در مراسم سوگواری و دفن آن حضرت برای جلوگیری از بهره   یاس یس   حاکمانحضور    کردنممنوع 

 . (۱۸۴-۱۷۹: ۱۴00)مؤمن،  یاس یس  حاکمان مشروعیت  و نیز ایجاد تردید در هاآنسیاسی 
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 فعالیت نظامی زنان .2. 2. 4

د و  آورن ی که دشمنان بر مسلمانان هجوم م  ،جهاد دفاعی  اما در  ،ستندیلف نکی میزنان در جهاد ابتدا
ا  ، یشانیهاا گرفتن اموال و چپاول ثروت ، یا به اسارت گرفتن مسلمانانی های اسلامین یط بر سرزمقصد تسل

مردان و زنان( واجب است با تمام توان از خود دفاع  همگان )بر  ،  م و زن و فرزند آنان را دارندی تعرض به حر
 .(۳/۳۴۵  : ۱۳۷6)قرائتی،    لازم است  همآموزش نظامی زنان برای ارعاب و ترساندن دشمنان  ،  آن  نند. علاوه برک 

زنانی چون   پرستاری درامفاطمه،    حضرتحضور  و  تدارکاتی  پشتیبانی  برای  و دیگران  یدان جهاد م  سلمه 
رستاری )ص( پاکرم    جنگ احد از پیامبر  در )س(    زهرا  حضرتنظامی زنان است.    تک گر از مشاری ای دنمونه 

  هنگام   ، آن شاهد توانایی و آمادگی نظامی گروهی از زنان بود  همعلوی    عصر  .(۷۸:  ۱۳۸۷)شهیدی،    کردند 
زنان    ۀهمراه یگان ویژ  او را به،  که امیرالمؤمنین قصد بازگرداندن عایشه بعد از نبرد جمل به مدینه را داشت

 .(۱۷0: ۱۴00)مؤمن،  مدینه فرستاد یوس   به   که لباس مردانه پوشیده بودند دهی دآموزش توانمند و 
 فعالیت فرهنگی زنان  .3. 2. 4

ترین میدانی فرهنگی است و مهم  عرصۀحضور اجتماعی زنان در اسلام    یهاعرصهیکی از بارزترین  
نیمی از افراد  که فرهنگ در آن تجلی می  یابد میدان علم و دانش است. دانش زنان از سویی سطح فکری 

و از سوی    ،ندک اجتماع فراهم می  در  شانهسازندمناسبی برای حضور فعال و    و بستر  دهدیمجامعه را رشد  
، جامعه برای رشد و تعالی فرزندان  اصلی هر  یهایمربّ   عنوان  به بدیل زنان  دیگر به ایفای نقش سازنده و بی

ها از تاریکی نادانی  کردن انسانخارج )ع(  کرد. هدف اصلی بعثت انبیا    زنان و مردان آن جامعه کمک خواهد
 بر .(۱/۳۵: ۱۴0۷)کلینی،  آموزی بر همگان لازم استدر اسلام علمرو از این .روشنایی دانایی است یسو به 

ل  طَلَب  ال  : »زمینه بکوشندزنان نیز مانند مردان لازم است در این  )ص(  اکرم    اساس صراحت کلام پیامبر م   ع 
س  ک    ی  ضَةٌ عَلَ ی فَر   م  وَ لِّ م  س    ل  مَة  م    خود معارف آموخته از جانب  فقطنه)ص(    پیامبر  .(۱/۱۷۷:  ۱۴0۳،  )مجلسی  «ل 

زندگی با همسر    د تا چنین روشی درکنامر میهم  بلکه مردان دیگر را  ،  دارد یمخدا را بر همسرانش عرضه  
  .(۱00/۱۹۴همان:  )  نیز بیاموز«   اتخانواده گیر و به    »فرا:  دیفرمایم)ع(  جمله آنکه به علی    اتخاذ کنند؛ از

هستند که در وصفشان   )س(  نبی ز  حضرتو  )س(    فاطمه  ، حضرتمحصول این محافل علمی خانوادگی
غَ »عَ فرمودند:   مَةٌ  مَة  ی  ال  عَلَّ م  غَ ،  ر   مَةٌ  «  ی  فَه  مَة  فهَّ م  همسران    (۴۵/۱6۴همان:  )ر   نیز  ام  متفکریو  ،  سلمهمانند 

 .(۱۵6:  ۱۳۹۹هی، لال)آیت  به مقامات رفیع علمی رسیدند)ع(   ائمهیا )ص( جوار پیامبر  حفصه و... که در
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فرهنا  ه جمل  از بیمور  زنان نقش  که  دارند   بدیلی درگی  تبیین است؛ همان   آن    حضرت که    طورجهاد 
سیاسی    یکارسازش حریم ولایت و امامت و مبارزه با    دفاع از  در،  )ص(  پس از رحلت پیامبر)ص(    فاطمه

امروزه نیز   کوشیدند،تبیین حقایق    دربخشی  رایزنی و آگاهی ،  با اقدامات فرهنگی گوناگون مانند سخنرانی
 کسی پوشیده نیست. بر یاجتماع انحرافاتگیری از و پیش  یرهنگف تهاجم مقابله با  نقش مؤثر زنان در

 فعالیت اقتصادی زنان  .4. 2. 4
فعالیتی د  یکی از  فعالیت گر  اجتماع  در  زنان  در  های  زنان  است. گرچه  اقتصادی  سب  ک   عرصۀهای 

، ستیان نشبر دوش   یزندگ   نفقۀنه و  ی گونه هزچیو ه  یستندلف نکم،  برخلاف مردان،  درآمد و مدیریت مالی
رورت تبدیل به ض  یار گاهک این    .ی داشته باشنددت اقتصایتوانند فعالط میوت شریات و با رعایبرابر مقتض

  ،دختران  یحت  ،فرزندان  همۀصورت    نآدر    که  افتدیار مک آور خانواده از  که پدر و نان   ینظیر وقت،  شودمی
با استناد به ماجرای چوپانی دختران    ت اقتصادی زنان در قرآنیفعال  . (۷/۳۸:  ۱۳۷6)قرائتی،    مسئول هستند

آن    که با تکیه بر)س(  های تجاری حضرت خدیجه  است. فعالیت  پذیراثبات  (۲۳)قصص:    بیشع حضرت  
)س( فاطمه  حضرتکه بر عهدۀ باغ بزرگ فدک  ۀو ادار (۲۴6: ۱۴0۲)مطهری،   کرد پشتیبانی  )ص( پیامبر از

  شمار  بهاسلام    صدر  اقتصادی مهم در  یهات یفعالجمله    و مدیریت منابع مالی فراوان آن ازبود  و کارگزارشان  
پیامبر    عوائد فراوان فدک منبع  .رودیم به    و  آبرومندانه  ندگیه منظور زب )ص(  درآمدی برای دودمان  کمک 

محسوب  امور وابسته به منصب خلافت    ادارۀ)ع( در  علی    مالی خوبی برای حضرت  ۀشتوانبود و پ  مستمندان
 .(۱۸۴-۱۷۹: ۱۴00)مؤمن،  شدمی

از جمله    ،است   ریزی شده های مالی از زنان طرحمشخصی برای حمایت  برنامۀکریم    در قرآن  ،همچنین
زنان اقتصادی  نفقه،  استقلال  از  مهری برخورداری  و...  ه،،  گوستاو،  ارث  که  آنجا  برتری    تا  بیان  در  لوبون 

 :  نویسدوضعیت اقتصادی زنان مسلمان نسبت به زنان اروپایی می
مراتب بیش از آن حقوقی است که زنان  است به   رر داشته های فقهی برای زن مق حقوقی که قرآن و کتاب 

دست خود اوست    ای که دارد، اموال شخصی او نیز به اروپایی دارا هستند. یک زن مسلمان گذشته از مهریه 
 . ( 5۱۲:  ۱۳۱8)لوبون،    عنوان شرکت در مخارج منزل مبلغی بپردازد   ه به ک وجه ملزم نیست    هیچ   و به 

قرآن   ن یترمهم  اقتصادی  اقتصادی    حمایت  استقلال  دارای  مرد  مانند  را  زن  که  است  این  زنان  از  کریم 
آورد متعلق به خود اوست و  دست می  طریق دریافت مهریه، شغل، تجارت یا ارث به  داند. اموالی که زن از می 

وا وَ »   : نیستآن اموال    برای مرد حقی در  ا اکتَسَب  مَّ یبٌ م  جَال  نَص  لرِّ ل  ل  نَ ل  ا اکتَسَب  مَّ یبٌ م  سَاء  نَص  تأکید   .( ۳۲)نساء:    « نِّ
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دهد برخلاف دوران می   آیه نشان   مندی زنان از سهم خود و بیان جداگانۀ دارایی مرد و دارایی زن در بهره   آیه بر  ژۀ یو 
موال ا   شود اموال مشترکی از خانواده باعث نمی   برخی اقوام و ملل، مدیریت شوهر بر   جاهلیت و رسوم رایج در 

 . ( ۲66:  ۱۴0۱آملی،   )جوادی اموال خود برای مرد ایجاد شود    مرد و زن به وجود بیاید، یا اختیاری افزون بر 

برخی حقوق مالی برخوردار   ا را ازهآن،  کریم در جهت حمایت اقتصادی از زنان  قرآن  ،علاوه بر آن
دچار   ،کندکسب درآمد محدود می  که آنان را در  ی،ع یطبهای  تیداشتن مسئول   عهده  قبال بر  کند تا درمی

زندگی دختران را پیش از ازدواج بر دوش    نۀی هزاست. قرآن    «نفقه»  آن حقوق   جملۀ  ازمحرومیتی نشوند.  
نَّ  »  :است  داده   قرارشوهر    عهدۀر  بو پس از ازدواج  ،  پدر وه  نَّ فَآت  ورَه  ج  زندگی   زن در   .(6طلاق:  ؛  ۲۳۳  )بقره:  «أ 

باشد،  کندنفقه پیدا می   قح  ش شوهر  قبال تمکین از  مشترک در آملی،   )جوادی  هرچند خود زن دارای مال 

 شود و دراو ساقط نمی   عهدۀاز  ،  باشد  را نداشته  دلیلی توانایی تأمین آن   و حتی اگر مرد به هر(  ۲۸۹:  ۱۴0۱
تواند از حق طلاق  وادارد و حتی زن می   دادنتواند او را به نفقهشرع می  حاکم ،  نفقه  دادن  صورت امتناع مرد از

شود و باید از اصل مال  او خارج نمی  عهدۀ  ، ازحتی با فوت شوهر،  ندادن نفقهصورت    شود و در  برخوردار
 .(۲۸۸: همان) او پرداخت شود

است. دادن مهریه به زنان   حمایت اقتصادی از زنان وضع کرده که قرآن دراست  ه از دیگر حقوقی مهری 
ها مهر آن،  قائل نبودند  یزنان ارزش   یجاهلیت چون برا  عصر  ولی در  ،تاریخ بشر دارد   ای طولانی درپیشینه 

اسلام بر تمام    .ازدواج شغار()  دادند قرار می   یزن را ازدواج زن دیگر  مهر  هم  یدند. گاهکریرا خود تصرف م
ن منظور  یبه هم  نساءۀ  سور  ۴  یۀآ   گرفت.  نظر  مسلّم زن در  این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید و مهریه را حق

،  با کمال رضایت به شما بخشیدند را آناز  یابدهید و اگر پاره  هاآنبه   خاطر ب یط»مهر زنان را به : دش  نازل 
د« تا  دهیزنان را ب  ۀی مهر »:  »مهریه را به زنان بدهید« و نفرمود:  فرمایدبگیرید که گوارایتان باد!« خداوند می

شو زن  ه،»مهری د  معلوم  الزام،  حق  زن  به  آن  پرداخت  نباید    یو  و  او    ۀی مهراست  بستگان  یا  پدر  به  را  زن 
،  زن نیست  یبها  که مهریه  است  آن  بهاشاره  هم  »صداق«    ۀ کارگیری واژبه  .(۲/۲۷۹:  ۱۳۷6)قرائتی،    پرداخت«

حسن نیتش در محبت به زن و    اثبات صداقت خود در  یطرف مرد به همسرش برا  است از  اییه هدبلکه  
آزاد و مستقل است و  ،  هگرفتن یا بخشیدن مهری   خود است و در  ۀی مهرمالک    زن  ،. همچنینیادعای زناشوی 

 . (همان) اعتبار ندارد  ییا رودربایست یاجباری، اکراه  یهابخشش 
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( ۴/۳۱۴:  ۱۳۷۴)طباطبایی،  زن است    گام دیگری برای حفظ حقوق   هم اسلام    در   « ارث »تأسیس قانون کلی  

ونَ وَ : » و دو محور اساسی دارد: یکی تثبیت ارث زنان  رَب  ق 
َ دَان  وَال  وَال 

ا تَرَكَ ال  مَّ یبٌ م  جَال  نَص  لرِّ ا    ل  مَّ یبٌ م  سَاء  نَص  لنِّ ل 
ونَ  رَب  ق 

َ دَان  وَال  وَال 
  ا راث متوف از ارث محروم بودند بلکه خود، جزء اموال و می   فقط که تا آن زمان نه (  ۷)نساء:    « تَرَكَ ال 

به حساب می   به  بهره   آمدند. محور دوم  با  مندی از ارث، و حق تصرف رسمیت شناختن استقلال مالی زنان 
 تفاوت در  . ( ۲۴۷: ۱۳6۵)مطهری،  باشد    مال زن نداشته   ای که مرد هیچ ولایتی بر گونه   به است،  استقلالی در آن 

گردد و سهم مالی بیشتر مردان از ک برمی ی  های مالی هر به مسئولیت   هم چگونگی تقسیم ارث میان مرد و زن  
 است.  ان تعیین شده ش شریعت برای  بیشتری است که در   ی هانه یارث، متناسب با پرداخت هز 

 های قرآنی الگویی مبتنی بر آموزه، الگوی سوم زن .5
قرآن حمایتی  روش  زنا  حاصل  از  درکریم  اجتماعیعرصه  ن  و  فردی  زن  ،  های  برای  الگویی  ظهور 

کند.  تعبیر می  « الگوی سوم زن مسلمان»ای از آن به  خامنه  سید علیاسلامی است که    مسلمان در انقلاب 
روی  بشر گذاشت و پیامی عملی به دنیا    آفرین در این موضوع پیشاسلامی حرف و نگاهی نو و تحول   انقلاب

نشگری و فعالیت  . این نگاه  جداد را    « الگوی سوم زن»عینیت یافت و    « زن  مسلمان ایرانی»دید در قالب ک 
 :الگویی که نه شرقی است و نه غربی ،تحقق بخشید

یف غالباً شرقی، همچون عنصری در زن، در یخ نقش درحاشیه و بی تعر یف غالباً   و در ،سازیتار تعر
خدمت   چربد و ابزاری جنسی برای مردان و درانسانیتش میمثابۀ موجودی که جنسیت او بر    غربی به
  شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سومداری جدید است، معرفی میسرمایه

 . B2n.ir/q62815): ۱۳9۱ای،  است )خامنه «زن نه شرقی، نه غربی»

احساسات ،  های زنانهطافتها و لظرافت،  اشه زنان زنی است که هویت و خصوصیات  ،  زن مسلمان
کند و در خانواده محیطی امن  حفظ می،  عواطف جوشان و مهر و محبت را که طبیعت و فطرت اوست،  رقیق

فرزندان سالمی را   رنکته و مهرآمیزش رعطوفت خود و با سخنان پ  رمهر و پ  تا در دامن پ   آورد به وجود می و آرام  
معرفت و تقرب به   ،های معنوی مثل علم و تحقیقمیدان ارزش  رد ،حال  عین از لحاظ روانی تربیت کند؛ در

  ندۀیآمسائل اجتماعی و سیاست حضور دارد و در شناخت    عرصۀ  درکند. زن مسلمان هم  خدا پیشروی می
 دهدصبر و مقاومت نشان می، را با ایستادگی  اشسیاسی درک و هوش ،  خود و کشور و شناخت اهداف ملی

ها و روش ،  شناخت دشمن،  های اسلامیاهداف کشورها و ملت،  هم در شناخت اهداف بزرگ و اسلامی  و
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می   یهاتوطئه پیشرفت  در۱۳۹۱ای،  )خامنهند  ک او   ،  :(B2n.ir/q6281  در۱۳۷۹،  همو؛  ،  :

B2n.ir/u11589)  . که در اثر   است  «جنسیتی  برابری»زن    بارۀترین خطاهای تفکر غربی دریکی از بزرگ
شناسی  وجود آمده است. تفکرات غربی مبتنی بر معرفت  های طبیعی زن و مرد به توجهی به تفاوت ساحت بی

های که بعید نیست در پروتکل   است   کردهکشورهای غربی ایجاد    زن در  دربارۀنگاه غلطی  ،  هیمادی و غیرالا
اساس   این گفتمان غربی بر  .(B2n.ir/d55536:  ۱۳۹۳ای،  )خامنه  باشد  صهیونیست ریشه داشته  متفکران

بندوباری جنسی و بی   سمت آزادی  زن را به ،  اسم آزادی و استقلال  کردن زن و بهدقیق با مردواره   ایهمحاسب
برداری  ای برای اطفای شهوت و کالایی برای تأمین منافع اقتصادی بهره وسیله همچون  برد و از زن  پیش می

علی   شۀیاند  در  .B2n.ir/f20869):  ۱۳۹۲،  همو؛  B2n.ir/q62815:  ۱۳۹۱ای،  )خامنهکند  می سید 
های افکار غربی و رد مرجعیت  کردن ذهن از کلیشهخالی»در مسیر  این حرکت    ای یکی از الزامات مهمخامنه 

های آموزه   ایرانی با تکیه برزن مسلمان    .(B2n.ir/d55536:  ۱۳۹۳ای،  )خامنه  زن است  لۀئمس  دربارۀ  «آن
، اشبا حفظ هویت اسلامیباشد و تواند الگویی برای دیگر زنان در جوامع اسلامی و غیراسلامی  می  قرآنی

 مند شود. های فرهنگی و اجتماعی بهره حال از ظرفیت  عین در

 گیری و پیشنهاد نتیجه
از   ۲0۳0حمایتی سند    وۀ ی داد که ش   نشان   این پژوهش   جنسیتی برای زنان در   بررسی ادعای سودمندی برابری 

آورد.  وجود می   خانواده و جامعه به   زنان با احقاق حقوق زنان در تناقض است و مشکلات جدیدتری برای زنان در 
اند، چیزی نیست که بتواند پی ایجاد این مساوات بوده   عملی وضع و اجرای این قوانین در کشورهایی که در   نتایج 

کشورهای غربی، که    ند. در ک گوی مناسبی قرار گیرد و دیگر کشورها را به تبعیت از آن تشویق  برای دیگران ال
می سال  پیگیری  مردان  با  زنان  کامل  تساوی  الگوی  اجرای  زنان، هاست  علیه  گسترده  خشونت  شاهد  شود، 

والدی، های تک خانواده ها، افزایش  محل کار، گسترش روزافزون انحلال خانواده   جنسی در   خصوصاً خشونت 
ازدواج و گسترش وسیع روابط  نامشروع، سقط   کاهش روزافزون  های مکرر، گسترش بزهکاری جنین جنسی 

ن  شا های روحی زنان و تنهایی و افسردگی روزافزون جوانان، پرخاشگری کودکان، خلأ شدید معنویت، بحران 
غربی   گسترده، تجربۀ زیانبار زنان   کمک تبلیغات   و به کارگیری واژگان مبهم و تفسیرپذیر  با به   ۲0۳0هستیم. سند  

جنسیتی برگرفته از   که الگوی عدالت   حالی   در   کند. سایر زنان جهان تحمیل می   ملل بر   را با ابزارهای سازمان 
صورت   ا، به ه تمایلات فطری زنان و در جهت حفظ کرامت، سلامت و امنیت آن   کریم، با تکیه بر   آیات قرآن 

https://b2n.ir/f20869
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. در این روش، زن در خانواده  دارد ی های احتمالی محفوظ مه زنان را از بسیاری از مشکلات و آسیب پیشگیران 
آرامش و امنیت حاکم بر آن، امکان رشد و تعالی برای او و   ۀ ی سا   که در  رد ی گ ی م  کنار همسر و فرزندانش قرار در 

 .دشو ی های گوناگون اجتماع نیز فراهم م عرصه   اعضای خانواده در   دیگر 
به  پیشنهاد می توجه شود  تجربۀشود  از مهم  دهدنشان می  که  تاریخی کشورهای مسلمان  ترین یکی 

های فرهنگی بیگانگان  ناشی از اعتماد به برنامه   اندها متحمّل شدهطول سال  هایی که این کشورها درآسیب
کرده و    ینی و بومی نفوذها بدون بررسی و دقت کافی وارد کشور شده و به فرهنگ دبوده است. این برنامه 

بنابرایندهکرفرهنگ غربی را با خود وارد   با  ،  اند.  متولیان امور باید با برخورداری از بصیرت و تخصص و 
همه  که  بررسی  کنند  حاصل  اطمینان  بین  گونهنیاجانبه  منابعاسناد  با  در  المللی  نیستند.   اسلامی  تضاد 

با    نمسئولا  و    صرفاً نباید  ،  و سندهای مشابه  ۲0۳0سند  کشور هنگام مواجهه  به بررسی ظاهری جملات 
که تعهدات متعددی برای دولت و مردم یک ،  المللی عبارات بسنده کنند. تحلیل دقیق فرامتنی هر سند بین 

دارد  به همراه  ته چون  ویژه  به  ،استبسیار مهم  ،  کشور  که در  از کشورهایی  تیبسیاری  و  اسناد ه  این  رویج 
بینی یا تسامحی  نباید خوش   برداری از دیگر کشورها دارندای طولانی در استعمار و بهره سابقه   مشارکت دارند

 در این زمینه صورت گیرد.
آلوده،  از طرفی و  فرهنگی  نامطلوب  تغییرات  از  برای جلوگیری  باید  اسلامی  انحرافات  نظام  به  شدن 
غرب سند  ،  فرهنگی  امضای  تحت   ۲0۳0در  مشابه  اسناد  تبلیغات  یا  مجامع    تأثیر  فشارهای  و  جهانی 

 جدید اسلامی با استفاده از وسایل تبلیغاتی    ۀجامع   متفکرانضروری است  ،  المللی قرار نگیرد. همچنینبین 
  کریم از زنان را بر آن   و برتری رویکرد حمایتی قرآن  نندرا تبیین ک   ۲0۳0سند  نتایج واقعی و عملی  ،  و خلاقانه

 بکوشند.  «مسلمان الگوی سوم زن»  هایمعرفی و تبلیغ شاخصه نشان دهند و در

 منابع
 اسلامی.  دفتر مطالعات تاریخ و معارف :فولادوند، تهران یمحمدمهدۀ: ترجم .(۱۳۸0) قرآن کریم −
:  زنان(، قم، جلد دوم )پاسخ به شبهات مسائل حقوق زنان: برابری یا نابرابری؟. (۱۳۹۷هی، زهرا )لالآیت  −

 دوم.  اسلامی، چاپ دفتر نشر معارف با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف
)لالآیت  − اقتصاد:  اسلام  مشارکت اجتماعی زنان در  .(۱۳۹۹هی، زهرا  و  دانش   ی ، تهران: شوراسیاست، 

 خانواده.  و زنان یاجتماعی فرهنگ
 اول.  یزان، چاپ : م ، تهرانحقوق زن ۀ پژوهشی تطبیقی دربار:  حقوق زن .(۱۳۹۱) حسن دیاسعدی، س −
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 سرای تندیس. کتاب : ویدا اسلامیه، تهرانۀ: ، ترجمزنانه پیروز باش، مردانه بازی کن .(۱۳۸0) لیاونز، گ −
 دوم.  فرهنگی رجاء، چاپ مرکز نشر: جلال و جمال، تهران ۀزن در آین .(۱۳۷۱آملی، عبدالله ) جوادی −
الح  .(۱۳۹۱)  ـــــــــــــــ − فلاح یاةمفاتیح  محمدحسین  تنظیم:  و  تحقیق  سید ،  مقدسی،  یدالله    زاده، 

 اول.  ، چاپ ءإسرا: الدین عمادی، محمود لطیفی و جعفر آریانی، قمکمال 
 چهارم.   اسراء، چاپ: ، قممتعادل و حقوق آن ۀخانواد .(۱۴0۱) ـــــــــــــــ −
، ۱۸اقتصاد اسلامی، سدر:  ،  پایدار«  ۀبرای توسع  2030»نقدی بر دستور کار    . (۱۳۹۷جهانیان، ناصر ) −

 .6۱-۳۵، ص۷۲ش
 کتاب فردا. : ، تهران2030های ایدئولوژیک سند واکاوی بنیان  .(۱۳۹6حبیبی، رضا ) −
المللی در چارچوب اهداف قلمرو تعهدات بین  .(۱۳۹۸) هیاکبرنژاد، حور  حسینی ؛اکبرنژاد، هاله  حسینی −

توسع سند  پنجم  و  برابری آمو:  2030پایدار  ۀ  چهارم  و  تهرانجنسیتی  زش  شورای   روابط:  ،  عمومی 
 اول.  اجتماعی زنان و خانواده، چاپفرهنگی 

گونه تبعیض علیه   »بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هر  .(۱۳۹۲)   دهی، سعیراق؛ یاللهخسروشاهی، قدرت  −
مسئولیت پرتو منشور حقوق و  ایران«  های زنان درزنان در  مطالعات راهبردی ،  نظام جمهوری اسلامی 

 .۱۷۵-۱۴۷، ص۱6زنان، س
علوم    ۀنشری در:  ،  «اجتماعی زنان سرپرست خانوادهروانی   یهاب یبررسی آس»  .(۱۳۸0خسروی، زهره ) −

 . ۹۴-۷۱، ص۳۹، ش۱۱انسانی الزهرا، س
 (. ع) نیرالمؤمنیتحقیقاتی ام فرهنگی  ۀ، قم: مؤسسنهج البلاغه ۀترجم(. ۱۳۷۹دشتی، محمد ) −
 هجدهم.  طوس، چاپ: قاسم صنعوی، تهرانۀ: ، ترجمجنس دوم .(۱۴00) مونیدوبووار، س −
سازمان انتشارات و  :  خوئی، تهران   عباس زریابۀ:  ، ترجملذات فلسفه  .(۱۳6۹)  مزیج   دورانت، ویلیام −

 پنجم. اسلامی، چاپ آموزش انقلاب 
 دوم.   جوان، چاپ   ۀ کانون اندیش :  ، تهران 2030پایدار: نقد و بررسی سند    ۀ توسع   . ( ۱۳۹۹)   ن ی رمضانی، حس  −
ۀ: ، ترجمپایدار  ۀبرای توسع  2030کار    دستور:  دگرگون ساختن جهان ما  .(۱۳۹۴)  ۲0۳0کار    سند دستور −

 کمیسیون ملی یونسکو. : قیداری، تهران  سعدالله نصیری
 دفتر نشر فرهنگ اسلامی. : ، قم)س( زهراۀ زندگانی فاطم .(۱۳۸۷) جعفر دیشهیدی، س −
؛ فلسفه،  2030پایدار«    ۀواقعیت آموزش در سند »توسع  .(۱۳۹۹)  و دیگران  ؛دیمج  دیفتحی، س  صابری  −

،  مطالعات اسلامی در علوم انسانی  ۀدانشگاه با همکاری پژوهشکد  ، پژوهشگاه حوزه و هاتضادها و چالش 
 اول.   دانشگاه فردوسی، چاپ: مشهد

:  ، قم۱۸و    ۴محمدباقر موسوی، جۀ:  ، ترجمفی تفسیر القرآن  زانیالم  .(۱۳۷۴)  نیحمدحسطباطبایی، م  −
 پنجم. ، چاپ یدفتر انتشارات اسلام 

 اول.  نشر هاجر، چاپ مرکز: ، قممبانی، حقوق و تکالیف: زن در اسلام .(۱۴00) بای علاسوند، فر −
 آشیان. : فیروزه مهاجر، تهرانۀ: ، ترجمفمینیسم .(۱۳۸۱) نیفردمن، ج −
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در: ،  با تأکید بر عدالت جنسیتی«  یه گروی الا»جنسیت، فمینیسم یا ذات  .(۱۳۸۸)  ی فعالی، محمدتق −
 .۱۹۵-۱۵6ص، ۴6، ش۱۲مطالعات راهبردی زنان، س

 دوم.  در راه حق، چاپ ۀمؤسس:  ، قم۷ و ۲، جتفسیر نور .(۱۳۷6قرائتی، محسن ) −
 . چهارم  چاپة،  ، تهران: دار الکتب الإسلامی۵و    ۱ج،  افیک  اصول   .(۱۴0۷)  عقوب یرازی، محمد بن    کلینی −
دفتر    :، برگردان و تلخیص و تدوین: معصومه محمدی، قمجنگ علیه خانواده  .(۱۳۹6)  امیلیگاردنر، و −

 چهارم.  مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ
− ( گوستاو  عرب  .(۱۳۱۸لوبون،  و  اسلام  سیدتمدن  ترجمه  فخر  ،  تهرانداعی  محمدتقی   : گیلانی، 

 اول.  فروشی علمی، چاپتاب ک
  و  ۱00،  ۷۸،  ۱۳،  ۱، جلدرر أخبار الأئمه الأطهار  ةالانوار الجامع  بحار  .(۱۴0۳باقر )  مجلسی، محمد −

 . الطبعة الثانیة، یالتراث العرب  إحیاء دار : ، بیروت ۱0۱
 هفتم. دارالحدیث، چاپ سازمان چاپ و نشر: ، قم ةمیزان الحکم(: ۱۳۸6، محمد )یشهر یری محمد −
رسانی آثار  پایگاه اطلاع   ،نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام  .(۱۳۸۸)  یمصباح یزدی، محمدتق −

 سوم.   الله مصباح یزدی، چاپآیت  حضرت 
 پنجم.  صدرا، چاپ: ، تهراننظام حقوق زن در اسلام .(۱۳6۵) یمطهری، مرتض −
 صدرا. : ، تهراننبوی ۀ سیری در سیر  .(۱۴0۲) یمطهری، مرتض −
 دهم.  ، چاپةالإسلامی الکتب: دار ، تهران۱۷، جتفسیر نمونه . (۱۳۷۱) ؛ و دیگرانشیرازی، ناصر مکارم −
 اول.  پژوهی بشرا، چاپفرهنگی دین  ۀمؤسس: ، تهرانزن ۀلئقرآن و مس .(۱۳۹۳) یمهریزی، مهد −
 . )ع( صادق امام انشگاه: د، تهرانبازخوانی هویت زن در سنت علوی .(۱۴00السادات )هیمؤمن، رق  −
 . )ع( آل البیت ة، قم: مؤسس۱، جمستدرک الوسائل .(۱۴0۸) )محدث نوری( نوری، حسین −
المللی حقوق جهانی ین بررسی سند ب  .(۱۳۸۳اللهی، زهرا )آیت  ؛مریان، میتراکاوه   ؛هاجری، عبدالرسول  −
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  مردان و زنان از منظر قرآن یرُتب  یتساو  ایتفاضل 
   عباس دادسرشت

 ده یچک
هر دو قائل است و   یبرا یمشترک انسان تیو ماه داندیم قتیحق  کیاسلام زن و مرد را دو صنف از 

  شگاه یباشد. در پ  شانیا   یتفاضل رُتب  یمبنا  تواندیاز احکام و حقوقشان هرگز نم  یدر برخ  یتفاوت جزئ
تنوع و اختلاف    ،یعی طب  یهابرابرند و تفاوت  یالاه   یهاو ارزش  تیزنان و مردان از لحاظ انسان   ،یالاه
نقش  ی ناش  شانیو استعدادها   اتیروح ا  یهااز  و   نی گوناگونشان است.  به   هایژگی اختلاف  مطلقاً 
و نقد   یبررس   ان،ی پس از ب  یلیتحل یفیمقاله با روش توص  ن ی. در ا ستین   شانیا   یتفاوت ارزش  یمعنا

برتر   ی  قرآن  ۀادل به  ب   یرُتب   یقائلان  امردان  به  زنان  دارا  میدیرس   جهینت   نیر  و   یوجود  یکه زن  مستقل 
اثبات مطرح  ۀعنوان ادلمرد و زن به  یرُتب یعدم تساو یۀرتبه با مرد است و آنچه به زعم قائلان نظر هم

تفاوت بر  صرفاً  روح  یجسم  یهاشده  در    انیم  یو  تفاوت  موجب  که  دارد  دلالت  مرد  و  زن 
ارتباط    شانیانسان  تیها به ماهن تفاوتی ا  ن،ی شده است. بنابرا  شانیو اجتماع  یفرد  یهاتیمسئول

 نخواهد شد.  ی گر یبر د یکی یندارد و موجب تفاضل رُتب

 .قرآن  دگاهیزنان و مردان، د  گاهیزنان و مردان، جا یتفاضل مردان، تساو  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
و جایگاه وی در نظام آفرینش ریشه دارد، از   تیشخصدر نگرش به    ما  یمستق که    ،حقوق و جایگاه زن  موضوع 

تا   معرک به  گذشته  است   ۀامروز  بوده  مکاتب مختلف  و  ادیان  و علمای  متفکران  دانشمندان،   ۀپای  بر  .آرای 
 انسانی  منزلتو گاه    انداز جایگاه واقعی خود وامانده   یبشر  جوامعدر    زنان1معمولا  مردسالار،    هایدیدگاه

اعلام  باره  در این    یمخالف های  دیدگاهو ادیان گوناگون    هاشهیاند،  مکاتبهرچند    .انددهی دخود را لگدکوب  
رسی و استخراج دیدگاه  ، برش سازانسانجامعیت و اهمیت دین اسلام و تعالیم    ، اما نظر به حقانیت،اند کرده

 .ابدییماهمیتی دوچندان  زن تیشخصو   گاهیجاهی در موضوع این دین الا
غربی بر ذهنیت جامعه   یهاانگاره رتبط با مسائل زنان را حاکمیت  م معضل    نی ترمهمبرخی محققان  

 2. (1381)نصیری،  است  طیف وسیعی از دینداران و حتی برخی از متفکران و علمای اسلام  شامل  که    دانندیم

آن  مرتبط با  در موضوع زن و مسائل    انیگراغرب و القائات منفی مستمر دنیای غرب و    های فضاساز  ،بنابراین
گاه، تدریجی و روزافزون از    یریگفاصله موجب     یهالی تأوجه تفسیر و  قرآنی و روایی و در نتی  یهاآموزه ناخودآ

ده  ش روز    یهاپرسش گویی به  غلط آیات در جهت انطباق دین با مقتضیات و مشتهیات زمان به منظور پاسخ
و    انددانسته طرفداران این روش، عموم این تفاسیر و تأویلات را نوپدید و منحصر به یک قرن اخیر    است.

عیار و ناسخ منابع استنباط احکام و معارف دینی در متمدن غرب را منبعی تما  ۀتحولات زمانه ناشی از سیطر
ن و آثار علما  انامسلم  ۀ پیش از این شاهدی از کتاب، سنت، سیر  اندیمدع و    برشمردهاین تفاسیر و تأویلات 

 وجود نداشته است. 
زنان   یهابرداشتبا    یاعده بر  اثبات فضیلت مطلق مردان  و روایات در  قرآن کریم  آیات  از  ظاهری 

تحت تأثیر تفکرات غربی، برتری مردان را مطابق قواعد حقوقی حاکم بر جوامع    ،دیگر  یاعده و    انددهکوشی
ث  ی با مراجعه به منابع اصیل معارف اسلامی، آیات قرآن و احاد  کوشیمیمدر این مقاله    .اند دهکرایشان تفسیر  

کید بر وحدت نوعی زنان و مردان از   کنیمتبی مرد و زن را بررسی  ، تساوی یا تفاضل ر  (ع)  نامعصوم و با تأ

 
اند )نک.: و... داشته  یمال  یبرخوردار  ز ی و ن  های ر یگ میتصم  ،یسازمی در تصم  اریعکس است و زنان قدرت بسالبته گاه مسئله به  .1

 (. 4و 2جتمدن اسلام،  خیتار دان،یز یجرج 

  ن ی تر و جامع   ن ی تر کامل   ی ر ی نص   ی زن از منظر اسلام اثر مهد   ی اجتماع   گاه ی مقاله، کتاب جا   ن ی ا   نگارش گرفته تا زمان  صورت   ی ها ی طبق بررس   . 2
 و بدان استدلال کرده است.   ی ان بر زنان را گردآور مرد   ی تفاضل رتب   ۀ کنند اثبات   ات ی و روا   ات ی اثر در موضوع محل بحث است که آ 
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از فضیلت    یادرجه رتبت مرد و زن یا تأیید  دام یک از نظریات تساوی مطلق م  نشان دهیم ک منظر قرآن کریم  
 ه است. شدتأیید  فته وو برتری برای صنف مرد نسبت به صنف زن پذیر

 تبی مردان و زنان ر  تفاضل به قرآنی قائلان  ۀادل. 1
 « مردان ۀبالاتربودن »درج .1. 1

ذِ فرماید: »قرآن کریم می نَّ مِثْل  الَّ ه  ل    یو  ل  ج  یْ ع  وفِ و  لِلرِّ عْر  ل  هِنَّ بِالْم  ة  یْ الِ ع  ج  ر  موافقان عدم  .  (228  :)بقره«  هِنَّ د 
را نه   «درجه » ۀو معنای کلم اندتمسک جسته  هآی این اولین دلیل خود، به  عنوان  بهتبی زنان و مردان، تساوی ر  

به معنای  شان  ایشان برای اثبات ادعای  (؛10:  1381)نصیری،  اند  دانسته بلکه حامل بار ارزشی    ،صرف فزونی
 : انداشاره کردهو نیز دیدگاه برخی از مفسران  «درجه»لغوی 

 معنای لغوی »درجة«
: الرف» ▪ ة  ج  ر  نازِل    یعة فالدَّ رفع  من م  جات  الجنة: منازل  أ  ر  درجه به معنای برتری در   ؛المنزلة... و د 

در )  آن  یهاگاه یجابرتر از دیگر    ییهاگاه یجامنزلت و جایگاه است و درجات بهشت به مفهوم  
 .(266/ 2: 1414،  منظورابن)« است (مقایسه با یکدیگر

ل   ی» ▪ ج  رِج  الرَّ ، إِذاک  قال: د  مِع  عِد  ف  س  ة بمعن    ی ص  ج  ر  ن الدَّ
 
اتِبِ لأ ر  ةِ   یالم  ب  رْت  نْزِلةِ والم    شود یمگفته    ؛الم 

؛ زیرا درجه به معنای منزلت و  رودی مو بالا    کندیمدرج الرجل، آنگاه که فرد در مراتب صعود  
 .(362/ 3: 1414، واسطی زبیدی )حسینی «مرتبت است

ة ف» ▪ ج  ر   . (6/77: 1410)فراهیدی،  است«درجه به مفهوم برتری و منزلت  ؛الرفعة والمنزلة یالدَّ

طة، یالبس  یقال للمنزلة: درجة إذا اعتبرت بالصّعود دون الامتداد عل ین  ک الدّرجة نحو المنزلة، ل» ▪
ل  یعة: قال تعالی عبّر بها عن المنزلة الرف یدرجة السّطح والسّلّم، و  ک  جالِ ع  ،  ی: و  لِلرِّ ة  ج  ر   های تنبهِنَّ د 

 .(310: 1412)راغب اصفهانی،  1« ک اسة، و نحو ذل یالعقل والسّ  یهنّ فی لرفعة منزله الرجال عل

ل  » ▪ جالِ ع  ة   یقوله: و  لِلرِّ ج  ر  سخن خداوند: و برای مردان بر زنان    ؛فضلالأی زیادة فی الحق وهِنَّ د 
 .(2/298: 1416)طریحی، « است، یعنی زیادی و فزونی در حق یادرجه 

 
بالا باشد نه حرکت   یکه مقصتود حرکت به سو شتودیگاه به »منزلت«، »درجه« گفته م»درجه« مترادف با »منزلت« استت و آن .1

. خداوند فرمود: »و شتودیم  ر ینردبان و بام، و از »منزلت برتر« با عنوان »درجه« تعب  یهادر ستطح و عر  مانند )حرکت در( پله
 و مانند آن برتر از زنان است.  استیو س  یمردان در خردورز گاهیجا  کهنیاعلام ا   یبرا است«    یا مردان بر زنان درجه  یبرا 
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استناد    ،در معنای برتری و فزونی  ،در آیات زیر  «درجه»  ۀ به کاربرد واژ(  1381)نصیری،  ایشان    ،همچنین
 :انددهکر

جْر و  » ▪ اعِدِین  أ  ی الْق  ل  اهِدِین  ع  ج  ه  الْم  ل  اللَّ ضَّ ظِیم ا  ف   . (95 :)نساء «ا   ع 

و  » ▪ وا  ن  آم  ذِین   و    الَّ وا  ر  اج  الِهِمْ و    ه  مْو  بِأ  هِ  اللَّ بِیلِ  وا فِي س  د  اه  أ    ج  سِهِمْ  نْف  هِ أ  اللَّ عِنْد   ة   ج  ر  د  م     « عْظ 
 .(20 :)توبه

تْحِ و  » ▪ بْلِ الْف  ق  مِنْ ق  نْف  نْ أ  مْ م  وِي مِنْک  سْت  ذِین    لا  ی  ة  مِن  الَّ ج  ر  م  د  عْظ  ئِك  أ  ول َٰ ل  أ  ات  نْف    ق  عْد   أ  وا مِنْ ب  ق 
وا و   ل  ات   . (10 :)حدید «ق 

 دیدگاه مفسران
(،  1/257:  1415)فیض کاشانی،    1در ادامه نظر مفسرانی همچون فیض کاشانی(  1381)نصیری،  ایشان  

مذکور را   ۀآی  دربارۀ(  2/258:  1419)فاضل مقداد،    3و سیوری (  1/593:  تایاردبیلی، بمقدس  )  2اردبیلی   مقدس
برداشت کسانی که »درجة«  و    داند میحقوق و فضیلت مردان بر زنان    فزونیرا    «درجة»و معنای  کند  بیان می 

فزونی قدرت جسمی یا قوای ادراکی و کارکردهای خاص اجتماعی   صرفا  و آن را    انددانسته را فاقد بار فضیلتی  
اثبات فضیلت   و  برتری  بدون  دانسته آنمردان،  ونمی ،  اندها  را    پذیرد  و    «درجة»با مفهوم  آن  نیز روایات  و 
 .داندیماحادیث مرتبط با مفاد این آیه ناسازگار  

 .کنیم بیان می آیه  از    ی تر ق ی و نیز دیدگاه مفسران تحلیل و بررسی دق   ة« درج »معنای لغوی  با توجه به    ، در ادامه 
 مذکور ۀنقد استدلال به آیو تحلیل، بررسی 

 « ةبررسی معنای »درج 
، ضمن بررسی کاربرد  «درجة»  ۀ در واکاوی دقیق معنای واژ(  194- 3/191:  1402)مصطفوی،    مصطفوی

حرکتی مخصوص، یعنی حرکتی    را  آنواژه در آیات قرآن کریم و ذکر مصادیق مختلف، معنای اصلی  این  
با لحاظ ترقی مکانی، عملی و...   ، «مقام»تفاوت واژگان  گوید  می  و  داندیمدقیق، محتاطانه و تدریجی، 

 
ل   .1 جالِ ع  ة  ز هِنَّ ی»لِلرِّ ج  ر   . هن« یعل  امهمیبق  لةی الحق و فض یف ادةید 

ل    ی »فهذا معن  .2 جالِ ع  لِلرِّ فإنّ حقوقهم عل  هِنَّ ی قوله »و    » ة  ج  ر  المثابة دون حقوقهنّ، فحقوقهم ز  یف  هنّ ی د    ی عل  ادةیأنفسهنّ بهذه 
 . لة« یالشرف والفض یالحقّ أو ف  یحقوقهنّ ف

ل   .3 جالِ ع  ة  أ  هِنَّ ی»قوله و  لِلرِّ ج  ر   . ه«یالحقّ، و فضل ف  یف ادةیز ید 
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  را   «درجه»و استعمال  1استها لحاظ شده  که در آن است  از حیث جهتی    «درجه»و    «مرتبت»،  «منزلت»
به مصطفوی    که متمایز از دیگر واژگان مذکور است.  داندیمجایز    تحقق صعود تدریجی هنگام  در  صرفا   

 : کنداشاره میدر آیات مختلف قرآن  ة«درج » ۀ کاربرد واژ
ة   و  » ▪ ج  ر  یْهِنَّ د  ل  الِ ع  ج   . (228 :)بقره «لِلرِّ

الِهِمْ و  » ▪ مْو  اهِدِین  بِأ  ج  ه  الْم  ل  اللَّ ضَّ سِهِمْ  ف  نْف  ة  أ  ج  ر  اعِدِین  د  یَٰ الْق  ل   . (95 :)نساء  « ع 

ج   ل  لِک  و  » ▪ ر  وا ات  د  مِل  ا ع    (.132)انعام: « مِمَّ

ذِ ی  » ▪ ه  الَّ عِ اللَّ وا مِنْ یرْف  ن  ذِ ک  ن  آم  الَّ وا یمْ و  وت  ج   الْعِلْم  ن  أ  ر   .(11 :)مجادله «ات  د 

 هانسان ه از ا شداعمال و حرکات صادر  ۀ این واژه را به معنای استعداد رفعت و صعود تدریجی در نتیج  وی
حصول درجه برای مردان، و نیز   لذا  .که اقتضای ترفّع، تحقّق فضل و حصول درجه را داشته باشد  داندیم

حرکات و اعمال ایشان    سبب  بهرا    و آن  ددانمیمجاهدان، عاملان، مؤمنان و عالمان را مقتضی ذات ایشان ن
ایشان طبق استعدادهایشان   داندیم به وظایف مقرر  تا زمان عمل  به تحصیل فضیلتی تدریجی،  که منجر 

، چنانچه در قسمت بررسی دیدگاه مفسران همجوادی آملی  (.  194-3/191:  1402،  مصطفوی)شد  خواهد  
 . کندمیاستناد به آن تأیید و  راخواهد آمد، همین مطلب 

 دیدگاه مفسران  
ردن ک تیشتر رعایب  ۀ جیه در نتک   داندیم  یمقصود از این برتری را مقام و منزلت  ،عباساز قول ابن   طبرسی،
  ۀ نند و هم ک ت  یحقوق، جانب زن را رعا  یفایشه در استیه همک   یطور به   ،دیآیمد  یمردان پد  ی حقوق زن برا

پس زن  .(3/8: 1360)طبرسی،   پیدا کنند یفضل و برتربر زن   لهیوس  نی بدند و  کنفا نیحقوق خود را از او است
از   دو صنف  مرد  و  زن  زیرا  متجانس،  یا  مساوی  نه حقوق  دارند  متعادل  و  متقابل  با هم، حقوقی  شوهر  و 

راه ندارد. اسلام  شانی انسان ها در حقیقتِ نه دو نوع جدای از هم؛ و بحث از حقوق اختصاصی آن اندانسان
توزیع   و  یهاتیول ئمسدر  با ملاحظ  خانوادگی  توانایی  ۀاجتماعی،  و  بدنی  برخی وضعیت  و مرد،  های زن 

را به مرد سپرده است و این به معنای فضیلت ذاتی مرد بر زن نزد خداوند    ،مانند مدیریت خانواده  ،هاتیول ئمس
 . (11/245: 1387)جوادی آملی، نیست 

 
 »مقام« به لحاظ اقامت در آن، »منزلت« به لحاظ نزول در آن، »مرتبت« به لحاظ ترتّب در مراتب. .1
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 : دگوی یمدر تفسیر این آیه    .اننددیممفسران این برتری را برای شوهر بر همسر خود    نکتۀ مهم اینکه،
ج  »  ۀجمل» ل  و  لِلرِّ ة  یْ الِ ع  ج  ر  معنا را   یک هم    یرو  یقبل  ۀ سابق است و با جمل  ۀه متمم جملک است   ید ی« قهِنَّ د 
ا  دهدی مجه  ینت آن معنا  با مردانشان رعایم  یتعال  یه خداک ن است  یو  زنان مطلقه  را  یان  رده ک ت مساوات 

در بستر   صرفا    ،و تحقق افضلیت  قوامیتدیگر مفسران نیز انحصار این    .(2/349:  1374)طباطبایی،    «است
»رجال« به   ۀ ؛ با این بیان که تغییر سیاق و کاربرد واژاندکردهضمنی تأیید  طور  را به  ،خانواده و روابط زوجیت

آن  مشابه  و  »ازواج«  یا  »بعول«  مانند  الفاظی  نشان  جای  نیاوردن ضمیر مذکر  نیز  و  که صرف   دهدیمها 
شوهربودن برای به دست گرفتن زمام خانواده کافی نیست، بلکه شوهر باید مردانگی داشته باشد. مشتقات 

را در اینجا شوهری   «رجل »  ۀکلم  وی  (؛11/263:  1387)جوادی آملی،   این واژه حاکی از قوت و توانایی است
لذا برتری مردان بر زنان را خارج از خانواده و    .که مردانگی و فتوت و توانمندی مدیریت داشته باشد  داندیم

این مردانگی در مفهوم اخلاقی   ،به دیگر سخن  .داندینماز جهت نرینگی و مادگی محض، مستفاد از این آیه  
همسران و در محیط خانواده است که موجبات این برتری را در    در حقهران  شو  طرف و رعایت مساوات از  

لذا چنانچه شوهر رعایت مساوات    .شودیمزناشویی موجب    ۀتحقق نهاد خانواده و به شرط وجود رابط   فضای
  نخواهد بود. کار میان نباشد برتری در زناشویی در ۀرابط  اصلا  یا  را نکندو مردانگی 

 :گفت توانی مدلیل اول  در نقد ،بنابراین
و مقتضای تکلیف به اعمالی است که به    یستمذکور در آیه از حیث برتری ذاتی ن  ۀدرج  ▪

 ؛ استمتناسب مردان مد نظر  یهاییتواناوجودی و استعداد و  یهات یظرف حسب 

 ۀ نظر به سیاق آیات قبل و بعد، و نیز عبارات قبل و بعد در همین آیه و طبق نظر مفسران، واژ ▪
  ۀ بالاتربودن درج   ،بنابراین  .در چارچوب خانواده معنا خواهد داشت  فقط»درجه« و برتری  

«ج  ر  د    نَّ هِ یْ ل  ع    الِ ج  لرِّ لِ »زن و شوهری، از عبارت    ۀمردان از زنان، در غیر رابط  (228  :)بقره  ة 
 . شودینممستفاد 

 »فضیلت« داشتن مردان بر زنان  .2. 1
ر   تساوی  عدم  قائلان  دلیل  فضیلتدومین  زنان،  بر  مردان  زنان  تبی  بر  مردان  اثبات   استداشتن  برای  که 

 :اندجستهبه دو آیه از قرآن تمسک  شانمدعای
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الِهِمْ ا  »   .الف مْو  أ  مِنْ  وا  ق  نْف  أ  ا  بِم  و  عْض   ب  یَٰ  ل  مْ ع  ه  عْض  ب  ه   اللَّ ل   ضَّ ف  ا  بِم  اءِ  س  النِّ ی  ل  ون  ع  ام  وَّ ق  ال   ج    : )نساء  «لرِّ

در   است.افضلیت ایشان،    جهت  به تبی مردان بر زنان،  این آیه اولین مستند و دلیل قائلان به تفاضل ر  ؛  (34
 اند: کردهدیدگاه برخی مفسران استناد به و را بیان کرده اثبات این ادعا، معنای »فضل« 

 معنای »فضل« 
لة ی. والفضی ت منه: بمعنء و أفضل یو استفضلت من الش ؛رّته أفضل منهیلا: صیره تفضیغ یفضّلته عل »

تفضیل دادم او را بر غیر او تفضیلی، یعنی: او را برتر از او   ؛صة والنقصیر، و هو خلاف النق یوالفضل: الخ
به معنای خیر   :  1402)مصطفوی،    «که ضد کمی و کاستی است  بسیار استقرار دادم، و فضیلت و فضل 

ضِ ».  (9/105 ضْل والف  قِ لة معروف: ضدُّ  ی الف  قْص والنَّ معنای فضل و فضیلت روشن است، ضد کمی  ؛  صةیالنَّ
ضِ ».  (524/ 11: 1414،  منظورابن)  «و کاستی است ق ی الف  : خِلاف  النَّ ة  ةِ، و ه یل  ف   یص  ة  الرَّ ج  ر  ة  فیالدَّ ضْلِ...    یع  الف 

ه  عل ل  ضَّ فْضِ یغ  یو ف  ، أ  لا  یرِهِ ت  اه  زَّ ت  له مز  ی: م  ثْب  ة  ت   یة  أ  ی أ  صْل  ه عن غیمخ  و  رِهِ.یز  له: ح    أ  ضَّ فْضِ کف  و  یم له بالتَّ لِ أ 
ه  یص   ر یداد او را بر غ  لیو تفض  ،یست از مرتبت بلند در برترا  است و عبارت  صتیضد نق   لتیفض؛  ک ذلِ ک ر 

  « او را برتر قرار داد  ایاو را برتر دانست   یعنیداد او را،    لیتفض  ایرا ثابت کرد،    یتی او مز یبرا  یعنی  ، یلیاو تفض
ل  »(؛  578/ 15:  1414،  زبیدی  واسطیحسینی  ) ون  ع  وّام  جال  ق  ل  یالرِّ مْ ع  ه  عْض  ل  الله ب  ضَّ ساءِ بِما ف  ، فإنه  یَٰ النِّ عْض   ب 
معنای »بما فضل الله« این است که مردان، مخصوص به    ؛ة لهیلة الذّاتیبما خصّ به الرّجل من الفض  یعن ی

 .(639: 1412)راغب اصفهانی،  «اندشدهایسه با زنان( فضیلتی ذاتی )در مق 
 رفته است:  کار به به همین مفهوم   عموما  »فضّل« در دیگر آیات قرآن نیز  ۀ واژ

مِین   و  » ▪ ال  ی الْع  ل  مْ ع  ک  لْت  ضَّ ي ف  نِّ  .(47 :)بقره «أ 

عْض  » ▪ یَٰ ب  ل  مْ ع  ه  عْض  ا ب  لْن  ضَّ ل  ف  س   . (253 :)بقره «تِلْك  الرُّ
الِهِمْ و  » ▪ مْو  اهِدِین  بِأ  ج  ه  الْم  ل  اللَّ ضَّ ة   ف  ج  ر  اعِدِین  د  ی الْق  ل  سِهِمْ ع  نْف   . (95 :)نساء «أ 

 دیدگاه مفسران
ل   ون  ع  ام  وَّ ق  جال   ساءِ« یعنی: »برای مردان است سرپرستی و سیاست  ی»الرِّ به دو  النِّ کردن زنان« و این 

مثل کمال    ،که مردان را بر زنان در امور فراوانی برتری داده استعلت است: یکی موهبتی از جانب خداوند  
ر،  ئرو نبوت، امامت، ولایت، برپاداشتن شعادر اعمال و طاعات و از همین بسیار  عقل، حسن تدبیر، قوت  

که  است  مردان است و علت دیگر اختیاری    ۀویژ  ...بهره در ارث و  فزونیامور،    ۀجهاد، قبول گواهی در هم
شیخ طوسی   (؛212/ 2:  1419)فاضل مقداد،  زندگی زنان و اعطای مهریه به آنان    ۀست از تأمین هزینا  عبارت
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آی تفسیر  داد»:  دی گوی مذکور  م  ۀدر  برتری  رأی  و  عقل  در  زنان  بر  را  مردان  خداوند  ب  «یعنی  :  تای )طوسی، 

ا بر زنان به کمال عقل، علم،  دادن خداوند مردان ردادن مردان بر زنان را برتریشبر نیز علت برتری(؛  3/189
 . (2/41: 1407)شبر،  داندیمحسن رأی و غیر آن 

 مذکور ۀنقد استدلال به آی و تحلیل، بررسی
 بررسی لغوی »فضل« 

بر آنچه    فزونیمعنای اصلی در این ماده را »  ش»فضل« و مشتقات  ۀ ضمن بررسی معنای واژ  مصطفوی
هی بیشتر از آنچه در مقام تأمین معاش  هی را اعطای الافضل الالذا    . «یافزونیو نه هر    داندی ملازم است  

 : شمرد یبرمدو نوع »فضل« را  و  داندیممادی و معنوی لازم است، 
نوع فضل،    .الف این  تکوینی:  اینابتدایی  به  توجه  و با  بر وجود استعداد  تکلیف متوقف  تعلق هر  که 

مرد و نیز    قوامیتپس    .لیف مناسب و محوله خواهد بود، در قبال وظایف و تکااستآمادگی ذاتی فرد مکلف  
 فطری بوده است؛ ی، به اقتضای استعداد استرسالت انبیای عظام، که از همین نوع فضل 

از طریق اعمال    فقطو    شودمیحاصل ن   ا فضایل با طلب و تمن  گونهنیافضل الحاقی ثانوی: تحقق    .ب
 .نیت خالص و... ممکن خواهد بود ،صالح

و به فعلیت رساندن این   است استعداد    ۀنصیب هر فرد، از زن و مرد، به مقتضای فطرت و در محدود
دارد   استعداد  آن  همپای داشتن  بالقوه اهمیتی  کتاب  .  (109-9/105:  1402)مصطفوی،  استعدادهای  در 

باشد؛    یبرتر  .1  : ستدر دو معنا  «فضل»کاربرد    قاموس قرآن ه و یعط  .2که ممکن است مادی و معنوی 
به    یبندمیتقسدر    ،است. همچنین  یاول  یق معنای از مصادمعنا  احسان و رحمت. هر دو   دیگری فضل را 

 .(192-5/182: 1412)قرشی بنایی،  ندک یمی تقسیم یو فضیلت تفضلی و خدا یکسبلت یفض
 : کنیمبررسی الب دیگری را هم طر باید موذک م  ۀدر آی «فضل»معنای بهتر تبیین  برای

 قوامیّتمعنای 
لغوی نظر  قوّام    ،از  بسیار    یایمعانبرای  کارها ،  (1360  ،)رضاییدارنده  پابه همچون  خوب    1»انجام  

:  سدی نویمدر بیان معنای قوّام    جوادی آملیذکر شده است؛  (  481:  1423  ( )ابوالدهب،382:  1423)عمر،  
تنهایی و بدون تکیه بر دیگری اقدام  مبالغه، کسی است که در رسیدگی به امور دیگران، خودش به   ۀ ام صیغ قوّ »

 
 « لحسن القیام بالأمور ... فقوامتهم فی الإنفاق علیهن و حمایتهن و توجیههن المسئولیة. »ا 1
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در این آیه به معنای شوهرانی    « قوامون»پس    .و به تدبیر امور زن و برآوردن نیازهای او اشراف دارد   کندیم
ام«  تعبیر »قوّ   .(18/549:  1388،  )جوادی آملی  « کردن نیازهای زن اشراف دارنداست که در تدبیر امور و برطرف 

: »به آن قیام  ندی گویمگاه کار جزئی باشد    شوهر بر همسر است، زیرا هر  قیومیتگویای اهمیت موضوع  
مانند حفظ قسط و اجرای عدل در   ،که »به آن قوام باشید«  دهندیمکنید« و اگر مهم و حساس باشد دستور  

  ،به نظر طباطبایی.  (18/551  همان:)یر به »قوام« شده است  محاکم دینی که چون کار بسیار مهمی است تعب
ام« مبالغه  ی »قوام« و »ق یهاواژه گر است، و  ی د یام به امر شخصیه مسئول قک است  یسک آن  ی»قیّم« به معنا

ل  »ا    ۀجمل(؛  4/544:  1374)طباطبایی،  است  ام  ی ن قیدر هم ون  ع  ام  وَّ جال  ق  ساء« جمل  یلرِّ و وصفی    ،خبری ۀ النِّ
کردن نیازهای زن را برای مرد جعل و اشراف در تدبیر امور و برطرف   قیومیتانشائی و دستوری است؛ خداوند  

هی است که خداوند حفظ و دفاع  امانتی الا  شکرده است و مرد باید بر همسرش قوّام باشد، چون زن و ناموس 
 . (18/545: 1388)جوادی آملی،  است شتهمرد گذا  ۀعهد را بر اشنفقه از وی و نیز تأمین هزینه و 

که او هیچ اختیاری در امور مالی    یاگونه به   ،زوج بر زوجه  ۀ ، سیاست و سیطرقوّامیتماهیت این    البته
بلکه   ،ندک ینم  اشخصیت زن را ملغ   فقطو حیات خود نداشته باشد، نیست بلکه در تشریع اسلامی، ازدواج نه 

و تعهدات ناشی از عقد نکاح منافات نداشته باشد )همچون نیاز جنسی   در جایی که با حق زوجیت شوهر
  تواند ینمرو زوج  از این  .ده است کر او ملزم    ۀمرد را به تکفل نفق و حتی    بخشدیمو...( به او شخصیتی والا  

-7/231:  1419الله،  )فضل   ند، مگر آنکه شرط ضمن عقد باشدک امور منزل مجبور    دادنهمسرش را به انجام 

 عهده  سرپرستی امور خانواده به    یعنی  فرماید: »الرجال قوّامون  علی النساء«وقتی قرآن می   ،؛ بنابراین(235
چه ثروت دارد مال خودش است. امّا   اوست. زن هر   عهده  معیشتِ خانواده به    و   مرد است. مرد باید کار کند

 (. B2n.ir/zd6410)معیشتِ خانواده بر دوش او نیست 
اند که قوامیت مرد، در صورت کوتاهی  و همانا برخی از پیشوایان دینی و مفسران گفته»:  دگوی ی م  دروزه

ای که انفاق را شود. این نظرِ وجیهی است که با روح و مفاد آیهخودداری از آن، ساقط میدر پرداخت نفقه یا  
دارد  همخوانی  است،  برشمرده  حق  این  علل  از  سخن  (؛105/ 8:  1383)دروزة،    1« .یکی  دیگر  برخی    ،به 

  . دشوی م هی و انفاق از اموال، حاصلبا جمع هر دو جهت، یعنی تفضیل الا قوّامیت، طبق نص آیه معتقدند

 
لهمه روح  یه متفق مع ما ی زول إذا قصر أو امتنع عن النفقة و هذا وجین إن حق القوامة للزوج ی و لقد قال بعض الأئمة والمفسر » .1

 « الإنفاق من أسباب منحه هذا الحق  جعلت یلت ا ة  یو نصّ الآ
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امتناع    اگر  لذا نفقه  به  قیام  از  انفاق،  ک زوج  و  بین طلاق  از تخییر زوج  بعد  بدون    تواندی مند حاکم شرع، 
:  1419الله،  )فضل شوهر خواهد بود    قوامیتاسقاط    سبب  به   فقطرضایت شوهر، همسرش را طلاق دهد و این  

7/230-231) . 
 دیدگاه مفسران

 قوامیتشمول   ۀمحدود 
برای بیان احکام زن و شوهر است نه برای بیان احکام مطلق    به دو قرینه  این آیه  ،1جوادی آملی به نظر  

فرد برای امر به معروف و نهی از منکر و بازداشتن زن از گناه    نی ترستهیشا. ذیل آیه که شوهر را  1  : مرد و زن
بیان   ۀاین آیه را ادام وی. درست است که کندیمبعد که حکم شقاق میان زن و شوهر را بیان  ۀ. آی2 ؛داندیم

به    اما  ،داندیمآیه را خصوص خانواده    صداقو م  ،برخی حقوق و تکالیف متقابل زن و مرد در آیات پیشین
اثر برتری تکوینی و طبیعی،   اساس آن، بر  و بر  د ریگمیبر    سبب عمومیت تعلیل آن، رهبری جامعه را نیز در 

رجال را منحصر    قوامیتبرخی    ،در مقابل.  (545-18/544:  1388جوادی آملی،  )  مرد باید والی جامعه باشد
 : کنندیمو دلایلی ذکر  نددانمی زوجیت  ۀ در دایر
مرد را تفضیل مردان بر زنان، در برخی از خصایص ذاتی تکوینی، و نیز در انفاق   قوامیّتآیه مبدأ    .1

 ؛داندیم شاندر جهت تأمین معاش عیال شاناموال

 .(230-229/ 7: 1419الله، )فضل  هم موجود باشد دو شرط باید با این .2
آیات پیشین، به    »  :دگوی یمو    داندیمرا متبادر به ذهن    شمد نظر از آیات قبل  ۀآی  نشدننقطعم  دروزه

پرداختند. سپس این آیه  به اوزن، تکریم مقام او و توصیه به رعایت و احترام    زناشوییتحکیم حقوق مالی و  
ل  جمله  و  (؛  8/104:  1383)دروزة،    2«نازل شد تا حقوق مردان بر زنان را نیز متذکر شود ون  ع  ام  وَّ جال  ق    ی»الرِّ

ساءِ«   این گفته را   نص آنو    اگرچه به صورت مطلق، کلی و بدون قید بیان شده، روح و مفهوم کلی آیهالنِّ
است،   حوزه زندگی خانوادگی و رابطه زناشوییتوجیه می کند که آیه به اثبات سرپرستی مرد بر زن تنها در  

 
نسبت به امور خانه را بر    بودنومیخداوند سبحان به دو جهت ق  یعنی است؛    تیسبب  یباء در »بما فضّل الله« و »بما انفقوا« برا   .1

  ی هانهی اعم از هز   ها،نهی هز   یو انفاق تمام  نیتأم  یدار.عهده2مرد؛    تی ر یصلابت و مد  ،ییتوانا  ،ی . برتر 1:  شوهر نهاده است  ۀعهد
منزل   م یق گریعمل نکرد د اشفهیبه وظ  ایاز دست داد   ایدو صفت را نداشت  ن یاگر مرد ا  ن،ی . بنابرا منزل  ی ازهایزن و ن  یاختصاص

 (. 548-547: 18، 1388، یآمل ی)جواد بنددیبر خانواده رخت برم تشینخواهد بود و ولا

م شأنها و وصت بالاعتراف بها و احترامها فجاءت هذه  ی ة و تعظی ة والزوجیت حقوق المرأة المال یاحتوت تثب  السابقاتفالآیات  » .2
 « النساء یر ما للرجال من حق علک ذ  کة لتستدریالآ
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بیان احتمال شقاق بین  بارۀ  همچنین آیه بعدی را که در  وی.  (8/105  همان:)  1. های زندگینه در سایر عرصه
کار رفته باشد، ه  نِهِما« را که امکان ندارد در معنایی غیر از زوجین بی»ب    ۀکلم  یریکارگبه ویژه  به، و  استایشان  

 گوید:الله نیز میفضل  .داندیمدلیلی دیگر بر اثبات مدعای خود 

عنوان دلیلی    را در زندگی مشترک و غیر آن، بر اساس تفکر افضلیت و به  قوامیّتن امر  ابرخی از مفسر 
، از قوامیتحکومت، قضاوت و دیگر امور مهم جامعه را، از باب  آن    ۀو در سایکرده  مستقل، وارد  

آیه، که مسائل زندگی خانوادگی را   فضایکه این مطلب نظر به  کنندیاختصاصات مردان محسوب م 
؛ یعنی درست نیست که در خلال بحث زندگی خانوادگی حکمی رسدی، درست به نظر نمندکیبیان م

و در   شدیاگر بالعکس عمل م ،د. به دیگر سخنشو به این اهمیت، که حکمی اجتماعی است، بیان  
،  است ، چون خانواده جزئی از اجتماع  شدیخانواده مطرح م  بارۀخلال بحث اجتماعی حکمی در 

  .(7/230: 1419الله، )فضل نمودیمعقول م

جوادی آملی    (.315/ 2:  1424)مغنیه،    همسران و شوهرانشان دانسته شده است  ،و مراد از مردان و زنان
و برخورداری از قدرت هوش   ددان می بودن مرد را برای مدیریت خانه کافی ندر مسائل خانوادگی صرف عاقل 

یعنی    ،عکس باشدبه  یاخانواده اگر وضعیت »  :د گوی یم  ،همچنین  .داندیمرا الزامی    قیومیتو تفکر لازم در  
هوش و ادراک و قدرت تدبیر زنی بیش از شوهرش باشد و امور خانه با ثروت یا درآمد زن اداره شود، دلیلی 
ندارد که مرد فرمانروای خانواده باشد، زیرا »باء« در »بما فضّل الله ... و بما انفقوا« برای سببیت است؛ یعنی  

 ویواضح است که    .(18/552:  1388)جوادی آملی،    «، او قیم زن استهانهی هزو انفاق    به سبب برتری مرد 
  ، همچنین  .هی و انفاق اموالکه عبارت است از فضل الا  داندیممرد را ناشی از اسباب ذکرشده در آیه    قوامیت
کید   و نیز زن تحت    ،م زن، هرگز مرد قوّام و قی شوند یمدو صنف مطرح    عنوان  بهآنجا که زن و مرد    ندک یمتأ

 . (326-325: 1389)جوادی آملی،  زن و شوهر است ۀ رابط خصوص در   تیقیومبلکه   ،مرد نیست قیومیت
، بدون لحاظ آیات و جملات قبل و  هیآفقط یک آیا استناد به قسمتی از آیه یا  :ست کها این پرسشحال 

از آیات، اگر ظهوری مستقل و غیرمنافی با    عباراتیاید گفت  بدر پاسخ  2؟ بعد آن ممکن خواهد بود یا خیر
برخلاف    نکهی امگر    کرد،تمسک و استدلال    توان به آنمی و  است  ظهور آیات صدر و ذیل داشت، حجّت  

 
  ی ف   الزوجة  یر قوامة الزوج علی صدد تقر   یسوغان القول إنها فیها و نصّها معا  یوردت ف  یلت ا ة  یانت مطلقة فإن روح الآک و إن   .1

   «یة دون الشؤون الأخر یاة الزوجیالح
 قرآن«.  یفرازها تیبرداشت از آن، مبحث »حج  یها وهیقرآن و ش ییژرفا  ،ینینک.: احمد عابد .2
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»الرجال قوامون    ،بنابراین.  (132:  1387)عابدینی،    باشد  ،اعم از عقلی و نقلی  ،دیگر یا دلیلی دیگر  ۀصراحت آی 
با اسبا تام دارد   ش ب دیگرعلی النساء«  نتیجه    .وابستگی  تا کر ظهوری مستقل لحاظ    شبرای   توانی نمدر  د 

عنای  م لذا    1.کنیمقضاوت و... حکم    ،بتوانیم از این طریق به لزوم قیام مردان برای اموری همچون حکومت
 بود.چه باشد از این آیه برتری مطلق مردان بر زنان مستفاد نخواهد   هر « قوامیّت»و   «قوّام»

 و برتری قوامیت ۀرابط
به مدیریت اجرایی استقوام  قرآن    ،بودن مربوط  توانایی مرد در مسائل اجتماع و شمّ    دیفرمایمزیرا 

ول ئزندگی بیشتر است و چون مرد مس  ۀاقتصادی و تلاش او برای تحصیل مال و تأمین نیازهای منزل و ادار
با اوست و این سرپرستی مزیت و فضیلتی برای مرد  زندگی است، سرپرستی داخل منزل هم    ۀتأمین هزین

قوّام   ،نیست و  قیّوم  یعنی روح  و وظیفه است؛  کاری اجرایی  قرآن کریم   .است  یمندفهی وظ بودن  بلکه  پس 
اگر این   .دارد   عهده  به سرپرستی زن و منزل را    ۀمرد وظیف   دیفرمای مبلکه    ،زن در فرمان مرد است  دی گوی نم

ل    ۀکه جمل  شودیمی شود نه اعطای مزیت، آنگاه روشن  آیه تبیین وظیفه تلق  ون  ع  ام  وَّ جال  ق  ساء«    ی»الرِّ   به النِّ
قوّامین« است  یمعنا قیام کنید»یعنی    ،»یا ایها الرّجال کونوا  به امر خانواده  که در    طورهمان   «،ای مردها! 

امِین   : »دیفرمای ممسائل قضایی   وَّ ق  وا  ون  هِ ک  لِلَّ اء   د  ه  ش  ل  بِالْقِسْطِ  ع  ون   ام  وَّ ق  جال   »الرِّ تعبیر  به دیگر سخن،   ی«. 
ساء«   ! قوّام منزل و سرپرست آن باشید و کارها  مردهاخبری است، ولی روح آن انشاست؛ یعنی ای    یاجملهالنِّ

استفاده    .(326-325:  1389)جوادی آملی،    بگیرید  عهده  به زندگی را در منزل   ۀرا در بیرون انجام دهید و ادار
رایج در منابع روایی و مسلمات اصول فقه اسلامی است. نگاهی به    یاه یّ روخبری در مقام انشاء    ۀ از جمل

و لوازم عملی و مالی ناشی از تصدی مقام   ،تکالیف زوجیت و تعهدات ناشی از عقد نکاح از یک طرف 
 . د کنی موضوح روشن سرپرستی و قیمومیت این مطلب را به 

مسئولیتی سنگین قلمداد    صرفا    را  آن و    د دانمیمرد را باعث فضیلت او بر زنان ن   قوامیّت  صادقی تهرانی 
دهد،  و روز حساب برتری نمی   در دنیا   الهیرا بر زنان در محاسبه    مردانسرپرستی مردان بر زنان،  :  ند ک یم

باربلکه   مسئولیت،  عهده    و  این  بر  است  اند  آزمونی  قلیل  و  ایشان؛  شوند  موفق  آن  در  که  کسانی 
تر ترند و ترازویشان سنگینخوردگان بسیارند، و زنان کمتر از آنان مسئولیت دارند، پس آنان موفقشکست

 
مذکور    یۀمطلب از آ  نیبه هر حال ا   یول   م،یحکومت، قضاوت و ... حکم کن  یمردان برا   امیبه لزوم ق  گر ید  ۀبتوان از ادل   دیلبته شا  .1

 . دیآیبه دست نم
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  ۀ نشان  همبودن  قوّام   ،بنابراین(؛  42-41/ 7:  1365)صادقی تهرانی،    .1رستگارترنداست، و آنان در روز حساب  
و ادارات، افرادی به نام مدیر، مسئول و کارگزار، قوّام    هاخانه وزارت که در  کمال و تقرب به خدا نیست؛ چنان 

  بسا چه بلکه مسئولیتی اجرایی و تقسیم کار است و  دارد،فخر معنوی ن  ، در حالی که این مدیریت،اندگرانی د
-325:  1389)جوادی آملی،    باشد  تر مقربتر و نزد خدا  بیش  ش از قیّم کار کند و ارزش کار  ترخالصانه مرئوس  

و   شودمی بتابد، از مردانگی ناشز محسوب    ، سریا مقصرا    ، قاصرا  قوامیّتحال چنانچه مردی از این    .(326
اسقاط    .(7/39:  1365)صادقی تهرانی،    2دشوی میا اینکه حداقل ولایت از هر دو ساقط    ،دگرد یمولایت عکس  

ولی عاجز  صورتی  ولایت در   یا غبطش که  نمولی   ۀده  را رعایت  از جمله    ی،فقه برخی مسائل  ند در  کعلیه 
 ،ولایت  ویژه به   ،ط عموم تکالیفو. در نتیجه اگر قدرت و عدالت را از شرستقابل احصا  ،ولایت پدر بر فرزند

 بدیهی خواهد بود. ،ط وبا فقدان شر شبدانیم اسقاط

 بحث  حلم ۀیل در آیمرجع تفض
مْ  ۀمراد از جملطباطبایی   ه  عْض  ه  ب  ل  اللَّ ضَّ ل: »بِما ف  عْض    یع   ی تعال  یه خداک داند  می  ییهاادتی « را آن زب 

 یِ مکح  عمومیتِ   ،علت  تِ یو از عموم  ده است، داآن  بر اعمال دشوار و امثالشان  به مردان، به حسب طاقت
قیمومیت به شوهر نسبت به همسر را نتیجه گرفته و   نبودنحصرمنبودن مردان بر زنان و م یق یعنی ،بر آن یمبتن 

  )مانند فهیهر دو طا یرتبط با زندگ م ینوع مردان و بر نوع زنان، البته در جهات عموم یشده را برام جعل کح
ل    وی،طبق نظر    .داندی م  (حکومت و قضاوت ون  ع  ام  وَّ جال  ق  ساءِ« اطلا  ی»الرِّ تام و تمام دارد، و جملات    یقالنِّ

  خواهد ی مه  کند، بلک د  ین اطلاق را مق یا  خواهدی نمن زن و شوهر،  ی است ب  یاتیه ظاهر در خصوص ک ،  یبعد
ا  یفرع فروع  را ذکن حیاز  با طباطبایی،   نظرهم نیز    اللهفضل(؛  4/544:  1374)طباطبایی،  ند  ک ر  ک م مطلق 

ضمیر در )بعضهم( به هر   :گویدمی ضمیر »بعضهم«  بارۀو در ددانمیفضیلت مذکور در آیه را متوجه مردان 

 
هم و بلاء  یة حمل عل ی وم الحساب، بل و هذه المسؤول ی حساب اللّه هنا و    یهن ف یفضلهم عل یالنساء لا    یة الرجال علیأن قوام. »1

 « وم الحساب أفلحی یأرجح، و هن ف -إذا  -تهنیزانیة منهم فهن أنجح و می مسئول ر، والنساء أقل ی ثک والساقطون   های فنجح یقل من 

دل   امیو ق  تیاگر قوام  یعنی  .2 امور را  ق  می بدان  تیولا  لی به  و   شودی عکس م  تیزن به آن، لاجرم ولا  امیدر صورت نشوز مرد و 
 نخواهد بود.  یتیولا کی چیه  یبرا   عتا  ینکنند طب  امیبه آن ق  کی چیچنانچه ه



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

238 

مذکر آمده است و مراد از   ۀو غلبدوی زنان و مردان بر می گردد و آوردن ضمیر )هم( در اینجا از باب تغلیب 
  (7/238: 1419الله، )فضل  1است.ان مراد از »بعضِ« دوم زن  و ،مردان و زنان اول «»بعضِ 

ل  فرمود: »بِم    ی، که چرا خداوند تعالشدهرح به پرسش مطپس از بیان پاسخ برخی از مفسران    مغنیه ضَّ ا ف 
مْ   ه  عْض  ب  ه   ل  اللَّ نفرمود: »بما فضلهم عل  یع  و   » عْض  تعبیا  نکهیابا  )هنّ«  یب  آش ین  و   (ارتر استکر مختصرتر 

 کهی حال  در،  شد یمتمام مردان بر تمام زنان استفاده    ی، از آن، برتریهنّ«»فضلهم عل  فرمودیماگر  گوید  می
»بعض«   ۀ ن، واژیه از هزار مرد برتر است. بنابراک   یزن   بساچهت است.  یرا دور از واقع ی ز  ،ستین نیمقصود ا

:  1424)مغنیه،  گر است و به افراد نظر ندارد  ی نسبت به جنس د  یجنس  یل براین تفضیه اک اشاره بدان دارد  

خدشه    «دیآی نماز برتری صنفی بر صنف دیگر برتری اشخاص لازم  »این مطلب که  فاضل مقداد بر    (؛2/315
و با این بیان که نظر به برتری بعضی از مردان بر بعضی از زنان و بالعکس، دیگر در آیه دلیلی بر   کندوارد می

م که  صنفی  داشت،  ا  حلبرتری  نخواهد  وجود  مردان(،  )یعنی  پابرجا   پرسشدعاست  همچنان  را  مذکور 
 : دی گویمو  گذارد یمپا از این فراتر  صادقی تهرانی .(212-2/211: 1419)فاضل مقداد،  داندیم

  ی او این عمومیت اشاره  ردی گیبر م  هر دو صنف زنان و مردان را در  ،ظاهراً ضمیر »هم« در تفضیل
یف به عاکسه نیز دارد، پس چنانچه مردان در برخی فضایل بر زنان برتری دارند همچنین زنان نیز    ،ظر

این معاکسه در اگر  دارند؛ پس  برتری  ایشان  بر  دیگر  تعبیر »بما    در فضایلی  بود که  نبود حق آن  کار 
»هم« هر دو را مورد تعمیم قرار داده و پس   .جای »بعضهم علی بعض« بیایده  فضلهم الله علیهن« ب

 .(7/38: 1365ضمیر مذکر از باب غلبه آمده است )صادقی تهرانی، 

ل »:  گوید می مطهری   مْ ع  ه  عْض  ه  ب  ل  اللَّ ضَّ قوا مِنْ امْوالِهِمْ   یاز آنجا که عبارت آیه دارد که: بِما ف  عْض  و  بِما انْف  ب 
ه   د یگو ی است و نم  ل  اللَّ ضَّ ساءِ، م: بما ف  ی النِّ ل  جال  ع  ل دیگو ی الرِّ مْ ع  ه  عْض  ه  ب  ل  اللَّ ضَّ عْض  که در مجموع،   ی : بِما ف  ب 

یعنی به موجب مجموع مزایایی که دو طرف دارند، مرد به حسب خلقت برای حکومت در خانواده ساخته شده 
ؤْمِنون   »   ۀ همو ذیل آی   . ( 828/ 15تا:  بی )مطهری،    « نه زن  عْض  الْم  مْ اوْلِیاء  ب  ه  عْض  ؤْمِنات  ب  الْم   : د گوی ی م(  71  : )توبه  « و 

پرستی دارند.[ هر جا در قرآن »بعض و بعض«    مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی نسبت به برخی ]سر
یم، از جمله  ، دو کندییعنی هیچ فرق نم  دیآیم یاد دار طرفی است، و ما از این قبیل در مورد زن و مرد ز

عَلال»:  ۀدر آی بَعْضَهُمْ  هُ  اللَّ لَ  ما فَضَّ ب  ساء   النِّ عَلَی  قَوّامونَ  جالُ  جالُ  »:  دیگو یقرآن م  «بَعْضٍ...  یرِّ الرِّ

 
الرجال، و ببعض    یب، والمراد ببعض الأولیر من باب التغلیر الضم ک النساء والرجال معا، و ذ  یعود علی)بعضهم(    یر فی فالضم»  .1

 « النساء ة  یالثان
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هُ بَعْضَهُمْ عَل لَ اللَّ ما فَضَّ ساء  ب  . دیگو ی، نم«بَعْضٍ   یقَوّامونَ عَلَی النِّ ساء  جالَ عَلَی النِّ هُ الرِّ لَ اللَّ ما فَضَّ : ب 
م  خواهدیم به  برتر بگوید  مجموع    ییها یوجب  موجب  به  دارند،  بعضی  به  نسبت  بعضی  که 

قوامیت مال مرد است )مطهری،    ۀبر مرد دارد، وظیف  یابر زن و زن از جنبه  یاجنبهکه مرد از    ییها یبرتر 
 . (630-22/629 تا:بی

مْ  »بِم    ۀپس با جمل ه  عْض  ه  ب  ل  اللَّ ضَّ ل  ا ف  « برای مردان بر زنان فضیلتی در کار نخواهد بود  یَٰ ع  عْض   زیرا  ،ب 
)صادقی تهرانی،  آن بعض دیگر از جهاتی دیگر برتری دارند  که  گونه  همان   ،دیگر فضیلت دارند  یبعضی بر بعض

1365  :7/38). 
 تحلیل و بررسی  ،یبندجمع 

 گفت:  توانیمتبی مردان بر زنان  نقد دلیل دوم قائلان تفاضل ر   بارۀدر شدهمطرح از مطالب 
مراد از »فضل« فزونی در استعدادهایی است که خداوند در هر یک از زنان و مردان قرار داده است   .1

هاست و به خودی خود  ذاتی، تربیت و استفاده از آن   یهایی توانامهم در خصوص این استعدادها و    ۀلئو مس
 . نخواهد بود نی آفرارزش 

بر    فقطنه  ؛در محیط خانواده مطرح خواهد بود  فقطدر آیه، به همراه دو سبب آن،    شدهاشاره  قوامیت   .2
بلکه لزوم قیام مردان به امور حکومت، قضاوت و... نیز از آن  ،مردان بر زنان در جامعه دلالت ندارد  قوامیت

 .منتج نخواهد بود
که به اقتضای وظایف   استن و مردان  زنا  ۀدوطرف   یهاییتوانامراد از افضلیت در آیه، استعدادها و    .3
 .ا یکدیگر باشدب متفاوت  بایدایشان 

دلیلی بر افضلیت   تواندینم،  استمردان در خانواده    قوامیتافضلیت مذکور در آیه، که از اسباب    .4
 د. شومردان بر زنان قلمداد 

را در   ییهاتفاوت و نظام خانواده    یم روابط اجتماعکینظام خلقت و تح  یاستوار  یم براکیخداوند ح
ه نظام خانواده  ک چرا؛  رندیخود را به عهده گبا  متناسب    یهاتیمسئول   یک تا هر  است  خلقت زن و مرد قرار داده  

ل چشم  یاز قب ،بدن ین اعضایر تفاوت بین زن و مرد نظ ی تفاوت ب .ازمند است و هم به عواطفیر نیهم به تدب 
متناسب   یک رند و هر  یکپ  یک از    یابودن مجموعه ن متفاوت یه در عک است  ر اعضیو گوش و دست و پا و سا

بدن   یر اعضایدهند. از باب مثال، چشم از سای سته انجام میشا  یاش را به گونهی ار خوک با ساختمان خود،  
 اساسا  ه  ک بل  ،ستیا نقص او نیل ضعف  یت و لطافت دل ین حساس یگاه اچیتر است، اما هفی تر و ظرفیلط



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

240 

ن  یست. تفاوت بیامل نک متفاوت، انسان    یهاییارآک ها و  یژگ ی بدن، با خواص و و  یانسان جز با تمام اعضا
  آماده باشند  یشانهات یمسئول ف و  یوظا  دادنانجام   یبرا  یک ه هر  ک است  ده  ش ر  یتقد  یابه گونه   هم زن و مرد  
  یدر شغل، حت  یول  ،می هم برابر  ، همه با زن و مرد با هم برابرند  هانقشدر    ،در واقع  .(2/106:  1409)منتظری،  

،  رد یگی مل  کش   نمایروهاین  رابطه  ما و    یب استعدادهاکیستند؛ چون نقش ما بر اساس تریمردها با هم برابر ن
به    هس وابستک هر  یهاشغلارها و ک . البته ستهاآنر یبر اساس اندازه و مقدار استعدادها و تقد نشغلما یول

مردها    یحت  هاشغلبرابرند، اما در    هانقشدر    هاانسان   ی زن و مرد و تمام  لذا  اوست.انات  ک روها و امیمقدار ن
انات کد بر اساس امیبا  هاشغلارها و  ک م  یتقسلذا    را ندارد.  یارک انات هر  کس امک ستند و هر  ین  با هم برابر

 ۀارها به عهدک   است.  یسک چه    ه  عهدداخل یا بیرون منزل به    یارهاک م  یی ه بگوکنی رد، نه ایشتر و بهتر انجام گیب
ن اصل همراه  یمشاغل با ا  یبندمی. تقسندیآیمآن بر  عهده  ل بهتر از  کمتر، به ش ک ه در وقت  ک است    یسانک 

ه عمل ک است    یاملوعست. مهم  یارزش ن  کست و عمل ملا یافتخار ن  ک ملا  هاشغله خود  ک   یاست، در حال
 پنهان است. ه در پس هر شغل ک  ینقشهمچنین و  سازد یمرا 

)در برخی استعدادها نسبت به مردان و بالعکس(   هازن بودن  تفاوت استعدادها و ناقص  له  ئمسد،  ی ن دیبا ا
ن  ن   کملا   هاتفاوت ست؛ چون  یهم مهم  شتر، استعدادها دخالت  یب  یهاارزش دن به  یست و در رس یافتخار 

هو لقاء رضوان   یعال  یهابهره ندارد. فوز، اجر، فضل و     . هاآنارگرفتن استعدادهاست نه مقدار  ک بط با به ترم  اللَّ
شتر او و  یب  یشک شتر مرد را باعث باریب  ییه داراک ن قرآن است  یم. ایشاهد  یخوبن تفاوت در استعدادها را به یا

 ی، در حالگذاردیاو مه عهدۀ  را ب   تربزرگ  یهاتیمسئول و    ترنیسنگ  یهاشغلو    کندی محساب    شبودنقوام 
  ست هاشغل  کننده  ن ییه تع ک   هاستنقش ارزش در    .هاتیمسئول ن  ینه در ا  و   هاستشغلن  ینه در ا  هاارزش ه  ک 

 .(89- 84: 1383)صفایی حائری،  هاستییداراو  هایبازدهان یو ارزش در نسبت م
لا   »   . ب  وا و  و  ب  س  ا اکْت  صِیب  مِمَّ الِ ن  ج  عْض  لِلرِّ ی ب  ل  مْ ع  ک  عْض  ه  بِهِ ب  ل  اللَّ ضَّ ا ف  وْا م  نَّ م  ت  بْن    ت  س  ا اکْت  صِیب  مِمَّ اءِ ن  س  لِلنِّ

لِیم  يْء  ع  لِّ ش  ان  بِک  ه  ک  ضْلِهِ إِنَّ اللَّ ه  مِنْ ف  وا اللَّ ل  اسْأ  دلیل قائلان به تفاضل  این آیه دومین مستند و  .  ( 32:  )نساء   « ا  و 
 استدلال شده است.به آن   و در جهت اثبات این ادعا   است جهت افضلیت ایشان،   تبی مردان بر زنان، به ر  

 استدلال به آیه  ۀنحو
پ  یجمع   اندگفته زنان خدمت  شدیشرف   )ص(امبر  ی از  و اب  پروردگار  ی»آ  ردند:ک عر     ند  ا خداوند، 

و ما    برد ی مد؟ چرا خداوند مردان را نام  یستیامبر مردان نیامبر زنان و پی ست و شما پیمردان و پروردگار زنان ن
  ی برخ  .ه نازل شدیرو این آنیاز ا  .نباشد«  یازین  ما  بهنباشد و خداوند را    یریدر ما خ  میترس یم؟  برد ی نمرا نام  
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زنان نصف    یاو بر  جنگندی نمو زنان    جنگندیممردان  »رد:  ک عر   )ص(  امبر  یام سلمه خدمت پ  اندگفته
ه نازل  یآ  رون یا. از  «میدیرس یم  رسند ی مو به آنچه مردان    میدیجنگیمم،  ی اش ما هم مرد بودک راث است.  یم

نازل    ۀی آوقتی  ند  ی گومی  یو سد  قتاده  1. شد بر  ی دواریام»د مردان گفتند:  ش ارث  م در آخرت هم حسنات، 
ه ک   یطورم همان ی دواریام: »و زنان گفتند  «است  ترافزون راثمان  یه مک همچنان    ،باشد  ترافزون حسنات زنان  

 .(5/125:  1360)طبرسی،  ه نازل شد  ی آ  رونیااز    «.نصف مردان باشد  هم  نمای فر اخروکینصف است    ن راثمایم
و تمنای زنان نفی   گونه اعترا که پیداست خداوند برتری مردان را بر زنان، در پاسخ به پرسش چنان

چراکه    ، مردان را نداشته باشند بر  تمنای برتری    خواهدی مبلکه با تأیید ضمنی آن، از زنان    ، کندینم
 او را تمنا کرد. یسنجمصلحتاین امر بر اساس مشیت و حکمت خداست و نباید خلاف مشیت و 

 مذکور ۀنقد استدلال به آی و تحلیل، بررسی
کرده استناد  به آن  همان عبارات شأن نزول که نویسنده    ۀذکرشده را، در ادام  ۀیکی از معانی آی  طبرسی

ست  یز نیه جاک ن است  یمقصود ا  دی گوی م  یبلخ  و بالعکس.  داندیمبودن مردان  آرزوی زن  نبودنجازماست،  
  یزیچ ،نیبنابرا. ار خدا بر طبق مصلحت استک را ی ه مرد باشد، زک ند ک ه زن باشد و زن آرزو ک ند ک مرد آرزو 

ات  یاین آیات را مربوط به آ  طباطبایی  .(5/126همان:  )ا مفسده است  یه برخلاف مصلحت  ک   اندکردهرا آرزو  
احک ،  داندیم  گذشته متعر   احکه  و  ارث  نکام  داشتن ک ام  آرزوی  متوجه  را  نهی  آیه  ظاهر  از  و  بود  اح 

از   یک ه خدا به هر  ک   کندیمبیان    ییهای( را برتری)برتر  «فضل»لذا مراد از    .داندیم  2ثابت مردم  یهایبرتر
لذا   .در خصوص زنانهم    یگری ام د کرده و احک ع  ی در خصوص مردان تشر  ی امکمرد و زن داده و اح  ۀف یدو طا

بودم  ک   یا  دی گویم  مرد  بودمک   ی ا  دی گویم  و زناش من زن  ا  یک چون هر    ؛ اش من مرد  فه ین دو طایاز 
ب داره  احکامی  خود  سهم  ،دن نفع  فزونی  مردانمانند  مهری   یا  ،الارث  و  عه   ۀنفقه  بر  که  است   ۀدزنان  مرد 

 3.اندکردهمطرح دیگری هم مفسران  را و معنا از آیه این برداشت .(533-4/532: 1374)طباطبایی، 

 
 قول از مجاهد است.  نیا  .1

ب   یی های برتر   .2 از تفاوت  انسان  نیکه  و به هماز صنف مردان  یبعض  شود؛یم  یها ناش اصناف  دارند.    ییهای سبب برتر   نیاند 
 دارند.  ی گر ی د یهای بودن برتر به ملاک زن  ز یها ن اند. آناز صنف زنان  یبعض

ها  خصوص مردها و زنکرده... به  یرا آرزو کنند، نه   گرید  یبعض  یو برخوردار  تی موقع  ها یبعض  نکه یمردم را از ا   ه ی آ  ن ی»در ا   .3
را زن قرار داده و نظام   یک یرا مرد و    یک یخود    یخداوند با حکمت و مصلحت والا  رای را آرزو کنند، ز  گریکدی  تیمقام و موقع   دینبا

 (. 429-428/  2، تایب ،ی )جعفر  گرند«یکدیوجود  ۀکنندلی و زن و مرد تکم رددا  اجیخلقت به هر دو احت
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پس اگر در امور   . بر یکدیگر برتری ندارند  گردد ی زن و مرد در اموری که به انسانیت باز م   ، از دیگر سو
ولی به دلیل عقل و   ، ندهست  ها ظاهر، موضوع حکم آن ها نام برده شود، به یادشده به مردان خطاب شود یا از آن 

نقل، زن و مرد هر دو مرادند، چون وقتی مناط حکم انسانیت است مرد و زن خصوصیتی ندارند، و بعد از تنقیح 
الغای خصوصیت م  نتیجه حکم ش   . شودی مناط،  -508:  1388)جوادی آملی،    گردد ی امل هر دو صنف م در 

ن   ای آیه در مقام نهی زنان از آرزو و تمن   پس   . ( 509 و اگر بخواهیم نیک بنگریم خطاب آیه    یست فضل مردان 
را خطاب به هر دو صنف زنان و مردان   آن   توان می زنان باشد، ولی  فقط    تواند ی »لایتمنّوا ... واسئلوا« اصلا  نم 

احکام ارث   ۀ افزون بر این، »واسئلوا الله من فضله« بر این استدلال دلالت دارد که این عبارات در ادام   . دانست 
، و زنان ( مخارج زندگی  ۀ دغدغ نداشتن  راحتی و    ، مهریه )  ه و مردان را از آرزوی آنچه زنان دارند شد و نکاح نازل  

 .اید نم می   ه ا هی ر و ایشان را به طلب از فضل الا  دارد ی مردان از حق ارث بیشتر دارند، باز م   را از آرزوی آنچه 

 نتیجه
 عنوان به  ،نظر غیرمسلمانان، به عنوان یکی از ادیان بزرگ آسمانی، و از نظر مسلمانان  در   ،احکام دین اسلام

در این میان یکی از مسائلی که،    دارد.  ییاهمیت و جایگاه والا   ،هیدین الا  نی تر یمترق و    نی ترکاملآخرین،  
نظر به    تبی مردان و زنان است.، تساوی یا تفاضل ر  کردهمعطوف    خود  به امروز، ذهن بشر را  به  از گذشته تا  

تبی صنف برتری ر    دربارۀشده  طرحمو برخی شبهات    ،قانون اساسی دین اسلام  عنوان  به بودن قرآن کریم  مطرح
یادشده را   ۀبا بررسی آیات مد نظر حکم شبه   کوشیدیم  ،هیبرخی از آیات این کتاب الامردان بر زنان در  

تبی مردان بر زنان، کتب  تفاضل ر  به  قائلان    ۀمناقشه، ادل   حلدر راستای نیل به این هدف آیات م  م.نیک تبیین  
ات قرآن کریم مثبِت از آی  ک ی  چی هه  به دست آمد ک نتیجه  این  و    شدلغت و نیز تفاسیر مختلف و معتبر بررسی  

برخی آیات در  راجع به    شدهمطرح  یهااستدلالبارۀ  در  ،. به دیگر سخنیستنتبی مردان بر زنان  تفاضل ر  
به دست  جز بطلان این نظر    یاجهینتله  ئتبی مردان بر زنان، پس از بررسی جوانب گوناگون مساثبات تفاضل ر  

دو صنف از یک حقیقت   راقرآن کریم زن و مرد    .دش تبی زنان و مردان بر یکدیگر اثبات  و عدم تفاضل ر  نیامد  
انسانی و مشترک برای هر دو قائل است و تفاوت جزئی در چند حکم و برخی حقوق هرگز  داند و ماهیتیمی
دیگری،   ۀ ادل   به  نان تبی مردان بر زتفاضل ر  به  قائلان   بساچه البته    .مبنای تفاوت ماهوی ایشان باشد  تواندی نم

 . گنجدنمی مجال این در بررسی آن که   کنند، استناد (ع) نامعصومهمچون برخی از احادیث 
 



   مردان و زنان از منظر قرآن يرُتب یتساو ايتفاضل 

 

 

243 

 منابع
 . می قرآن کر  −
 .  ی تهران: کتابچ ،یالأمال(. 1378) یمحمد بن عل ه،یبابو ابن −
دار صادر،   ع،یوالتوز: دار الفکر للطباعة والنشر  روت ی، بلسان العرب(.  1414منظور، محمد بن مکرم )  ابن −

 الطبعة الثالثة. 
 قاهره: دار الشروق.  ،یالمعجم الاسلام (. 1423الدهب، اشرف طه ) ابو −
 ، قم: هجرت، چاپ اول. کوثر ریتفس(. تای )ب عقوب ی  ،یجعفر −
 ، قم: اسراء.11ج  ،میتسن(. 1378عبدالله ) ،یآمل یجواد −
 ، قم: اسراء. 18ج ،میتسن(. 1388) تتتتتتتتتتتتتتتتت −
 ، قم: اسراء. جلال و جمال ۀنییزن در آ (. 1389) تتتتتتتتتتتتتتتتت −
: دار الفکر  روت ی، بتاج العروس من جواهر القاموس (.  1414)  یمحمد مرتض   دیس  ،یدیزب  یواسط  ینیحس −

 .  یالطبعة الاول ع،یللطباعة والنشر والتوز
)  دروزة، − ترتثی الحد  ری التفس(.  1383محمد عزت  النزول  بی:  حسب  إحالسور  دار  قاهره:  الکتب   اءی، 

 . ةیالطبعة الثان ة،یالعرب 
)   نیحس  ،یاصفهان  راغب − محمد  القرآن(.  1412بن  ألفاظ  بمفردات  الدار    روت ی،  العلم،  دار  دمشق:  و 

 . یالطبعة الاول ة،یالشام 
 .دی، تهران: مفقرآن یهاواژه (. 1360محمد ) ،ییرضا −
 . ی الطبعة الاول   ن، ی : مکتبة الألف تی کو   ،ن ی الکتاب المب   ر ی تفس   ی ف   ن یالجوهر الثم(.  1407عبد الله )   د ی س   شبر،  −
 چاپ دوم.   ،ی، قم: فرهنگ اسلام القرآن بالقرآن والسنة  ریتفس  یالفرقان ف (.  1365محمد )  ،یتهران  یصادق  −
 القدر، چاپ اول.  لة یقم: ل ،یبررس (. 1383) یعل ،یحائر ییصفا −
 ،یهمدان  یمحمدباقر موسو  دی: سۀترجم  ،زانیالم  ریتفس  ۀترجم(.  1374)  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا  −

 چاپ پنجم.  ،یقم: دفتر انتشارات اسلام 
 چاپ اول.  ،ی، تهران: فراهانالقرآن ریتفس یف انیمجمع الب ۀ ترجم(. 1360فضل بن حسن ) ،یطبرس  −
 چاپ سوم.   ،یمرتضو یفروش، تهران: کتاب 2ج ،نیمجمع البحر(. 1416) نی فخرالد ،یحی طر −
 . ی الطبعة الاول  ،یالتراث العرب   اءی: دار احروت ی، بالقرآن  ریتفس  یف   انیالتب(.  تای محمد بن حسن )ب  ،یطوس  −
 برداشت از آن، قم: مبارک. یهاوه یقرآن و ش یی(. ژرفا1387احمد ) ،ینی عابد −
 : مؤسسة سطور المعرفة. ا  ی ، ر و قرائاته   م ی لالفاظ القرآن الکر   ی المعجم الموسوع (.  1423احمد مختار )   عمر،  −
مذاهب   بی تقر  ی، تهران: مجمع جهانفقه القرآن  یکنز العرفان ف(.  1419مقداد، مقداد بن عبدالله )  فاضل −

 چاپ اول.  ،یاسلام 
 قم: هجرت، چاپ دوم.  ،نیکتاب الع(. 1410بن احمد ) لیخل ،یدیفراه −



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

244 

س  فضل − بالقرآن  یمن وح  ریتفس(.  1419)  نیمحمد حس  دیالله،  والنشر، روت ی،  للطباعة  الملاک  دار   :
 . ةیالطبعة الثان

 . ةیتهران: الصدر، الطبعة الثان ،یالصاف ر یتفس(. 1415ملامحسن ) ،یکاشان ضیف −
 چاپ ششم.  ة،یالکتب الاسلام ، تهران: دار قاموس قرآن(. 1412) اکبری عل ،ییبنا یقرش  −
 . ی تهران: مرکز الکتاب للترجمة والنشر، الطبعة الاول   ، م ی کلمات القرآن الکر   ی ف   ق ی التحق (.  1402حسن )   ، ی مصطفو  −
 ، قم: صدرا.مجموعه آثار(. تای )ب یمرتض ،یمطهر −
 . یالطبعة الاول ،ی، قم: دار الکتاب الإسلام الکاشف ریالتفس(. 1424محمد جواد ) ه،یمغن −
 چاپ اول.   ، ی مرتضو   ی فروش ، تهران: کتاب القرآن   أحکام   ی ف   ان ی زبدة الب (.  تا ی احمد بن محمد )ب   ، ی ل ی اردب   مقدس  −
اسلام   یفقه  یمبان(.  1409)  یعلن یحس  ،یآبادنجف   یمنتظر − صلوات  ،یحکومت  محمود  و    یترجمه: 

 . هان یتهران: ک ،یابوالفضل شکور
 ، تهران: کتاب صبح. زن از منظر اسلام یاجتماع گاهیجا(. 1381) یمهد  ،یرینص −

− http://farsi.khamenei.ir 

 



 

 

 

 

 

 مشترک موجب فسخ نکاح   وبیع  ف یباز تعر

   نی زوج یبر ابعاد انسان دی با تأک

   آقازادهنقی  

   محمدحسین ملکی

 ده یچک
داده شده است تا بتوانند از    نیبه زوج   هیاست که در فقه امام  یحق  وبیع  ۀفسخ عقد نکاح به واسط

حق   ی به صورت مشترک معط  وبیع ی برخ ان یم  نی مند شوند. در ابهره  شیخو   یو انسان  یحقوق ذات
. مطابق نظر مشهور فقها، جنون تنها  شودیم  ادیمشترک«    وبیاست که از آن به »ع  نیفسخ به زوج

حق فسخ عقد نکاح   گریعقد نکاح، طرف د  نی از طرف  کی است که در صورت وجود آن در هر    یبیع
کرده است. در مقابلِ نظر   ت یخصوص، از نظر مشهور فقها تبع  نی در ا ی را خواهد داشت. قانون مدن

مشترک است. پژوهش    وبیجزء ع ز یجذام ن برص و  یمار یاز فقها معتقدند دو ب  گرید  یمشهور، برخ
 دگاه یضمن نقد د  ،یاخانهاز منابع دست اول کتاب  یر یگ و بهره  یلیو تحل   یفیتوص   ۀو یرو با ش   شیپ

مشترکِ موجب فسخ به نفع زنان،    وبیع  ۀتوسع  یۀنظر   رشی در پذ  رمشهوری نظر غ  نیی مشهور فقها و تب 
  ت یانسان   یدر اسلام بر مبنا  نیقوان   عی تشر   نی و همچن  یاسلام  نیقوان   یخواه نظر را با روح عدالت نیا

حقوق زوجه، علاوه بر شرط سلامت    تیرعا   یشده است برا  شنهادی. پداندیتر مهمگام  تیو نه جنس
 مربوط به آن اصلاح شود. یمد نظر، مواد قانون   یهایمار یمرد از ب

 . مشترک، فسخ نکاح، برص، جذام، جنون، حق زن وبیع  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
نفساخ یا همان  . اارادی و غیرارادیاست:  . این عوامل دو دسته  دشویعقد نکاح به دلایل مختلفی منحل م

. طلاق و فسخ نکاح نیز از عوامل ارادی انحلال نکاح  استفسخ قهری از انواع عوامل غیرارادی انحلال نکاح  
فسخ نکاح    مجوز    به دلیل خیار تدلیس، تخلف از شرط صفت یا وجود عیوب    تواندی. فسخ نکاح ماست

شیعه متعالی  فقه  بیفتد.  ایرا  ،اتفاق  مدنی  قانون  آن  تبع  به  مواد    ،نو  و    1123تا    1121در  عیوب  برخی  از 
به آن   ینام برده است که ابتلا  هایماری ب ها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ هر یک از زوجین 
 . استیک از زنان و مردان    مختص به هربرخی هم  و    است. برخی از این عیوب بین زن و مرد مشترک  دشویم

هر یک از طرفین به آن، طرف مقابل از    یه در صورت ابتلاعیوبی است ک   «عیوب مشترک»منظور از  
را  عیب جنون    ،مشهور فقهای امامیه  ۀبه پیروی از نظری   ،حق فسخ نکاح برخوردار خواهد شد. قانون مدنی

و فقه و   است. هرچند احکام جنون مربوط به زن و مرد با هم متفاوت  داند میتنها عیب مشترک بین زن و مرد  
شتری از زن در بحث جنون انجام داده و امتیاز بیشتری به زن در برخورداری از حق فسخ قانون حمایت بی
در حالی که    ،مند خواهد بودچراکه زن در جنون متأخر بر عقد شوهر نیز از حق فسخ بهره   ،اعطا کرده است

بود. در طرف م نخواهد  برخوردار  از چنین حقی  از عقد  به جنون پس  ابتلای زن  قابل،  شوهر در صورت 
شوهر به این   یشده است که در صورت ابتلایده عیب مختص زوجه نام ،از قبیل جذام و برص  هایییماری ب

ی رمند نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در برخورداعیوب، زن از حق فسخ بهره 
 هایماریبتلای زن و مرد به این بواهد بود، چراکه از سویی احتمال اخاز حق فسخ در عیوب یادشده دشوار  

و از سوی دیگر اثر منفی و مخرب ابتلای مرد به این بیماری در بحث مدیریت خانواده و تنظیم    استیکسان  
بر اساس شرع مقدس    ،کهآن  . حالاستمراتب بیشتر از آثار منفی ابتلای زن  اقتصادی و تربیتی خانواده به 

برای   یتریادشده راه آسان هاییماریو در صورت ابتلای زوجه به ب استمرد از حق طلاق برخوردار  ،اسلام
بینی شده است. در حالی که زن اختیار طلاق را نداشته و در صورتی که از خلاصی وی از این موضوع پیش

رد جذامی و برصی را تحمل بار زندگی با مناچار باید وضعیت زیانمحروم باشد به   هایماری حق فسخ در این ب
 خواهی و اصل انسانیت در تشریع احکام اسلامی سازگاری ندارد.این با روح عدالت رسدی ند که به نظر مک 
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 در حقوق اسلام انسانیتاصالت . 1
ها و  انسان  ۀقوق زنان و برقراری عدالت بین همامروزی، شناخت و رعایت ح ۀ در جامع مهم یکی از مطالب 

در علوم  فراوان  اهمیت    اشوجودی  هایشناخت انسان و ویژگی  رواز اینعایت حقوق بشر است.  به عبارتی ر
وجود به شمار    ترینی. در فرهنگ و معارف اسلامی پس از ذات اقدس خداوند، انسان محورد مختلف دار

  1و خلیفه و جانشین خدا در زمین معرفی شده است.  آیدیم
 ست هاتصور وجود اختلاف بین نگاه فرهنگ اسلام و حقوق انسان یکی از مشکلات موجود بین مردم،  

معضلات یکی از    واسلامی و عرف جهانی مبتنی بر حقوق بشر شده    ۀکه سبب تصور ایجاد شکاف بین جامع 
 ۀمؤلف   .ستآن ارتباط بین حقوق بانوان از طرفی و حقوق بشر یا حقوق انسانی و جنسیت از طرف دیگر ا 

تبیین مقول  در فرهنگ اسلام، انسان   جنسیت و انسانیت از منظر اسلام است.  ۀاصلی در رفع این تعارض 
 ا« الذین آمنو»یا    «ناس»  نه زن یا مرد؛ مخاطب خطابات قرآنی در اکثر آیات    ،هی است الا  هایمحور دستور

. اگر هم در برخی آیات به  شودیدیده نم  «یا ایها النساء»و    «یا ایها الرجال»است و در قرآن عباراتی چون  
 جنسیت اشاره شده در راستای تبیین تکالیف خاص آن جنس بوده است.

سبب تفاوت در استفاده از حقوق   ،آیا وجود تفاوت در جنسیت میان افراد بشر  :ست کها  این  پرسشحال  
دیدگاه اصلی  دو  است. به  متفاوتی در این زمینه مطرح شده  های  دیدگاهیا خیر؟    شودمی یا تخصیص حق  

یک نظر معتقد است جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال  کنیم.  اشاره می
، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و  حال  با این  .شودبودن نمی یا شدت و ضعف در انسان
اصل انسانیت، بلکه در مسائل    در  فقطست که جنسیت نه ا  ایندیگر  د. نظر  شوموجب تفاوت حقوقی می

 تأثیرگذار نیست.هم حقوقی 
برهان  و  فلسفه  ندارد   یهامطابق  آن  بر  بارشده  حقوق  و  انسانیت  اصل  در  دخلی  جنسیت  زیرا   ،آن، 

آیا تفاوت جنسی به    :این است که  پرسشحال    2باشد.آن  سیت بر انسان عارض شده است نه اینکه ذاتی  نج

 
ن   .1 کَة  إ  لمَلَائ  کَ ل  ذْ قَالَ رَبُّ إ  لٌ ف   ی»وَ رْض  ٱ  یجَاع 

َ
 (. 30 )بقره: فَةٌ«یخَل   لأ

نّما تؤثر ف  .2 و بعد تنوعه    اةیبها تکون التناسل والتناسل لا محالة امر عارض بعد الح  یحال آلالات الت  ةی فی ک   ی»الذکورة والانوثة ا 
فما کان من الانفعالات    ة،یذلک و امثالها من جملة الاحوال اللاحقة بعد تنوعه و إن کانت مناسبته لغا  کونی ف  نه،یعمحصلا  ب  ئا  یش

 . «یو أسود والانسان منه ذکر و انث  ضیمنه أب وانیمن الفصول والاجناس، کما أن الح ستیانها ل  علمیواللوازم بهذه الصفة فل 
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به دو صورت    پرسشبه این  پاسخ    ؟ شودشکلی هست که سبب تفاوت در حقوق یا امکان تمتع از حقوق  
است  حقوق    ؛متصور  در  تفاوت  سبب  که  حدی  در  نه  اما  هست  تفاوت  اینکه  حقوق   ،دشویکی  مانند 

و فرهنگی  طبقات اجتماعی    ،اجتماعی  یهاناشی از تفاوت  شودیلذا اگر امروزه تفاوتی دیده م  ؛پوستانرنگین
 . گردد ی تفاوت به قدری فاحش است که سبب تفاوت در حقوق م ،و... است. دیگر اینکه

  . تا چه حد بدانیم  را  ست که حدود تفاوت ناشی از جنسیتا  انتخاب هر یک از این دو مبنا مبتنی بر این
ضی لازم لحاظ شود،  امر ذاتی یا عر   أآن را چه چیزی لحاظ کنیم؟ اگر منش  أاین هم بسته به این است که منش

  أ اگر منش  اماتفاوت دائمی خواهد بود. لذا اختلاف حقوقی میان این دو جنس همیشگی خواهد بود.  آنگاه  
بلکه تا وقتی    ،ها دائمی نیستتفاوت   آنگاهاختلاف و تفاوت امری بیرون از ذات فرض شود )عرض مفارق(  

  ید:گومیمطهری  باشد.برقرار  اوضاع و احوال خاص است که آن 
از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا  

انسانی متساوی بهرهامرد هر دو انسان  زن و  ،نه... از نظر اسلام مندند. آنچه از نظر  ند و از حقوق 
یادی  اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و   دیگری مرد، در جهات ز

ایجاب   همین جهت  و  است  نخواسته  یکنواخت  را  آن  و طبیعت  نیستند... خلقت  یکدیگر  مشابه 
ها وضع مشابهی نداشته باشند )مطهری،  کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتمی

1390 :121-122) . 

اد تحت دو صنف از یک نوع واحد قرار  افر  شودی جنسی بین زن و مرد سبب م  یهاجنسیت و تفاوت 
به دیگر روی دائمی است  ،جنسیت  یاقتضا  هب  ،گیرند.  و مرد  آن زن  میان  این  .تفاوت  نیز   شانحقوق   رواز 

به این هدف استعدادهایی در   ۀ متفاوت خواهد بود. حقوق طبیعی لازم با توجه  و  هدفداری طبیعت است 
ها مراجعه  ها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنبه آن   ییهاوجود موجودات نهاده و استحقاق

و این حق طبیعی   ،طبیعی  یبرای حق است  طبیعی    یسند   ،به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی
 گوید: میمطهری  کند که میان زن و مرد تناسب حقوقی برقرار شود، نه تشابه حقوقی.ایجاب می

تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است.   ، تساوی حقوق   ۀاول باید ببینیم، آیا لازم
میان   ،تساوی تساوی  طور  به  را  خود  ثروت  پدری  است  ممکن  یکنواختی.  تشابه،  و  است  برابری 

مثلًا ممکن است این پدر چند قلم ثروت   ؛فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند
ه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به خانداشته باشد، هم تجارت

را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیق قبلًا فرزندان خود  تجارت دیده است و در   ۀاینکه 
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ثروت خود را در حیات    خواهدیداری، هنگامی که مدیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل
، از لحاظ ارزش، مساوی  دهدیفرزندان م   ۀهم  هند، با در نظر گرفتن آنچه بخود میان فرزندان تقسیم ک 

با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود، همان  
که قبلًا در آزمایش استعدادیابی، آن را مناسب یافته است. کمیت غیر از کیفیت    دهدیسرمایه را م

است، برابری غیر از یکنواختی است... مسلم است اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده  
اسلام، اصل مساوات    .است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست

زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با   ۀها را دربار انسان

 .( 112 :)همانها مخالف است  تشابه حقوق آن

 از منظر اسلام  حقوقدلیل تفاوت . 1. 1
 ؛ کنیمپیش از بیان دلیل تفاوت حقوق جنس مرد و جنس زن چند نکته را باید تبیین  

گاه  از  واضع همهٔ احکام خداست و او تنها کسی است که    ،الف. از منظر اسلام مقتضیات موجودات آ
 ند. ک او صلاحیت دارد احکام را وضع و ابلاغ  فقطلذا  .است

الوقوع است و کسی که از امکانات  یابی به واقعیت مذکور ممکن دست  ،ب. طبق نظر علمای مسلمان
نه    ند. این شناخت معتبرک ه شناخت معتبری دست پیدا  ب   تواندیو لوازم درک متون وحیانی برخوردار باشد م

 ست.امردانه یا زنانه وابسته  ینیبجهان  هب  عصری است و نه
اند، از جمله انسان، در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شده  ،تمامی موجوداتبراین،  انب

رو  هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز هستند. از این
ه است؛ لذا  شدهای حقوقی بنا  ضرورت، تفاوت در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف، به 

زن در    اسلام،نه در امور اعتباری و قراردادی. دیگر اینکه در    ،الامری ریشه دارد ها در واقعیت نفسفاوت این ت
می مردان  مانند  و  است  شریک  مرد  با  اجتماعی  حقوق  و  عبادی  احکام  در  تمامی  و  باشد  مستقل  تواند 

طبیعت آنچه  ر  دندارد، مگر    معاملات و... هیچ فرقی با مردان  ،های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسبزمینه
نْ »  ۀاز آی  ،با مرد فرق داشته باشد. همچنینکه  کند خود زن اقتضا می ي خَلَقَکُمْ م  ذ 

کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یَا أَیُّ
دَةٍ وَ  نْهَا زَوْجَهَا وَ  نَفْسٍ وَاح  جَالا    خَلَقَ م  نْهُمَا ر  یربَثَّ م  سَاء    وَ ا   کَث  ها و مردها شود که زناستفاده می (1)نساء: « ن 

که در    جاییدر  رو  از اینتقدمی بر دیگری ندارد.    شاز حیث شئونات واحدند و هیچ یک به جهت جنسیت
 باشد اصل بر اشتراک افراد در حقوق است.تردید تخصیص حقی به صنفی 
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 ماهیت فسخ . 2
لغت   علما  نقض  «فسخ»بیشتر  معنای  به  آوردهرا  شکستن  و  ابن1/429:  1410)جوهری،  د  انکردن  فارس، ؛ 

اند:  برخی هم آن را به معنای گشودن آورده (.  3/44:  1414منظور،  ؛ ابن2/439:  1416؛ طریحی،  4/504: 1404
گردانیدن رأی، شکستن، به معنای تباه  دهخدا  ۀنام لغتدر    (.4/503:  1410)فراهیدی،    ة« الفسخ حل العمام»

با تتبع در    (.11/17154  : 1377)دهخدا،    گردانیدن دست کسی از جایی معنا شده استلئجداجداکردن، زا
در معنای اصطلاحی، از معنای لغوی خود دور  «فسخ»استنباط کرد که  توانیفقیهان مدیدگاه کتب فقهی و 

یعنی نقیض   ؛اند: »فسخ عقد در مقابل ابقای عقد استنمانده و با آن تناسب کامل دارد. برخی از فقها گفته
 ،بنابراین(. 450: 1413فشارکی، طباطبایی  )  «شودیم  «فسخ»ابقای عقد، رفع آن است که از رفع عقد تعبیر به  

فسخ   ،بلکه برای از بین بردن عقد و جلوگیری از آثار عقد است. به عبارت دیگر  ،فسخ قرارداد جدیدی نیست
د و از بین  نک مینقض    ،دو طرف پدید آمده است  ۀکه از اراد  ،بلکه خود عقد را  ،دارد یاثر عقد را برم  فقطنه 
 (.143: 1370)خراسانی، برد یم

. انحلال عقد  استانحلال قرارداد    یاهو گون   ،فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات  معتقدنددانان  حقوق
  « تفاسخ»یا    «اقاله»رضایت متعاقدین از هم بگسلد به آن    ۀاگر عقدی به واسط   ؛افتدبه سه صورت اتفاق می

باشد  (.  502:  1368لنگرودی،  جعفری  )گویند   قانون  به حکم  و  قهری  انحلال  این  به    «،انفساخ »اگر  اگر  و 
با  ۀاراد  ۀوسیل ، 188از جمله    ، در قانون مدنی در مواد مختلفی  گویند.می  «فسخ»شد  یکی از طرفین عقد 
ولی تعریف دقیقی از آن نشده است. با    ،از فسخ عقد سخن به میان آمده  ،482و    479،  396،  246،  219

دادن به هستی حقوقی تعریف کرد: »فسخ عبارت است از پایان  گونهرا این  «فسخ»  توانیمواد ماین  استفاده از  
 (. 202: 1388)شهیدی،  یکی از دو طرف و شخص ثالث« ۀقرارداد به وسیل

به اینکه فسخ و طلاق دو ماهیت حقوقی متفاوت هستند   بسا  . چه دارندر حقوقی متفاوتی  اثآبا توجه 
رغم برخورداری طرفین از حق ئل شوند که علیو قا  ننددر بحث عیوب مجوز فسخ نکاح احتیاط ک   یاعده

از هم جدا شوند از طریق طلاق  ، زوجین  یا    ،فسخ، احتیاطا  که در بحث مشترک  مانند موسوی سبزواری 
بعید  کردن  بودن دو عیب برص و جذام، ضمن نقل اختصاصی قول مشهور و قول مخالف، قول مخالف را 

 : دندامیاگرچه احتیاط را در طلاق  ،داندی نم
بدهند، بلکه گفته   خیار)فسخ(که به زن حق   ستندیمرد ن  وبیاز ع  یس یبر اساس نظر مشهور، برص و پ

از جانب زن    دی نبا  اطیحال، احت  نی . با استین   دیبع   نیمشترک زن و مرد هستند و ا  وبیشده که از ع
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که بخواهد نکاح را فسخ    یشوهر به طلاق و از جانب مرد در طلاق دادن او در صورت  ت یدر جلب رضا
 (. 25/120: 1413سبزواری، موسوی گرفته شود. ) دهیو آن را فسخ کند، ناد 

 فسخ نکاح  موجبعیوب . 3
کلی عیوب مشترک و    ۀبه دو دست  ،مطابق نصوص   ،ند ک ی ز فسخ نکاح برای زوجین را فراهم ماعیوبی که جو 

 . شودی یک از زوجین تقسیم م رصی هااختص بعیو

 مشترک  عیوب. 1. 3
وجود    . عیوبی است که هم در زوج و هم در زوجه ممکن است وجود داشته باشد  « عیوب مشترک »منظور از  

تعداد عیوب مشترک   بارۀ کند. فقها دررا اعمال  خیار فسخ    دهد ی این عیب در هر یک از زوجین به دیگری حق م 
، شیخ طوسی، شیخ انصاری، محقق کرکی و برخی ( احب جواهرنجفی )ص چون    کسانی اختلاف نظر دارند.  

فقهای دیگری همچون شهید ثانی،   ، . در مقابل دانندی دیگر از فقها جنون را تنها عیب مشترک بین زوج و زوجه م 
جنون   . پندارندی جزء عیوب مشترک م   هم جذام و برص را  جنید اسکافی و... علاوه بر جنون،  براج، ابن قاضی ابن 

الزوال، بیهوشی ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع، جنون  فراموشی سریع   ، یعنی اختلال عقل. بنابراین
  ۀ وظایف عادی و معمولی روزان   دادن آن است که شخص در انجام   « اختلال عقل » . منظور از  شود ی محسوب نم 

 (.32/318:  1404)نجفی،    د و کارهای لغو و بیهوده از او سر بزند و ش  خویش نامتعادل 

 عیوب مختص زوج. 2. 3
ان وجود داشته باشد، که شعیوبی است که فقط در مردان به اعتبار مردبودن  «عیوب مختص زوج»منظور از  

 مشهور فقهای شیعهند.  ک وجود این عیوب در مرد، نکاح را فسخ  به  استناد    اب  تواندیدر این صورت زن م
عیوب (  2/109:  تا؛ سبحانی، بی 3/65:  الف   1413؛ حلی،  30/318:  1404؛ نجفی،  24/335:  1405بحرانی،  )

 : اندعقد نکاح را فسخ کند سه عیب برشمرده تواندی آن زن م ۀ واسطه مختص مرد را که ب
آوردن  است از بیرون   ی خواجه است و به کسر خاء و مد عبارت ا به تشدید صاد به معن   « صّی خ  » خصاء:   .1

(.  293- 292)همان: است   « بیضه » به معنای   « خصیه » (. 320/ 4:  1414منظور،  ابن )  بیضه  و کشیدن دو 

رضهما اند گفته  أو  الخصیتین  سل  هو  و  »الخصاء   : « ب « خصاء ؛  کشیدن  آن  و  کوبیدن    ها یضه ،  یا 
 . ( 293/ 2:  تا خمینی، بی موسوی  )   ست« ها آن 
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د، به نحوی که نتواند  شو )نعوظ( مرد ضعیف    است که در آن قدرت نشر آلت تناسلی   ای بیماری   « ن نَ عَ »  .2
:  1404؛ نجفی،  380/ 5:  1410)شهید ثانی،    گویند می   « ین ن  عَ » فرد مبتلا به این بیماری را    . جماع کند 

 (. 293/ 2:  تا خمینی، بی موسوی  ؛  324/ 30
باقی نمانده باشد که با آن وطی کند و  جَبّ: همان قطع آلت مردانگی است به شرطی که چیزی از آن  .3

؛  188/ 1:  1410؛ مروارید،  328/ 30:  1404؛ نجفی،  380/ 5:  1410شهید ثانی،  ) است  حشفه    ۀ آن به انداز 

 گویند. می   « مجبوب » فرد مبتلا به این عارضه را    (. 465/ 5:  تا ؛ امامی، بی 208:  1368جعفری لنگرودی،  

 زوجه مختص عیوب . 3. 3

وجود داشته باشد، که در    شانبودن است که فقط در زنان به اعتبار زنمنظور از عیوب مختص زوجه، عیوبی  
 ند. ک تواند به استناد وجود این عیوب در زن، نکاح را فسخ این صورت مرد می

:  1416)فاضل هندی،   شود شدن گوشت می جذام: مرضی سوداوی است که موجب خشکی بدن و آب  (1
 . ( 332/ 30:  1404نجفی،  ؛  366/ 7

و در    است بلغم    ۀ غلب   ش بندد که علت بر پوست انسان نقش می   ای برص: نوعی بیماری که در آن سفیدی  (2
 (. 236/ 13:  1414)کرکی،    یند می گو   « پیسی » فارسی به آن  

 (. 452/ 2:  1356)عمید،  شود  ی گوشتی یا استخوانی در داخل رحم که مانع از آمیزش م   ی ا قرن: زائده  (3

 (. 330/ 30:  1404نجفی،  ) شود  یکی می افضا: بر اثر پارگی مجرای بول و غائط یا بول و حیض در زن   (4

 (. 116/ 8:  1413؛ شهید ثانی،  456/ 2:  1356)عمید،  گیری برسد  اقعاد: نوعی لنگی که به حد زمین  (5

 (. 116/ 8:  1413)شهید ثانی،  عمی: نابینایی دو چشم در زن   (6

 برص و جذام بودناختصاصیبررسی مشترک یا . 4
هیچ اختلاف   کندیدر اینکه این دو عیب از جمله عیوب مختص زنان است و برای مرد حق فسخ ایجاد م

 ،شودیای زوج منظری نیست. مشکل اینجاست که چطور وجود این دو عیب در زنان موجب فسخ نکاح بر
اما وجود این عیوب در مرد، مجوز فسخ نکاح برای زنان    ،نکه مرد از حق طلاق برخوردار استآ با وجود  

بررسی ادله تصریحی در با اینکه زن در حالت عادی از حق طلاق هم برخوردار نیست.  ،شودی محسوب نم
به ر  شوددیده نمیبه دلایل این امور    اما   ،اندده و مطابق آن فتوا داده کر وایت عمل  و بسیاری از فقها تعبدا  
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لاضرر، این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد به   ۀاز فقها با تنقیح مناط و با استناد به قاعد یاعده
  عیوب    رهٔ یدا  ۀند با توسع اهو در صدد بود(  553-3/552:  الف  1413؛ حلی،  452/ 2:  1416)عمیدی،    دهشمار آور

 مردان گسترش دهند.  همچونفسخ نکاح، حقوق زنان را  دهنده به زاجو
 یهامختص زوجه به زوج، ظرفیتی است که در عناوین ثانوی و ضرورت   عیوب    ۀشود توسع   گفته  بساچه 

  . د کراستفاده    توانی از این ظرفیت م  . اجتماعی وجود دارد و نیازمند درگیری با متون و نصوص فقهی نیست
  . طلاق دهد و زن این حق را ندارد استدلال کاملی برای توسعه و انتساب عیوب نیست  دتوانیاینکه زوج م

 ند.ک بر مبنای عسر و حرج درخواست طلاق  تواندیزوجه م
در قامت حکم    ، مراد خود را در بطن ادله   کوشد ی برای نیل به نتیجه م   ، اول   ۀ در وهل   ، گوییم فقیه در پاسخ می 

و برای جایی است که نتواند از ادله و احکام  بوده  احکام ثانویه خلاف قاعده    ۀ ادل ند و تمسک به  ک استخراج    ، اولی 
قاضی ای که جامع شرایط   یعنی طلاق، در بحث ما    . بست قرار گیرد اولی به مطلوب برسد و به عبارتی در بن 

 م.ن هستی ا در مقام کشف حکم اولی برای عمل مکلف افتاست وظیفه تشخیص آن را داشته و در واقع ما  
برّاج، جنون و جذام و برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد  در بین فقهای متقدم قاضی ابن 

»آنچه اشتراک . به نظر وی:  هر یک از این عیوب در هر کدام بود دیگری حق فسخ دارد   گویدو می  شمرد می
:  1406براج طرابلسی،  بن )او نابینایی است«    ،آن بین زن و مرد مقرون به صحت است، جنون، جذام، برص 

  یدو شیخ مف (  7/427: 1407)طوسی،    یفقهای متقدم مثل شیخ طوس دیدگاه  برخلاف    وی  ۀاین عقید(.  2/231
شهید )  مسالک شهید ثانی در    .دانندی است که برص و جذام را از عیوب اختصاصی زن م(  519:  1413)مفید،  

بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد  مشترک  بارۀجنید را دربراج و ابن نظر ابن (  111-8/110:  1413ثانی،  
زن هم در صورت وجود  »د، و برای اثبات صحت این نظر که نک میو از آن حمایت   ددانمی در کمال درستی 

هم به عموم مفاد برخی از روایات استناد کرده و هم به استدلال عقلی و  «این دو عیب در مرد حق فسخ دارد 
  در خصوص براج و دلایل او  ابن  ۀبعد از نقل نظری   ، ةمختلف الشیع در    ،حلی   متوسل شده است.  قیاس اولویت

براج نیکوست و جای  : »سخن ابن گویدی اشتراک عیوب جنون، جذام، برص و نابینایی از هر دو چشم، م
 .(196/ 7: ب 1413)حلی،  گیری در آن نیست«اشکال و خرده 
 ،به دلیل وجوب تحرز از ضرر ،جذام مرد  ۀ به واسطرا  زوجه  عقد براینیز فسخ  قواعد الأحکام حلی در 

،  حلی). فرزند حلی نیز بر نظر پدر خود ایرادی نگرفته است  (3/68:  الف  1413)حلی،  داند  میپذیر  امکان
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در الغطاء نیز  به اشتراک عیوب برص و جذام میان زوجین اعتقاد دارد. کاشف  نیزپس وی    (.3/181:  1387
جنون، هرچند که ادواری باشد،  :: »عیوب مشترک بین زن و مرد عبارت است ازگویدمیاز این قول حمایت 

از اشتراک   همسید ابوالحسن اصفهانی    (.2/29:  1361الغطاء،  )کاشف   جذام و برص هرچند که کم باشد«
ن قول  انظر مخالف  هم البته برخی  (.2/397: 1379)اصفهانی، ده است کربرص و جذام بین زن و مرد حمایت 

با جلب عیوب  این  صورت وجود  زن در    اندگفته، ولی راه احتیاط در پیش گرفته و  اندمشهور را بعید ندانسته 
 (.25/120: 1413)سبزواری، رضایت شوهر، از طریق طلاق از شوهر جذامی و برصی جدا شود 

 جذام  ماهیت. 1. 4
لغت   کتب  قطع«   اندگفتهدر  سرعت  یعنی  بیماری  و  (  6/96:  1410،  فراهیدی)  »جذم  جیم  ضم  به  »جذام 

ها از شدت خطرناکی است که باعث از بین رفتن و فساد پوست و گوشت اطراف بدن و جداشدن و ریختن آن
ر تعریفی در حقوق آمده است: »جذام در لغت به  د  .(3/1884:  1410جوهری،  )«  شودیخونی مخشکی و بی 

شود به این نام خوانده شده  ی قطع است، این مرض چون موجب ریزش و قطع گوشت از بدن مریض میامعن
در تعریف دیگر آمده است: »جذام نوعی بیماری است که اعضا    (.211:  1368جعفری لنگرودی،  )است«  
و در اصطلاح پزشکی جذام    ؛( 351  :1387محقق داماد،  )  ریزد«در اثر آن می  و گوشت بدن بیمار  ،خشک 

«  شودی»بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بدشکل، مخصوصا  در صورت است و خوره نیز نامیده م
 (.600: 1377گودرزی، )

 برص  ماهیت. 2. 4
»ناخوشی جلد که پوست نقاط مختلف بدن و    (2/253:  1356)عمید،  ی »پیسی«  ادر لغت به معن  «ص رَ بَ »

دارای لک  م  یهامریض  سفید  وسیع  بیش  و  جوهری   (1220:  1375)معین،    «شودیکم  شده است.  تعبیر 
در تعریف  نجفی. (3/1029: 1410)جوهری، : »برص نوعی بیماری است و آن سفیدی اعضاست« گویدمی

سف گویدمی  «برص » عرفی  و  لغوی  لحاظ  »از  غلب  است  هایییدی:  خاطر  به  ظاهر   ۀکه  بدن  روی  بلغم 
معتقد است:    ،علاوه بر بیان مطلب فوق  ،ماهیت برص   ۀسبحانی دربار  (.332/ 3:  1404نجفی،  )شود«  می

سبحانی، )  «دهدیبلکه گاهی رنگ انسان را به سیاهی تغییر م  ،گونه نیست که پیسی همیشه سفید باشد»این

یک نوع آن   ؛هایی است در بدن و آن بر دو نوع استی»برص سفید:  گویدمی  شیخ طوسی  .(2/128:  تابی
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و نوع دیگر   ؛گرددی، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا مشودی آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه م
آن برص مخفی است که در این صورت اگر اختلاف شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد  

 (.4/249: 1387طوسی، )کسی که منکر است با قسم پذیرفته است« وجود نداشت قول 
اعتدال ترشحات فقدان  لیسم بدن و  وبه هم خوردن متاب   ۀاین عارضه در نتیجاند  گفتهآن  در علت پیدایش  

قارچ استداخلی    کنندۀغدد ترشح  یهاهورمون بعضی  پوست زندگی مذره   یها.  که روی    کنند یبینی هم 
  شود ی در اینکه چه عاملی سبب تغییر رنگ بدن م  .(1220:  1375معین،  )این مرض را ایجاد کنند    توانندیم

جعفری لنگرودی برص را مرضی   .(2/263:  1408)حلی،  بلغم است«    ۀ: »این تغییر رنگ در اثر غلباندگفته
)جعفری  داند  سودا می   ۀعلت تغییر رنگ بدن را غلب  هم  واکه    شودیاستنباط م  ویاز بیان    .داندیسوداوی م

کند و یقینی است رنگ سفید است و پس رنگی که برص بر روی پوست ایجاد می(.  211:  1368لنگرودی،  
 ش ولی پوست  ،شودی غیر این رنگ، باید به اهل فن مراجعه کرد. از طرف دیگر، در برص محل سرخ نم  بارۀدر

 شود.ت یا غیر آن، مرد بر فسخ مسلط نمی. هر گاه مشتبه شود که برص اس شودیو رویش سفید م زد ری می

 بودن عیب جذام و برصبه اختصاصی نقائلا ۀبررسی ادل. 3. 4
:  1405)بحرانی،    بحرانی(،  486:  1400،  ؛ همو4/249:  1387)طوسی،  مشهور فقها از جمله شیخ طوسی  

موسوی  )  موسوی خمینی، و  (433:  1415)انصاری،    انصاری(،  330/ 20:  1404)نجفی،    نجفی(،  2/351
ط ومعتقدند عیوب برص و جذام از عیوب مختص زوجه است و در صورت تحقق شر(  2/523:  تاخمینی، بی

ها در زمان عقد، زوجه حق خیار فسخ  شدن این عیوب در زوج قبل از عقد و وجودداشتن آنیعنی محقق ،آن
 است: چنین هکرد مطرح بر اثبات نظر خود  ویکه  یانکاح را دارد. ادله 

 دلیل اول: استناد به حدیثی منقول از عباد یا غیاث الضبی
ی  »

ب  ادٍ الضَّ سْنَاد  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّ الْْ  ه     وَ ب 
ی عَبْد  اللَّ ینٌ   (ع)عَنْ أَب  ن  هُ ع  مَ أَنَّ ذَا عُل  ین  إ  ن  ی الْع  قَالَ: ف 

قَ بَیْ أْت  لَا یَ  سَاءَ فُر  ذَا وَقَعَ عَلَیْ ،  نَهُمَای الن  دَة  لَمْ یُ وَ إ  قْ بَیْ هَا وَقْعَة  وَاح  جُلُ لَا یُ   ،نَهُمَافَرَّ نْ عَیْ وَالرَّ عاملی،  حر  )  «بٍ رَدُّ م 

ابان از غیاث یا عباد    .(3/550:  1413؛ صدوق،  3/250  :1390؛ طوسی،  5/411:  1429؛ کلینی، 21/230: 1409
  تواند ید مرد عنین است و نمشومشخص »وقتی  فرمودند:    «عنین»  بارۀدر(  ع)که امام صادق    کندیمروایت  

 شودی، اما چنانچه یک بار با زن نزدیکی کرده بود نمشودیبا زن خود نزدیکی کند میان آن دو جدایی انداخته م
گونه عیبی در  مبین آن است که هیچمقتضای اطلاق حدیث،    .«شودیا را جدا کرد، و مرد به عیب رد نمهآن
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همچون  عیوبی  راجع به  از جمله برص و جذام، موجب حق فسخ نکاح نیست. البته اطلاق مذکور    ،مردان 
 هایییماری ب بارۀاند، مقید شده است، اما درکه به دلایل قطعی موجب حق فسخ شناخته شده  ،عنن و جنون

 . (20/330: 1404)نجفی، ت مانند جذام و برص اطلاق حدیث کماکان باقی اس 
 بررسی دلیل اول 

یعنی غیاث ضبی، گمنام و   ،راوی حدیث  گویدد و میریگمیشهید ثانی به سند و متن این روایت ایراد  
حدیث    ،بنابراین  .(8/111:  1413)شهید ثانی،  مجهول است و در کتب رجال فردی به این نام معرفی نشده است  

 : گویدیید ثانی مضعیف است. به همین مبناست که شه 
از   جذام  و  برص  عیوب  در  زن  فسخ  اختیار  منع  برای  ضبی  غیاث  حدیث  به  فقها  از  برخی  استناد 

روایت  هاییشگفت این  است، چراکه  سند  ،روزگار  لحاظ  از  هم  و  متن  لحاظ  از  استناد   ،هم  قابل 
شده نیست، پس  نیست. از جهت سند بدین دلیل است که در کتب رجال به هیچ وجه غیاث شناخته

ویژه  به  ،، بلکه حتی با اخبار دیگریشودیچگونه حدیث وی در چنین احکامی مورد تمسک واقع م 
ای   ،مخدوش است  همتعارض دارد. اما از جهت متن    ،روایت صحیح حماد ن  چراکه مقتضای آن 

 . )همان(  ، در حالی که این امر خلاف اجماع مسلمین استشودیاست که مرد با هیچ عیبی رد نم

یرد« به صورت مجهول خوانده شود؛ استدلال مزبور مبتنی بر این است که فعل »لَا   ،کهنیا  پاسخ دیگر
کم شده است که . بنابراین، در صدر حدیث حشودی یردّ« به صورت معلوم خوانده مولی به احتمال قوی »لَا 

. داندیرد نکاح از طرف مرد را منتفی م ،بودن مرد، نکاح را رد کند و در ذیل حدیثعنن سبببه   تواند یزن م
؛ زیرا شودی مدلول ذیل حدیث یا به غیر عیوب خاصّه در زن مقیّد شده یا اینکه بر حکم استحبابی حمل م

ند، بلکه برای رهایی از زن معیوب، او را طلاق دهد. وقتی مرد حق طلاق دارد، شایسته است نکاح را فسخ نک
عنن، شوهرش را رد کند،    سبببه    تواندی توجیه دوم بهتر است؛ زیرا در روایت، بعد از حکم به اینکه زن م

مذکور در این مطلب ظهور قوی    ۀ عیبی رد کند. جمل  سببزنش را به   تواندیکه مرد نماست  فورا  حکم شده  
زنش را   تواندینم ،طراز عیب عنن در مردان است که هم  ،مانند قرن ،عیبی در زنان  سببه دارد که مرد حتی ب

 در صورتی که این حکم صحیح نیست. پس بهترین محمل برای آن استحباب است.  ،رد کند 
 دلیل دوم: اصل 

حق فسخ نکاح برای زن در صورت ابتلای مرد به عیوب جذام و برص، نبودن  مشهور فقها بر    دلیل دومین  
سخن   در  دلیل  این  است.  منجفی  اصل  وفاقا  :  شودیدیده  قدمناه  الذی  ذلک  غیر  بعیب  الرجل  یرد  »فلا 

. 2  ؛اصل لزوم عقد  .1:  دارد دو تفسیر    ،منظور فقها از اصل.  (20/330:  1404)نجفی،    للمشهور، للأصل«
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بر اساس این دو اصل، چنانچه در ثبوت حق فسخ برای زن در صورت  .  صحت عقد  اصل استصحاب بقاء
مگر   ،وجود عیوب برص و جذام در مرد تردیدی ایجاد شود، مقتضای اصل، لزوم و استمرار عقد نکاح است

 . اینکه به دلیل قطعی معتبر، حق فسخ برای زن ثابت شود
 بررسی دلیل دوم 

نیز باید گفت »الاصل دلیل حیث لا دلیل له« و    ،تمسک به اصل  یعنی  ،دلیل دوم قول مشهور  بارۀدر
عرض اندام به اصل لفظی یا استصحاب را    ۀ یلی هستند که اجازدلا  ...لاضرر و  ۀعموم روایت حماد، قاعد

 نخواهند داد. 
 دلیل سوم: تعبد بر نصوص و حرمت قیاس در فقه شیعه 

زوجه است و نباید از  به    مختصجزء عیوب    با توجه به نصوص، برص و جذام  فقیهان شیعه معتقدند
در مکتب امامیه حرام و    است ونصوص تعدی کرد. ضمن اینکه تنقیح مناط از عیب زن به عیب مرد، قیاس  

 . دشویمتلقی کاملا  مطرود 
 بررسی دلیل سوم 

م  بارۀدر که  از جمله مسائلی است  نکاح  بگوییم  باید  ایجاد کرد.    توانیتعبد  مناط  و  آن ملاک  برای 
. ضمن اینکه بر فرض اگر هم بپذیریم روایات،  شودی تعبد در روایات در اینجا با مشکل مواجه م  ،بنابراین

  توانی و م  شودیمبرای مرد نفی ن  شبودندانستن عیوب برص و جذام به زن است، باز هم عیب ختصممتضمن  
ه در شدن به نظر مخالف مراجعه کرد. در خصوص حرمت قیاس هم باید گفت قیاس انجام قائلا  ۀبه سایر ادل 

اولویت   قیاس  بخش  قیاسی    استاین  چنین  ن  هرگزو  شیعه  علمای  تمسک    بارهاو    یستمبغوض  آن  به 
 بر آن خرده گرفت.  توانی و نم  گیرد یماند. قیاس اولویت با مفهوم موافقت، با کشف مناط یقینی انجام  جسته 

 بودن عیب جذام و برصن به مشترکقائلا ۀادلبررسی . 4. 4
 دلیل اول: عموم روایت حماد

ه    وَ رَوَی  »
ی عَبْد  اللَّ ی عَنْ أَب  ادٌ عَن  الْحَلَب  جُل  یَ   (ع)حَمَّ ی الرَّ هُ قَالَ ف  لَی  أَنَّ جُ إ  ذَا ا    تَزَوَّ مْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ  قَوْمٍ فَإ 

مَا یُ بَی  یُ  نَّ  إ 
کَ نُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ نَ الْبَرَص  وَالْجُذَام  وَالْجُنُون  وَالْعَفَل  قُلْتُ أَرَأَیْ رَدُّ الن  نْ کَ احُ م  هَا کَ تَ إ  فَ یْ انَ قَدْ دَخَلَ ب 

قَالَ الْمَهْرُ لَ یَ  هَا  مَهْر  ب  ا  صْنَعُ  مَا  ب  وَ یَ هَا  هَا  فَرْج  نْ  یُّ سْتَحَلَّ م  وَل  ی أَنْکَ هَا اَ غْرَمُ  ذ 
لَیْ لَّ إ  ثْلَ مَا سَاقَ  )صدوق،    «هَاحَهَا م 

1413 :3 /433). 
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که با زنی از قومی ازدواج کرده و همسرش   کندی مردی روایت م  بارۀدر  (ع)حماد از حلبی از امام صادق  
زن برگردانده »فرمود:  حضرت   .قوم از عیب زن چیزی به مرد نگفته بودندیک چشم نابینا بوده و آن   ۀاز ناحی 

به امام عرض    گویدی . وی م«شودی و عقد نکاح فقط با عیوب برص، جذام، جنون و عفل فسخ م  شودی نم
در عوض آمیزش با زن، مهریه به  »فرمود:  «؟شودیاگر مرد با زن آمیزش کرده باشد مهر زن چگونه م»کردم: 
بودن  در توجیه دلالت حدیث فوق بر مشترک   .«زن طلبکار است  و مبلغ آن را شوهر از ولی    شودیاخت ماو پرد 

که آن را به زنان اختصاص دهد   ای ینه»اطلاق حدیث شامل زن و مرد است و قر  اند:عیوب برص و جذام گفته
همچنان ندارد.  وجود  نام   نیز  عفلکه  بیماری  از  است  ،بردن  زنان  اختصاصی  عیوب  از  نم  ،که    تواند ینیز 

بر اختصاص مفاد حدیث به زنان باشد، چراکه نام این عیب )عفل( در کنار عیب جنون قرار گرفته    ایینهقر
این، به استناد حدیث مذکور، وجود عیوب برص و جذام در  بنابر  است.که آن هم از عیوب مشترک زوجین  

 .(13/269: 1414)همان؛ کرکی، مردان نیز موجب پیدایش حق فسخ برای زن خواهد بود« 
 بررسی دلیل اول 

چشم( است و در پاسخ امام )ع( از عیب عفل نام برده  از وضعیت زن عوراء )چپ   پرسشحدیث،    این
که حدیث مزبور به زنان اختصاص داشته    شودیلذا مشخص م  .زنان استشده که آن هم از عیوب مختص  

به این ایراد    (.30/19:  1404)نجفی،  شود  یرو حکم حدیث شامل مردان نماز این  شود.میاطلاق ن بر مردان  و  
 : اندچنین پاسخ داده 

چراکه آنچه که مهم و ملاک   ،شودینباید گفت که کلام در عیوب زنان است و شامل عیوب مردان نم
است، اطلاق کلام امام است نه کلام سائل. علاوه بر این، چنانچه مراد طرح عیوب زنان بود، مناسب  

. اینکه عفل از عیوب  کردیبود به جای تعبیر »انما یرد النکاح« از عبارت »انما ترد النکاح« استفاده م
ه در کنار جنون ذکر شده است که قطعاً این عیب  چراک ،کندیاشکالی ایجاد نم باشدیمختص زنان م

دلیلی بر اشتراک برص و جذام در    تواندی. بنابراین، عموم روایت حماد مباشدیاز عیوب مشترک م 
 (. 86: 1391زن و مرد تلقی شود )میرداداشی، 

 لاضرر   ۀدلیل دوم: قاعد
ز عیوب برص و جذام ناشی  مرض مسری است. علاوه بر این، نفرتی که ا  ،جذام، به اجماع پزشکان

بر آن  مراتب بیشتر از سایر عیوب موجب فسخ نکاحی است که فقها  و منافی حق استمتاع است به  شودیم
. بنابراین، ندادن حق فسخ به زن در صورت وجود عیوب مزبور در مرد، منجر به ضرر او خواهد  اجماع دارند
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حلی    .(111/ 8:  1413  ، وهم  ؛383/ 5:  1410شهید ثانی،  )لاضرر منتفی است    ۀکه ضرر به حکم قاعدآن  شد، حال
 .(186/ 7 :ب 1413)حلی،  است به این قاعده اشاره کرده هم

 بررسی دلیل دوم 
»اگر اقتضای قاعدهٔ لاضرر، ایجاد حق فسخ نکاح برای زن در صورت وجود    معتقدندبرخی از فقها  

باید    همبنابراین، در این عیوب    .وجود دارد   همبرص و جذام در مرد است، این اقتضاء در سایر عیوب مسری  
با    ،قائل شد  برای زن حق فسخ نکاح  چراکه ضرر و زیان او در این عیوب کمتر از ضرر ناشی از معاشرت 

  اند:به این ایراد چنین پاسخ داده . (434: 1415)انصاری،  ر جذامی یا دارای برص نیست« شوه
جو بر وجود  و این قبیل استبعادات از نوعی جزمیت در استنباط و تکیه بر دلالت لفظی روایات و جست

افزون بر اینکه در   .شودینص در هر مورد خاص به جای توجه به حکمت و مصالح احکام ناشی م
یان قاعدم که برخی  اشکال است. چنانلاضرر، صحیح و بی  ۀوارد یادشده نیز با فرض ثبوت ضرر، جر

ها وارد نشده است  در مورد برخی از عیوب که نص خاصی در مورد آن ،جواهرمانند صاحب  ،از فقها

 .( 20: 1384)علوی قزوینی، اند به استناد قاعدهٔ مذکور قائل به وجود حق فسخ شده

 م: قیاس اولویتدلیل سو
جذام یا  به  اگر زوجه    گویدند و میک می این دلیل را ذکر    مسالک الأفهامو    ةالبهی  ةالروضشهید ثانی در  

حال آنکه حق طلاق    ،ندک با استفاده از حق خیار فسخ، عقد نکاح را منحل    تواندیباشد زوج ممبتلا  برص  
چراکه اگر چنین حقی برای    ،دارای حق فسخ باشد  دایببرای وی محفوظ است. حال به طریق اولی زوجه    هم

  ، وهم  ؛5/383:  1410)شهید ثانی،    یست ن  ش زیرا طلاق در اختیار  ،وی در نظر گرفته نشود امکان تخلص ندارد 

 ا حدودی حل کرده است. البته در زمان حاضر طلاق قضایی حکم حاکم شرع، این مشکل را ت   .(8/111:  1413
 بررسی دلیل سوم 

، از نوع اندمطرح کردهاشتراک برص و جذام    در خصوص ن مشهور  اکه مخالف   ،قیاس اولویت را  نجفی
دلیل اولویت اگر با کشف ملاک اند  در پاسخ به این ایراد گفته .(30/330: 1404)نجفی،  ددانمی قیاس باطل  

مخصوصا  با توجه به اینکه حکم شارع در باب معاملات    ،باطل نیستقطعی حکم همراه باشد، از نوع قیاس  
به استفاده از را  فقهایی مانند حلی، شهید ثانی و کرکی  اینکه نجفی  ،  رو از اینمبتنی بر تعبد محض نیست.  

ط قیاس باطل آگاهی وچراکه این عده از فقها بیش از هر شخص دیگری به شر  ،عجیب است  متهم کند،  قیاس
 .(20: 1384)علوی قزوینی،  نداداشته
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 دلیل چهارم 
سَد  که فرمودند: »  )ص(اکرم    روایتی است از پیامبر

َ
نَ اَلْأ رَارَكَ م  نَ اَلْمَجْذُوم  ف  رَّ م  از مبتلایان به جذام    ؛ف 

:  1362؛ مجلسی،  1/32:  1405،  احسایی؛  4/357:  1413)صدوق،  «  کنیدیگونه که از شیر فرار مهمان  ،فرار کنید

 :  گویدیاند. حلی م. حلی و شهید ثانی به این روایت استناد کرده(12/49: 1409عاملی، حر ؛ 62/82
در صورت ابتلای مرد به مرض خوره عقد نکاح را فسخ کند این گفتاری    تواندیاگر گفته شود که زن م

یان یرا دوری جستن از آفت ز بخش به حکم عقل و شرع واجب است و پیغمبر  قابل پذیرش است؛ ز
 1413)حلی،    کنید یگونه که از شیر فرار م همان  ، اکرم فرموده از مبتلایان به مرض خوره دوری جویید

 .(3/63: الف

 لیل چهارم بررسی د 
ای مجذوم را مشاهده  داریم که حضرت عدّه   ( ع ) در حالات امام سجاد  بگویند  این دلیل  بر    در ایراد   بسا چه 

به مفاد حدیث عمل نکرده و فعل معصوم با قول معصوم    ( ع ) امام    پس   ، ها غذا خورد ها نشست و با آن ن نزد آ کرد و  
یامده  در روایت ن   شود ی در پاسخ گفته م   قابلیت استناد ندارد.   تعارض دارد و لذا این حدیث باید کنار گذاشته شود و 

پس تعارضی با روایت نبوی ندارد. ضمن    ند. بلکه در کنار یک سفره بود   ، ها غذا خوردند که در یک ظرف با آن است  
این    و   ماندند آن، از این گونه مسائل محفوظ می   سبب دارای مقام توکل بسیار بالایی بودند که به    )ع( اینکه ائمه  

 .  ( 113/ 5:  1424)مکارم شیرازی،    مخصوص مقام امامت و ولایت است 
برص و جذام از جمله عیوب مشترکی است که   گفت  توانیطرفین و نقد قول مشهور م  ۀبا ارزیابی ادل 

 . دشوی یکی از زوجین به آن، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد م یهمانند جنون، در صورت ابتلا

 نتیجه
ادعا کرد که حکم این    توانیبودن دو عیب برص و جذام من به اختصاصیقائلا  ۀنقد ادل و  با عنایت به بررسی  

  . حتی انتساب ندارد قبولی  مبا قول مشهور جایگاه فقهی    شرغم موافقت مفاداین دو عیب، علیبارۀ  گروه در
براج، حلی و... در طرف مقابل  چون شهید ثانی، ابن   زیرا کسانی  است،این نظریه به مشهور فقها نیز دشوار  

 .محل تردید قرار دهدادعای مشهوربودن را    تواند ی ن مامخالف   ۀدر جبه   هاینقرار دارند که حضور هر کدام از ا
از حق فسخ در این دو عیب موجب   نبودنشداراز سوی دیگر، با توجه به اینکه زن اختیار طلاق ندارد، برخور

خواهی احکام اسلامی منافات زن وضعیت زیانباری را تحمل کند که این وضعیت با روح عدالت   شودیم
لاضرر،    ۀعیب از قبیل دلالت عموم روایت حماد، قاعد  بودن این دون به مشترکقائلا  ۀدارد. ضمن اینکه ادل 
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بین زن و مرد   ءو شایسته است عیب برص و جذام جز  دارد قیاس اولویت و... اتقان کافی   عیوب مشترک 
 :شودیهاد مبنابراین، پیشن شناخته شود.

 د و عیب برص و جذام جزء عیوب مشترک منظور گردد. ومواد قانون مدنی اصلاح ش  (1

حرج احتمالی زوجه، در سند ازدواج سلامت  برای جلوگیری از ضرر و ممانعت از وقوع در عسر و  (2
 مرد از عیوب برص و جذام شرط شود. 

طلاق    ۀ برای رعایت احتیاط و توجه به نظر مشهور فقها، در صورت اثبات این حق برای زوج، صیغ  (3
 نیز جاری گردد.

، است)اقعاد( که از عیوب مختص زوجه    یریگ)عمی( و زمین   یناییناب  هاییماریب رسدیبه نظر م (4
 .بررسی شودعلمی  یپژوهشدر احتساب ذیل عیوب مشترک فسخ نکاح  برای تواندیم

 منابع
 . می قرآن کر  −
 . ران یا یاسلام  یجمهور یمدن قانون −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام المهذب(. 1406) زیعبد العز  یقاض ،یبراج طرابلس ابن −
 قم.  هٔ یحوزهٔ علم یاسلام  غاتی، قم: دفتر تبلاللغة سی معجم مقائ(. 1404فارس، احمد ) ابن −
دار صادر،   ع،ی: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزروت ی، بلسان العرب(.  1414منظور، محمد بن مکرم )  ابن −

 الطبعة الثالثة. 
 چاپ دوم.   ، ی قم: دفتر انتشارات اسلام   ، ه ی الفق   حضره ی من لا  (.  1413)   ی )صدوق(، محمّد بن عل   ی قم   ه ی بابو ابن  −
 الشهداء للنشر.  دیقم: دار س ،ةیزیالعز یاللئال یعوال(. 1405جمهور ) یابن اب ،ییاحسا −
 : دار التعارف للمطبوعات. روت ی، بالنجاة لةیوس(. 1379ابوالحسن ) دیس  ،یاصفهان −
 . ةیتهران: اسلام  ،یحقوق مدن(. تایحسن )ب دیس ،یامام  −
 . ی اعظم انصار خی داشت شبزرگ  ی، قم: کنگرهٔ جهانکتاب النکاح(. 1415) یانصار −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام أحکام العترة الطاهرة  یالحدائق الناضرة ف(.  1405بن احمد )  وسفی  ،یبحران −
 تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.  ،یحقوق ینولوژیترم (. 1368محمدجعفر ) ،یلنگرود  یجعفر −
 . نیی: دار العلم للملاروت یب ،ةیح العرب الصحاح: تاج اللغة و صحا(. 1410بن حماد ) لیاسماع ،یجوهر −
 )ع(.  تیقم: مؤسسة آل الب ،عةیوسائل الش(. 1409محمد بن حسن ) ،یعامل حر −
 چاپ دوم.   ان، ی ل ی ، قم: مؤسسهٔ اسماع مسائل الحلال والحرام   ی شرائع الإسلام ف (.  1408جعفر بن حسن )   ، ی حلّ  −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام معرفة الحلال والحرام یقواعد الأحکام فالف(.  1413) ـــــــــــــــــــ −



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

262 

 . ی قم: دفتر انتشارات اسلام  ،عةیأحکام الشر یف عةیمختلف الشب(.  1413) ـــــــــــــــــــ −
 . انیلی، قم: مؤسسهٔ اسماعشرح مشکلات القواعد یالفوائد ف ضاحی إ(. 1387) ـــــــــــــــــــ −
 . ةی، تهران: دار الکتب الاسلام المکاسب ةیحاش(. 1370محمدکاظم ) ،یخراسان −
 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهٔ دهخدالغت(. 1377) اکبریعل دهخدا، −
 .نای، قم: بالغراء ةیالإسلام  عةیالشر ینظام النکاح ف(. تای جعفر )ب  ،یسبحان −
 مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة. ، قم: مهذّب الأحکام(. 1413) یعبدالأعل دی س ،یسبزوار یموسو −
 ، تهران: مجد، چاپ نهم.سقوط تعهدات (. 1388) یمهد ،ید یشه −
 . یقم: دفتر انتشارات اسلام  ،ةیالرسائل الفشارک(. 1413محمد بن قاسم )  دیس ،یفشارک ییطباطبا  −
 چاپ سوم.  ،یمرتضو یفروشتهران: کتاب  ،نی مجمع البحر(. 1416بن محمد ) نی فخرالد ،یحی طر −
)  ،یطوس  − ف(.  1387محمد بن حسن  المرتضو  ، ةیفقه الإمام   یالمبسوط  المکتبة  الآثار   اءیلْح  ةیتهران: 

 الطبعة الثالثة.  ة،ی الجعفر
 . ةی، تهران: دار الکتب الْسلام اختلف من الأخبار مایالاستبصار ف(. 1390) ـــــــــــــــــــ −
 . ة یالطبعة الثان ،ی: دار الکتاب العرب روت یب ،یمجرد الفقه والفتاو یف ةیالنها(. 1400) ـــــــــــــــــــ −
 الطبعة الرابعة.  ة،ی، تهران: دار الکتب الْسلام الأحکام بیتهذ (. 1407) ـــــــــــــــــــ −
زیثان  دی )شه  یجبع  یعامل − عل  نی الدن ی(،  البه(.  1410)  یبن  الدمشق  یف  ةیالروضة  اللمعة   ،ةیشرح 

 . یداور یفروش کلانتر، قم: کتاب : یالمحشّ 
 . ةی، قم: مؤسسة المعارف الْسلام شرائع الإسلام حیتنق یمسالک الأفهام إل(. 1413) ـــــــــــــــــــ −
نامتعادل    تیدر مورد وضع  رانیا  یقانون مدن  1123مادهٔ   لی»نقد و تحل(.  1384)  یعل  دیس  ،ینیقزو  یعلو −

 .23-5، ص1، ش 3، در: پژوهش زنان، ساز حق فسخ نکاح« یدر برخوردار نیزوج
 چاپ پانزدهم.  ر،یرکبیتهران: ام  ،دیعم یفرهنگ فارس (. 1356حسن ) د،یعم −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام حل مشکلات القواعد   ی کنز الفوائد ف (.  1416بن محمد )   ن ی دالد ی عم   د ی س   ، ی د ی عم  −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام (.  1416محمد بن حسن )   ، ی هند   فاضل  −
 قم: هجرت، چاپ دوم.  ،نیکتاب الع(. 1410بن احمد ) لیخل ،یدیفراه −
 . ی روزآبادی، قم: المکتبة الفالمجلة ری تحر(. 1361) نیالغطاء، محمدحس کاشف −
 )ع(، چاپ دوم.  تی، قم: مؤسسة آل البشرح القواعد  یالمقاصد فجامع (. 1414) نیبن حس یعل ،یکرک −
 للطباعة والنشر.  ثی قم: دار الحد  ،یالکاف(. 1429) عقوب یمحمد بن  ،ینیکل −
 . نی نشتیتهران: ا ،ی قانون یپزشک(. 1377فرامرز ) ،یگودرز −
 . هیاسلام  یفروش، تهران: کتاب بحار الأنوار(. 1362محمد باقر ) ،یمجلس −
، تهران: مرکز نشر  خانواده: نکاح و انحلال آن  یحقوقی فقه   یبررس (.  1387)  یمصطف  دیداماد، س  محقق −

 چاپ پانزدهم.  ،یعلوم اسلام 
 .ة ی الدار الاسلام   عة، ی : المطبعة مؤسسة فقه الشروت ی ب   ، ةی الفقه   ع یناب ی سلسلة ال(.  1410)   اصغر ی عل  د، ی مروار  −
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 وهفتم. ، تهران: صدرا، چاپ پنجاهاسلامنظام حقوق زن در (. 1390) یمرتض ،یمطهر −
 چاپ نهم.  ر،یرکبیتهران: ام  ،نی)متوسط( مع یفرهنگ فارس (. 1375محمد ) ن،یمع −
 . د یمف خیهزارهٔ ش ی، قم: کنگرهٔ جهانالمقنعة(. 1413محمد بن محمد ) د،یمف −
 )ع(.   طالبیبن اب ی، قم: مؤسسهٔ امام علکتاب النکاح(. 1424ناصر ) ،یرازیش مکارم −
 قم: مؤسسهٔ مطبوعات دارالعلم. ،لةیالوس  ریتحر(. تایاللّه )بروح دیس ،ینیخم یموسو −
موجب فسخ نکاح   وب یشروط ضمن عقد ازدواج و ع  یحقوقی فقه  نییتب(.  1391)  یمهد  دیس  ،یرداداشیم  −

 ، تهران: جنگل، چاپ دوم. و حق حبس زوجه
  ، یالتراث العرب   اءی: دار إحروت ی، بشرح شرائع الإسلام  یجواهر الکلام ف(.  1404محمد حسن )  ،ینجف −

 الطبعة السابعة. 
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Redefining Common Defects Leading to Marital Annulment 

with Emphasis on the Human Dimensions of the Spouses  

 
Mohammad Amin Maleki 1  

Naghi Aghazadeh 2 

The annulment of marriage on account of defects constitutes a right 

granted to the spouses in Imamiyya jurisprudence, enabling them to 

exercise their inherent and human entitlements. Among these, some 

defects, being common to both spouses, grant either spouse the right of 

annulment, and are therefore referred to as “shared defects.”  According to 

the prevailing view among jurists, insanity is the only defect that, if present 

in either party to the marriage, entitles the other party to annul the marriage. 

The Civil Code, in this regard, follows the prevailing view among jurists. 

In contrast to the prevailing view, some other jurists hold that two diseases, 

vitiligo and leprosy, also constitute shared defects. The present study, 

employing a descriptive and analytical approach and utilizing primary 

library sources, critiques the prevailing view among jurists and elucidates 

the minority opinion advocating the expansion of shared defects leading to 

annulment in favor of women, considering this view to be more aligned 

with the justice-oriented spirit of Islamic law and the enactment of laws 

based on humanity rather than gender.It is proposed that, in order to 

safeguard the rights of the wife, the relevant legal provisions be amended 

to include, in addition to the requirement of the husband’s freedom from 

the aforementioned diseases, appropriate safeguards.  

Keywords: Shared Defects, Annulment of Marriage, Vitiligo, Leprosy, 

Insanity, the Rights of the Wife. 
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Hierarchical Superiority or Equality of Men and Women from the 

Qur’anic Perspective  
1 bas DadsereshtAb  

Islam regards men and women as two categories of a single reality, 

recognizing a shared human essence for both and minor differences in 

certain rulings and rights can by no means serve as a basis for any 

hierarchical superiority between them. Before God, women and men are 

equal in terms of humanity and divine values and “Natural differences, 

along with the diversity and variations in their temperaments and 

capacities, stem from their distinct roles; these divergent features in no 

way signify any disparity in their intrinsic value.” This study, employing 

a descriptive–analytical method, concludes—after presenting, 

examining, and critiquing the Qur’anic arguments of those who advocate 

the hierarchical superiority of men over women—that women possess an 

independent existence equal in rank to that of men. The so-called 

evidences cited by proponents of unequal ranking between men and 

women merely indicate physical and psychological differences, which in 

turn account for variations in their individual and social responsibilities. 

These distinctions, however, bear no relation to their human essence and 

therefore cannot justify any hierarchical superiority of one over the other.  

Keywords: Superiority of Men, Equality of Women and Men, Status of 

Women and Me. 
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A Critical Analysis of the Implications of Gender Equality in the 

2030 Agenda for Women in Light of the Qur’anic Verses  

 
Adineh Asgharinejad Kaysami 1  

Hamidreza Hajibabaei 2  
Zahra Rezazadeh Askari 3  

The protection of women’s rights has been a major concern for international 

organizations over recent decades.The fifth goal of the 2030 Sustainable 

Development Agenda is dedicated to “gender equality and the empowerment of 

women and girls.” Since “empowerment” and all subsidiary targets under the fifth 

goal are rooted in “gender equality,” gender equality serves as the central pillar 

for achieving all the objectives of the 2030 Agenda. UN Women, by conceptually 

expanding gender equality, introduces new concepts and applications into the 

Agenda, which are not immediately apparent in the text but serve as benchmarks 

for international monitoring and accountability of states. The aim of this article is 

to identify the actual implications of gender equality, based on its extended 

components for women, and it has been conducted through a documentary 

method combined with critical analysis. The findings reveal that, while gender 

equality ostensibly promises beneficial outcomes for women worldwide, in 

practice it leads to the erosion of women’s human dignity, the weakening of the 

family structure, the imposition of additional responsibilities on women in society 

regardless of their interests and capabilities, as well as heightened poverty, 

reduced health and security, thereby generating new individual and social 

challenges for women. In contrast, the Qur’anic approach—grounded in the 

principle of “gender justice”—articulates women’s inherent human worth, 

reinforces their roles as wives and mothers within the family, and delineates 

social, political, and economic rights tailored to their nature, thereby offering a far 

more effective and sustainable model.     

Keywords: Gender Equality; 2030 Agenda; Implications for Women; 

Women in the Qur’an. 
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A Critique of von Hayek's Epistemology in Explaining 

"Freedom": Providing Evidence from Islam 

 
Gholamhossein Baqeri 1  

Ali Shirkhani 2  
Mohammad Torabi 3  

Friedrich von Hayek was one of the twentieth-century thinkers in the West 

whose theories on human freedom are widely referenced in the fields of 

sociology, economics, and politics. Accordingly, the present study seeks 

to conduct a meta-analysis of Hayek’s works and a systematic review of 

related critiques and analyses. In doing so, it aims to examine the 

philosophical foundations of Hayek’s thought, critique his epistemology 

and anthropology of the free human, and explore Islam’s perspective on 

the key propositions of his theory regarding the construction of human 

freedom. Additionally, the findings indicate that Hayek’s instrumentalist 

view of freedom, his positivist approach to defining freedom through 

human-environment interaction, his failure to distinguish between 

freedom, liberation, and willpower, and his neglect of the role of reasoning 

and human thought in determinism and formation are in radical conflict 

with Islamic principles. The results of the meta-analysis indicated that the 

omission of the faculty of reasoning in understanding phenomena, the 

analogy between human society and biological self-organizing systems, 

the comparison of human nature with an organism, the physical and 

phenomenological explanation of psychology, and an inadequate 

interpretation of the conscious mind, all present epistemological and 

anthropological deficiencies. Furthermore, the findings indicate that 

Hayek’s view of freedom as merely a means, his determination of the 

source of freedom through the positivistic interaction of humans with the 

environment, his failure to distinguish between freedom, liberation, and 

free will, and his disregard for the role of reasoning and human thought in 

determinism and formation, all stand in radical contrast to Islam.   

Keywords: Human, Freedom, Islam, Hayek, Spontaneous Order, 

Liberalism. 
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The Functions of Tolerance in the Development of Civilization-

Building Humans As Viewed by Shahid Motahhari 

 
Mohammad Dehghan 1 

In Islamic civilization-building, the human being is introduced as the 

most fundamental principle. Humans differ in terms of their talents and 

capacities, and the existence of such differences provides abundant 

potentials for civilization-building. This study aims to elucidate the role 

of tolerance in the development of civilization-building humans as 

viewed by Motahhari. Adopting an interdisciplinary approach, it 

examines the systematic relationship between two variables: 

tolerance—with its components of acceptance of differences, cognitive 

flexibility, and constructive dialogue—and Islamic civilization, 

characterized by scientific progress, social cohesion, and the 

application of reflective thinking across all domains. The main research 

question is: What is Motahhari’s perspective on the functions of 

tolerance and its impact on the development of civilization-building 

humans? Using a descriptive-analytical method and an interpretive-

analytical approach, this issue has been pursued, and the findings 

indicate that, in his thought, tolerance facilitates human progress along 

the path of civilization-building through processes of rationalization, 

cohesion, scientific innovation, religious reform, and civilizational 

interaction.  

Keywords: Islam, Human, Development, Civilization, Motahhari, 

Tolerance, Convergence. 
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Cognitive Modeling and Its Relation to the Human Soul  

 
Seyed Ali Marashi 1 

What are the similarities and differences between artificial models of 

intelligence and computing and human cognitive perceptions? This is a 

question worthy of serious reflection. This article explains that 

information processing in computers, artificial intelligence, and also the 

human brain takes place through electrical codings and formal 

processing, rather than semantic processing. Moreover, artificial 

intelligence and the human brain, in themselves, lack self-awareness. 

However, our phenomenal experience testifies to the existence of self-

awareness, the perception of meaning and concept, as well as free will. 

These experiences cannot be explained on the basis of brain function. 

Therefore, the dualists’ view, which holds that humans possess a realm 

called the human soul, is realistic. Quantum entanglement in the 

subatomic particles of the brain, which has been proposed to explain 

the unity of consciousness, is insufficient for two reasons: First, the 

conditions for quantum entanglement are not present in the brain 

Second, mental activities are diverse and contrary to the requirements 

of quantum entanglement. However, based on the theologians’ theory, 

if the human soul is regarded as a subtle body, the possibility of 

quantum entanglement in its fundamental particles exists. On the other 

hand, mental information processes that occur in the brain and have 

more or less known mechanisms should not be attributed to the human 

soul, so that no undue grounds for denying the human soul may arise. 

The mind is distinct from the human soul and is the higher function of 

the brain, while the human soul should be regarded as the user of the 

brain and the mind, giving meaning to the mind and serving as the 

source of the phenomenon of self-awareness. Moreover, will and free 

choice should not be conflated, since will can be realized due to 

deterministic causes. The mind is the source of will, whereas the human 

soul is the source of free choice. 

Keywords: Brain, Mind, Cognitive Modeling, Consciousness, Soul.        
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The Epistemological Evolution of the Levels of Revelation in the 

Qur’an: A Developmental Psychology Approach  

 
Maryam Al-Sadat Navabi Qomsari 1 

Abazar Kafi-Mousavi 2 

The study of the levels of revelation in the Qur’anic verses and the Old and 

New Testaments reveals an evolutionary trajectory which, across different 

historical periods, has manifested in diverse forms and, over time, has been 

realized in more complete forms. Observing such an evolutionary 

progression in the levels of revelation raises the question of whether the 

diverse forms of revelation which began in a simple and concrete mode in 

the Torah and, over time, culminated in more transcendent forms at the 

time of the Final Prophethood are related to the stages of human cognition. 

And can the cognitive development that developmental psychology 

attributes to humans also be considered for human history? Based on 

developmental psychology, an analysis of Qur’anic verses and exegetical 

traditions indicates that humanity, over the course of time, has passed 

through three stages of thought concrete, concrete abstract, and abstract 

and that, correspondingly, revelation to the prophets and their methods of 

proclamation assumed new forms in each stage. Due to the predominance 

of sensory-concrete thinking among human beings in the era of the 

prophets preceding Moses, revelation was mostly conveyed to them 

through dreams and visions, and their method of preaching was disputation 

at the sensory-concrete level. From the time of Moses, with the emergence 

of abstract thinking and humanity’s effort to transcend concrete thought, 

revelation assumed a higher form, finding a distinctive place in God’s 

speech to His prophet in the form of exhortation. With the maturation of 

human reason in the era of finality and the increasing abstraction of the 

concept of God, the angel of revelation assumed the role of mediator, and 

rational reflection came to prevail as the authoritative method over the 

Prophet’s mode of invitation. 

Keywords: Epistemology, Levels of Revelation, Developmental 

Theory, Stages of Religious Knowledge.   
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A Conceptual Metaphor Perspective on the Concepts of Death 

and Life in Sahifah Sajjadiyah  

  
Elham Izadi 1 

Leila Hashemian 2 
Nasim Mohtashami Rad 3 

Understanding abstract concepts is challenging for humans without the 

use of concrete concepts. For this purpose, human language employs 

conceptual metaphors. In other words, one of the primary linguistic 

tools of humans, which is widely entrenched in their language, is the 

conceptual metaphor. Death and life are among the abstract concepts 

that humans rely on concrete domains to elucidate. This study was 

conducted using a descriptive-analytical approach and data were 

collected through library-based methods. The aim is to identify which 

conceptual metaphors are employed in the target domain of death and 

life in Sahifah Sajjadiyah and to determine the primary source domain 

for these two concepts in this valuable text. The results of a detailed 

examination of the prayers in Sahifah Sajjadiyah reveal that a total of 

ten domains have been identified for these two concepts, of which seven 

pertain to death and three to life. The most frequently used source 

domains for these two concepts are the metaphors of journey and 

destination, indicating that the concepts of death and life in Sahifah 

Sajjadiyah exhibit a purposeful correspondence and alignment. Based 

on these concepts, life is conceived as a path toward the ultimate goal, 

which is the hereafter. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Death, Life, Ṣaḥīfat al-Sajjādīyah, 

Cognitive. 
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The Factors Contributing to Human Moral Growth and 

Perfection As Viewed by Farabi and Allameh Tabataba’I (a 

Comparative Study)  

 
Fereshteh Abolhasani Niyarki 1 

Saba Mota’ei 2 

The present study examines the internal and external factors contributing to 

moral growth and perfection in the thought of Farabi and Allameh 

Tabataba’i. The research adopts a comparative method, aiming to describe 

the points of convergence and divergence between the two perspectives and, 

furthermore, to explain the underlying reasons for these differences based 

on the foundational principles of the two thinkers. The perspectives of both 

thinkers, in analyzing the factors of moral growth and perfection, can be 

attributed to an interactive theory, namely the interplay of internal and 

external factors. Regarding the external-social factors, the identified 

elements are largely similar, except that those observed in Allameh 

Tabataba’i’s works are more compatible with the structures of contemporary 

societies. Regarding the role of society in the moral perfection of individuals, 

Al-Farabi merely emphasized cooperation and mutual assistance among 

people, as social beings, as a key to ethical development, whereas Allameh 

Tabataba’i, going beyond this analysis, recognizes society as an entity 

whose identity positively or negatively influences individuals’ morality. To 

the extent that society, as an external factor, can prevail over intrapersonal 

factors and exert influence upon them. This distinction stems from the 

differing foundations of the two thinkers, wherein Allameh Tabataba’i’s 

theory of “social credits,” his contemporary analysis of “societal identity,” 

and his distinct ontological and psychological principles are analyzed to 

elucidate the reasons for this divergence in perspectives. Furthermore, the 

article presents the author’s comparative evaluation of the strengths and 

weaknesses of each theory, and reconstructs a model illustrating the 

reciprocal influence of internal and external factors on human moral 

perfection according to Allameh Tabataba’i. 

Keywords: Moral Growth, Ethical Perfection, Internal And External 

Factors, Farabi, Allameh Tabataba’i. 
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Revisiting Qur’anic Verses Pertaining to the Identity-Forming 

Constituents in the Definition of the Human Being  

 
Seyed Mohammadreza Faghih Imani 1 

  Mohammadreza Shahroudi 2 
One of the major challenges in the study of the humanities is that these 

sciences are founded upon non-divine and materialist philosophies, 

which are based on regarding the human being as a mere animal and, 

consequently, considering him irresponsible before Almighty God. The 

present study, adopting a descriptive-analytical approach, in presenting 

its final definition of the human being, goes beyond the classical and 

well-known definition of “rational animal” as well as the more 

advanced notion of “Divine Living Being” and considers the definition 

of “Servant Living Being” as a step further and more precise than the 

latter. For the mere articulation of a divinized life does not in itself 

signify the true station of humanity; rather, it is the practical submission 

arising from human will before the Source of Perfections, and man’s 

servitude in the realm of worldly life, that constitutes the final definition 

of the human being.The authors of this article maintain that only on the 

basis of this definition can the human sciences guide the human being 

toward his ultimate end, while at the same time securing his worldly 

well-being and felicity in accordance with his servitudinal journey. 

This, however, is conditional upon their attentiveness to the stages of 

human life and the needs corresponding to them, and the acceptance of 

the principles and foundations of divine law as their essential 

framework, along with the adoption of a return-to-principles approach 

in addressing the concrete issues arising in social life. 

Keywords: Qur’anic Anthropology; Human Sciences; Rational 

Animal; Divine Living Being; Servant Living Being. 
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Anthropological Foundations of Interpretive Social Science and 
Their Sociological Implications  

Esmaeil Cheraghi Koutiani 1 
Modern social science is grounded in specific epistemic and theoretical 

foundations that shape its approaches, theories, domains, and 

methodologies, distinguishing it from social science and its underlying 

principles within the Islamic perspective. One of the primary 

epistemological foundations influencing modern social science is the 

question of what constitutes a human being and how humans relate to 

reality and social forces. This paper attempts to examine the 

anthropological foundations of interpretive social science. Data were 

collected using documentary and library-based methods, and 

subsequently processed through descriptive and analytical approaches. 

The findings indicate that interpretive social science regards humans as 

autonomous, meaning-making, environment-creating, and calculating 

beings with a limited cognitive apparatus, for whom ordinary 

consciousness serves as the primary source of information. This 

perspective on humans leads to sociological implications, such as the 

rejection of a positivist view of social science, a focus on understanding 

the motives and intentions of social actors, the lack of explanation for 

patterns of unintended consequences, neglect of underlying causes and 

mechanisms in analysis, a historical view of identity, one-dimensional 

interpretations of humans, and attributing social changes to individual 

actors.      

Keyword: Social Science, Interpretive, Foundations, Anthropology, 

Paradigm. 
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Measuring the Compatibility of the “Happiness-Centered” 
Approach to the Domain of Religion with Qur’anic Verses and 
Islamic Traditions  

Safdar Elahi Rad 1 
Among the various contemporary scholarly theories regarding the domain 
of religion, the primacy of human happiness can be regarded as the most 
prominent. This theory, grounded in ontological and anthropological 
foundations and in the teleology of human creation, conceives the essence 
of religion as the exposition of the indispensable path to genuine human 
happiness, and, consequently, delineates the domain of religion in 
accordance with this essence, namely, the eternal beatitude of humankind. 
Scholars such as Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi, who count among the 
foremost proponents of this perspective, on the basis of this very 
conception of the domain of religion, draw a distinction between the 
descriptive and normative dimensions of the sciences, thereby excluding 
the explanation of natural phenomena and the relations among them and, 
consequently, the descriptive accounts of the natural and human sciences 
that bear no indispensable impact on genuine human happiness from the 
domain of religion. This constriction of the domain of religion in this 
perspective has engendered challenges and objections among scholars of 
the philosophy of religion. The present study, aiming to align and compare 
this theory with the Qur’anic verses and narrations concerning the 
delineation of the domain of religion, attempts to evaluate this perspective 
using an intra-religious methodology. Demonstrating the conformity of 
this perspective with the Qur’anic verses and narrations pertaining to the 
domain of religion constitutes the principal finding of this study. This 
study, while explicating and analyzing the foundations of this perspective, 
has also undertaken a critical evaluation of it. In order to demonstrate the 
cogency of this perspective, and in view of certain Qur’ānic objections that 
have been raised, the most significant verses pertaining to the maximalist 
conception of the domain of religion together with the rationale behind the 
presence of non-normative verses in the Qur’ān have also been subjected 
to examination and analysis. 
Keywords: Religion; Scope of Religion; Mohammad-Taqi Mesbah-
Yazdi; Descriptive Dimensions of the Sciences; Normative Dimensions 
of the Sciences; Centrality of Human Felicity. 
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